ین نما رها 
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به پاد پدام 
5 
شادرواب سید جلالالدین محدث ۱«موقی 


بسم الثه الرحمنالرحیم 


پیشکفتار 


وه ۰۰ 


۱- در بارة مولف 9 کتاب 


مجمع الا نساب شبانکاره‌ای یکی از متون مهم و معتبر تاریخی است که در 
زمان مغول نگاشته شده, اين کتاب تاریخ عمومی ایران است از حضرت آدم تا 
روزگار مغول و اين جانب فقط اقدام به‌تصحیح و چاپ نیمه دوم این کتا بکه از 
اسلام ۳ مغول را شامل می‌شود نمودم. 
مولف کتاب حاضر محمدین علی‌بن محمدین حسین بن ابی‌بکر شبانکاه‌ای از 
مردم شباتکارةٌ فارس است که در حدود سال ,وب در همان شهر متولد شده و از 
شعرای دربار ابوسعید مغول بوده است, وی در سال و2 شروع به‌نگارش این 
کتاب نموده و آن را در وب به اتمام رسانده و به‌خواحه غیاث‌الدین تقدیم نموده 
تا به‌عرض ساطان برسد ولی قبل از آن که مجمع‌الانساب به‌نظر ایوسعید برسد 
ایلخان فوت کرده و در غارت ربع رشیدی نسخهة اصلی این کتاب از بين می زود. 
پرای با ردوم مولف چند سال پعل سب یعنی درسال ۳ ۶ باس به تألیف اثر خود پرداخت 
منتهی این باروقايع زمان ابوسعید مغول‌را نیز به کتاب افزود چنان که درص ۲۷۲ 
به‌اين موضوع اشاره می کند: 
«مول فکتابگوی د که آغاز این کتاب در شهور سنة ثلث و ثلئین و س‌بائه کرده 
بودم‌و دروقت تألیف» پادشاه سرحوم ابوسعید بهادرخان درقید حیات بود و ديباچة 
آن به‌نام و القاب همایونش مطرز گردانیده بودم. چو نکتاب اتمام پذیرفت به 
دست معتمدی به حضرت او روانه داشتم و به شرف عرض وزیر بی‌نظیر او آمف 
به راستی یعنی خواجه مرحوم غیاث‌الدین محمدین رشید - تغمده‌الله یغفرانهما 
که او نیز در وقت این ترقیم نمانده - رسید بعد از بطالعه به مدت ماهی دیکر 
پادشاه جهان هنوز این کتاب نادیده به‌جوار حق پیوست. چون از خبر این واقعه 


مجم‌الانساب 


که هنوز چشم رورگار گریان و دل اهل زسان بریان است آگاهی یافتم ذ کر احوال 
سلطان بوسعید که در بابی حداکانه نهاده بودم باذیل اخبارگذشتگان بلوشتم. و 
غرض از این تقریر آن است که چون صاحب نظری در این کتاب مطالعه فرباید 
بداند که در وقت بنیاد کتاب» پادشاه در حیات بوده و در وقت عرض حادثه واقع 
شده بدین سبب نام ممدوح داخل ذ کرگذشتگان شده. والعذر عند کرام الناس 
بقبول». 
۲- نظر مورخین 9 محققین در بارة این کتاب 
مجمع الانساب از زمان تألیف تا کنون به‌سبب اهمیتش مورد استقبال قرار 
گرفته و اکثر صاحبان تراجم و مورخین و محقتین از کتاب وی نام برده‌اند که فقط 
به‌ذ کر چند سورد از اين اظهارات اکتفا می‌شود: 
علامةٌ فقید بحمد قزوینی در لیست ی که برای وزارت معارف نوشته کتاب حاضر 
را در عداد کتبی شمرده که بایستی هر چندزودتر چاپ شود,! 
استاد فقید عباس اقبال آشتیانی در تاریخ مغول ضمن معرف ی کتاب حاضر و 
ملف آد چنین مرقوم فرموده‌اند۳: «محمدبن علی‌بن محمد شبانکاره‌ای از شعرا و 
نویسندگان و از مداحان خواجه غیاث‌الدین محمد رشیدی بود ه که در حدود 9۷+ 
در یکی از بلاد ولایت شبانکاره تولد یافتهء ومثل فخرینا کتی بیشتر به‌شعرگویی 
اشتهار د اشته و در ایام وزارت خواجه غیاث‌الدین هرسال قصایدی در مدح او به 
خدمت خواجه می‌فرستاده... کتاب شبانکا ره‌ای مجمع الانساب نام دارد و قسمتهای 
قبل از مخضول آن خلاصهُ کتب مورخین سابق است ولی در باب دورهٌ ایلخانی 
اولجایتو و ابوسعید و ملوك فارس و شبانکانه و هرموزکتاب مزبور حاوی اطلاعات 
مقیدی است.» 
علامة فقید شیخ آقا بزرگ طهرانی در الذریعه فرسوده‌اند: «مجمع‌الانساب 
لمحمدین علی‌ین محمدین حسین ین ابی‌بکر الشبانکاره» الفه فی‌اربعین من عمره سنین 
5 - ۷۳۳ باسم ابوسعید بهادرخان بن غیاث‌الدین الجایتو سلطان‌محمدین 
ارغنون(؟ )خان و الامیر محمدین الصاحب السعیدالحمید رشیدالحق والدین 
(نسخةالملکك). وهوفی تاریخ العلماه والرسل والسلاطین الاشارة الی‌اقالیم السبعة 
والنسخةالمد کورة من القرن العاشر. ویوجد منه نسخاً نی (المتحف البریطانی: 


۱ یادداشتهای قزدینی ج ۳. ص ۳۴۴. 
۲ تاریخ مغول ص ۱ ۵۲. 


پیشکنتار ۷ 


۰ ۸۹0) و (الملية بپاریس: رب ۲ 8.4) و (دینی جایع سلیمانیه: وو) و 
(دیوان‌الهند: هرس ۲) ونسخةالحاج حسینآقا النتخجوانی من الترن العاش رکما کتب. 
الینا, راجع «عصر حافظ: و س.» 

دانشمند بحترم آقای سعید نفیسی در صفحٌ ۲م , تاریخ نظم و نثر در ایران 
و در زبان فارسی چنین نگاشته‌اند: «محمدبن علی‌بن‌محمد شباتکاره‌ای از نویسندگان 
بسیار زبردست قرن هشتم بود و در انشای فصیح روان به‌سیک نویسندگان بزرگ 
قرن پنجم و ششم کمتر در ایران نظیر داشت و در ضمن از شعرای زمان محسوب 
می‌شد و از مداحال خواجه غیاث‌الدین پسر رشیدالدین فضل الته بود و در حدود 
بو ب در یکی از محال شبانکاره ولادت یافت و تمام عمر خود را در نویسندگی و 
شاعری گذرانید و در سال مب به‌تألیف تاریخ عمومی پرداخت و آن را در سال 
وس به‌اتمام رسانید و به‌خواجه غیاث‌الدین تقدیم کرد که از نظر ابوسعید - آخرین 
پادشاه مغول - بگذراند ولی پیش از آن که این کتاب به‌نظر او برسد درگذشت و 
این کتاب در همان اوان در ضمن غارت محله ربع رشیدی تبریز از میان رفت و 
شبانکا ره‌ای بار دیگ رکتاب خود را از نو تألیف کرد و آن را مجمع‌الانساب نامید و 
درسال هسب به‌اتمام رسانید. نخست کتاب کوچکتری ترتیب داد و سپس آن را 
تکمیل کرد" و هر دو نسخه آن به‌دست است ‏ وکتابی است درمنتهای حسن انشاء 
و انسجام شامل تاریخ عالم از آغاز تا آخر پادشاهی ابوسعید که در ضمن تاریخ 
بعضی از سلسله‌های جزء را دارد که د رکتب دیگر نیست.» 

ریو در ص سم فهرست خود دربارهٌ مجمع‌الانساب چنین می‌نویسد: 
«مجعع الانساب خلاصه‌ای از تاریخ عمومی است از زمانهای اولیه تا مرگ سلطان 
ابوسعید (بسب ه). ملف محمدین علی‌بن محمد و آغاز کتاب: (الحمداته‌الذی 
جعل المفتاح لکنزه). این سرآغاز و همچنین تمامی صفحد اول (برگ ) با خط 
دیگری نوشته شده است, در نسخه متعلق به‌موزه آسیایی سنت پطرزبورگ نام ملف 
محمدبن علی‌بن محمدبن حسین بن ابی‌بکرالشبانکان‌ای ضبط شده (نگاه کنید به‌دورن 
ص م. , تا دور) بنابراین ممکن اس ت که اهل شبانکاره بوده باشد که ناحیه‌ای 
است میان فارس ‏ وکرمان و شهر عمده آن دارابجرد است (نگاه کنید به سفرنامة 


۳. در حالی که شبا نکاره‌ای در ص ۱۵۶ همین کتاب می‌نویسد, «اگر تفصیل آن خواهی در نسئة 
اصل این کتاب مطالعه باید کرد چه در این موضع به طریق اجمال تقریر می‌ردد.» 


۸ مجم‌الانساب 


اوزلی ج ۲ ص ,+ ع). بنظر می‌رسد که مولف در لرستان ساکن بوده است زیرا 
می‌گوید که شرح خود دربارةٌ آن ناحیه را از هیچ کتابی نگرفته بلکه از افواه‌عده‌ای 
از ثقات جمع‌آوری کرده است. همچنین بنظر می‌رسد که آشنایی نزدیکی با هرموز 
دارد. شغل او شاعری بوده زیرا در قصیده‌ای خطاب به‌غیاث‌الدین می‌گوی د که او 
سالها قصاید بدحیه برای آن وزیر فرستاده است (برگ وم) ابا مش گویید که در سال 
سب هجری اگر چه چهل سال از زندگی او گذشته است هنوزکاری نکرد هکد‌یادی 
از او بماند (برگ ظ۲). 

کتاب با دو بقدمه شروع می‌شود که می‌توان آنها را مربوط به‌تحریر اول یا 
تحریر دوم دانست و هر دو به علت افتادگی چند ورق ناقص‌اند؟. بقدبٌ اول در 
برگهای ۲ وه تا و تاریخ ۳ب هجری را دارد و شایل مرائی به‌شعر و به‌تثر است 
در رثای ابوسعید و وزیر غیاث‌الدین محمدین رشی د که کتاب به‌او تقدیم شده است. 
در مقدسةٌ دوم (برگ س و ء) مولف تأسف خود را از دریافت خبر مرگ ناگهانی 
شاه جوان ابراز می کند و همچنین بر گم‌شدنکتاب خود در غارت خانة وزیر 
مرحوم افسوس می‌خورد (ابوسعید در بمب هجری درسن وم سالگی مرد و خانهةً 
غیاث‌الدین چند ماه بعد از مرگ وی غارت شد) و با تجدید امید» او دو سرتبه 
تصمیم می‌گیرد که بار دیگ رکتاب را بنویسد و سپس رسیدن نویان علاءالدین را 
به‌سلطنت تهنیت می‌گوید (شاید نویان علاء‌الدین عنوانی است برای شیخ حسن 
نو امیرچوپان که در برگ ط ,م۳ , از او به‌عنوان سلطان کنونی جهان اسم برده شده) 
و وریرش محمود را ستایش می کند. 

این تحریر دوم تا سال سءب کامل نشد زیرا که‌در ورق ء ۰ این تاریخ 
به‌عنوان تاریخ سال جاری ذ کر شده. 

تقسیم بندی کتاب به اقسام» طبقات» گروهها و طایفه‌ها بسیار پیچیده است 
اما کار هم ناقتص است. بعضی بخشها به‌طورکلی حذف شده و بعضی دیگ رکوتاهتر 
از آن است که فایده‌ای دربر داشته باشد. برخی از سلسله‌ها فقط فهرستی از نامشان 
داده شده و بقیه فقط چند سطری درباره‌شان شرح داده شده, 

دربارة محتوای کتاب: مقدمه» دربار آفرینش جهان» عناصر اربعه» ساختمان 


۳۴ البعه در نسخه‌ای که متععلق :4 ریو بوده چنین بوده است. 


٩ پیشکفتاد‎ 


بدن انسان (ورق 9 و) شرحی دربارژ ربع مسکون» هفت اقلیم و اقوام عمدءٌ بشری 
(ورق ۶ .۲۰) قسم یک: داستان پیدایش آدم (ورق " . ع) قسم دو: طبقه اول 
احفادشیث» کیومرث» عاد» فریدون» کیانیان» لهراسبیان (برگ ده ء). طبعةٌ دوم 
در چها رگروه: ,- جانشینان اسکندر» بطلمیوسیان» قیاصره» پادشاهان عرب عراق و 
یمن» اشکانیان (برگ ه بده) - ساسانیان و اکاسره (برگ ه عب) م- دیلمیان 
(برگ ه رب) سلجوقیان (ورق ط مب) ملاحده (ورق ه ٩ب)‏ خوارزمشاهیان (برگ 
۵ ۶,) غوریان (همان برگ) ع- پادشاهان شبانکاره (برگ ه بم) اتابکان فارس 
(ورق ع بم) شاهان کرمان (برگ ط بم) پادشاهان شیرازبرگ 9 رم) پادشاهان 
هرموز (برگ ه , و) مغولان در دو بخش به‌نام طایفه: (,- چنگیز و جانشینانش 
درچین تا قوبیلای قاآن (برگ 9 ۰ و) ۷ هولا کو و جانشینانش در ایران تا مرگ 
ابوسعید (برگ 2 ۱۷ ۱). 

تاریخ لرستان که موّلف آن را بهآخ رکتاب حواله کرده است از نسخة حاضر 
افتاده و جز چند سطری از مقدبه آن دردست نیست (برگ 9 ۳۳). این قسمت در 
نسخهٌ متعلق به‌انجمن پادشاهی آسیایی یافت می‌شود و مورلی آن را در صنحات 
۲ تا .۳ فهرست خودش شرح داده. سایر نسخه‌ها در فهرست استوارت (ص م) 
و در فهرست مجموعٌ سرویلیام اوزلی (شماره ۳۳) ذ کر شده. 

علاوه برعنوان مجمع‌الانسا ب که دراین نسخه دربرگ ه ,ء ذکر شده‌عنوان 
«جایع الا نساب» (برگ ه دم) و نیز عنوان سوم «بحرالانساب» ظاهراً توسط کاتبین 
در پایان حلد افزوده شده. 


۲- امتیازات مجمع‌الانساب بر سایر توار بخ 
در زبان مغول چند تاریخ معتبر نوشته شده که خوشبختانه | کثر آنها به‌طبع 
رسیده و در دسترس است اما کتاب حاضر تا کنون به‌صورت خطی باقی انده بود. 
شاید بتوان تاریسخ جهانگشای جوینی را مادر تواریخ مغول دانست, در 
کتاب حاضر نیز اخذ و اقتباس از جهانگشا دیده می‌شود ولی مجمع‌الانساب در باب 
تواریخ محلی شبانکاره و هرموز و لرستان مطالبی را داراست که نه‌تنها درجهانکشا 
بلکه درکتب دیگری هم کد تا کنون چاپ شده دیده نمی‌شود. شاید بتوان حدس 


ریو را به حقیقت نزدیک دانست که خود مولف مدتها دراین مناطق بسر می‌برده, 


۰ مجم‌الانساب 
نیز پندنامة سبکتکین غزنوی به‌پسرش سلطان‌محمود در کمتر تاریخی به‌این تفصیل 
دیده می‌شود. 

مزیت دیگر کتاب حاضر ساده‌نویسی و استفاده شباتکاره‌ای از لغات و 
ترکییات بتداول زمان خود می‌باشد. در یک مقایسهٌ ساده بین کتاب حاضر وسایر 
تواریخ قرن هشتم این برتری را می‌توان دریافت. 


۴- شعر 9 شاعری شا ذکارهای 
در شرح حال شیانکاره‌ای گفته شدکه او نیز مانند فخربنا کتی - شاعر 
همعصرش -- به‌شاعری شهره است ولی متأسفانه کتب‌ترجمة احوالی که تاکنون 
چاپ شده کمتر اسم این شخص را به‌عنوان شاعر ثب تکرده‌اند ابا درکتاب حاضر 
به‌وفور شعرهای وی را می‌بينيم. اشعا ری که در استحکام و جزالت» قدرت شاعر را 
نشان می‌د هد, 


۵- ذیل مجمعالانساب 
بعد از تألیف مجمع الانساب» نسخهٌ دستنویس شبانکاره‌ای به‌دست نجم الحق- 
والدین خضربن تاج الدولة والدین بحمود بیهقی افتاد و به‌خواهش او دوست 
دیرینش غیاث‌الدین بن‌علی نایب فریوبدی آن را گویا ند زودتر از رب هجری 
به‌پایان رساند و رویدادها را تا رورگار خود درآن آورد. در این تکمله از امیرشاه‌ولی 
که در سالهای ۷۰۶-۷۰ هجری در استراباد و بخشی از خراسان فرمانروایی 
داشت ستایش شده است. 
در تکمله‌ای که فریوبدی برای آن نگاشته است تاریخ پادشاهی طوغای 
تیمور و نیز پادشاهان هم‌رورگار او در ايران و تاریخ غیاث‌الدین‌شاه‌ولی آورده 
شده است. پس از آن آگاهیهای مختصری از فرمانروایانمحلی و کسان دیگری که 
پس از ,سب هجری در بخشهای گوناگون ایران دست به‌شورش زده‌اند به‌ویژه 
صورت نام سریداریان و سرگذشت آنان داده می‌شود"*. 
این ذیل فتط در نسخه ینی‌جامع تر کیه وجود دارد و در آن کلمهٌ «سربدار» 
۵ و ۶. ادییات فارسی بر میدای تألیف استودی تر‌جمهةٌ یو . ۱. بر‌گل مترجمان یحیی آدین‌پور و 


سیروس ایزدی د کریم کشادرذ» تحر یر احمد منزوی, چاپ موس مطالعات و تحقیقات 
فرهنگی, تهران» ۱۳۶۲, ص ۴۹۲ و ۴۹۳. 


هميشه به‌صورت «سربدال» ضبط شده. 


۶ مطالب ی که تاکنون پیرامون کتاب حاضر نوشته شده" 

دربا ره مجمع الا نساب تا کنون چندین بقاله نوشته شده که به‌آنها اشاره 
می‌شود: 

ب -- سلطان‌محمودغزنوی و شعرا (از کتاب مجمع‌الانساب شبانکاره‌ای) در 
مجلهٌ شرق» تهرال» ٩‏ ۳۰, تا ۱۳,۰ ش. 

پ - سلطان‌بحمود غزنوی و شعرا (از کتاب مجمعالانساب شبانکاره‌ای) 
کابل ۲۱۱-۱۳۱۲ بر ش. 

پ - دربارةٌ هرموز (به‌مشخصات زیر): 
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ء - س, کک. آقاجانف: خبر جدید دربارةٌ ت رکان سده‌های میانه. اخبار 
آکادمی علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی ت رکمنستان» ساسله علوم اجتماعی» 
عشق‌آباد» وه ,» شمارة ب» ص ۲۰-۲ [متن و ترجمةٌ بخشی از پیشگفتار 
نسخة خطی لنین‌گراد» برگهای ء , الف - ه , الف]. 

ه -- اثر تاریخی محمد شبانکاه‌ای, به‌قلم آء م. موکینف نوشته‌های علمی 
دانشکده خاورشناسی ملتهای آسیایی اتحادجماهیرشوروی» ج ٩؛‏ مسکو- لنینگراد» 
۶ص ۰ ۲۲ تا , ۶ ۲. 


۷- مآخذ محمع‌الانساب 

بدون شک شبانکاره‌ای در تألیف کتاب خویش از مآخد و منابعی سود 
جست ه که گاهگاه در ضمن نوشتهُ خویش به‌بعضی از آنها اشاره می کند به‌این 
ترئیب : 

ب - تاریخ یمینی. مژلف درص ه « کتاب حاضر می‌نویسد: «و صورت حال 
این حربها مشروح در یمینی عتبی داخل است». 

ب - قابوس‌نامه:شبانکانه‌ای درقسمت دوم مجمع‌الانساب دومرتبه به 

قا بوس نامه اشاره م ی کند؛ 

الف: و در قابوس‌نامه ذ ک رکرده که چون او را غل نهاده بودند و به‌قلعه 


۲ مجم‌الا تساب 
می‌بردند پنج حاجب بو کل او بودند (ص .)٩7‏ 

ب: و مصنف قابوس‌نامه که نام او کیکاوس بود پسر اسکندر بود (ص 
۳ 

کلیله‌ودمنه: سومین کتابی که از آن درکتاب حاضر ذ کری شد هکلیله‌و 
دىنه است که مولف در ص بم می‌گوید: «و ذکر بزرگی او ونتحهای ا وکه کرده 
درکتاب ترجمٌ کلیله‌ودمنه مستوفی درآمده». 

عء- پندنامه: 

الف: و کیکاوس بن اسکند رین قابوس وشمگیر در پندنابه آوردکه... (ص 
۸ 

ب: و دختر سلطان به‌زنی به کیکاوس مصتف پندنابه آبد (ص .)٩۳‏ 

و جواع الحکا یات عوفی : 

و صاحب جوامع الحکایات محمدین‌سعیدالعوفی ذکر عظمت و شوکت او 
[سلطان ایتمش] و از آن وزیر او قوام الدین‌بحمد مستوفی کرده (ص ۸۷). 

د تاجی‌نابه؛ 

وصابی کتابی مفرد در مناقب و آثار او [عضدالدوله] پرداخته نام آن تاجی 
نامه (ص , و متن). 


۸- نسخ محمع‌الانساب 

مصحح در تصحیح کتاب‌حاضر به پنج نسخه دسترسی داشت که عبارتند ازه 

,- نسخة خطی شمارهٌ رسمه کتابخانة ب رکزی دانشگاه تهران؛ 

نسخه‌ای است به‌قطع ۲, بر . م سانتی‌متر در ۲ , بر که از اول و آخر 
کامل می‌باشد ولی از لحاظ محتوا کوچکتر از نسخةٌ اساس طبع است. در هر صفحه 
ه ۲ سطر دارد و به خط نستعلیق نوشته شده. تاریخ کتابت نسخه روز جمعه بیست‌و 
پنجم ذیحجةالحرام ۷ ., است. دارا ی کاغذ اصنهانی و جلد تیماج تریا کی و 
عطف مشکی لایی می‌باشد. در صفحةٌ قبل از شروع کتاب مه رکتابخانة سعیدنفیسی 
دیده می‌شود. شروع این نسخه چنین است؛ 


«بسم له الرحمن الرحیم و به‌نستعین. حمدوثنائی که اوراق اشجار و اقطار 


پیشگنتار ۱۳ 


امطار با شمار آن بی‌مقدار نماید و شکروسپاس که اوتار اشعار با مقدار آن در شمار 
نیاید حضرت ملک متعال ولم یزل تقدست اسماژه و عظمت کبریا [َئْه] که‌بهندسان۷ 
فکرت د رکارگاه فطرت او از غایت حیرت عبرت گرفتهاند و ... ابتدا بعد از ادای 
شکر و سپاس ملک لم‌پزل و فضای (؟) حمدوئنای احمد مرسل چنین گوید محرراین 
کلمات و مقرر این مقدمات» اعجز خاق‌انته‌تعالی و احوجهم الی‌غفرانه محمدبن 
علی‌بن الشیخ محمدین الحسن بن ابی‌بکر احسن الته‌تعالی عواقبه که میل خاطر این 
ضعیف از عهد صبی‌وسن طفولیت بازسوی علماء و جانب حکماء بودی و | کثراوقات 
به‌یجالست شریف و محاورهٌ لطیف ایشان مصروف گردانیده و ...» و چنین پایان 
می‌یا بد: 

«و بعد از وی برادرش اتابک مظفرالدین افراسیاب ملک شد و بعد از وی 
براد رزادگان ايشان نیز به‌ترتیب اتابک شدند: اول اتابکك نصرالدین‌نورآورد 
حکومت راند و بعد از وی اتابک عزالدین پشنگی و بعد از او پسر بزرگترش اتابک 
نصرالدین پیراحمد که به‌عدل و انصاف و فضل» یگانه و به‌جود و کرم» مشهورزمانه 
بود ولیعهد پدر شد و چون درجة شهادت یافت مملکت به‌برادرش آمد و بعد از او 
به اولاد او والته‌اعلم واحکم. خدای تعالی همه را آمرزش و رحمت خود کرامت کناد 
تمت الکتاب الموسوم [به] مجمع الا نساب‌فی‌یوم الجمعه خمس و عشرین ذی‌الحجة- 
الحرام سنة سیع‌وستین والفمن الهجرة النبویةوالته اعلم بالصواب». 

ب- نسخةٌ عکسی شماره‌های ,ره۹ ۲ و وهو ب کتابخانة مرکزی دانشگاه 
تهراد: 

تعدادصفحات‌این نسخه , ء , برگاست که درهرصفحهو , سطر دارد. شروع 
آن چنین است: 

«الحمدتته الذی جعل الحمد فتاحاً لذ کره وسیفاً (؟) للمزیدمن فضله و دلیلا 
علی‌الائه و سییلاعلی‌نعمائه, ستایش کنم ایزد پاک را-- که گویا و بینا کندخا کث 
را» و ختم نسخه چنین است: 

«و بر ایشان مردی حا کم بود هم از قوم لر نام او اوزبک‌بن محمدین لرهلال 
و در بیان ایشا نکدخدای ی کردی. و حدی است از مملکت لر که اطراف مغرب 
دارد و آنجا موضعی است که آن را «سک‌فضلویه» گویند و آن حدود سخیم جماعتی 


۷ در متن: «که محنسان». 


۴ مجممالا نساب 
بود که ایشان را «کردان شام» گفتندی ندانم شام که معروف است به‌دارالملکك 
مغرب یا آن موضع را شام گویند وانته‌یعلم و یحکم بالصواب». 

این نسخه تاریخ کتابت ندارد. 

م- نسخهة عکسی شماره‌های ۶۱۰ ۱ 9 ۱ ۱ ۶ ۱ و بر ء , کتابخانة بر کزی 
دانشگاه تهران: 

نسخة م ذکور ۳,« برگ دارد که هر صفحه حاوی ۲۳ سطر است. این 
نسخه نیز فاقد تاریخ کتابت است و چنین آغاز می‌گردد: 

«الصلوة و | کمل التحیات. راه راه او و حکم حکم اوست. بی‌بنت احمد از 
نبی‌به آن‌انته و ملائکته یصلون یا ایها الذین آمنوا صلواعلیه وسلموا تسلیما و چددلیل 
از این واضح تر و برهانی قوی‌تر بر آن که‌هر کس که به‌اعتقاد صافی...» و چنین 
پایان می‌پذیرد: 

«ملک نظام الدین حسن بن‌ملک غیاث‌الدین محمدین‌مظفرالدین محمد و این 
پسر بزرگتر غیاث‌الدین بود و مردی مردانه بود و قائم مقام عم خود شد به‌اتفاق 
شبانکارگان و حجا ب که در اردوبودند از برای او یرلیغ هولا کوخان حاصل کردند». 

ع- نسخهٌ خطی شمارةٌ ,مب کتابخانة ملی‌ملکک: 

این نسخه از اول و آخر ناقص می‌باشد. ,سم برگ است که در هر صفحه 
, ۲ سطر دارد. نوع خط آن نستعلیق می‌باشد و تاریخ کتابت ندارد ولی بنظرمی رسد 
که کتابت آن در اوایل قرن دهم شده باشد. شروع این نسخه چنین است: 

«آن مصدر افلاک و این منشأً ابلاکك» یکی بدا آباد یکی مفتح امهات» 
یکی مصعد بخار لطیف و یکی موقع اجسام کثیف». 

و ختم نسخه چنین است: 

«او در عهد اتابکی خوداز جانب غربی خوزستان و بصره و از شرقی ولایات 
لاللموستان (؟) تا فیروزان اصفهان و مملکت لرستان افزود. چون خواست همان 
شیوة بدری رعایت نمودی مدتی از مملکت براند هادم لذات بر وی کمین گشاد و 
بعد از وی برادرش اتابک مظفرالدین افراسیاب ملک شد و بعد از وی برادرزادگان 
ایشان نیز به‌ترتیب اتابک شدند: اول اتابک نصرة‌الدین پیراحمد که به‌عدل و 
فضل یکانه و به‌جود و کرم مشهور زبانه بود ولی‌عهد پدر شد و چون درجهٌ شهادت 


یافت.» 


٩۵ پیشکنتاد‎ 


4- نسخله اساس طبع و خصوصیات آن 


کتاب حاضر را به‌شرح یکه گفته خواهد شد بر اساس نسخة موجود در 
کتابخانژینی جامع ترکیه که عکس آن به‌شماره‌های رو ۲ و وه( و ..س در 
کتابخانة مر کزی دانشگاه تهران مضبوط است به‌چاپ رساندم, علت انتخاب این 
نسخه به‌عنوان اساس طبع» امتیازاتی بود که آن را ازسایر نسخ ممتازمی کرد: 

,- قدمت آن: گرچه این نسخه تاریخ کتابت ندارد ولی از خط ‏ وکتابت 
آن که بعداً نمونه‌های آن ذکر خواهد شد - می‌توان حدس زد که نسیت به بقيهٌ 
نسخ » قدیمیتر است. مژید این نظر حدس نسخه‌شناسان من‌جمله استوری است در 
کتاب «ادبیات فارسی بر مبنای تألیف استوری». و ی کتابت نسخه را از سدهٌ »۱ 
میلادی می‌داند در حالی که‌تاریخ کتابت بقيةٌ نسخ را ازسدهٌ بر بهبعد می‌نویسد. 

ب- جامع تر بودن آن: مطالب این نسخه حدود سه یا سه برابرونیم سایر 
نسخی است که در دسترس مصحح بود. 

م- ابتیا زات دیگ رکتاب‌شناسی از قبیل صحیح بودن» زیبا بودن» دارابودن 
ذیل آن و مزایائی که نشان می‌دهد نسخهٌ اصیل تری است. 

مشخصات این نسخه چنین است: در هر صفحه , ۲ سطر دارد و نوع خطآن 
نستعلیق می‌باشد. خصوصیات دیگر نسخه به‌قرار زیر است: 

«به» هميشد به کلمهٌ بعد چسپیده اس ت که در چاپ حاضر به‌صورت مستقل 
نوشته شد. 

هندوستان گاهی با واو و گاهی بدون واو اس ت که در چاپ حاضر هميشه 
صورت اولی آن و با واو ضبط شد. 

«دال» در | کثر موارد به‌صورت دال با نقطه (ذ) است که برای یکنواخت شدن 
و تسهیل در بطالعه» نقطه آن حذف و به‌صورت ابلاء ابروژی نوشته شد. 

می» هميشه بهکلمةٌ بعد متصل بود که در این چاپ» جدا گشت. 

«ج» همیشه به‌صورت جیم با یک نقطه بود که در چاپ حاضر با سه نقطه 


نوشته شد. 


«نوشتن» را گاهی به همین صورت و گاهی به‌شکل «نبشتن» ضبط کرده که هر 
دو صورت آن در چاپ حاضر محفوظ باند. 


۶ مجمعالا نساب 


«فیل» در نسخه خطی به‌دو صورت فیل و پیل آیده که هر دو صورت آن 
فظ شد. 


«آتکك» و «آنچ» به‌صورت آن که و آنچه جاپ شد. 


۰ <کیفیت تصحیح 

همان‌طو رکه گفته شد در موقم تصحیح کتاب مجمع الانساب این جانب به 
پیج نسخه دسترسی داشتم که از لحاظ انشاء با یکدیگر متفاوت بودند. لهذا پس از 
استتساخ از روی نسخة خطی کتابخانة ینی‌جامع آن را با چهار نسخهٌ دیگر تا آنجا 
که‌سمکن بود مقابله‌نمودم سپس با متون تاریخی چاپ شده مانند تاریخ جهانگشای 
جوینی و تاریخ مغول و تاریخ‌سیستان و تاریخ گزیده و تاریخ یمینی و زین الاخبار 
گردیزی و ذیل جامع التواریخ و راحةالصدور راوندی نیز مقایسه شد با این همه 
مطالب بهمی هنوز هس ت که برای این جانب حل ناشده باقی ماند و چون تأخیر 
درطیع کتاب حاضر بیش از این ممکن نبود آن را به چاپ رساندم. 

از دانشمند محترم جناب آقای د کتر عبدالحسین نوائی که در رفع باره‌ای از 
مشکلات کتاب حاضر به این جان ب کمک نمودند سپاسگزارم. در تصحیح متن 
اصلی مجمع الانساب از یاری همسر مهربانم شهرزاد سپاهیان برخوردار بوده‌ام که 
علاوه بر انجام وظایف سنگین خانه با علاقه در این کار به‌ین کمک نمود و مرا در 
تصحیح این متن مشکل دلگرم نمود. از وی نیز متشکرم و از خداوند برای این 
عزیزاد ارزوی سلامت و موفقیت دارم. 

اذعال دارم که تصحیح کتاب حاضر آن طورکه باید و شاید نیست ابا 
امیدوارم که خوانند؛ عزیز عذر مرا بپذیرد چه روحیه کسل تر از آن اس تکه گفته 


3 


شود 


میر هاشم محدث 
تهران» ۳ ار دیبهشت »اه ۱۳۶۳ 


گر وه سوم از طبقة دوم از ملو لك 


و ایشان ملوکی‌اندکه در عهد خلفای بنی عباس حکومت 
هر طرف ران‌ده» بعضی به استبداد و استقلال» و بعضی به 
متابعت و مطاوعت , و ایشان همه هشت طایفه‌اند و مفصل 
طوایف هشت کانه این است: 


طایغة اول از طوایف هشت گانه ملو کت بنی لیث‌اند 
که اشان دا صفاد به گو بند 


یعءقوب بن لیث الصفار 


و این لیث مردی رویگر بود از شهرسیستان. و او را دو پسر بود: مهترش 
یعتوب وکهتر عمرو. و یعتوب همتی بزرگ داشت و ا زکود کی باز سودای ملکك و 
ملکداری در دماغ او متمکن بود. گویند هرروز هرچه به‌رویگر یکا رکردی با 
جمعی طفلان همسن خود صرف کردی به‌قرار آن که بر سر ایشان حا کم باشد. و 
میان آ نکو دکان حک مکردی به‌موجب راستی. و به‌علوهمت زندگانی کردی. و 
راه ه رکسی ا زکو دکان پیدا کرده بود یکی را وزارت و یکی را یابت و یکی 
فراش و یکی طباخ چنانچه معهود است. و ه رکس ی که به‌گناهی گرفتی چون 
کناه بر وی درست شدی آن شرطک هکرده بودی با وی بجای آوردی. و چنان شد 
که مردیان به‌تماشای بارگاه و لشکرگاه او شدندی. و چون پدرش بمرد هرچند 
دستگاه رویگر ی که داشت بفروخت و برآن متابعان خود نفقه کرد. چون آن 
کو دکان به عهد شباب رسیدند دویست مرد عیارپيشه بودند. و در آن حدود 
سیستان شهرهایی بود که همه کافر بودند. و یعقوب و عمرو هر دو مسلمان بودند 
و متابعان همچنین. و آن دویست مرد هرروز به سرحد بلاد کافران شدندی و 
کاروانهای ایشان را بشکستندی و مال بستدی و آگر مسلمانی د رکاروان بودی او 
را هیچ نگفتی. و یعقوب را در آن طرف هیبتی افتاد و ملوک آن طرف در دفع او 
اهمال ورزیدند و گفتند نمی‌ارزد سپاهی به‌دفع مشت یکود کان برنشاندن. ومملکتی 
است در آن حدود که آن را «رخود» گویند و به‌ملک بست و کابل نزدیک است و 


۰ مجم‌الانساب 


پادشاه را «رتبیل»" گویند» همچون که پادشاه سیستان را «شار» گویند. یعقوب 
مردی بردانه بود و گاه بودی که به‌تن خود دویست برد یزدی و با آن دویست 
مر د که داشت سازی وعدتی بساخت و بياد و در کنار بست لشکرگاهی زد و 
آوازه افکند که به جنک رتبیل آمده‌ام. مردبان پر وی طعنه زدندی وگفتند رتبیل 
صد هزار برد دارد دویست مرد چگونه با وی مقاوست کند؟ و خبر او به‌رتبیل آبد و 
رتبیل مردی کافر طاغی بود و قلعه‌ای محکم داشت و به‌خود مغرور» مرد فرستاد 
پیش یعقو ب که تو با یک سرهنگ من طاقت نیاری و مرا از دل نمی‌آید که با تو 
دم محاریت زنم ‏ کنون می‌شنوم که تو مرد دلیری برخیز و پیش من آی تا ترا 
سرهنکی دهم و از این دزدی برهی. یعتوب مردی بیدار بود رسول را گفت رتبیل 
را سلام برسان که من از اهل ملک و پادشاهی نیستم جمعی بر من گرد شدند و 
دوسه شهر را گرفتم و بدین حرکت که من کردم طا هریان که در خراسان حا کمند 
همه خصم منند و من این حیلتی است که ساختهام و من آبده‌ام که به‌زینهارتو 
در ایم و چون سپاه از دورویه صف بر کشند من چنان نمایم که یعتی حمله برتو و 
بر لشکر تو می‌آورم و بدوانم تا به بیان لشکر توء و چون نزدیک تو آیم از اسب 
فرو آیم و زسین بوس کنم و خود با متابعان به‌زینهارتو آییم و تو ازاین معنی فارخ 
باش. اما بفرمای تا صفی ب رکشند تا مرا این حیلت برآید آنگاه تو مرا سرهنگی ده 
ا از برای تو هم خراسان و عراق بستانم. رتبیل چون این پیغام شنید فریب 
بخورد و رسول باز گردانید و قرار دادند که همچنین کنند و یعقوب دانس ت که 
رنبیل در جوال شد", و مقدمان لشکر را بخواند و این تدبیر با ایشان بگفت و 
کفت عهله کف رتیل براشی وعها ک بای کف هکره یکی از اما یفیک و 
بدین رأی قرار دادند. روز دیگر رتبیل صف ب رکشید و تختی زرین در قلب بنهاد 
و خود برآن نشست و لشکر از دوروی سماطین " زدند. و رتبیل با لشکر و غلامان 


۱ دد املا و تلفظ این کلمه اختلاف است. ذنبیل و زنعبیل هم در تواریخ آهده. شاید این کلمه 
که لقب یادشاهان کابل بوده, دتبیل > رتپیل به‌معنی سرخ‌پیل باشد یا ذنتبیل ح زنده‌پیل 
< ژ نده‌پیل. در ابن‌الاثیر ‏ یمقو بی این کلمه رتبیل آمده (اذ تعلیقات دکتر عبدا لحسین‌نوایی 
بی تادریخ گزیده. ص ۲۷۶). 

۲ در جنوال شدن, کنایه از فریب خوردن و کنایه از خصومت و جنگ کردن است 
(لغت نامه دهخدا). 

۳. سماطین به معتی دو روبه و دو رسته و دو صف أست. 


صقاریان ۲۷۱ 


گنته بود که چون یعقوب لیث با نیزه و سلاح در آید شما هیچ مگویید و او را راه 
باز دهید که او به‌دستبوس من می‌آید. و یعقوب بيابد و با آن دویست مرد صف 
بر کشید و چون زمانی ببود نیزه برگرفت و خود با آن دویست مرد به‌میان سماطین 
در آمدند و لشکری ایشان را راه دادند. یعقوب در پیش بود و بن نیزه در خاک 
می کشید و آن دویست مرد در قفای او حاضر و بیدار, و یعقوب نیزه راست کرده و 
چشم بر رتبیل نهاده تا برسید به‌نزدیک تخت و فرو نیامد تا رتبیل چشم با زکرد 
نیزه بر سین او زد و از پشتش بیرون کرد و او را نگونسار از تخت بینداخت, و تا 
یعقوب این کا رکرد آن مردمان هریکی» یکی از خاصگانش بکشتند و خروش در 
لشکر رتبیل افتاد و آن دویست مرد روی نهادند به‌ایشان و به‌یک طرفةالعین 
قریب هزارتن بیفکندند و لشکر رتبیل همه هزیمت پدذیرفتند و برفتند و یعقوب با 
مردمان خود در بیان غنیمت افتادند و بسیار زرینه و سیمینه و مرصعینه بیافتند. و 
اهالی آن شهر به‌انقیاد در آمدند و تمامت بست و سیستان و آن نواحی همه‌یعقوب 
را صافی شد. 

پس یعقوب قصد خراسان کرد و اکثر بلاد خراسان فرو گرفت و اولاد و 
اسباط طاهر را پرانداخت و محمدین طاهربن عبدانته* را بند برنهاد و خزینه‌ای 
بزرگ به‌بغداد فرستاد پیش معتمد» و معتمد به ضرورت از وی راضی شد و او را 
عهد و لوا فرستاد. بعداز یک چندی قصد عراق و پارس کرد و بگرفت و شحنه 
بنشاند و خود عزم بغداد کرد. و برفت و با معتمد حرب کرد. معتمد از وی 
بگریخت و یعقوب از پس بشد به‌موصل» و دیگر حرب کردند یعقوب منهزم شد و 
باز بغداد آبد و هم در آن نزدیکی وفات یافت و سپاه او همه باز خراسان شدند 
و محمدین طاه رکه دربند بود» خلاص یافت؛ و در خراسان عمروبن لیث برجای 


یعقوب بنشست. و استعداد عمر و از یعقوب زیادت بود. 
عمروبن اللیث الصفار 
و عمرو خراسان و سیستان و طبرستان و کرمان و پارس و عراق و جملهٌ 


۴ در تادیخ کز بده: «محمد بن احمد بن‌طاهر بن عیداله». 


۴ مجمع‌الا نساب 


بلاد ايران زمین بگرفت. و خلافت به‌معتضد رسیده بود» عهد و لوا پیش عمرو 
فرستاد و او را به لطایف تدپیر مطیع گردانید. و عمرولیث در خراسان از آل‌طاهر 
ذوالیمینین دیار نگذاشت و امارت بغداد طلب کرد» معتضد به‌وی داد و ایب 
او در بغداد پنشست. و عمرو چنان شد که برمنبر بغداد بعداز نام امیرالمژسنین» 
نام عمرو نیز به‌امارت و نیابت یاد کردندی و گفتندی: الامیرالعادل فلان فی‌نلل- 
دولة امیرالمژینین. و اسماعیل‌بن احمدالسامانی امیر بخارا و سمرقند و ماوراء- 
النهر بود و معتضد او را یکو حرمت داشتی و پیوسته نامه کردی به‌وی که سعی 
کن که عمرو لیث را بکشی یا بگیری. وامیر اسماعیل مردی بی‌همتا بود برآن کار 
برایستاد و جاسوسان را فرا کرد تا انفاس عمرو می‌شمردند. ناگاه بر وی شبیخونی 
ساخت در در بلخ و از قضا عمرو گرفتار شد و هم در درواژه او را بند و غل برنهاد 
و به‌دست معتمدان به‌بفداد فرستاد. و معتضد عجب شاد شد و هیچ کار بزرگتر از 
گرفتن عمروین لیث نبود. معتضد بقرمود تا عمرو را در زندان کردند و معتضد در آن 
نزدیکی وفات یافت و پسر معتضد خواست که عمرو را رها کند. وریر با عمرو بد 
بود هم در شب مرد فرستاد تا عمرو را در زندان بکشتند. 


طاهر بن محمدینءمر و 


و چون عمرو اسیر گشت پسرزاده‌اش طا هربن محمد بن عمرو سپا هی که داشت 
برگرفت و به‌سملکت سیستان اندر شد و آن ممالک را مدتی فرو گرفت و میان او 
و آل‌سایان حریها رفت و مدتی حکومت سیستان در تصرف اولاد عمرو بماند تا زبان 
سلطان محمود که حکویت سیستان به‌خلف آمده بود". و این خلف» ملکی بزرگ 
بود و با سلطان محمود طریق کیاست ورزیدی و مدتی دیوار دورویه اندودی تاهم 
به‌دست نواب سلطان برافتاد و مملکت ایشان بهآخر انجامید. والته‌اعلم. 


۵ وی [یعتی خلف‌بن‌احمد] مردی هوشمند و دانشور ولی گر بز و سفاك بودکه پسر‌خود طاهر را 
به قتل رسانید (تاریخ سیستان, ص ۳۵۰) خلف در ۳۹۳ مقهور سلطان محمود شد و درسال 
۹ در قلمهٌ گردیز در گذشت. (پادرقی ص ۳۷۵ تاریخ گزیده). 


سامانیان 
طایفة دوم از طو ایف هشتگانه ایشان را سامائیه گو بند 


و تخه‌گاه ایشان در ماوراءالنهر و شهر بخارا بود. مقدمهم: 
الامیر آسماعیل‌بن احمد السامانیی 


روز سه‌شنبه نیمة ربیع‌الاول سنه سبع و ثمائین و مأتین در بخارا بر تخت 
امارت نشست. و او مردی عادل متصف خدای ترس بود جوائبخت حق‌شناس. 
و با خلفا طریق مطاوعت سپردی و خلفا جانب او را عزیز داشتندی. و او در اظهار 
طاعت بنی‌عباس بسی مساعی مشکور دارد اتملش (؟) قهر ایشان بود. و او هرگز دم 
عصیان نزد و پیوسته به‌غزو کفار مشغول بودی. و مدت هشت سال رایات‌پادشاهی 
برافراخت و همه مشرق او را صافی شد به‌طاعت بنی‌عباس» و در شب شنبه چهارم 
صفر سن خمس و تسعین و مأتین به‌جوار حق جل و علا پیوست رحماته‌علیه. و 
به حکم ولایت و ورائت و وصایا تخت ملک به‌فرزندش آمد احمدبن اسماعیل. 


چون ابیر اسماعیل درگذشت ارکان و اعیان حاضر گشتند و به‌اتفاق جمهور 
اهالی ممالک متفق‌اللفظ والكلمة» امیر احمدین اسماعیل را بر تخت نشاندند و 
بر وی به‌ابیری و پادشاهی سلام کردند. و او مردی بی‌نظیر بود و سیرت پدرد اشت 
و عدلی شامل و عقلی کامل و مردی مظفر جوانیخت بود". چون بدت امارتش 
به‌شش سال کشید جمعی از ابرا و خواص و غلامان بر وی غدری آندیشیدند و او 
را شهید کردند در جمادی‌الآخر سنهٌ احدی و ثلاث مائه"» و او را امیرشهیدگویند. 


۱ و اومتاشیر و احکام از زبان دری با عربی نقل کرد (تادیخ گزیده. ص ۳۷۸). 
۲ در تاریخ گزیده, «در ثالث جمادی‌الآخر سنه ثلاثمائه». 


۷۳۴ مجمم‌الا نساب 


الامیر نصربن احمد 


و چون امیراحمدین اسماعیل بقتل آبد پسرش نصربن احمد هشت ساله بود. 
ار کان دولت او را بر تخت نشاندند و وزرا و ابرا حکم می‌راندند تا وقتی که او 
به‌سن شیاب رسید مردی تمام آبد هم در عقل و تدبیر و هم در عدل و تدییر. و 
در ایام او بسیار کس قصد مملکت کردند و او بر حملهٌ اعادی مظفر شد و گردنهای 
همه فرو شکست و مملکت را نگاه داشت و سپاه و رعیت را نیکو پپرورد. بدت 
پادشاهیش به‌سی سال رسید" و درسنه احدی و ثلائین و ثلاث مائه؟ گذشته شد. 


الامیر نوح بن نصر 
و به‌حکم وصایت» ملک به‌پسرش دادند نوح بن نصرء و او بردی صاحب 
بخت بود و تمامت ممالک را در ضبط آورد. و طاعت خلفا داشت و هدایای بسیار 
به‌دارالخلافه فرستاد و خلنا از وی خشنود بودندی. و تمامت ایران زمین را در 
ظل معدلت گرفته بود. و در عهد اوکار آل‌سامان قوی شد و سر بهآسمان می‌سود. 
و دوازده سال در دست سلطنت روزگار گذرانید و درسنة ثلاث و اربعین و ثلاث‌سائد 
وفات کرد. بعد از او پسرش نشست. 


الامیر عىدالملک بن‌نوح 


و عبدالملک پادشاهی بود عادل» بزرگ همت و روزگاری به‌سلاست داشت 
و بنی‌عباس از وی شا کر بودند و ه رکجا لشکری فرستادی» مظفر بازآمدندی. روزی 
در شکارگاه اسپ از دنبالة نخجیری بتاخت و خطاکرده بیفتاد و وفات یافت در 
سن خمسین و ثلاث مائه و برادرش به‌سلک بنشست. 


الامیر منصوربن ذوح 


پس چون‌عبدالملک نماند ارا و ارکان‌بر برادرش‌منصور اتفاق کردند و او 


۳ دد تاریخ گزیده. «سی و سه‌سال و دو ماء». 
۴ در تاردیخ گزیده , «ثلائین و ثلاث مائه». 


سامانیان ۷۵ 


مردی عاقل صاحب تدییر بود. در عهد او ابوالحسن سیمجور در خراسان قوی شد 
و این سیمجوریان مردبانی قوی بودند همچون دیالمه در عهد سلجوقیان. و این 
سیمجوریان رسمه‌ای بد نهادند در خراسان و بنیاد ظلم و مخالفت همه از ایشان 
بود. بدت ملک منصورین نوح پانزده سال بود. در سن خمس و ستین و ثلاث‌مائه 
درگذشت و پسرش بنشست. 


الامیر الرضی نوح‌بن‌منصور 


او را امیر رضی خواندندی. در ایام او انواع فتن برخاست و ابوالحسن 
سیمجور دم عصیان زد. رضی را ضرورت شد او را معزول کردن. پس رضی را غلامی 
ترککث بود نام او «تاش» و از غلامان قدیم بود و به‌امیری رسیده و مدار ملک 
سابانیان بر وی بود. رضی این تاش را ابیری خراسان و عراق و پارس بداد و تاش 
به‌خراسان آمد و چند نوبت میان او و سیمجوری محاربت رفت و تاش با ابوالحسن 
برنیامد. وصورت حال این حربها مشروح در یمینی عتبی داخل است که چگونه بود. 
و در آن عهد ابیرسبکتکین در غزنین و آن طرف نیک متمکن بود و او را در دل و 
چشم ملوک روزگار عظیم هیبتی افتاده بود وگرچه او از موالی آل‌سامان بود اما 
امیر رضی به‌وی محتاج آبد و از وی بدد طلبید. سبکتکین با بیست‌هزار سوار نیکو 
روی به‌خراسان نهاد و سیمجور به‌وی استعانت‌آورد و سلطان تر کستان س-بغراخان- 
نیز به‌وی التجا کرد و طمع در ملک سامانیان کرده. سبکتکین می‌دانست که خشت 
دولت سامانیان از قالب‌بیرون افتاده و نیز می‌دانست که سیمجوریان با وی‌برئیا یند 
و خان ترکستان را بس بقایی نباشد. جواب ناه هریکی بر حسب مصلحت‌باز کرد 
و خود به‌خراسان آمد. خان ترکستان غلوی کرد و رضی از وی بگریخت و به‌آمویه 
شد و بخارا به‌دست ترکان افتاد. چون آوازٌ سیکتکین بشنیدند» از بخارا برفتند 
و بغراخان خود در آن نزدیکی بمرد و رضی باز به‌بخارا شد. و امیر سیکتکین در 
خراسان بنشمت و خراسان را قسمت کرد بعضی به‌تاش داد و بعضی به‌سیمجور 
و خود نیز روانه شد و امیرمحمود را در خراسان بنشاند به‌جای خود یعنی نایب 
امیر رضی بود و خود عن‌قریب سبکتکین درگذشت. و در آن عهد ایلک‌خان پسر 
بغراخان بر بخارا خروج کرد و امیر رضی را فرو گرفت. امیرمحمود لشکر کشیده 


۶ مجمالانساب 


او را بربانید و رضی نیز درگذشت. مبدت ملک نوح بن متصور اتود صکفه سا[ بود. 
درسنه سبع و ثمانین و ثلاث بائه فرو شد و ملک به‌پسرش قرار گرفت منصورین 
نوح , 


الاعیر منصورین‌نوح‌بن‌منصورین نوح 


چون او را بر تخت نشاندند او سخت کود کث بود و ابوالمظفر بزغشی وزارت 
می‌راند. و آسیری بود از غلامان قدیم» نام او «فایق» او را بخواندند و نیابت منصور 
به‌وی دادند وگفتند نو پیر دولتی". فایق بیاید و بر حاجیگاه تشست و بگرپست: اوق 
گنت تا من رفتم این کارها همه از ضبط رفته باقرار آورم. پس بنیاد کارکرد ابا 
رونقی نداشت. و غلابی دیگر بود او را «یکتوز» گفتندی و او را ابارت خراسان 
دادند. در این حالت امیر محمود به‌غزنین بود چد‌پدرش وفات کرده بود و میان 
او و برادرش اسماعیل از بهر مملکت غزنین نزاعی بود و تا ابیر بحمود آن‌مصلحت 
را تمام کرد کار بخارا و خراسان در اضطراب بود و میان بکتوز و فایق و ابوالقاسم 
سیمچوری مخالفت بود. امیربحمود ناگاه با لشکری گران به‌خراسان دوانید همه 
بترسیدند و امیرمحمود به‌استقلال در خراسان بنشست. پس در بخارا بکتوز و فایق 
اتفاق کردند و منصورین نوح را فرو کشیدند و او را کو رکردند به‌میل» و با برادرش 
عبد الملکک‌بن نوح بیعت کردند. مملکت منصورین نوح یک سال و هفت باه بود. 
درسنه تسع و ثمانین و ثلاث مائه او را میل کشيدند. 


الامیر عبدالملکک‌بن نوح 


و چون سلطان محمود بشنید که متصور راکو رکردند و برادرش عبدالملک 
را بنشاندند آن را بهانه ساخت و پیغام فرستاد به‌بکتوز و فایق و گفت شمابی‌ادبی 
کردید» و از حد خود پای بیرون نهادید» و حق نعمت خداوندان خود را فرو 
گذاشتیدء و با همه بندگانیم» و از من و پدر در حق این خاندان آن آبد که همه 
بپسندیدند و شما در قهر و استیصال م ی کوشید» من در اين کار اغماض نکنم و 


۵ در تاریخ گزیده , «و امارت به‌فایق داد و وذادت برقرار به | بوالمظفر بن عتبی». 


سامائیان ۲۷۲۷ 
هرآینه کین این بادشاه از شما بخواهم تا من بعد بندگان بر خداوندان دلیر 
نشوند. ایشان بترسیدند و پیغامها فرستادند و عذر خواستند و گفتید قضای خدای 
بود» با همه آن کنیم که ابیر مصلحت فرباید. و فتها و صلحا در میان آبدند و صلح 
کردند بدان که بلخ و تربد و طرف مشرق همه از آن امیر محمود باشد که‌به‌غزنین 
نزدیکتر است و نیشابور و خراسان بکتوز را و قهستان و جبال و طبرستان ابوالقاسم 
سیمجوری راء دوسه روز براین برآمد روزی امیرسحمود خواست که ایشان را بیا زماید 
تا برسر قول و پیمان خود هستند یا نه؟ لشکر برگرفت و یک دو منزل از خراسان 
برفت. ایشان چون غیبت یافتند در دئبالهٌ لشکر او نشستند و کشثی کردند. امیر 
محمود آن را فرصتی دانست و بازگشت و گورستانی بنهاد و ايشان همه متفرق 
شدند و ابوالقاسم سیمجور بگریخت و عبدالملک به‌بخارا باز شد و بکتوز آواره 

و سلطان بحمود را چون این فتح برآید آن روز دل بر پادشاهی و مملکت 
سامانیان نهاد و جملگی خراسان را فرو گرفت و هر شهری را نایب و شحنة خود 
بفرستاد و داد و عدل کرد. و چون عبدالملک در بخارا تنها ماند ایلک‌خان انتهاز 
فرصت یافت و با لشکری تمام پیامد و عبدالملک را بگرفت و تمامت اولاد و اتباع 
او را بگرفت و بندکرده به‌قهند ز کرد و خود به‌بخارا و ماوراءالنهر مستولی شد و 
مملکت سامائیان پپایان رسید. در سیان ملکه‌زادگان که محبوس بودند پسری 
بود او را به کئیت ابوابراهيم گفتندی برادر عبدالملکك بود و مردی به‌غایت‌مردانه 
بود حیلتی ساخحت و از بند پگریخت و مدت پنج سال در عالم می‌گشت و هروقت 
لشکری گرد کردی ‏ وکوششی نمودی. چون سپاه دولتش در جویبار مراد نیره شده 
بود» بوی ونا از هیچ کسی به‌مشام او نرسید تاکارش به‌آن رسید که ذ کر خواهد 


رفت., 


الامیر ابو ابر اهیم آسماعیل‌بن نوح 


نام او اسماعیل بود و لقبش را منتصر گفتندی. چون از بند بگریخت عازم 
خوارزم گشت و جمعی از لشکری که منهزم شده بود ند بر وی گرد آمدند و فصد 
بخا را کرد و به‌بخارا اندر شد و شحنهٌ ایلک براند و مردمان بخارا به‌آبدن او شادی 


۸ مجمع‌الا نساب 


کردند. ایلک از این آگاه شد و پسرخود راجغری تکین -فرستاد با سپاهی تمام" 
و منتصر سپاه به‌ارسلان داد و پذیره فرستاد و جغری تکین را بشکست و مدتی 
اند ک پادشاهی راند. ایلک خود با سپاه بزرک روی به بخارا نهاد و منتصربگریخت 
و روی به‌گرگان نهاد. ملک آنجا قابوس وشمگیر بود. خیلی احترام او کرد وخواست 
که به‌یدد منتصر ملک ری بگیرد هرچند تحریض ابوابراهیم کرد تا لشکری‌به ری 
۳ او این معنی فهم کرد و قصد ری نکرد. از آنجا التجا برد به‌امیرسحمود 
سبکتکین و به‌بلخ آند. ابیر بحمود او را به‌بواعید خوب مستظهر گردانید. و چون 
عزم کرد که پیش امیرسحمود رود» لشکر غز بر وی جمع شدند قریب ده‌هزار سرد 
و سر او برگردانیدند و او را بهبخارا باز بردند و بخارا بگرفتند. و غرض غز غارت 
بود. چون بخارا غارت کردند خواستند که ابوایراهیم را بگیرند و بند کرده پیش 
ایلکث فرستند. [وی] آگاه شد و بگریخت و به‌خوارژم آمد و لشکری ساخت. دیگر 
پاره به بخارا باز شد و بگرفت و ایلک نویتی دیگر خود پیاید و بنتصر او را بشکست. 
ایک برفت و با سپاهی بزرگ بیامد و سپاه بخارا با منتصر غد رکردند و پنچ‌هزار 
مرد از وی برگشتند و به‌لشکر ایلک آمدند. منتصر بگریخت و راه بیابان گرفت. 
در راه یکی از ترا کم سلچوقی به‌وی رسید و سر او بگردانیدو گفت بیا تا به‌خیل 
خانه ما رویم و سپاه ترا کمه گرد کنیم. ابوابراهیم دانس تکه بوی مکری از آن 
می‌آید. التفات نکرد و ب هکنار جیحون آمد. در روزگار زستان بود و آب جیحون 
بسته جماعتی که با وی بودند اکثر از وی برگشتند و او بماند و برادر و دایه. 
ایلک به‌وی رسید و برادران دوگانه و دایه گرفتار شدند وابوابراهيم بماند با 
هفت هشت غلام. در بیابان می‌گشت خانةٌ عربان بیافت پیش ایشان شد, اعراب 
در لباس او طمع کردن د که قباهای مرصع داشت او را بکشتند در ربیع‌الاول سنه 
خمس و تسعین و ثلاث سائه و امید از روزگار سامانیه منقطع شد. واه اعلم 
بالصواب والیه المرجع والماپ. 


۶ درتاریخ گن‌یده این مطلب با متن ما تفادت دارد, در سمر‌قتد با جعفر تکین بر ادر ابلك‌خان 
جنگ کردند (تاریخ گزیده, ص ۳۸۸). 


غر نو بان 


ابشان راملو ک غز نیه گو بند 


السامانی. مملکت ایشان مجموع هندوستان و خراسان و گرگان و طبرستان وسیستان 
و بست و کابل و زابل و عراق و کرمان و غیره بود و دارالملک ایشان شهرغزنین 
بود, وانته‌اعلم , 


ولایت امیرالبتکین بر شهر غزنین 


و سیب والی شدن البتکین برملک‌غزنین آن بودکه چون نوبت پادشاهی 
از احمدین اسس‌اعیل در گذشت او را پسری هشت‌ساله بود. جمعی گفتند 
او پادشاهی را نشاید و برادرش [را] باید نشاند. و البتکین غلامی قدیم بود و 
خیلی ماثر محمود در خاندان سامانیان داشت و راه نیابت و امارت او را بود. 
البتکین از آنها بو دکه می‌گف تکو دک پادشاهی را نشاید. وزرا قبول نکردند و 
آن پسر هشتساله را بنشاندند. البتکین چون مخالف رأی ارکان دولت بود؛ 
استشعاری به‌خود راه داد و به‌نهایتی برنجید و با هفتصد غلام ترک که همه 
زرخريدءٌ او بودند و دوهزاروپانصد برد تازیک که همه تبع او بودند» با خزانة 
تمام و رخت و بنه از بخارا بیرون آمد و عزیمت هندوستان کرد [و] گفت به‌غزو 
کفار می‌روم تا مگر شهادت یابم. و چون منزلی دوسه برفت مقدمان لشکر خود را 
پیش خود خواند و گفت ای مردمان! شما دانید که من مردی پیرم و خدست دو 
پادشاه بزرگ چون اسماعیل و چون احم دکرده‌ام. امروز چو نکود کی بر تتخت 


۰ مجم‌الانساب 


است پیران دولت را کی حرمتی باشد؟ بدین سبب قصد کشتن من کردند. من 
مصاحت ندیدم در خداوندگار خود عاصی شدن و شمشیر در روی او کشیدن. عزم 
کردم باقی عمری که دارم به‌غزو کفار مشغول شوم» باشد که شهادت یایم. و اگر 
غزا میسر شود» نیت حج نیز دارم. | کنون هرچه غلامانند به هیچ حال ازمن دور 
نتوانند بود. اما دیگران شاید سر خود گيرند. جملگی گفتند هرکجا سم اسب 
تواست سر ماست و ما حان فدای تووکنیم. البتکین ایشان را بنواخت و خلعت داد 
و گفت | کنون بدانی د که به‌هرحال لشکر بخارا از پی ما خواهند آبد» شما مردانه 
باشید که با بیگناهيم و خدای تعالی با مساست. 

روز دیگر خبر آوردند که هجده‌هزار سوار از بخارا آبدند. البتکین در 
مردانگی و آراستن لشکر آیتی بود؛ فرود آمد و تعبیةٌ لشک رکرد به‌غایت خوب. 
وصف برکشید و خود بر قلب بایستاد و گفت الهی تو دانایی و من گناهکار 
نیستم. ایشان بر من ستم می کنند و تیری د رکمان نهاد و بینداخت و یاران هریکی 
یک چویه‌تیر بینداختند. تیرانداختن همان بود و لشکر بخارا به‌قبیح ترین صورتی 
منهزم شدن» و امیر لشکر بخارا گرفتار شد. روز دیگر البتکین آن امیر را دست باز 
داشت و او را خلعتی داد و پیغابها داد و گفت خداوند را بگو ی که من به هیچ 
حال باز نيایم و از دور خدست م یکنم و تو یکی از بندگان دول تک مگی رکه حد 
بنده چندان نیس تکه خداوند دل خود را به‌من مشغول گرداند. او این پیغام به 
بخارا برد. ارکان دولت همه خواهان بودند بر آن که الیتکین برود گفتند رها کن 
این تر ک پیر را تا ه رکجا خواهد رود. 

البتکین از خراسان برفت و روی به‌سلک غزنین نهاد. در راه دوسه شهر و 
قصبه‌را بگرفت. و در راه که می‌رفت عدلی بنیادکرده بود همچون نوشروان عادل» 
و هیچ کس را در لشکر او زهره نبود که پره‌ای کاه از دیهی بی‌قیمت بستدندی و 
بر در غزنین فرود آمد و ملک غزنین کافری بودء نام او اریکك" و بترسید. در روز 
اول بنیاد جنگ با البتکین نهاد. هرچند البتکین گفت مرا با توکاری نیست من به 
هندوستان می‌روم او گنت ترا راه ندهم و ترا بکیرم که در خداوندگار خود عاصی 
شده‌ای ! البتکین نیز درایستاد و به مدتی نزدیک تمامت شهر و حصار و باره و 


۱ اريك با کریل با لريك دا نتوانست پیدا کنم و ضبط صحیح آن دا بنویسم. 


غزنویان ۳۱ 
قلعة غزتین مستخلص گردائید وکریل" و پسرش [را] در جهان آواره کرد. بد 
هندوستان رفتند و سپاهی بیاوردند و البتکین آن سپاه را بشکست و هرچند کوشیدند 
فایده نداد و ایشان بقتل آمدند. و البتکین در ممالک غزنه وکابل و آن طرف 
نیک متمکن شد و خیلی ولایات بر ممالکك غزنین افزود و بنیاد پادشاهی کرد و 
خزانةُ بسیار گرد آورد و او را سپاهی بسیار جمع شد و سیرتی نیکو داشت و 
سبکتکین را مقدم دویست غلام کرده بود و احوال او به‌شرح بياید. 

و چون عمر البتکین به هشتادوپنج رسید» اثر مرگ بیافت و پسر خود را 
بخواند» نام او اسحاق» و خیلی وصایای خوب بکرد و لشکر و خزانه و مملکت به 
وی سپرد و خود رحل ت کرد در سنه اثنین و خمسین و ثلاث مائه. چنانچه از آن 
وق ت که البتکین از بخارا برفت تا وفاتش پنجاه‌ویک سال بود و مدت امارت او از 
آن روزگیرند که لریک" والی غزنین را بکشت. یعنی امارت البتکین قریب سی‌سال 
باشد. واته‌اعلم. امات ۲۲۲ من 


امیر اسحاق بن الشکین 


درسنه ائنین و خمسین و ثلات بائه به‌امارت نشست و هرچه وصیت پدرش 
بود همه بجای آورد و لشکر و رعایا را بنواخت و خلعت و صله داد. و مردی عاقل 
بارأی بود. او در عهد سامانیان امارت بلخ داشت و عدل او مشهور بود و هرگز 
شراب نخورده بود و ترکان او را در شراب کشیدند و در شراب افتاد و به‌اند ک 
مدتی مبلغی مال از خزاین پدر ببخشید و هرچند سبکتکین با وی می‌گفت ونصیحت 
م کرد قبول نیفتاد تا مفلس شد و ت رکان او را از امارت خل عم کردند. او بگریخت 
و به‌بخارا شد و پیش تخت امیر بگریست. امیر بخارا او را بنواخت و مشاهره داد 
و یک سال در بخارا بود و در این سفر امیرسبکتکین با وی بود. پس امیر بخارا 
عهد و منشور غزنین با وی داد و با سپاهی کسید کرد و چون باز آمد هنوز پسر 
لریک زنده بود و با هشت‌هزارمرد بر در غزنین نشسته بود تا مملکت بازستاند و 
با اسحاق و سبکتکین زیادت از هزارسرد نبود. مت وکلا علی‌اته برآن هشت‌هزار زد 
و ایشان را بشکست و اهل غزنین به‌آمدن او شاد یکردند و دیگر باره قوت‌گرفت 


۲ ادیک با کریل یا لریک دا تتوانستم پیدا کتم و ضبط صحیح آن دا بویسم. 


۲ مجم‌الانساب 


و مدت چهارسال ابارتی نیکو راند و درسنهة خمسین و ثلاث بانه وفات یافت. 
امیر بیلکا تکین غلام السکین 


و چون اسحاق درگذشت ت رکان گرد آبدند و گفتند امیری باید نشاند. و در 
ت رکان‌الیتکین ترکی بود به‌غایت‌بعتبر که چشم و دل البتکین بود و نایب کل او» 
نام او بیلکاتکین و ترکی خردمند بارآی عادل بود همه بر وی اتفاق کردند و او 
را به‌اسیری بنشاندند. او لکاری آ ن کرد که نامه‌نوشت به‌بخارا و اظهار طاعت کردو 
گفت مرا خداوندی وخداوندزاده‌ای بود و ایشان امیر این مملکت بودند به‌حکم شما 
| کنون ایشان‌گذشتند و این مملکت سرحد ممالککافر است و به هندوستان نزدیک» 
چاره نیست از آن که یکی ار بندگان حضرت» والی این صوب پاشد و ترکان 
البتکین مصلحت دیدن د که بنده نیک و بدی می‌گوید و من با خداوندگاران من» 
همه بندگان این خاندانند اگر رأی عالی بیتند فرمانی در این باب ارزانی فرسایند. 

چون این ناه برسید» فایق که ابیر و نایب نوح بن‌منصور بود وذ کر او در 
پادشاهی سامانیان رفته با البتکین بد بود» از برای آ ن که روزی فایق گناه یکرده 
بود و البتکین او را پانصد چوب زده بودء آن انتقام با کا ر کرد و تقریر داد که چرا 
باید که سملکتی بزرگ را که سرحد خراسان و عراق و هندوستان است به‌دست 
مشتی اتراک بی‌عقل گذارند؟ و چون این تقری رکرد سپاهی ساختند از بخارا و به 
حرب بیلکاتکین فرستادند. بیلکاتکین ایشان را بشکست و باز بخارا شدند و هرگز 
دیگر لشکر از بخارا نیاید و بیلکاتکین قوی شد و مملکت را نگاه داشت. و هم در 
حدود غرنین ولایتی است آن را «کودیز» گویند بگرفت و در ممالک خود افزود و 
هفت‌سال امارت راند. روزی به‌محاصرة قلعه رفت تیری بر سینه [اش] خورده وفات 
کرد درسنه اثنین وستین و ثلاث مائه. 


امیر پیری غلام التکین 


چون بیلکاتکین وفا ت کرد امیرسبکتکین حاضر نبود و ترکی بود بهترتر کان 
و رأیی داشت او را «پیری» گفتندی, اترا ث جمع شدند و بر وی اتفاق کردند و وی 


غز‌نویان ۳۳ 


را بنشاندند. وسبکتکین چون باز آمد با پیری دوست بود» پیش پیری بایستاد و او 
را مشیر و نایب شد. و پیری مسردی شراب دوست بود سر در شراب نهاد و روز و 
شب مست بودی و هشیاری ندانستی و هرچند سبکتکین نصیح تکردی قبول 
نکردی و لشکری هر کسی راهی گرفتند و کار امارت بی‌رونق شد تا مل وک 
هندوستان را خبر شد و طمع در غزنین کردند چهل هزار مرد بیامدند به جنگ. 
اتراکك الیتکینی بترسیدند سخت و پیری خود مست بود. سبکتکین بر بالایی برآمد 
و بانگ کرد گفت ای مردمان بدانید که ما لشکر مسلمانيم و ایشا نکافرانند و ما 
بر حق می کوشيم و ایشان به‌باطل» اکنون مترسید و دل ازکار مبرید و نیکو 
بکوشید اگر خو دکشته شدیم شهادت یافتیم و بهشت جاوید و اگر مظفر شدیم 
مل وک جهان بر با آفرین کنند. و هندوان مردمان سست باشند در حملة اول 
بگریزند» و دل لشکر را قوی گردانید و برفت و پیری را بیدا رکرد و تعبیةٌ سپاه 
داد. روز دیگر روی به‌حرب کفار نهاد و سرمای سرد بود و هزیمت بر هندوان 
افتاد و شاه هندوان بگریخت. دیگر باره پیری باز در شراب افتاد و هرچه داشت 
همه به‌شراب بخورد تا رخت و قبا وکلاه و کم رکه بهگرونهاد. هرچند سبکتکین 
سعی کرد فایده نداد» تا وقتی که ترکان جمع شدند و نزدیک سبکتکین آبدند و 
گفتند این پیری لایق امیری نیست و وکار امارت رونق ندارد مصلحت در آن است 
که تو به‌امیری بنشینی. سبکتکین گفت شما فردا همه جمع شوید تا من بیایم و به 
جمع نصیحتی کنم باشد که از این رأی بگردد. ایشان گفتند چاره نیست از آن 
که توا یر سین کات آین بست تکروید که ها موامای در کی وگ 
این ولایت حشمتی داریم و مل وک هندوستان از ما ترسیده‌اند چون بشنوند که ما با 
همدیگر مخالف شدیم و هرروز امیری بنشانيم و یکی را معزول کنیم طمع در ما 
کنند و برما پیروزشوند. پس بدان قرار دادندکه نصیحت پیر یکنند. 

روز دیگر همه به‌اتفاق پیش پیری آمدند و نصیح تکردند وعدة قبول 
داد ابا همان قاعده داشت و در شراب افتاده بود. روزی سپاه جمع شدند و به‌در 
خانةٌ سیکتکین آمدند و گفتند اگر تو امیری نمی کنی ما ترا بکشیم وکسی دیکر 
بنشانيم, سبکتکین چون چاره‌ای ندید گفت ای مردمان بدانید که مرا ساز و ابهت 
این کار هست اما انديشه م ی کنم که چون این کار مرا باشد من به‌قانون عدل و 


۴ مجم‌الانساب 


عقل و تدییر بسر برم و کسانی باشند که عادت به‌بی رآیی و تغلب کرده باشند من 
عنان ایشان فرآگیرم امروز به‌من راضی نشوند» پس چه لازمی که من امروز بد 
سلامتم و یکی از سوارانم» فردا عهده کاری برگردن گیرم که همه برادران و 
دوستان» خصم من شوند. همه زانو زدند و گفتند ما را قرعهُْ اختیار از این سبب 
بر تو انتاده تا تو اسیر باش ی که هم مردم ترا می‌شناسند که استعداد ابیری داری 
و تا نماز شام در این بحث بودند تا امارت برسبکتکین مقرر شد و هم در شب 
سبکتکین کسی فرستاد با جمعی از سپاه تا پیری را به‌قلعه بردند و گواه گیری کرد که 
او را هیچ نگویند و اسباب شراب و عیش او مهیا کرد. روز دیگر برنشست با 
جماعت غلامان و خاصگان خود به‌سرای عمارت آمد و برچهار بالش بنشست. 


امیر سبکتکین غلام البتکین 


پس جملهٌ سپاه و رعیت بیامدند و بهامیری بر وی سلام کردند و امیر 
سبکتکین آن روز طوئی بزرگ ساخت و هم مردمان غزنین را از سپاه و رعیت 
بتواخت و به‌مواعید خوب مستظهر گردانید و گفت امروز چون من متعهد اي ن کار 
شدم همگان را پنبٌ غفلت و نادانی از گوش برون بای کرد تا کار من همچون 
پیری نخواهد بود هر کس که خلاف راستی اندیشد او را جز گردن زدن نفرمایم. 
همه سجده بردند و گفتند فرمان فرمان امیر است و آن روز به‌عيش بسر بردند. روز 
دیگر بنیاد کا رکرد اول خزانه را بازدید و از آن همه نعمت البتکین و اسحاق 
و بیلکاتکین هیچ نمانده بود به‌غیراز سیصدخروار سلیح و پانصدتا جامة نابریده» و 
زروسیم هیچ نبود امیر آن قدر به‌سپاه نمود و گف تکار پادشاهی و حکومت غزنه 
راست است چون خزانه تهی باشد لشکری بی‌سامان باشند پس ضبط خزانه کرد و 
عمال را به‌ولایات فرستاد و هر کسی به‌رسم تهنیت جلوس هدیه آوردند از پنج هزار 
تا پانصد دینار به‌قدر مجال و حالیا در آن هفته دویست‌هزاردینار در خزانه جمع 
شد و بنیاد کا رکرد. دوم کاری آن کرد که کار لشکر واقطاع ایشان ضبط کرد. 
روزی سپاه را جمع کرد و گفت خرابی ولایت از آن می‌بینم که اقطاع لشکر حوالت 
به‌دیه های دیوانی است لابددیه خراب است و لشکری بی‌نصیب» لشکری را حرب 
و کار سلیح بای کرد چون عمارت و برزیگری کند نیکو نباشد پس متررکرد و 
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هرچند دیه‌ها که با لشکری بود همه بازسند و گفت همه اقطاعات از خزانه بدهم 
نقد در اول سال و باید که سلاح تمام باشد. پس حساب کرد و هرکس که از 
اقطاع چیزی زیادت داشت بازستد و آن که چیزی کم داشت باز به‌وی داد و 
کار لشکری را ضبطی تمام داد و همه دیه‌های دیوانی را گاو و تخم از خزانه 
بداد و عمارت را ازسرگرفت و به‌یکک دو فصل ملک غزنین و هرچه ممالک او بود 
بصر جایع شد و نعمت فراخ و راههای ایمن و ملک صافی کشت و جملگی آن 
شهرها که حوالی مملکت او بود یکان یکان می‌گرفت و بعضی به‌دل خود می- 
آمدند و مطیع وایل می‌شدند. و اول ملکی که سبکتکین در ممالکك افزود ولایت 
بامیان بود از حدود بلخ که با طرف غزنین دارد. 

و چون کار سبکتکین بالا گرفت» رای هندء نام او جیپال» بيامد با سپاهی 
گران و در سرحدکاباستان بنشست و رسولان فرستاد و گفت بدا ن که تو و سپاه تو 
به‌نسبت با لشکر و مملکت من هیچ نیستید و از هزار سوا رکه مراست» ترا یکی 
نیست و تو حد خود نگاه نداشتی و گستاخ یکردی» اکنون گناه تو عفوکنم باید 
که این دوسه قلعه که از ممالک من گرفته‌ای باز دهی تا ترا تعرضی نسرسانم 
والا حرب بیارای. اسیر چون این پیغام بشنید رسول را فرود آورد و پیغام را جواب 
داد و گنت شاه را بگو ی که تو بدین لشکر بسیار غره مشو و با اين همه؛ لشکر 
من از آن تو بیش است زیرا که همه مملکت اسلام» لشکر من است و بر اهل 
اسلام فرض اس تکه بدد من کنند» زیرا که من جنگ با کافر می‌کنم و اگر من 
شما را بکشم خون ومال شما بر من حلال است و اگر تو ما را بکشی ما در بهشت 
باشیم و تو در دوزخ»و من از تو به هیچ حال باز نگردم یا مسلمان شوی با جزیت 
بپذیری یا در حرب کشته شوی. رسولان برفتند و اين پیغام بگزاردند و گفتند ای 
شاه! اين مرد که ما او را دیدیم همچون دیگر امیران نیست و او سیاستی و هیبتی 
عظیم دارد. شاه هند بترسید و از آسدن پشیمان شد رسولان در میان کرد تا بر 
صلح قرار دادند و چون صلح کردند شاه پنج سر فیل خیاره* و بسیار زر و نعمت 
و هدایا بفرستاد و امیر یز چهار اسب تازی بفرستاد و قرا رکردند که شاه هرسال 
به‌سبیل تحفه همین قدر مال بفرستد و شاه خائفاً خاسراً بازگشت و کار سبکتکین 


۴ خیاده به‌معن ی گزیده و هرچین بسیار ظریف و لطیف است (لفت‌نامةٌ دهخدا). 


۶ مجم‌الاتساب 


به اوج فلکث رسید وسمالکث او بصر جامع‌گشت و از همه اطراف» روی به‌شهر غزنین 
نهادند و ملوک خراسان از وی بترسیدند. 

و از بعظمات بلاد که سیکتکین آن را مستخلص گردانید شهر بست بود از 
تر کستان که با طرف مشرق دارد. آن را امیری بود نام او «طغان» و اهل بست 
بر وی خروج کردند و بست را به‌دل خود با تصرف امیر سبکتکین دادند و ابیر 
چون بست را بستد هم به‌ابیر طغان باز داد و صدهزار دینار بقرر کرد که هرسال 
می‌دهد. طغان مدتی مطیع شد بعداز آن از ادای مال عاجز آمد و از طاعت‌پشیمان 
کشته و در خفیه رسولی فرستاد پیش پیری معزول و گفت يا تو یکی را سوگند 
بخوريم و سبکتکین را بکشیم و امیر تو باش. پیری سوگند با طغان بخورد ابا چون 
سوگند خورد و شب پیش سبکتکین آمد آن حال به کنایت با چوب خیمه بگفت 
تا سبکتکین آگاه شد و روز دیگر طفان را در پیچید که بگیرد» طغان بیافت و 
بگریخت و به‌قلعةٌ بست اندر شد. سیکتکین ثبات نمود و او را ب‌یک هفته حصار 
داد و بیرون آورد. و او را بکشت و بست را به‌دیگر نواب داد. و هرروزکارسبکتکین 
بالا می‌گرفت و امیر محمود پسر میانة او بود و او را از همه پسران دوستر داشتی 
والحق آثار رشد و نجابت در چهره او پیداتر بود و همتی عالی داشت و هنری تمام 
و عقلی وافر. وچون به‌عهد شیاب رسید دختر بیلکانکین را به‌زنی به‌وی داد و او را 
ولایتعهد خود قرار داد و امیری شهر غزنین به‌وی ارزانی داشت و خود با شهر 
بست نشست و گفت من از برای آن باز بست نشستم که به‌ملک سیستان و غور و 
غرجه نزدیک است وآن مملکت اکث رکافرند وایل نیستند. و والی سیستان پادشاهی 
بود نام او خلف‌بن‌جعفرین بالو از اولاد عمروین لیث‌الصفار, و اين خلف بردی 
مکار مزور بود. و سیکتکین در بست بنشست تا بر روی او سدی باشد. و سپکتکین 
در حق امیر محمود پندنابه‌ای بنوشت به‌خط ابوالفتح بستی که وزیر سبکتکین 
بود و امیر محمود آن پندنابه را همچون حرزی حفظ کرد و هرروزمی‌خواندی و 
بعضی از آن پندنایه این اس ت که نوشته شد و بنیاد ازکیفیت احوال خود و ابتدای 
کارهای خود کرده اس ت که چگونه بود و هذا پندنابه. 


پندنامة امیرسکتکین رحمدذانئه‌علیه 
چنین گفت امیرسکتکین مرفرزند خود را بحمود» گفت ای پسر بدان که این 
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سخنها که با تو خواهم گفت مرا غرض آن اس تکه تو بدانی من از حد طفولیت تا 
امروز که حا کم مملکتیام به استقلال» خدای تعالی برسر من چه حالات گذرانید و 
چگونه به‌بندگی افتادم و بازچگونه به‌پادشاهی رسیدم و نیکوگوش دار. وبدا نکه: 
من در ت رکستان از قبیله [ای] ام که ايشان را «برسخانیان» گویند. وگویند این 
نام از آن سبب بر آن قبیله افتاد که ازقدیم همانا یکی ازمل وک فارس به‌تر کستان 
افتاده بود و ملک شده و او را «بارس خان» خواندندی و به کثرت استعمال برسخان 
شد و پدر من نامش «راجوق» بود و در آن قبیله هرکس که بهادر باشد او را 
توابحکم گفتندی و پدر من به‌غایت زورآور و قوی بود چنان که استخوان پیل بد 
دست بشکستی و همه جوانان آن قبیله سپر از وی بیفکندندی" ازکمان سخت 
کشیدن وکشتی گرفتن و امثال اين. ورسم قبایل تر کان آن است که قبیله برقبیله 
تاختن کنند و پدرمن تنها برنتی و برقبایل بیگانگان زدی و ایشان را غارت کردی. 
و او را فرزندان بودند و پسر سومین من بودم و او راسیهمان عجب دوست بودی. 
روزی جمعی میه‌مانان رسیدند در ميانة ایشان پیر برد ی کاهن بود و من با دیگر 
طفلان در گوشةٌ خرگاه نشسته بودم. پیر چون چشم برمن افکند مرا پیش خود 
خواند و درکف دست ین نگاه کرد و گفت ای پسر بسا شگفتا و عجایب که برسر 
تو خواهد گذشت و ترا دولتی بزرگ می‌نماید و نسل تو» همه پادشاهان خواهند 
بودء و آن سخن در دل من اثرکرد و در دل گرفتم و همت در آن بستم. و قضا 
چنان بود که در آن هفته قوبی که ایشان را «بخضیان» گویند بر بنگاه" پدر من 
تاختن آوردند و غارت کردند و حملهٌ مال ‏ ووکود کان و زناد ببردند و پدرم در آن 
روز به‌شکار رفته بود چون پیامد هیچ نتوانست کرد که از آن جایگاه تا مقام 
بخسیان مسافتی دوربود و سه‌روزه راه رفته بودند وپدرم تنها بود» رفتن متعذر آمد 
حالیا نرفت و حال پدر ندائست م که بعداز این به‌چه رسید. اما مرا با دیگر طفلان 
به خیل خانة بخسیان آوردند و سدتی را به دثبالهُ گوسفندان کردند و در آن کوهها 
و صحراها گوسفند چرانیدمی. و آن قوم همه بت پسرست بودند و در صحرایی سنگی 
نهاده بود بر مثال آدمی و آن را سجده کردندی و همه وقت قربانیها در پای بت 
کردندی و جمعیت بدان موضع بردندی و هر رو زگذر من بدان بت بودی و هرگاه 


۵. سپرافکندن کنایه از هزیمت کردن و گر یختن و هزیمت خوردن است (لغت نامه دهخدا). 
۶ بتگاه به‌معا نی مخعلف بکار ر فعه از جمله مسکن و مقام و خیمه و خر گاه( لغت‌نامة دهخدا). 


۸ مجمالا نساب 
که من آن بت بدیدمی اگرچه کود کث بودم درخاطر من بگذشتی که اين مردمان 
برهیچند. روزی می‌گذشتم از آن رود کانیها و نجاستها که از قربانیها افتاده بود 
برگرفتم و همه درآن بت پیچیدم و همه را به‌وحل و سرگین بیالودم. با دل گفتم 
اگر این سنگک را خاصیتی هست مرا مکروهی رسد و اگر هیچ خاصیت ندارد این 
جماعت همه گمراهند و خود مرا از آن سنگک چه مکروه رسیدی. علی‌هذا روز دیگر 
آن ملاعین بيامدند و تعجب کردند گفتند که را زهره بوده اس ت که با خدای ما 
چنین کرده؟ من ایستاده بودم و هیچ تم کشت 
و چون چهارسال ببود که من درمیان ايشان بودم مرا با چندین غلام دیگر به 
شهرهای ماوراءالنهر آوردند و بفروختند. بازرگانی بود مسلمان نیکو اعتقاد نام او 
نصرچاچی» از شهر چاچ سمرقند بود مرا با ده غلام دیگر بخرید و عزم کرد که ما را 
از شهر نخشب به‌بخارا آورد و من هم در نخشب رنجور شدم رنجوری صعب 
چنانچه نصر طمع از من ببرید و مرا به‌پیرزنی سپرد و خرج به‌وی داذ و گفت اگر 
بمیرد تجهی زکن. و نصر برفت و من مدتی رنجور بودم و آن پیرزن عورتی صالحه 
بود و به‌من شفیق بود و مرا نمی‌گذاش تکه به‌غیراز مداوایی که طبیب گفتی 
چیزی دیگر خوردمی و من به‌غایت ضعیف بودم. روزی آن زن از خانه غایب شد 
و من قدری زر داشتم و آن زن را پسری بود با من دوست و برادر بود و دست 
برادری مرا داده او را گفتم از برای من پاره‌ای گوشت و قدری خبزات بیار او 
برفت گوشت و خبزات بیاورد. بخوردم. آن روز بهتر بودم. پس قریب یک هنته 
آن مرد می‌رفت و گوشت می‌آورد و من می‌خوردم تا قوت گرفتم و حال با آن زن 
بگفتم و مرا به‌تمامی به‌شد. و آن مرد که با من برادر بود پيشه او سلاح‌شوری 
بودی و میدانی بردر خانه داشت هرروز جمعی از بزرگ زادگان بیامدندی و از وی 
سلاحکری آموختندی و من نیز چون چندان قوت یافته بود م که کمانی می کشیدم 
مرا نیز تعلیم می‌داد تا که سلاح شوری نیکث شدم و هیچ چیز ازمن دریغ نداشت. 
و نصر در آن‌سال باز آبد و برا به‌بخارا آورد و به‌امیر البتکین فروخت با نه 
علام دیگر و امیر البتکین مرا نیکو داشتی و برسر هر نه‌غلام مهترکرد و من هرروز 
شفقت خداوند خود در دل زیادت می‌داشتم و خدمت می کردم و البتکین هر کاری 
که دشوارتر و خطیرتر بودی مرا فرمودی و هر کجا برفتمی مظفر باز آمدمی تا امروز 


۳٩  نایونزغ‎ 


که می‌بین ی که خدای تعالی مرا به‌امیری رسانید اکنون ترا نصیحت می کنم. 
بدان و آگاه باش ای پس رکه حکم بربندگان خدای تعالی کردن کاری کوچک 
نیست و پادشاه ی کاری خطری است و خطر جان دروست» باید که از خدای 
بترسی و چون تو از خدای بترسی بندگان و زیردستان از تو بترسند. و باید که 
پارسا باش ی که پادشاه و امیر ناپارسا را حرست و حشمت نباشد. و بدان که حکومت 
میسر نشود الاآ ن که خزانه پر باشد و آگر مال نباشدکس مطیع تو نشود. و مال 
جمع نشود الا به‌مردمان عاقل با دیانت که بر تو مشفق باشند و مردم را با خود 
مشفق گردانیدن چاره‌ای نیکوس تکه با ايشان م ی کنی هم به‌زبان و هم بسال. و 
این خصلتها همه محتاج همت بلند است زیرا که آگر همت بلند نباشد این خصایل 
حاصل نشود و همت در آدمی همچون آتش و باداست که میل بلندی کنند ولهو و 
بازی» مزاج خاک دارد که میل در شیب دارد پس مهمت رکاری تراجمع مال 
است از وجهی جمیل. و من ترا نمی‌گوی که مال از رعیت بستان یا مردمان را 
مصادره کن چرا که مال ی که به‌ظلم و ناحق بستانی و در خزانه نهی دشمن دنیا و 
آخرت تو خواهد بود و نیز نمی‌گوي مکه مالی که بر مردمان مواجب است که 
بدهند مستا ن که آن حق حاکم است بای د که مالی که دانی که حق دیوان است 
به استمالت و خوشدلی بستانی و در وجه خزانه نهی. و هر قضایایی که تعلق به 
سیاست دارد در آن اهمال نورژی و به‌طریق عدل و شرع بیرون روی. و جایی که 
شمشیر باید تازیانه را کار نفرمایی و گر تازیانه باید شمشیر نزنی. و در سملکت 
خود غافل مباش که کسانی باشند که سالها عاملی ولایات کرده باشند و چود 
"کسی از ایشان شکای تکند مالهای ی که به‌سالها به‌ظلم از رعایا ستده باشند بعضی 
پیش زیردستان ‏ وکسان تو ب رکارکنند تا آن مال ببرند. و عاملی که دو سه‌سال 
عامل ی کرده باشد از حال او بپرس و شمارش برگیر آنچه بر وی درست شود که به 
ناحق ازرعایاستده باشد از وی بستان و به‌صاحب حق بازده و اين سال را به هیچ 
حال در خزانه منه. و به‌گناه اول عامل را معزول مکن بازسر کار فرست که بسیار 
مردمان باشند که بدین مالش نرم شوند و بیدا رگردند و من بعد راست زبان و راست- 
قلم باشند وکسانی که دیگر باره تخل طکنند ایشان را معزول کن و هرگز عمل 
مفربا ی که هرگز راستی از ايشان نياید. و از کار لشکر و سپاه و سلاح ايشان و 


۶ مجم‌الانساب 


مواجب ایشان باخبر باش و جرید عرض را باید که همچون قل هوالقه حفظ تو 
باشد و باید که همه مردمان سپاه خود را شناسی و نام دانی و اوجاور(؟) و نسب و 
شکل برابر تو باشد. وخوی و طبع هرقوبی معلوم خود کنی. و مردمان مردانه را 
نیکو دار و بنواز» تا بر تو مشفق باشند و راههاایمن دارکه مهمتر کاری این است» 
و هر مال ی که در بیابان از بازرگانی ببرند چنان دان که مال از خزانة تو برده‌اند و 
تا دزد را تکشی و مال به‌صاحب حق‌باز نرسانی خواب مکن» وبه‌دیوان مظالم خود 
بنشین و در این کار نیکو احتیاط کن که بسیارکس باشند که ظلم کرده باشند و 
پیش تو چنان نمایندکه مظلومتر از او نیست البته به‌حق در تظلمها بنگر مبادا 
سهوی رود و تو درقیاست گرفتار شوی. و ازکار معابلات و بازار و اسعار و داد 
وستد با خبر باش ومردمان امین را بگمار تا در بازارشان مردم راست دارند که 
همچنان که امروز زیردستان هرچه کنند» لابد پیش تو بایستند و بازخواست آن 
کنی ترا نیز هرآینه در قیامت پیش خالق بباید ایستاد و از تو بپرسد و آگر نیم- 
شب در سملکت تو جانوری گسنه خفتد خدای‌تعالی مکافات تو بکند و گناه فاحش 
سکن که اکن تفاس بافتی مروسان را از اقب مور تاذ قوانن کردن: 
و به هرحال ظلم روا مدار و آگرکسی چیزی از ال برسر ولایتی برد و گوید تا فايدة 
خزانه باشد فطعاً جایز بدارکه آن مال از خانهٌ خود بیرون نمی‌آورد و اگر او را 
مال در خانه بودی خود این عهده نکردی پس بدا نکه از رعایا خواهد ستد و 
چون رعیت درویش شدند ولایت خراب شود و نام بد برتو و بال در دست غاصب 
بماند. وباید که دوگناهکار را هرگز عفونکنی: یک ی کسان یکد طمع دربلک ت وکنند 
وقصد کنند که ترا ازملک بیزا رکنند. ایشان را استیصال ببر و اگرخود پسرتو باشد» 
و یکی آن که به‌مال مردسان دست درا زکند» ایشان را بکش و بال باز خداوند 
رسان و باقی گناهکاران را به‌قدرگناه تأدیب کن. و عفو از همه چیزی بهتر است 
و صفتی است از صفات خدای تعالی آگر مجرمی را عف وکنی خدای تعالی ترانیکویی 
بخشد, و باید که البته سخاوت و جوانمردی پیشه کنی که فرباند؛ بخیل ممسک به 
هیچ کار نیاید اگر هر هنر دیناری باشد چون بخیل باشد هرگز نام نگیرد و مردمان 
نام و آوازه به‌سخاوت گيرند» و نیز باید که اسراف روانداری تا همه خزانه را بیفایده 


یباد ندهی. عطا به‌حق و به‌وقت ده و به‌بردمانی مستحق رسان و کسانی که سزاوار 


غن‌نویان ۴۱ 
صلا و بخشش نباشند مد ه که جواهر برگردن خ رک بسته باشی ‏ وکسی که شايستةٌ 
کاری نباشد مفرمای که طباع مختلف افتاده باشد. چنان که کسی را که استعداد 
وزارت باشد اگر او را فراشی فرمایی بر وی ظلم کرده باشی و اگر وزارت به‌فراش 
فرمایی هم ظلم کرده باشی. هرکس را امتحان کن آنچه سزاوار باشد بفرمای و 
نی ز کار برحسب هنر و استحقاق فرمای. مثلا اگر وزیرزاده‌ای باشد و او را عقل 
وزیران نباشد مگوی که پسر فلان وزیر است و نیز آگر خربنده‌زاده‌ای را عقل 
وزیران باشد وزارت مدهء بنگر تا وقتی که اصیل هنرمند باشد ایشان را پیشتر دار 
تا هم اصل باشد و هم هنر و اگر هنر باشد و اصل نباشد او را تربیت کن که 
بتدریج اصیل شود اما به‌قدر هن رکار فرمای. و تربیت مردمان اصیل کن و کسانی 
که دولت از ایشان انتقال به‌توکرده باشد شکسته دارکه اگر چه دانندکه 
سبپ تکیت ایشان نه‌تو بوده‌ای ایشان از حسد خود نایستند. و ازخویشان وبرادران 
خود نیز غافل مباش که مردمان مفسد هر وقت در ایشان دمند که طلب ملکث 
باید کردن. و باید که جاسوسان ومتهیان برجملهٌ ممالک خود بکماری تا روز وشب 
از احوالها ترا آ گاه کنند که هر خلل که پادشاهان را افتاده از غفلت و اهمال بوده, 
و باید که اين سخنها که من ترا گفتم بر دل نقش کنی و از آن نگردی تا خدای 
تعالی ترا نیکبخت دو جهان گرداند. ان‌شاءانته تعالی. 

وبعداز اين امیر سبکتکین نیک معتبر شد و بعضی از هندوستان بگرفت . 


حرب امیرسکتکین با جیپال هند 


و این حال چنان بود که جیپال هند با امیرسبکتکین عهد داشت و در 
شهور سن ست و سبعین و ثلاث مائه» خبر آوردند که جیپال هند عهد شکست و 
لشکر جمع کرده تا بياید. امیر پیش از آن که او بیامدی» لشکری بسیا رگرد کرد و 
با ابهتی هرچه تمامتر روی به‌سمرقند نهاد و تماست آن تواحی را غارت کرد و بال 
و غنیمت آورد و زن و فرزندشان برده کرد و شحنهة خود بنشاند و بقایای مردم را 
مسلما ن کرد و چون باز آمد» بفرمود تا آن بردگان هندو را به‌بخارا بردند و 
بفروختند و بدین مصلحت دو فایده خواسته بود: یکی آن که هیبت او در شهرهای 
خراسان و ماوراءالنهر پیدا شود»و یکی به‌قیمتی گرانتر بفروشند و متاع آنجا با زخرند 


۴ مجمه‌الا نساب 


وکسبی تمام حاصل کرد. و هم در آن سال بود که امیر» ولایت قصدار را باز 
تصرف گرفت و قصدار ملکی فراوان است از طرف بکران زمین (؟) و برفت و والی 
آن را بکرفت و بند کرد و مال را در تصرف آورد و بعداز قصدار قلعهٌ طیهار به 
دست آبد به هجده روز مستخلص گردانید. 


دوم باره جذکت امیرسبکتکین با شاه هند 


و چو ن کار سبکتکین بزرگ شد و چند نواحی از هندوستان بدست آمد جیپال 
شاه هند سپاهی به‌عدد ستارةٌ آسمان گر د کرد و روی به کابل نهاد. و با شاه هند 
چهار پسر بود. قضا را آن سال امیرسبکتکین به کار سیستان مشغول بود ناگاه اين 
سپاه گران برسید و سپاه امیر بترسيدند. سبکتکین در چنین حالتی‌حیرت به‌خود راه 
نداد و پسر را بخواند و گنت ای محمود مردانه باش که مردان را دو بار نباید مرد 
و عاقبت حرب با کافران» شهادت است يا غزا یا دنیا بدست آورده باشیم یا عقبی» 
و لشکر را همچنین بگفت و با دلی قوی لشکر برگرفت و پذیره جیپال آمد. در این 
حالت بیست‌هزار مرد غازی از ماوراءالتهر برسيدند. و در بیان لشکر امیر و هندوان 
رودی بزرگ بود سیکتکین» ابیرسحمود را با دو برادر خود یکی بغراجق نام و یکی 
قدرجق وهرسه به‌بقدمه فرستاد تا از رود بگذشتند و از پس پشت لشکر هندوان در 
آمدند و از این سوی امیر با لشکری بزرگ روی به‌ایشان نهاد و هندوان را در میان 
گرفتند و شمشیر در نهادند. وامیرمحمود در آن روز مردیها نمود و هجده [نفر] از 
خویشان شاه هند به‌دست خود بکشت و سرها به‌نیزه کرد و پیش پدر فرستاد و چند 
پیل نابی آن روز بگرفت ابا یک برادر سبکتکین - نام قدرجق - در آن روز 
شهادت یافت و این حرب قریب بیست روز بکشید و هرروز ظفر مسلمانان را بود و 
پیغایها درشب به‌هم فرستادندی. عاقبت شاه هند هزیمت یافت و به‌صلح قرار 
دادند و چهار قلعهً محکم با نعمت بداد و صد سر پیل» و شاه باز گشت و هرگز نام 
غزنین نبرد. و در این سال بود که سبکتکین» امیر بحمود را بند برنهاد. 


بند برنهادن امیرسبکتکین امیر محمود پسر خود را 


و این حال چنان بود که چون حاسدان و دشمنان» عنایت پدر در حق پسر 


غز‌نویان ۴۳ 


مشاهده کردند و امیربحمودرا هرروز نیکبخت‌تر و مستعدتر دیدند» غلامان‌البتکینی 
حسد درکار آوردند و با سیکتکین در نمی‌گرفت و ايشان را طمع چنان بود که بعداز 
سبکتکین امیری به‌ایشان رسد» چاره‌ای جز آن ندیدندکه میان پسر و پدر فتنه 
افکنند در ایستادند و هرچه از امیربحمود صادر شدی بر وی بدو صورت زشت باز 
نمودندی. و امیرحمود در جوانی به‌غایت قوی و مردانه بود و بربیل مست 
نشستی و به‌جنگ شیر شدی و آسیابها که در گردش بودی به‌دست خود گرنتی و 
خشک بداشتی و عمودهای صدمنی را برگرفتی و گرد سر بگردانیدی و اين هنرها 
بنمودی؛ همه روز خبر شهرها و ولایتهای یاغی‌پرسیدی و حساد آن را بسه زشت‌ترین 
صورتی به‌امیر گنتندی, گفتند او در خاطر دارد که بر تو عاصی شود و بگریزد و به 
ولایت بیگانه رود و لشکر بر سر تو آورد هرچند سبکتکین دانستی که محمود این 
خر کت کید با اتود همه رون ی اسان ی پرشته اف سس کت که در 
خراسان کسی نیست و آن را به‌اندکک روزگاری می‌توان گرفت من بروم و آن را 
مستخلص کنم. سبکتکین ترسی د که او قصد خراسان کند و نتوان دانس تکه چگونه 
باشد. و سبکتکین درکار محمود متهم شد زیرا که ملکداری کاری چنین است. 
روزی بساخت و ناگاه از بست بربست و به غزنین دوانید و برسر محمود فرود آمد و 
امیرمحمود د رکابل بود و در خانه‌ای بود و قریب پانصد پیاد هندو پیوسته بر در 
او مقیم بودند آن پيادگان چون دیدند که امیر به‌خشم آمده است دست به‌سلاح 
بردند و جنگ آغاز نهادند هرچند ابیرمحمود از اندرون فریاد می کرد که مکنید تا 
من بیرون آیم قطعاً راه او ندادند که بیرون آمدی و نه راه به‌پدرش که به‌اندرون 
رفتی. و سبکتکین بفرمود چند تن از هندوان را بکشتند و امیرمحمود بیرون آمد 
بی‌سلاح و زین بوسه داد. ابیرسپکتکین گفت او را از برابر من ببرید که پیش 
سبکتکین گفته بودند که امیرسحمود پیوسته خنجری با خود دارد ترسید که آن‌خنجر 
تا کاة بزند و خود چئین نبود. و سبکتکین بدانست که محمود بیگناه است فرمود که 
بند آورید» قضا را در لشکر سبکتکین بند نبود» امیرمحمود بدوید و به زندانخانه 
رفت و به‌دست خود بند بیاورد و سبکتکین گفت بندش برنهید» هیچ کس را زهره 
نبود که پیش او رفتی. امیرسحمود به‌دست خود بند برپای خود نهاد سبکتکین را 
آب در دیده بکشت. گفت این پسر را از من دو رکردند اين بدگویان» ابا از خود 


۴ مجم‌الاتساب 


ننمود بفرمود تا او را به‌قلعةٌ غزنین بردند. پس سبکتکین پیش مادرش آمد و 
یگریست و عذر خواست و گفت من خود می‌دانستم که از محمود چیزی بد نیاید 
ابا بدگویان سر مرا بگردانیدند تا مرا درکار او مته مکردند | کنون چون او را بند 
کردم بدین زودی نتوانم رها کردن باید که هیچ کس را پیش او رها نکنی و 
هر روز نان وطعام او به‌دست خود بسازی و خود پیش او بری و حاضر باشی که او 
را حاسدان بسیارند» مبادا کسی قصدی کند و دلش خوش کن که من خود او را 
باز خوانم و عطا دهم. 

و سبکتکین برفت و ابیرمحمود هشت باه در آن بند بماند بعداز آن او را 
بیرون آورد و بنواخت و عذر خواست و خلعت برافکند و ولایتی چند دیگر در 
مملکت او افزود و جماعتی رکه بدگویی ا ووکرده بودند بخواند و گناه و دروغ 
برایشان درس ت کرد و همه را گردن زد. و ابیرمحمود بعداز این ملازم پدر شد و 
اسفهسلارو بهادر لشکر بود و هرسال به‌غزو هندوستان شدی و تا آخر عمر پدرش 
قریب صدقلعهٌ نامدار بودکه از هندوستان گرفته بود و سبکتکین تمامت حدود 
جنویی را مثل هندوستان و کابل و زابل و سیستان و بست و غزنین همه را به 
امیرمحمود داد و گفت به استقلال تصرف می کن. 

وسبکتکین را چهارپسر بود: یکی نص رکه مهتر بود مردی نامدار بود مردانه 
و با ابیرمحمود دوست بود. همانا هم مادر بودند» و یکی دیگرش از مادری دیگر 
بود او را اسماعیل خواندندی. او نیز پسری رشید بود و ناموره و پسری طنل 
داشت نام او یوسف نهاده و او درایام امیرمحمود نام گرفت و بعدازاین چند ولایت 
دیگر گرفته شد و چند حرب با شاه هند اتفاق افتاد و محمود مظفر شد و هندوان 
از ابیرمحمود نیک ترسیدندی وکار سبکتکین چنان بزرگ شد که پادشاه خراسان 
محتاج او شد چنا ن که در ذ کر سامانیان گفته شد. و سبکتکین را بهبخارا طلب 
کردند و برفت با بیست‌هزار سوار خیاره و امیربحمود با وی نرفت و امیر خراسان 
تمامت امیری لشکر خراسان به‌ابیرسحمود داد و او را در نیشابور بنشاند و سبکتکین 
آن فتنٌ سیمجوریان بنشاند و رنجور شد و با زگشت و عزم غزنین کرد به‌یکک منزلی 
غزئین که رسید وفات کرد در شعبان سنهٌ سبع و ثمانین و ثلاث مائه. مدت ابارت 
سبکتکین بیست‌وچهار سال بود. والته اعلم بالصواب. 


غز‌نویان ۴۵ 


صفت آ نچه میان امیر محمود و برادرش آسماعیل رفت 


و سبکتکین چون اثر مرگ بیافت مردمان را بخواند و گفت مرا نوبت مرگ 
رسید. | کنون از پسران من مستعدتر و بکار آمده‌تر محمود اس ت که او را متصدی 
کاری بزرگ کرده‌ام و او در خراسان است و دل درکلی ممالک سامانیان بسته 
و عل ی کل حال این ملک بزرگ به‌وی خواهد آبد» ابا نمی‌خواهم نیز که مملکت 
من و جاه من خلل یابد» و این پسر من اسماعیل هم نجابتی دارد تخت غزئین و 
ملک هندوستان به‌وی می‌سپارم تا برجای من بنشیند و او را وصی ت کرد و گفت از 
رأی محمود بیرون مشو و با او به‌ادب زندگان ی کن که تومرد دست او نیستی و اگر 
ترا در غزنین نگذارد با او مکاو و آگر ترا به‌امیری غزئین بگذارد منتی عظیم دان. 
و نامه نبشت به‌همین معنی به‌ابیرمحمود که اسماعیل را به‌ابیری غزنین از برای 
آن نشاندم که ت وکاری بزرگ در پیش داری و چون ان‌شاءانته تو بدان مصلحت 
قادر شوی غزئین را پیش تو خطری نباشد و اسماعیل همچون یکی بندهُ تو است 
باید که دست او قوی داری. پس چون این وصایا کرد وفات کرد. 

از آنجا که طبیعت ایام بی‌وفاست» جماعت ی که دشمن خاندان بودند در 
امیراسماعیل دبیدند و او جوان ی کار نادیده بودء گفتند چرا بايدکه مملکتی بدین 
ورین و خزینه‌ای بدین عظمت که پدر ترا داده است تو محکوم برادر باشی؟ 
مال عالم و لشکر قوی داری و محمود در خراسان غریب است و در میان دشمن 
نشسته به‌هرحال کس نصرت او نکند بای د که او را مجال ندهی که او خود اسیر تو 
شود. و از آنجا که طبیعت جوانی است اسماعیل مغرور شده ملک غزنین را به 
استقلال فرو گرفت و دست در خزينة پدر نهاد و سر درشراب برد و جمعی از خواص 
را بر کشید. 

پس چون خبر مرگ سبکتکین به‌ابیربحمود رسید سه روز تعزیت داشت 
چنان که تمایت امرا و اکابر خراسان بیامدند و چون تعزیت تمام شد رسولان 
فرستاد و نامه‌ای نبشت به‌برادرانل و تعژیت داد و گفت شما را بقا باد و نابه‌ای 
دیگر نبشت به‌نواب و امرا و وزرا و گفت شما همه دانیدکه پدر» مرا درسن 
هفت‌سالگی ولیعهد خود گردانید و جمله کارها به‌ین سپرد و بنیاد این دولت به 


۶ مجمع‌الانساب 


سعی من و شمشیر و بازوی من محکم شد امروز سن در روی جمعی دشمنان بزرگ 
نشستهام و عزیمت آن اس ت که این مملکت را یک رویه کنم و همه جهان با را 
باشد | کنون برادرم اسماعیل باید که مستظهر باشد و سخن مفسدان قبول نکند و 
ملک و خزینه از وی دریغ نیست آنجا خطبه‌و سکه به‌نام من کند و بعضی از خزینه 
که به‌حکم میراث حق من است بفرستد و به‌فراغ بال به‌حکوبت بنشیند والا که 
خلاف این تصو رکند من به‌هیچ روی روا ندارم و او سرد دست ین نباشد باید که 
شما که ا رکان دولتید این معنی را در دل او جای دهید والا همه گناهکار شوید 
تا دانید والسلام. 

و چون رسول بیامد و این نامه‌ها برخواندند» جمع ی که نادان و بیبا کك 
بودند گفتند این چه سخن است؟ به‌حکم وصیت؛ تو امپر مملکتی و چه عجز افتاده 
است که یافته به نایافته بدهیم؟ و جمعی که عقلا و خردندان وکاردیدگان 
بودند گنتند مکن که محمود مردی مظفر است و تو با وی برئیایی و خجالت بری. 
اسماعیل مغرور و مفتون بود قطعاً قبول کرد و جواب نابه با زکرد که این مملکت 
به‌حکم وصیت پدر مراست و مرا عجزی و ضعفی نیست. پدر خراسان به‌تو ارزانی 
داشت تو بر سر مملکت خود باش که من نیز با ت و کاری ندارم. محمود چون نامه 
برخوآند همچون شیر غران یا چون با ز که بر س رکبک فرود آید به‌اند ک زمانی از 
نیشا بور به غزنین آمد و لشکر به‌در غزنین فرو آورد و کسانی که عاقلان بودند همه 
به لشکر او گريختند. قومی ناپا کان با اسماعیل بودند سلاح پوشیدند و بیرون 
آمدند و ص فکشیدند. امیربحمود نوبت دیگر پیام فرستاد و گفت این کو دک را 
بگویید که ابلهی مکن که کار ملکدار ی کار تو نیست. اسماعیل قبول نکرد وگفت 
میانة ما جزحرب یست. محمودگفت: «سرا خود نیاموخت باید خرد»صلای جنگ داد 
به یک طرفةالعین صف ایشان بشکست و اسماعیل منهزم به‌قلعه شد و محمود به 
شهر درآمد. عبدالته دبیر را که دبیر سبکتکین بود و مردی معتبر بود بخواند و گنت 
برو و این جوانک را بگو ی که بسیار با ت وگفتم قبول نکردی | کنون بدین قلعه در 
شدی بدین نیز مغرور مش وکه قلعه گرفتن پیش من از آب خوردن آسانتر است 
برخیز و به‌شب آی تا ترا عفو کنم که می‌دان که تو به‌سخن مفسدان در چاه 
افتادی. اسماعیل برخاست و به‌زیر آبد و بربرادر سلام کرد. امیرمحمود او را 


غزنویان ۴۷ 


بتواخت و خلعت داد و همان روز امیرمحمود بدیارگاه پدر آبد و چون پای درنهاد 
دعایی بخواند و بیامد و در چهار بالش بنشست و بفرمود تا برطاق صفه این آیت 
به‌زر نقش کردند که هذا من فضل ربی‌لیبلونیء اشکرام | کفر [ومن‌شکرفانمایشکر 
للفسه] ومن کفرفان ربی‌غنی کریم.۲ 


السلطان یمین الدولة محمودبن سکتکین 


و ابیرمحمود در سنه سبع و ثمانین و ثلاث مائه در چهار بالش امارت 
نشست و هنوز او را سلطان نگنتندی او را «امیر یمین الدولة» گفتندی, و مملکت را 
چنان ضبطی داد که بایست و الحق شیوءٌ ملکداری قبایی بود بر قد او و جملهٌ عمال 
و شحنگان را هریکی فراخور بنواخت و سال اول همه کارها به‌قراری که پدر نهاده 
بود» بگذاشت و بر سر روضةٌ پدر وقنها مزید کرد» چه پدرش خود از برای خود 
رباطی و مقبره‌ای ساخته بود» آن را تزیینی داد و همه مملکت غزنه و هندوستان و 
زابل ‏ وکابل بر وی صافی شد و همه مل وک از وی سپر بیفکندند و نام گرفت؛ 
اما دلش به‌خراسان مشغول بود. سال دوم از وفات پدر» لشکر را به‌بلخ کشید و 
نامه‌ای نبشت به‌سوی پادشاه بخارا و اظهار طاع ت کرد و گفت من بنده و بنده‌زاده 
قد یمم و پسر آن کسم که ترا به پادشاهی باز رسانید و مرا آلت و لشکر و خزینه 
هست | کنون پدرم وفات کرد تا ابیر» مملکت به که می‌دهد؟ و غرض او خراسان 
بود» باشد که امیر خراسان» خراسان به‌وی دهد. و از بخارا منشور ایالت خراسان 
از حد جیحون تا هندوستان و سیستان همه به‌محمود فرستادند الاشهر نیشابور و 
سخن نیشابور خود یاد نکرد و غرض محمود خود شهر نیشابور بود برنجید اما 
اظهار تکرد و نیشابور را به«یکتوزه دادند که ذکر او از پیش رفت که غلامی 
ترک بود از آن سابانیان. 

و امیربحمود در بلخ بقام کرد تا بر سیستان و کابل و غزنین و خراسان 
هر سه مشرف باشد. و چون مدتی در خراسان ببود روزی مغافصة بر نیشابور دوانید 
و آن را به‌قهر وکسر بگرفت. بکتوز بگریخت و به‌خراسان شد و امیر بخارا خود 
سپاهی برگرفت و بیامد. خود امیران بخارا امیر را فرو گرفتند و آن بودکه او را 


۷ از یه ۴۰ سور نمل. 


۸ مجم‌الانساب 


کورکردند و برادرش را بنشاندند و در آن نزدیکی» خود ایلکك ترکث بياید و 
قهر تماست سامانیان کرد و همه مملکت ایشان رایگان به‌دست محمود آمد و صورت 
آن مفصلا گفته شد. و سلطان‌بحمود را آن روز سلطان لقب دادند که در صحرای 
کنز» لشکر ایلک را بشکست و هزیمت داد. و چون خراسان به‌آسانی بدست آمد 
سیستان نی زکه در دست خلف بود» هم با تصرف گرفت چه خلف مردی مکار بود و 
با سلطان محمود دیوار دورویه بی‌اندود و سلطان از آن بیدارتر بود که این 
حیلت فهم نکردی. یک روز بر سر او دوانید و او را در چمید و همه خزاین بستد 
و صدهزار دینار قراری بر وی نهاد که بدهد هرسال» و حالیا او را به.حکوست 
بگذاشت تا وقتی دیگر. 


حرب آمیرمحمود با شاه هند و نیست شدن حییال 


و جیپال هند را چون خبر آم د که سبکتکین نماند» طمع کرد که مملکتی که 
سبکتکین از هندوستان گرفته بود او باز ستاند و طمع کژ بود. صدوده‌هزار مرد را 
برگرفت و با عدت و ابهت تمام روی به کابل نهاد. سلطان‌بحمود از پدر بسیار 
حازم تر و داناتر بود در لحظه‌ای لشکر را عرض داد و از آن جمله سی‌هزار مرد 
مقاتل برگزید و از غازیان اطراف بیست‌هزار مرد گرد آمدند و روی به‌لشکر جیپال 
نهاد و در نواحی «برشور» به‌هم رسیدند و جنگ قائم شد و سلطان به‌تن خود 
پیش صف آبد و حمله کرد و به‌حملة اول ص ف کافران بشکست و پنچ‌شش هزار 
کافر بقتل آمدند و جیپال خود گرفتار آمد با پسری و وزیری» و عقدی گوهر برگردن 
جیپال بود قیمت آن دویست‌هزار دینار زرسرخ» آن را پیش امیر آوردند و چندان 
گوهر و زر و سیم در آن لشکرگاه به‌دست مسلمانان افتاد که عدد آن خدای تعالی 
دانست. 

و چون از غنايم بپرداختند امیر پیغام فرستاد پیش جیپال که تو خود را از 
دست من به‌زر بازخر» و در این کار دو فایده خواسته بود:ء یکی آن که نعمتی 
بی‌قیاس بدست آید» دوم آن که چون این شاه چنین زده ‏ وکوفته باز هندوستان رود 
دیگر پادشاهان بترسند. پس شاه خود را به‌دویست‌هزار دینار زر و صدوپنجاه فیل 
باز خرید و پسری به‌گروگان بنشاند و خود برفت و پیلان و خزانه را بفرستاد. و 


غز نویان ۴٩۹‏ 


قاعدةٌ مل وک هند آن است که آگر ملکی به‌دست دشمتی گرفتار شود و خلاصی یابد 
اهل هند دیگر باره او را به‌پادشاهی قبول نکنند و جیپال چون هندوستان شدء 
چنان که رسم نامعقول ايشان است ریش خود را بسترد و خود را به‌آتش بسوخت 
و پسرش به‌ملک بنشست نام او تندبال و در این کوشش» سلطان را بسی ولایات 
نامدار از هندوستان مسلم شد. 

و چون ابیر از این حرب باز آمد ملک سیستان یعنی خلف‌بن‌جعفر قرار 
نمی‌گرفت و همان شیوهٌ مکر پیش آورده بود و حیلتی ساخته و پسر خود را که 
ولایت‌عهد داده بود از آن پشیمان شده ی زا که و جنان نمود که بدمرگ خود 
برده, اهل سیستان از وی نفرت گرفتند و پیش امیر از وی بناليدند. امیر او را 
یگرفت و مال از وی بستد و به‌قلعه‌ای فرستاد تا در بند بمرد و سیستان به‌برادر خود 
داد» امیرنصرین اصرالدین سبکنکین. 


مسام شدن مماکت خر اسان برسلطان‌مجمود 


و چون سلطان‌محمود به‌رفعت سر به‌فلک بر کشید و سامانیان برافتادند 
خواس تکه میان او و ملوکك ت رک دوستی باشد تا ممالک او مسلم ماند و راهها 
ایمن گردد. پس رسولان را در راه کرد و به‌ایلک نامه کرده» گفت بدان که من 
عاجز نیستم از آن که بملکت تو بستانم» ابا دور است و بیان ما دوستی است» 
نخواستم که دوستی برود | کنون بای د که میان ما عهدی باشد و حدی بیان هردو 
مملکت پیدا باشد. چون این سولان برفتند ایلک غنیمت دانست و یک دوباه در 
این کار بودند تا بدان قرار دادن د که هرچه از این طرف جیحون است سلطان را 
باشد تا سملکت خوارزم یکجاه و خوارزم ایل نبود ابا ایلک گف تکه اگر توانی 
یگیر و هرچه از آن سوی جیحون باشد همه ایلک را. بدین سوجب عهدی نبشتند 
و تحفه‌ها فرستادند. و سلطان بعداز آن خوارزم نیز بکرفت و غلام خود را نام او 
التون تاش -- که ذ کر او بسیار بياید -- به‌حا کمی آنجا فرستاد و مدتی میان 
ایلک و سلطان نیکو بود تا وقتی که سلطان عزیمت غزو هندوستان کرد و شش‌باه 
غایب بود ایلک فرصتی جست و با سپاهی به‌خراسان آمد و دستبردی نمود. این 
خبر به هندوستان ببردند و سلطان چون ایین خبر بشنيد با بیست‌هزار سوار دو اسبه 


مجمع‌الا نساب 
از مولتان به‌یلخ دوانید و ترکان هزیمت یافتند و سلطان از چهار طرف ایشان 
را فر وگرفت و خراسان را از ایشان خالی کرد و هفت‌باه در بلخ بنشست و ایلک را 
آن زحیر* در دل بماند. و چون به‌تر کستان رفت لشکری بسیاز کرد کرد و روی به 
خراسان نهاد و سلطان نیز کار بساخت و لشکر تعبیه داد و در حدود بلخ صحرایی 
اس ت که آن را «دشت کنز» گویند لشکرگاه ساختند و سلطان برادر خود را نصر 
پرمیمنه کرد و عم را بر میسره و خود درقلب بایستاد. و در آن حرب بسیار وصایا 
کرد و گفت مرا در جنگ در میان کشتگان طلب کنید. و پانصد پیل جنگی داشت 
همه پیش صف آورد و در بیان پیلان دو پیل بود یکی را «پیل توستن» و یکی را 
«ستکلکا» و هردو آزبوده و ببا رک بودند. سلطان گفت هر کجا من روم این پیلان 
را در قفای من دارید. و سلطان به‌سر پشته‌ای آمد و دورکعت نما زکرد و سر به 
سجده نهاد و دعا کرد و گفت خداوندا تو حاکمی اگر حق به‌دست ترکان است 
ایشان را نصرت کن و اگر مراست سرا یاری ده, سر برداشت و بیامد وسلیح پوشید 
و او را اسپی بودکه آن را «خنگ مبا رکک» گفتندی برنشست و روی به‌جنگ آورد 
و کوس بزدند و قیامت برخاست و ترکان حملهای سخت آوردند چنان که بیم بود 
که لشکر سلطان هزیمت یافتندی. سلطان پیش آبد و بانگ زد و گفت ای مردمان 
دهید این بدعهدان را و پیل توستن را رها کردند و سر در لشکرگاه ترکث نهاد و 
به‌قلب ایشان آبد و زیادت از هزار تیر در خرطوم و برگستوان آن فیل نشانده 
بودند» التفات ثکرد و راست بیامد تا پیش علمدار و او را با علم یکجا برگرفت و 
بازگشت. و چون ت رکان دیدن که علم نگونسار شد همه بگربختند و چون‌بگریختند 
سلطان برادر خود را - نصر - از دنبالة ایشان بفرستاد با ده‌هزار سوار و به 
آهستگی او را پیش خواند و گفت در راه توقفی م ی کن و راه ده» تا به‌دوزخ 
روند. امیر نصر تاجیحون از دنبالة ايشان برفت. چون ایلک از آب بگذشت؛ 
امیرنصر باز آبد و کار سلطان آن روز بالا گرفت و او را آن روز سلطان خواندند و 
من بعد ایلک نياید و خود در آن نزدیکی وفات یافت. 

بصداز این قدر خان که بلک بلاساغون و هم ترک بود از 
سلطان خواست (؟) و آن احوال نیز گفته شود و تمامت ایران زمین به‌سلطان مقرر و 


۸ ذحیر به‌معتی ناله و زادی است. 


غن‌نوبان ۵۱ 
مسلم شد. و این جنگ درسنهة سبع و تسعین و ثلاث بائه بود. و سلطان بعداز این 
حرب شهر مولتان را مستخلص کرد و والی آنجا بوالفتوح نام بگریخت و به‌مملکت 
هندوستان اندر شد و از آن روز باز مولتان به‌دست سلطان بماند و بعداز مولتان با 
قلاع هندوستان پرداخت و اول قلعه‌ای که گرفت نام او «بهیمه» و در آن نعمتی 
بی‌قیاس بود. و خانه‌ای یافتند چهارصنه» اصل همه از نقرهٌ خام و ستونهای آن همه 
از زر صامت و چهار صندوق یافتند از یاقوت‌سرخ و در خوشاب و زبرجد والماس و 
فرود تا خزانه‌ها را همه بیرون آوردند و شما رکردند هرچه زر سرخ بود هفتاد 
هزار هزار مثقال بود و سیمینه را به‌سنگک ب رکشیدند هفتادهزار من بود و از حامه‌ها 
که مثل آن در هیچ خزانة پادشاهان نبود و زیادت از صدهزار بود همه را 
برگرفت. بعضی به‌لشکر قسم ت کرد و بعضی به‌خزانه فرستاد و باز غزنین آمد. سال 
دیگر هم به‌غزو هندوستان برنشست. شاه هند چون دی د که ش وکت سلطان از 
پدرش هزار باره زیاده است سپر بیفکند و مال قراری به‌خود فرو گرفت و قول کرد 
که هرسال پنجاه پیل خیا ره بد هد و دوهزار پیاده به‌د رگاه فرستد تا خدمت می کنند. 
و هم در این سال خليفةٌ بغداد القادربانته منشور تمامت ایران زمین و هندوستان با 
خلعت و علم و طبل به‌سلطان فرستاد و لقب او «نظام‌الدین» کرد و بعداز آن او را 
سلطان نظام‌الدین ابوالقاسم محمود گفتندی و پیش از این یمین الدولة و امین الملة 
از دارالخلافه می‌نوشتند و از آن روز باز نظام‌الدین در افزودند و چنین نوشتندی: 
«السلطان المعظم یمین الدولة و امین الملة نظام‌الدین ابوالقاسم محمودبن‌سبکتکین 
ادام انته ش وکته». 

و سلطان چون از طرف خلیفه استمالت و عنایت یافت بزرگی او یکی‌صد شد 
و هندوستان چون مستخلص شده بود خواس ت که دیگر غزا کند و او را همت همه 
در جنگ کافر بود و ولایت غور و غرجه همه کافر بودند و پیرامون مملکت او 
همچون طوقی بود. بیامد و با نواب مشور ت کرد و صدهزار سوار جمع کرد و بدان 
حدود دوانید. و آنجا دو سملکت است: یکی را غور گویند و یکی را غرجه و آنچه 
ولایت غور است همه کوه و دره است آن را مشکل توان گرفت. سلطان لشکررا به 
سه‌گرو ه کرد و سی‌هزار مرد را به کمین نشاند و خود یک دوروز حر ب کرد و یک 
دو منزل با پس نشست. غوریان پنداشتندکه گریخت و از مضایق بیرون آمدند و 


۲ مجم‌الانساب 
سلطان با آن سواران کمین برایشان زدند و همه را علف شمشیر ساختند و تعمتی 
بی‌قیاس بدست آبد و با مملکت غرجستان پرداخت و ملکك غرجستان را «شار» 
گویند یعنی آن کس که ملک شد گویند شار شد. و شار را بگرفت و بند کرده به 
غزنین آورد. و ملک غور خود را به زهر بکشت و چنان دو مملکت بزرگ رایگان 
بدست آمدء و بعد از اين ولایت تانیشر بگرفت و آن ولایتی بزرگ است هم از 
هندوستان ابا داخل ولایات شار نبود» به‌سر خود سلکی است و از غزنین به‌شش‌باه 
روند. سلطان برفت و آن را بگرفت و خیلی بال بدست آمد. 

و در اين سال سلطان وزیر خود ابوالعباس اسفرایتی را معزول کرد و این 
وزیر از وزرای آل سابان بانده بود و روزگارش در وزارت دراز شده و متعلقان و 
خویشان او بسیار بودند و در ولایات ظلمها کردندی. سلطان آن را نمی‌پسندید و 
هروقت اظها رکردی وزیر می‌ترسید. روزی خود به‌قلعه رفت و بنشست گفت من 
می‌دانم که سلطان بر بن دل گران دارد. چون به‌سلطان گفتند فربودکه مرا در 
خاطر نبود که وزیر را بنشانم اما چون خود اختیارکرد گوینشین. و یک سال در 
قلعه بنشست. و سلطان خواجه احمدبن الحسن المیمندی را وزارت داد و او مبردی 
بس فاضل کافی اصیل بود و قریب هفده‌هجده سال وزارت راند عاقبت او نیز هم 
به‌قلعه بحبوس شد و سیزده‌سال محبوس بود تا وقت ی که سلطان وثات یافت و 
سلطان مسعود او را خلاص داد و وزارت داد. و چون خواجه احمد را معزول کرد 
وزارت به‌حسنک داد و اين حسنک جوانی بود از خواجگان شهر نیشابور و خیلی 
خدمت سلطان کرده بود و با پسران سلطان محمود به کتاب بوده و رسم و آیین 
سلطان نیکث دانسته و مردی با تدبیر بود و تا آخر عمر سلطان وزیر بود. چون 
سلطان مسعود به‌سلطنت رسید او را بگرفت و به‌سعایت حساد او را بر دارکرد. اين 
است احوال وزرای سلطان‌بحمو که گفته شد و بعداز اين حالهای دیگر گفته 
شود. واثه‌اعلم. 


استخلاص ممالکت قنوج مرسلطان‌محمود [را] 


و این مملک ت که سلطان از هندوستان گرفته بود» همه آن بود» مملکت 
تند بال بود و اصل همه هندوستان قنوج است و ملک آن را «راجبال» گویند و 


غز‌نویان ۵۳ 


تند بال را دربان او گفتندی و ملک کشمیر را حاجب او گفتندی. و قتوج همچون 
بِیضهٌ هندوستان است و از شهر تندنه به‌شش‌ماه به‌قتوج روند و اگرچه پادشاه 
بزرگتر از او بود اما راجبال به عایت مایم بود ذر هعدوسان و آن بیداکه دک 
او بعداز این خواهد آبد به‌مثابت خلیفه. و چون سلطان هیچ کس را از خود 
بزرگتر نمی‌دید عزیم تکرد و گنت همه هندوستان بای د که در تحت فرمان من 
باشد» پس یک سال درکار سازی بود و نابه‌ها کرد به‌همه اطراف ممالک و از 
هرسملکتی سپاهی گر دکرد» چنان که در صحرا ی کابلستان چندان لشکر جمع شد 
که زمین بجوشید و بلرزید. و سلطان‌بحمود وصایا تمام کرد و آن وصایا ب رکاغذ‌ها 
نبشت و به‌ولایات فرستاد و گفت بدانی د که من عزم فرموی (؟) دور دست کردم و 
فرزند [ان] من مسعود و محمد هردو در ممالک تایب و قائم مقام منند یاید که 
فرمان ایشان حکم من دانید و حاضر و بیدار باشید و گر سپاهی سر ب رکند جواب 
دهید و اگر جواب ده نباشید همه پناه به‌غزنین آورید و همه دست به همدیگر قوی 
دارید تا خدای تعالی چه خواسته است. پس بدین عظمت با سپاهی همچون کوه 
روی به‌قنوج نهاد و از آب سیحون بگذشت و در راه به‌زمین مهره رسید و آن را 
بگرفت. و گویند مال عالم همه به‌چهار ریع است: سه ربع در زنین مهره جمع است 
و ریمی به‌همٌ جهان. و در آن ولایت هزاربتخانه بود و یک بتخانه بزرگتر بود و 
پنج بت در آن نهاده هر یکی‌پنج رش؟ بالا همه از زر سرخ و یاقوت و زبرجد در 
چشمها نشانده و هرپاره‌ای پنجاه‌هزار دینار سرخ قیمت آن» و باقی بتان بودند از 
نقرٌ خام» هریکی دویست من و سیصد من» قیاس کن که چند نقره باشد. آن مال 
عظیم را همه در بار شتران کرد و با خود ببرد. و راجبال چون خبر شو کت محمود 
بشنی د که با هندوان چه می کند بترسید و ترکث مملکت کرد و برفت و از آب 
گنک بگذشت و سلطان به‌شهر قنوج درآید. شهری دید دو فرسنگ در دو فرسنک 
طول و عرض آن و برکنار آب کنگ افتاده. و آن جاهلان گویندکه آب کنگک از 
بهشت می‌آید. و چون آن شهر بگرفت چندان نعمت بدست آمد که اگر گوین د که 
صدخروار گوهر بود دروخ نگفته باشند. مفصلا ننوشتم که طولی دارد. و سلطان در 
ضمان امان با غزنین آمد ونسال دیگر عزیمت حرب بیدا ساخت. 


٩‏ رش با ارش واحد طول است. اندازه آن از سرانگشت میانهةٌ دست تا آدنج که تقريباً نیم‌متر 


است . 


۴ مجم‌الالساب 


حرب سلطان محمود با پادشاه پادشاهان هند 


و این بیدا بر سر دوازده‌هزار فرسنگ مملکت هند پادشاه بود و او همچون 
خلیفه بود در سمالک جهان» و راجیال که پادشاه قنوج بود چون بگریخت پیش او 
شده بود. او را بفرود تا بکشتند و گفت تو دشمن برملک هندوستان آوردی که از 
پیش دشمن گریختی. و بیدا را چندان سپاه بود که دعوی کردی بن از بسیاری 
سپاه برخود نمی‌توانم جنبید و سلطان را همه روزه هوس آن کردی که آن مملکت 
بگیرد و آن کافر را براندازد پس بساخت وخیمه به‌صحرای کابل زد و نامه نیشت 
به‌ییدا و رسولان فرستاد و گفت تا تو نپنداری که من از پی‌تو نایستم تا ترا از روی 
زمین کم نکنم يا جزیت بپذیری يا مسلمان شوی و اگر از این دوکار- یعنی 
جزیت یا اسلام - یکی نکنی ترا بکشم و زن و فرزندت اسی رکنم. و از برای آن 
نامه فرستادم و ترا آگاه کردم تا تو از آمدن من یاخیر باشی و ه رکاری که هست 
بساژی و نگویی که محمود مغافصة و ناخیر بر سر من آمد. هان! تا نیکو انديشه 
کنی. و چون رسولان کسید کرد خود با سپاهی همچون سد سکندر و کوه آهنی از 
ت رک و عرب وکرد و دیلم و پاسی و هندو وک‌ابلی و ساوراءالنهری» و از 
هرطایفه‌ای روی به‌سرحد بکوداهه نهاد و اين بکوداهه با آخر هندوستان پیوسته 
و با مملکت چین» و از چین تا بکوداهه خیلی راه است. و اين حرب در سنهة عشر و 
اربع مائه بود و در این غزا هفتصد پیل جنگی با خود برده بود. و چون از آب 
کنگ بگذشت بیدا سپاهی بزرگ با ملک یکه نایب او بودند پذیره فرستاد وسلطان 
آن لشکر را بشکست و آن ملک را بکشت و بگذشت و به‌شهری فرود آبد که آن 
را «هزارگونه» گویند وهندوان را روز بازاری بود. همان روز بر ایشان زد و غیلی 
مردم‌بقتل آمدند و غار تکرد و از آنجا سپاه برگرفت‌تا به‌سردر مملکت بیدا و بیدا 
درجایی لشکر فرود آورده بود که از دو سوی‌لشکرگاه دو آب‌بود. اما نه‌دریا بود» 
جوی بزرگ بود. سلطان از این سوی آب فرود آبد و هیچ با ایشان نمی‌توانست 
کرد از برای آن که وحل بزرگ بود. سلطان بفرمود تا هر کسی از لشکریان سه‌روز 
می‌رفتند و خس بی‌آوردند و در آن وحل می‌انداختند تا به‌سه روز پاه‌ای از وحل 
با زبین راست شد. سلطان با لشکر از روی آن خس از وحل بگذشتند و دست به 
شمشیر بردند و | کثر لشکر بیدا بکشتند و چون به‌لشکر بیدا رسیدند چندان لشکر 
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بودکه گفتی آن همه که کشته شده بودند صدهزار یکی از آن نبود. و سلطان 
هميشه خود بی‌گف ت که من هرگزچندان لشکر به‌چشم خویش ندیده بودم که آن 
روز دیدم» ابا درکتابها خوانده بودم. و آن روزکه حرب بزرگ بود گویند 
پانصد هزار سوار و هشتاد هزار پیاده در قلب بیدا ایستاده بودند و با این همه بیدا 
هزیمت یافت و سپاهش همه يا کشته يا خسته شدند وکس ندانست که بیدا 
کجا شد و چندان غنیمت به‌دست مسلمانان افتاد که شرح نوشتن به‌ملال انجامد 
و سیصدوهشتاد پیل خیاره بدست آمد و چون بیدا پیدا نبود و آن مملکت به‌غایت 
دور بود سلطان بازگشت‌و در راه که‌می‌آبد ده قلعهٌ بانام یکشاد و همه را کوتوالان 
ینشاند و از هرقلعه ده‌هزار خروار زرینه وسیمینه بستد و چون به‌غزنین آبد» 
فتحنامه به جملةٌ ممالک فرستاد و گفت تمامت هندوستان ملک من شد و همه شهرها 
را منبر و مسجد نهادم یا جزیت برنهادم و نابه به‌دارالخلافه فرستاد و هدیه‌های 
بسیار بفرستاد و بیست‌هزار من نیل بفرستاد و پنج بت زرین فرستاد هریکی دویست 
من و صدشمشیر هندی فرستاد و پانصد شارهٌ هندویی و پانصد من عود. و بعداز این 
شهر قیراط گرف ت که هم شهری است از هندوستان و به‌چین پیوسته است و راه از 
هند به‌ت رکستان بدان شهر است و آن شهر را همه مسلمان کرد. 

و چون چهارسال از غزو بیدا بگذشت خبر آوردند که بیدا را مملکتی‌بزرگ 
هست و قلعه‌های بسیار و قلعه‌ای هست که آن را «کالنجار» گویند آنجا رفته و 
نشسته. سلطان‌بیقرار شد و لشکر بهمان‌تعبیه بساخت و برفت و از آن‌شهر که بیدا 
رفته [بود] تا کالنجار پنجا‌وشش منزل بود. و چون برسید شهری و قلعه‌ای دید که 
پنچ هزار پاره دیه‌در پایان آن بود هردیهی‌چند شهری همه آبادان و سه حوض 
در پای آن قلعه بود چندان که هرحوضی را ده‌هزار سوار فروشدندی چنان که 
هیچ یکی یکدیگر را ندیدندی, و سنگی یافتند بر بالین آن حوض و به‌خط هندی 
برز آن کنده بودند که‌این حوضها فلان دیو بنا کرده‌و هزار بار هزاردینار زر برآن 
نفقه‌شده. سلطان آن قلعه را درپیچید و به‌اندک روزگاری بستد.و در پای آن شهر 
کوهی بود که سه‌فرسنگ طول و عرضش بود همه یکسان و هیچ جای ناصله 
نداشت و آگ رکسی خواستی که یک ذره از آ نکوه به‌تبر بشکستی» ممکن نشدی و 


همچون آینه تابان بود. و در پایان آن کوه شانزده چشمه بود هرچشمه‌ای آسیابی 
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بدان گردان و هفتادهزار سوار و چها رصدهزار پیاده برسر آ ن کوه بودند و بیدا در 
آن کوه نشسته بود. سلطان در آن بیابان در پای آن کوه فرود آبد و بیدا رسولان 
فرستاد و گفت بی‌دائم که ترا استعداد و مردی هست ابا چون من پناه بدین کوه 
دادم با من چیزی نتوانی کرد برخیز و برو تا صلح کنیم و ترا چند پیل بدهم. 
سلطان جواب فرستاد که من به‌هیچ حال از دنبالة تو نباشم تا ترا یا مسلمان کنم 
یا خان و مانت بستانم و زن و بچه اسیر کنم. پس به‌حرب قرار دادند و چهل روز 
متواتر جنگ بود و گربای گرم در آمد و مگس بسیار شد و لشکر سلطان را زحمت 
می‌رسید عاقبت هم بیدا رسولان فرستاد و گفت چاره نیست از آن که بروید. سلطان 
راضی شد و صلح کردند به‌سیصدوپنجاه سر فیل و چندین هزار مثقال زر و چندهزار 
خروار عود و صندل و نیل و غیره. و چون پیلان را بیاوردند قاعده آن است که با 
پیلبانان بیاورند و آن پیلان را بی‌پیلبانان بیاوردند. غرض آن که تشویش در لشکر 
انتد. سلطان آن معنی فهم کرد به‌یک لحظه پیلها را فرا کرد تا همه را بگرفتند و به 
بند آوردند و بر اعیان لشکر قسمت کرد تا تیمار دارند تا به‌غزنین. و این غزو در 
محرم سنه اربع و عشرواریم بائه بود. 


استخلاص مماکت سومنات 


و چون سلطان را اين همه کارها برآید با سلطان بکنتند که تو هندوستان را 
همه گرفتی ابا اصلش مانده است. گفت چیست؟ گفتند سوبنات انده است. و 
سوبتات کعبه و قبلهٌ هندوان است و حجگاه کافران روی زمین است و چنان که با 
ابرو زکعبه‌را چنین محترم داریم ایشان سوبنات را حرست دارند. و سلطان براند و 
به‌سومنات اندرشد. شهری و ولایتی بزرگ دید و بتخانه های بسیارو کشش تمام 
فربود و اکثر به‌مرگ آمدند» ابا بعضی مسلمان شدند و چندین هزار بتخانه را 
خراب کرد مگر یک بتخانه راکه آنجا جای خانه کعبه‌بودی و از آن که تاریک 
بود به‌اندرون نتوانستند شد و بفرمود تا بام آن خانه را بکندند و روشن شد و به 
اندرون رفتند و تا پای آن بت هفت پردةٌ مرصع فروهشته بودند و آبی در پای آن 
خانه می‌رفتگفتندی آب بهشت است و عجب که مفلوجان و مقعدان"" راییاوردندی 


۰ مقعد به‌منی ذمین گیر و کسی است که به‌سبب مرض نتواند برپای‌خيزد. 
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ون آن. آنبه سدع بهتر شدی گویی باری تعالی در آن آب این خاصیت نهاده 
بود و قریب پنچ‌شش هزار ن سقیم آن خانه بودند ایشان را «روسبیان خاند» 
گفتندی و زری که به‌بیکاری و فساد و حرام حاصل کردندی صرف آن خانه کردندی 
و گفتندی این وجه‌حلال است. و رسم آن بودی که مردمان را اگر دختری آمدی 
سبیل بتخانه کردندی. سلطان چون از آن بذهب زشت آگاه شد بفربود تا آن 
کلیسیا را خراب کردند و آن بت سنگین را بشکستند و خود بياید و در آن مقام که 
بت بود سجاده بیفکند و دو رکعت نماز شکر کرد و مسجدی بنا فرمود و مسلمانان 
که بودند بسیار نعمت داد و غنایم بسیار برگرفت و روی باز غزئین نهاد در سنه 
ست و عشر واربع سائه و این نوبت بکلی تمامت ممالک هندو بدست آمد بی‌منازع 
و چنان ش د که مال روان گشت و هیچ جای نبود از هندوستان که نه‌شحنه و عامل 
سلطان نشسته بودی. اگ رکافران بودند» جزیت می‌دادند و اگر مسلمان پودند 


حود مالگزار و مطیع بودندی. 


احوال سلطان‌محمود با ملک تر کستان 


و چون سلطان ازکار هند فارغ گشت و هیچ خاری در راه نماند دل در 
کار مملکت ترکث بست و گفت ایشان را نیز دندانی باید نمود. پس با وزرا و ندما 
مشور ت کرد و رسولان را بفرستاد پیش قدرخان و گفت می‌خواهم تا ماوراءالنهر را 
ببینم و آنجا ضبطی کنم خواستم تا به‌مشورت تو باشد. قدرخان مردی بیدار بود و 
پترسید و دانست که مرددست محمود یست. جوابها فرستاد و گفت میان ما دوستی 
است خاصه که تو از اصل ترکی و بیگانه نیستی و همه مملکت از تو دریخ نیست. 
ابا آبدن تو زحمت باشد شاید نایبی بفرستی» سلطان قبول نکرد و با کارسازی که 
چشم فلک طیره شدی و سپاهی بی‌قیاس با تجملی تمام برفت و بر در سمرقند فرود 
آمد. قدرخان نیک مستشعر شد ابا صلحا در میان آمدند و صلحی کردند بدان که 
بعضی از شهرهای ماوراءالنهر سکه و خطبه‌به نام سلطا نکنند و ترکستان همه 
قدرخان را باشد. و خوارزم خود از آن سلطان بود و بیعاد آن بود که هردو سلطان 
یکدیگر را بدیدندی و روزی قرار دادند و سلطان» قدرخان را بدید و با خود برروی 
بساط نشاند و طعام خوردند و یک مجلس زیادت نبود و برخاستند و آن شرط نامه 
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و سوگندنایه بنوشتند و از یکدیگر جدا شدند. و ابا شرح آن بیهمانی اگر نویسند که 
سلطان در آن یک ماه چه تجمل و تکلفها کرده بود که هیچ شارح شرح آن نتواند 
"رذن و در حیز عبارت نتواند آوردن. 


گرفتن سلطان‌محمود امیر ترا کمه را 
نام او اسرائیل‌بن سلجوق 


و اين یبغو امیر ترا کمةٌ ماوراءالنهر بود و بردی با شوکت بود و لشکر 
بسیار داشت. و هر وتتی چون آوازءٌ سلطان‌محمود بشنیدی بر رأی او اعتراش کردی 
و نقص گفتی وایذا کردی. و آن سخنان با سلطان رسانیده بودند و سلطان در دل 
گرفته بود و اظهار نمی کرد. و چون سلطان به‌سمرقند آمد آن امیر را واجب شد 
آمدن و سلطان را دیدن. و سلطان روزی در میدان سمرقند [به] گوی زدن مشغول 
بود ناگاه خبر آوردند که یبغوی ترکمان می‌آید به‌سلام سلطان. سلطان اجازت 
فرمود و یبغو بياید و از اسب ییاده شد و زمین بوس کرد. سلطان اسب را دوسه 
گام پیش وی راند و اورا پرسش ی کرد-و هرگز این تواضع با کس نکرده بود-و یبغو 
بنده شد. و با سلطان گنته بودند که این یبغو اسبی دارد به‌غای تکوچک اما با باد 
همسر است و هرگا ه که و یا خصمی رود» اگر نشان آن بیابد که او را 
خواهند گرفت برنشیند و بدواند وکس گرد او نبیند و چند نوبت به‌همین تدبیر از 
دست دشمن گریخته. و آن روزکه پیش سلطان آبد برآن اسب نشسته بود. سلطان 
ستورداران خود را گفته بود که چون یبغو از اسب جدا شود شما اسبی بیاورید با 
زین زر و یبغو را برنشانید و اسپ یبغو به‌بهانه‌ای از زیر وی کشید و از وی جدا 
ان پس آن روزکه ییغو آبد همین معاملت با وی بجای آوردند. ناگاه اسبی 
تازی با زین زر بکشیدند و تشریف سلطان آوردند و یبغو به‌پوشیدن آن مشغول 
شد, تا او تشریف بپوشید و بیامد پیش سلطان و سر برزمین نهاد و سلطان او را به 
حدیث فرو گرفت ستورداران اسب یبغو را کشیده بودند و به خیل خانه برده. پس 
سلطان به‌گوی زدن مشغول شد و ییغو ایستاده فرمود تا غلامی بياید و دو چوگان 
پیش یبغو برد و گفت سلطان می‌فرسای که اگر به‌گوی زدن بیل باشد موافقت کنی. 
جواب داد که من گوی زدن نمی‌دانم اما اگر سلطان فرباید دوسه چوبه‌تیر انداخته 
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شود. سلطان را بدین سخن دل متهمتر شد چه از قول او بسیا ررگفته بودندکه یبغو 
بی‌گوی د کد اگر سلطان‌بحمود پیل دارد ما تیر داریم و هرگاه که با جنگ افتد به 
زهم تير همه لشکر او را سوراخ توا کرد. سلطان با خود گفت که آن سخن که از 
قول او گفتداند راست است. پس سلطان از میدان به‌لشکرگاه باز آبد و ییغو در 
رکاب او و با او سخن می‌گفت پس او را پیش خود خواند و در گوش وی می- 
گفت که اگر ما را به‌لشکری حاحت افتد تو به‌چند سوار ما را بدد می‌توانی کرد؟ 
یبغو در جوال شده بود گفت اگر سلطان را به‌سپاه حاجت آید» این تیر بفرماید و از 
این طرف بفرستد تا صدهزار ت رکمان بيایند و تیری از ترکش بر کشيد و دست سوی 
مشرق داشت و به‌سلطان داد. و دیگر سلطان کف ت که اگر زیادت باید» یک تیر 
دیگر ب رکشید و به‌طرف مغرب نشان داد گفت صدهزار از اين طرف بیایند. و دیگر 
گفت و از طرف شمال صد [هزار] دیگر نشان داد و همچنین از طرف جنوب 
صد [هزار] دیگر نشان داد چنان که سلطان بترسید و اسب براند و بیامد که در 
خیمه فرود آید. یبغو در در خیمه از سلطان جدا باند. ناگاه پانصد سوار پوشیده دید 
که از پس پشت او درآمدند [و گنتند] سلطان می‌فرماید که در این خیمه فرود 
آی که با تو پیغایی چند هست. و او را ببردند و در خیمه‌ای فرود آوردند و آن 
پانصد سوار گرد خیمه فرو گرفتند و سلطان وزرا را بخواند و پیغامهای درشت داد 
و گفت ترا چه حد اس تکه با سلاطین و خانان ترکستان چنین و چنین کنی و 
دعوی بزرگی با من کنی و گویی که اگر آنجا پیل هست اینجا تیر هست؟ و این 
سعایت» قدرخان در حق یبغ وکرده بود و یبغو چون در انتاده بود عذرها می‌خواست 
و گفت بنده‌ام و خدمتکارم و هرچه سلطان فرماید به‌جان بکوشم تا بدانجای رسید 
که گفتند سلطان می‌فرماید که حالیا چند بدت محبوس باید بود تا کار تو بدانیم. 
روز دیگر استری و زینی آوردند و یبغو را برنشاندند و پانصد سوار از چپ و راست 
و دوهزار پیاده پیش و پس او گرفتند و او را با زن و بچه و بعضی از متعلقان به 
غزنین بردند و بعداز آن به‌قلعه‌ای از قلاع هندوستان بردند و هفت‌سال در بند بود 
تا هم در آن بند بمرد. 
ابا سیب ثکبت اولاد سلطان‌بحمود و ملک خراسان از دست ایشان شدن 


و مملکت با سلجوقیان افتادن همه‌گرفتن این یبغو بود. چه او را برادران و 


مجمم‌الاتساب 


برادرزادگان بودند در ماوراء‌النهر همه امرای بزرگ ترا کمه بودند و همه روز 
پیغامها می‌داد به‌ایشان و می‌گفت زینهار تا از طلب ملک نایستید که اين مملکت 
عل ی کل حال به‌شما خواهد آید. و او را دو برادرزاده بود: یکی طغرل بک و یکی 
الب ارسلان که هردو پسران میکائیل بن سلجوق بودند برادر یبغو» و ایشان بودند 
"که بر سلطان مسعودبن‌بحمود خروح کردند و سلطان کشتند و ذ کر ایشان مفصلر 
یعداز این گفته شود. ان‌شاءانته‌تعالی. 


آمدن رسولان خلیفه القادربانثه پیش سلطان‌محمود 


و هرروزکار سلطان قویتر بود و در آن سال که از سمرقند بازگشت و هنوز 
بهبلخ بود رسولان آدند از حضرت خلافت و خلعت و منشور و لوا آوردند و 
نامه‌های بزرگان بغداد. و مضمون منشور خلیفه آن بود که شکر و حمد باری 
عزاسمه بر با واجب اس ت که ما را فرمانبرداری است که از مسافت هزار فرسنگ 
ما را مطیع و فربانبردار است و دعوت ما را به‌اقصای عالم رسانیده چنان که از 
بیم شمشیر با که به‌دست وی داده‌ایم بتان سندوهند نگونسار شدند و حجگاه 
کافران خراب شد و بتخانه‌ها مساجد گشت و قرامطه و زنادقةٌ مصر ناپدید شدند. 
و این سلطان در دین و طاعت ما چنان ابت‌قدم اس ت که چاکری از آن ا وکه به 
حج شده از بیم راهزنان بر راه مصر آمد. تحفه‌ا ی که والی شام به دست آن چا کر 
به‌وی فرستاد قبول نکرد و دست برآن ننهاد و به‌دارالخلافه فرستاد تا ما فرمودیم 
آن را بسوختند از آن که مصریان بد دین و زندیقند کنون به‌حکم مساعی او که 
در این دولت ثابت و مشکوراست واجب آن دکه در القاب و عنایت او بیفزاییم. 
فرمودیم ۳ بعداز این التاب او «یمین الدولة» و «امین الملة» و «نظام الدین» و 
« کهف‌المسلمین» باشد و براد رکهتر او را «یوسف عضدالدولة» و دو پسر او را که 
شیر بچگان‌اند مسعود را «شهاب‌الدولة» و محمد را «حلال‌الدولة» و امروز قویتر و 
عزیزتر سالاران ما ابیرسحمود است خدای تعالی ما را و جملةٌ جهانیان را به‌بقای 
وی برخورداری دهاد. و خلیفه دستاری فرموده بود به‌دست خود پیچیده وشمشیری 
خاص از دست خود به‌رسول داده تا سلطان پیوسته حمایل کند و دشمنان دین 
محمد را بدان نیست گرداند و چنان که مشرق را به‌نام ما بگرفته است مغرب نیز 
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زر و ده باجل مرصع, 
صفت عدل وانصاف سلطان محمود 


و داد سلطان‌بحمود مشهور است. و یکی آن اس ت که در این سال زنی آمد 
از خوارزم از شهر فوشنج و تظلم کرد و گفت من عورتی پیرم بی‌شوهر و پسری دارم 
و اند کك ضیعتکی که داشتم مظفربن طاهر که عامل فوشنج است پسرم را به‌علت 
برزیگری دیوان بگرفت و ملکی سلطانی در گردن او فر وکرد سال دیگر مالی 
ناواجپ بر وی بیرون آورد و آن ضیعت که وجه نان و آب ما بود بستد و قبالتی 
بدان بنوشته, سلطان گنت چرا پیش شحنه‌ای که من آنجا گماشته‌ام و پیش قاضی 
نرفتی؟ و چرا صاحب خبر این حال با مانتمود؟ گفت ایشان از وی می‌ترسند. 
سلطان فرمود تا او را مثالی به توقیع دادند تا شحنه و قاضی فوشنج به‌غو رکار این 
عورت برسند. زن نامه برگرفت و برفت. چون پیش مظفر برد» گوش به فرمان نکرد 
و گنت این زن بازکی غزنین رود؟ و زن هیچ نگفت و بازگشت و هم در آن 
سال باز غزئین آمد و روزی بود که سلطان به‌مظالم نشسته بود و خیلی داد رانده و 
جماعتی را سیاست فرموده آن زن در آمد و تظلم کرد و گفت ای سلطان فرمان تو 
پیش مظفر طاهر بردم گوش نکرد و گفت این نامه دهلیزی است. سلطان‌در خشم 
شد و گفت دهید این سلیطه راکه خود نمی‌داندکه چه می‌گوید» کسی باش دکه 
فرمان من نشنود؟ غلامان به‌زن دویدند که او را بزنند دیگر بار سلطان فرمود که 
بزئید او را و لاحول کرد و حاجبی را بخواند وگفت این عورت را به خانه بر و 
هرروز نفقَةٌ او از دیوان بستان به‌قدر مایحتاج و بدو ده‌تا روزی که من او را از تو 
بخواهم. حاجب بیامد و زن را به‌خانة خود برد و هرروز دو دینار زر به‌جهت خرج 
به‌وی می‌داد. پس سلطان محمود فربانی نوشت به‌شحنه‌و صاحب برید و به‌تاضی 
فوشنج و گفت شما را عقل نمانده که فرمان من بدان ولایت آید و نشنوید؟ اینک 
فلان غلام فرستادم و باید که هیچ کس در رأی او چیزی نگوید و مانع نشود تا 
آنچه فرسودهُ من است بکند. پس به‌خط خود رقعه‌ای نبشت مشتمل بر آ ن که من 
فلان غلام را فرستادم تا به‌شهر فوشنج رود و به‌سرای امارت در آید و سلام بر 
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مظفر طاهر نکند و او را فر و کشد و دستارش در گرد ن کند و سر و پای برهنه تا یه 
غزنین پیاده بیاورد و اگ رکسی شفاعت کند یا مانع شود او را یز به همین صورت 
بکشد و بیاورد و قاضی و صاحب برید و شحنه هرسه با جمعی کدخدایان‌بعتبر 
پیا یند و السلام. پس آن غلام دو اسبه‌برنشست و به‌فوشنج آید و به‌سرای حا کم 
شد و مظفر طاهر بر صدرامارت نشسته ناگاه درآسد و سلام نکرد و برفت دستار از 
سر مظفر برگرفت و د رگردنش کرد و می کشید. چون قاضی و شحنه و صاحب برید 
را خبر شد بيابدند. و او را از دروازه بیرون برده بود. پس آن نامه بدیشان داد 
ایشان همه بترسیدند و هیچ تتوانستشد گفت برخاستند و با آن غلام هم در روز از 
فوشنج بیرون آمدند و در راه هرچند مظفر شفاع ت کرد که بر دراز گوشی نشیند 
قطعا قبول نکرد و به‌پای برهنه آن مرد را از فوشنج به‌غزنین آورد و چون یک 
فرسنگک به‌غزنین بود دیگر باره او را سر برهنه کرد و دستار د رگردن می کشید تا به 
سرای حکم. روز دیگر سلطان بدشست و ارکان حضر ت که حاضر بودند همه لرزان 
بودند و قاضی و شحنه و صاحب خبر فوشنج هرسه دل از جان برگرفته بودند. 
سلطان گفت بیاورید این ظالم را. چون او را درآوردند سلطان در آن مسأله پیچید 
و نیکو بپرسید. اهل فوشنج گواهی دادندکه بر این عورت ستم رفت. سلطان بد 
آن قاضی و شحنه و صاحب برید تیز شد و گفت من شما را آنجا گماشته‌ام تا چنین 
ظلمی رود؟ ایشان گفتند ما هرچند با وی گفتيم قبول نکرد. سلطان فرسود تا هرسه 
را معزول کردند و حساب ایشان کرد و مالی عظیم از ایشان بستد پس مظفر را 
فرمود تا به‌بازار غزنین بردند و در سر هربازاری برعقابین کشیدند و صدچوب براندام 
برهنه زدند چنانچه ده جای بزدند و هزار چوب بخورد چنان که در خون شد و 
ببهوش گشت» دوسه روز بیهوش مانده بود چون باز هوش آمد بفرمود تا آن‌حجت 
مزور از وی باز ستدند و بدریدند و بلک را باز تصرف زن دادند و زن را هزاردرم و 
خری بدادند و باز فوشنج کسید کرد. و مظنر یک سال در غزئین محبوس بود بعداز 
یک‌سال او را بخواند و گفت ای سکث! ترا باز فوشنج می‌فرستم تا آگر بیدار شدی 
سر به‌سلامت بردی والا که همان شیوهٌ ظلم و تعدی پیش‌گیری این دنت گردانتق 
پزنم. و او را باز سر عمل خود فرستاد و قاضی و شحنه و صاحب برید را همچنین 
گواه گیر ی کرد و وجهی که از ایشان ستده بود باز داد و باز عمل فرستاد و گفت 
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بیدار باشید تا نه معاملتی چنین رود که شما را بیم جان است؛ و برفتند و اين یکی 
بدان نوشتم تا همگنان بدانند که پادشاهان پیشین عدل چگونه کرده‌ان دک هکسی 
که حا کم مملکتی چون خوارزم باشد از برای عورتی برزیگر و ضیعت ی که سر و پای 
آن پنجاه دینار نباشد فرو کشند و هزار چوب بزنند و یک سال محبوس کنند. 


واننه‌اعلم, 
خروج سلطان محمود به عراق 


و چون سلطان را همه کاری برآمد و کارش مستقیم شد همهروژه این هوس 
م ی کرد. روزی وزرا و ندما را بنشاند و گفت مرا خدای تعالی هرچه در خاطر 
داشتم ارزانی فرمود به‌غیراز حج و شهادت. اکنون مرا ثیت آن اس تکه عزیمت 
عراق و بغداد و حجاز و مصرو شام کنم. اول آن که ممالک عراق در دست مشتی 
ظالمان دیلمی است و ظلم و جور و تعدی می کنند مستخلص کنم. دوم آ ن که روی 
خلیفه ببینم و دست او را در اماست قوی گردانم. سوم آ ن که اگر خدای تعالی 
خواسته است فریضٌ حج ا زگردن بیفکنم» چهارمآ ن که به‌حرب قرامطه و بد دینان 
مصرو شام و مغرب مشغول شوم یا آن طرف را همچون طرف مشرق و هندوستان 
بگیرم و دین را بکسترانم يا شهادت يابم و دولت جاوید مرا بود. وزرا همه این 
رأی بپسندیدند. پس از غزنین حرک تکرد به‌ساز و ابهتی که هیچ پادشاه چنان 
ندیده بود و دوازده‌هزارشتر زیر زرادخانه بودند و چهارهزار شتر زیر خزانه و فرش 
و تخت زرین وسیمین وسیصد پیل زیر مهد وخیمه و خرگاه و خانةُ سلطان بود و 
دوهزار اسب با زین زرین و لکام مرصع جنیبت"" خاصه را می کشیدند و هفتصد 
پیل جنگی همه با جل و افسار زر و هفت‌هزار ودویست وشصت غلام همه کمرهای 
زر و قباهای مرصع که هر یکی از این غلامان پانصد وششصد غلام زرخریده خود 
داشتند و هریکی ازاين غلامان حا کم مملکتی و ولایتی بودند وایشان‌غیرغلامانی 
بودند که بر سر محل وکار و بار بودند چون ارسلان جاذب که حا کم چهار حد 
شهر خراسان بود و چون ازیارق که حاکم دوازده‌هزار فرسنگ زین هندوستان 


۱ جنیبت اسب کتل و اسپ دك را گوند. 
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بود. باقی قیاس توان گرف تکه چون اینقدر ماحضری و جریده‌به‌جهت سفری بود 
از آن اصل ی که مانده باشد چند باشد؟ و بدین عظمت روانه شد. ه رکجا لشکر او 
فرود آمدی آن زمین و صحرا شهری شدی و هر ملک که این آوازه شنیدی بترسیدی 
و به‌طوع بیامدندی و خاک فیل او را سرب دیده ساختندی و از هرشهری که به 
سلاست برفتی» اهل آن شهر همه سجدهٌ شک رکردندی یعنی این سیل از با در 
گذشت. و پسر بزرگتر - مسعود - را با خود ببرد و هر شه رکه بگرفتی از عراق 
به‌وی‌سپردی واو خود مستعد بود واو را بربقدیهُ خود کرده بود باسی‌هزار سوار و 
هر کجا روی نهادی بگرفتی و ظفر یافتی. بدین منوال‌تا ری بیامد و سلطان‌مسعود 
شهر سپاهان [ - اصفهان] را بگرفت و خواس ت که قصد بغدا دکند. قادر بالله 
نیک بترسید و نامه نوشت به‌وی که ترا مصلحت نیست بملکت غزنین و خراسان 
رها کردن و بدین طرف آمدن و اگر ترا حچ کردن خاطر است ضبط ممالک و رعایا 
و عدل و انصاف از حج کردن فاضلتر است. 

و سلطان سرای خود و ممالک خراسان و هندوستان و سیستان و مکران 
و کابل و بست و آن طرف را به‌فرزند کهتر محمد گذاشته بود و اما رنجور بود و 
چون به‌هوای ری آمد عفونت اث رکرد و رنجوری صعبتر شد. ولیکن حالیا منتی عظیم 
در گردن خلیفه فرو کرد و سلطان مسعودرا در عراق بنشاند غرض که از محمد 
دور باشد. زیرا که از مسعود رنجیده بود و از ولایتعهد او پشیمان شده و می‌خواست 
تا بعداز وی محمدسلطان باشد و حال ایشان در عقب بيای د که بعداز پدر چگونه 
بود, 

و سلطان از ری با رنجوری صعب با رگشت واضطرابی و ضجرتی عظیم داشت 
چنان که به‌اند کث چیزی در خشم شدی و مردمان تندرست را نتوانستی دید و 
عشق ایاز یکی در ده بود و ایاز نیز تن به‌رنجوری داده‌بود و سلطان و ایاز را هردو 
به‌محفه بر پشت پیل می‌بردند. محفه‌ایاز یک فرسنک پیشتر از سلطان می‌بردند و 
سلطان هرروز می‌خواست تا هرچه بر ایاز می‌رود از نفس که می کشد او را معلوم 
شود. و پنجاه‌وشصت پیاده را در راه کرده بود و ده دبی رکه در آن طرف بودند و ده 
که در این طرف و دم به‌دم هرچه می‌رفتی از شربت خوردن و تب آمدن و نرد 


باختن و شطرنج باختن و حدیث کردن همه را بنوشتندی و روانه کردندی و جواب 
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ببردندی. و جملهٌ نواب و نویسندگان در عذابی الیم بودند تا بدین منوال به‌غزنین 
باز آمدند. و رنجوری سلطان صعبتر شد و مسعود در عراق‌چنان مستولی ش دکه 
همه مل وکث زمین از وی بترسیدند و خراسان را به‌استقلال فرو گرفت و سلطان‌محمود 
نیک در خشم شدی. و چون می‌شنید که پسرش مسعود چنین متغلب است می- 
ترسید که بعداز وی محمد را بجال ندهد. و هرروز نامه‌ها نوشتی که مسعود را 
بگیرید و بند کرده به‌درگاه فرستید. و همه امرا و نواب می‌دانستندکه محمود 
نخوا هد ماند و مسعود پادشاه خواهد بودء با محمود تعویق می کردند و با مسعود 
طریق استمالت می‌سپردند. و چون سلطان را کار بد شد و به‌غایت ضعیف گشت؛ 
روزی در صفة بارگاه بنشست و فرمود تا هرچند نفایس و جواه رکه در خزینه بود 
همه بیرون آوردند. چندین هزار جفت صندوق بود همه پراز یاقوت ولعل و 
مروارید های بزر که قیمت آن جز خدای تعالی ندانستی. و یک‌صندوق پیش 
خود خواست و سرش بکشاد و عقدی مروارید بیرون آورد و به‌دست کسی داد و 
گفت بیرون برو و بنمای تا قیم تکنند. هرچند اعیان و بزرگان که نشسته بودند 
هیچ یکی قیمت آن نتوانستند کردن و به‌بازار بردند. جملهً جوهریان گفتند ما هرگز 
مروارید چنین به‌خرید و فروخت نديده‌ايم چگونه قیم ت کنیم؟ باز آوردند. سلطان 
فربو د که تخمیناً بگویید. پس همه جوهریان متفق شدند برآن که دانه‌ای هست 
که به‌هزار دینار زر ارزد و دانه‌ای هست که پانصد دینار ارزد و از پانصد به زیر 
. پس چون آن همه جواهر به‌خرمن کردند و آن همه نفایس از جامه‌های 
زربفت و عود و عنبر و کارفرماها بلور و زرین و سیمین قریب پانصد خرین به 
هم نهادند چنان که آن زین و فراخی بارگاه که نزدیک یک فرسنگ‌در یکث 
فرسنگک بود بگرفت فرمود تا بار عام دادند. جملة سپاه و رعایای شهر غزئین در 
آبدند و آن خزاین را به‌چشم سر بدیدند. همه حیران ماندند. پس یک عقد 
مروارید برگرفت و روی با ندما و وزرا کرده فرمود که چون بباید گذاشت چه 
سنگ و سفال و آبگینه و چه زر و مروارید و یاقوت تا اين همه به‌خون جگر بدست 
آورده‌ام و به‌فرزندان می‌گذارم تا شما را نگاه دارند باید که ایشان را مشفق باشید 
و نصیح تکنید و نگذارید که میان ایشان خلاف باشد که دشمن میان ایشان 


فرصت یایند و مملکت به‌باد دهند. مردیان همه بگریستند و سر برزمین نهادند و 


ی ۰ 
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دعا کردند و گفتند هرگز میا که سایة سلطان ازسر سا کم شود. پس بفرمود تا آن 
همه خزینه را سر پستند و نسخه‌ای بنوشتند و مهر کردند و به‌قلعهة غزنین بردند و 
محمد را بخواند ‏ وکلید آن همه به‌دست وی داد و سرش درکنار گرفت و تصایح 
آغاز نهاده گفت ای پسر بدان که هرچند من خواهم تا تو از مسعود برگذری خدای 
مسعود را می‌خواهد. آکنون کار من بود و من خود رفتم بر من نصیحت و وصیت 
بیش نیست ترا وصیت م ی کنم» باید که با مسعود طریق مدارا پیش گیری و هرچند 
توانی تحمل کن و هرچه گوید قبو لک ن که جملهٌ جهان بندهٌ مردی وزی رکی اویند 
و دل در وی بسته‌اند اگر تو مخالف او شوی ترا بگیرند و به‌دست وی باز دهند 
تا ترا یکشد و اگ رکار به خشون تکشد با وی جنگ مکن که مقهور شوی برخیز و به 
تر کستان رو پیش قدرخا ن که او دوست من است‌و از برای‌تو دختر از اوخواسته‌ام 
تو داماد اویی و او بردی مصلح است تا کسان فرستد و میان شما صلح جوید. و 
برادر خود یوسف را بخواند و او را نیز وصیتها کرد و گفت به‌هیچ حال همداستان 
مشوید که میان پسران من مخالفت باشد. سعیکنید که مسعود قصد محمد نکند. 
و بسیار بگریست و برخاست و دستش گرفتند و به حرم رفت. و خواهری داشت 
به غایت عاقلٌ محتشمه او را «ختلی خاتون» گفتندی پیش او آبد و بخفت و فرمود 
تا جملُ سرپوشیدگان بیامدند و زنان را همه بخواند و بکریست و وداع کرد و 
گفت ای فرزندان شما از مرگ من غمگین مشوی د که عاقبت آدمی این است» باید 
که چیزی نکنید که‌روان من ازشما برنجد, همه عفت‌پی شگیرید وخوا هرمن ختلی-- 
بر سرشما حا کم و خاتون است از فرسان او بیرون مروید. پس ایشان همه بگریستند 
و فریاد کردند و قیامت برخاست. سلطان ايشان را خاموش کرد و هرکسی را 
ولایتی و فیعت ی کرد و چنان که درخور هرکس بود بداد و دلشان‌خو ش کرد و 
برخاست و باز جای خود آمد و بفرسود تا مهد و فیل آوردند و او در مهد نشست 
و پیل را بکشيدند. و باغی داش ت که آن را «پیروزی» می‌گفتند به‌باغ آید و در 
آن باغ صفه‌ای و نشستنگاهی برآورده بود چون بهشت فردوس و سروها به‌رسته 
نشانده بود بفرسود تا آن روز هم سروها از پیرابون آن جای بکندند و آن روز 
همه ارکان دولت بگریستند. پس وصیت کرد که مرا در این باغ در این صفه 
بنهید و به‌سعی بسیار باز مهد نشست و به‌خانه باز آبد و بخفت و بعداز پنچ روز 


غز نویان ۶۷ 


وفات کرد روز پتجشنبه بي بیست‌وچهارم ربیع الأخرسنة احدی و عشرین واربع مائه. 
[ کنون درسیرت آن دیندار فصلی بنویسیم. 


صفت سیرت سلطان‌محمود 


سلطان‌بحمود از طفولیت باز همتی عالی داشت - و مردم همه به‌همت به 
چیزی می‌رسند - و تا وقتی که به‌سن شباب رسید همه روژه به کتاب بودی و 
پیش استادان علم آموختی و بحث و مناظرةٌ علمی دوست داشتی و همه حق گفتی» 
و پیرودین محمد بودی» و همه روز مطالعة اخبار و قتصص انبیا و تواریخ مل وک 
ماضی کردی و در حلال‌زادگی و وفاتاغایتی بود که در سن هنده سالگ ی که پدرش 
او را بحبوس کرد شاه هندوستان رسولی فرستاد پیش وی و او را گفت برخیز و 
پیش من آی تا ترا دختر دهم و دوازده‌هزار فرسنگ هندوستان در تحت فربان تو 
کنم. او به‌دست خود نابه‌ای نبش ت که ای سک ترا چه حد آن باشد که مملکت 
به‌من دهی؟ و آگر خداوند پدر دوسه‌روزی از من رنجیده چندان که بر من خوش 
شود و مرا محابا کند به‌دولت خدای تعالی و سای خداوند پدرم لشکری اند کث 
برگیرم و بيایم و ترا بگیرم و پوست سرت به کاه بیا کنم و ژن و فرزندانت‌اسیر و 
برده کنم و هندوستان را مسجد و منبر نهم. و همچنین که گفته بود بعداز وفات 
پدرکرد چنا ن که ذکر رنته. و در دینو تربیت اسلام چنان بود که اگر بشنیدی 
که در اقصای بغرب بددینی يا بدمذهبی هست» چندان سعی کردی که او را 
بگرفتندی و دانشمندان حاض رکردی و از بذهب او نیک بپرسیدی» و اکر خود 
بوحنیفه و شافعی بودندی» آگر یک سر موی خلاف شریعت مصطفی از وی صادر 
شدی بفرمودی تا پر دا رکردندی. و درعمر او زیادت از پنجاه‌هزار بددین وزندیق 
را بر دارکشیده بود و هرسال زکات مال قریب هزارهزار دینار سرخ به‌غیراز 
غله و حیوانات و غیره که واجب شدی به‌دست خود جدا کردی و به‌مستحقان 
دادی و هم چندین بود ی که به‌صدقات دادی. و در هرولایتی به‌خرج [خود] 
مسجد و نفقةٌ درویشا ن کردی. و در اعتقاد و صلاح تا غایتی بود که در عمر او 
چند کرابات از وی دیده بودند. و مستجاب الدعوه بود. روزی در غزو هندوستان 
بود و گرماییگرم بود و سلطان تشنه بود و در خیمه‌ای نشسته بود روی با ندما 


۸ مجم‌الانساب 


ِِ_ِ وگفت چه بودی اگر این ربان شربتی خنک بودی و روی سوی آسمان کرد و 
گفت الهی بندگان خود را سیراب کن. در این حدیث بود که ناگاه ابری برآمد و با 
هم زد و چندان تگرگ باری د که کس نشان نداده بود و در حال مطهره‌ها و ظرفها 
پ رکردند و شرب ت کردند و اول به‌مردم داد بعداز آن خود نیز شربتی بخورد و 
برخاست و دورکعت نماز شک رکرد. روزی دیگر در صحرایی فرود آبده بود و هیچ 
اثر باد نبود ناگاه برخاست و فرمودکه دامن خیمه‌ها و خرگاهها فرود کنید و 
محک مکنید» ایشان خیمه‌ها را بحک مکردند و سلطان در نماز ایستاد. ناگاه بادی 
سخت برخاست چنا ن که آدمی را از زمین برمی‌ربود و تا روز دیگر همان باد می- 
آمد. و در مردی وقوت و زهره تا به‌غایتی‌بود که در روزگار جوانی با پیل و شیر در 
جنک شدی و چند شیر را به‌نیزه بیفکندی و به‌آسیاب درشدی و آسیاب را بدست 
فرو گرنتی و باز داشتی. و عمودی داشت از شصت من و گرد سر بگردانیدی و 
بیست گز بینداختی. و استخوان اسب به‌دست بشکستی و در هر جنگ که بودی 
چو نکار تنگ آمدی به‌تن خود جنک کردی و دربضایق و مخایف شدی و هرگز 
از لشکر خصم نترسیدی» و هر زخم یکه خورد ی کس را ننمودی. و در آخر عمر 
اعضای خود را به‌ندما نموده بود هفتادوسه جای زخم نیزه و تیر و شمشیر بود. و 
در سخاوت و بذل مال خود چنان بودکه کس بدو نرسیدی در جوانمردی. و 
فرموده بود که غیراز مال زکات هرروز چون نماز صبح بگزاردی بر درخانة او 
پنجاه دینار زر هریوه به‌مردم دادندی و این سال غیراز ز کات و صدقات و صلات 
و عطایا و خلعتها بودی. و در عهد او دوبار در خراسان قحط افتاد و هرنویت 
دویست‌هزار دینار سرخ به‌غله داد و به‌درویشان داد. و هرعطایی که دادی؛ 
قاعدة او بالاترش هزارهزار درم بودی و میانه پانصدهزار و از صدهزار به‌زیر 
نبودی. و در ماهی سه نوبت شراب خوردی و هرنوبتی سه‌روز و چون عزم شراب 
خوردن کردی» هزارهزار درم صدقه دادی و چون از شراب فارخ شدی هم چندان 
بدادی. و چندان مساجد و رباطات و خانه‌ها که ا وکرده است علی‌الخصوص در 
هندوستان و خراسان و راههای آن از حد وصف بیرون است. و در عدل و سیاست 
چنان بود که در عهد او زر به دویست‌خروار و سیصدخروار از شهرهای هندوستان 
به‌راه بیشه‌ها که شیر نتوانستی گذشت بیاوردندی و دوروز وسه روز در بیابانها 


غز‌نویان ۶4 


افتاده بودی و مکاریان به کار خود به‌شهرها رفتندی» هیچ آفریده زهره نداشتی که 
چشم در آن جوالها و صندوقهای زر کردی, و هرچه در شهرها و بازارهای ممالك 
او بودی بنادی کرده بود تا به‌شب جملهٌ صرافان و بزازان و د کانداران در دکان 
نبستندی گفتی هرچه از دکان ایشان بدزدند عوض از خزينهٌ من بستانند و هرگز 
رشته تاری نبردندی. و چندان وتنها و ادرارات بر اهل علم و محترفه و اهل 
استحقاق کرده پود که آن را اندازه نبود. و شعر دوست داشتی و شعرا را بر حملهٌ 
علما فضل نهادی و عطاهای ایشان زیادت دادی و چند نوبت یک پیلوار زر به 
شاعری علوی داد که او را «علوی زینبی۱۲» گفتندی. روزی در شراب خوردن بود 
و یکی از ندیمانکاغذ پاره‌ای به‌دست وی دادکه این دو بیتی برآن نبشته بود» 
پیت : 
پنفشه داد سرا لعیت بنفشه قبای 
بنفشه بوی شد از بوی آن بنفشه سرای 
بنفشه هست و نبید بنفشه بوی خوریم 
به‌یاد دولت بحمود شاه باز خدای 
پرسی د که این شعر ازکیست؟ گفت شاعری است در شهر مرو و این شعر 
گفته است و پیش من فرستاده و گفت هرگاه که پادشاه نشاط شراب کرده باشد به 
وی ده. پس بفرمود که براتی به‌ده‌هزار دینار زر بنویسند و به کسی دهند تا برود 
به‌شهر مرو و زربه‌وی رساند و اگر وفات کرده باشد به‌ورئثةٌ او سپارد. وزرا حالیا از 
سر این حدیث بگذشتند و گفنتند اسراف باشد ده‌هزار دینار زر به کسی دادن که او 
را ندیده باشند و سلطان در شراب است و خود این حکایت به‌یاد او نياید. روز 
دیگر بپرسید که برات زر شاعر مرغزی... جملهةٌ دییران را بخواند و تأدیب کرد 
و خیلی را سیاست فرمود و زر به پیست‌هزا رکرد و نقداز خزانةٌ غزنین بداد و در بار 
کرد و به‌مرو بفرستاد تا زیر کان را معلوم شودکه همت آن پادشاه تا کجا بوده. 


۲ دربار اين عبدالجبار علوی ژیتبی یا زینتی خراسانی رجوع شود به لیابالباب چاپ لیدن 
جلد دوم ص ۳٩۹‏ و ۴۰ هجمع الفصحاء ج اول ص ۳۴۱, سخن و سخنوران ج ۱ ص ۰۱۴۶٩۱۴۵‏ 
تاریخ ادبیات ایران تا لیف اته ص ۰۳۹ حواشی حدائق السحر چاپ مرحوم عباس اقبال ص ۱۰۱ 
تا ۱۰۳ لغت فرس اسدی چاپ تهر ان ص ۰۵۷-۴۴ المعجم ص ۰۲۸۶ رادویانی صفحات ۱۶۸ 
و ۲۰ و ۲۶ و ۲٩‏ و ۳۵ و ۴۰ و .۸٩‏ 


 . ۰‏ مجمعالا ساب 


روزی ملکی از آل فریغون پیش وی نشسته بود و با وی شراب می‌خورد و این 
ملکان [را] که فریغونیان گنتندی ملکان به‌غایت بزرگ بودند با همت و باشوکت 
و از شهر گو زکانان بودندی از خراسان» و سلطان‌محمود با او وصلت داشت نام او 
ملک ابوالحارث فریغونی بود و خواهر سلطان در حکم او بود. آن روز قبایی مرصع 
به‌وی بخشی د که کس قیمت آن ندانست و سلطان هرگز قبا از تن خود به هیچ 
آفریده نبخشیده بود به‌غیراز اين یکی و یکی دیگ رکه روزی به‌برادر خود یوسف 
بخشیده بود و بس. و چون ابوالحارث مست شد و بر نشست و به‌خانه رفت» بفرمود 
تا صدهزار دینار زر در صره‌ها کردند و در بار فیل به‌خانه او فرستادند. همان روز 
ایوالفتح بست یکه صاحب دیوان رسالت بود نشمته بود و این دو بیت انشا کرد 
یقولون لی من ارفع الناس همتة" و قدراً اسعرت ۳ عولا جلاله 
نقلت یمین الدولة الملک الذی عن*۱» اجل الناس بحکی؟ اشماله 
ابوالفتح را همان روز ده‌هزار دینار بخشید و عمارتی که ا وکرده و اوفرموده 
هیچ جای چنان نشان نمی‌دهند اگر چه عضدالدوله پیش از او بوده و او نیز 
عمارتهای عالی کرده اما از آن سلطان‌محمود زیادت است و برآب زره بندی بسته 
است که بر سر آن بند شهری و دوازده پارهدیه است و آن را «بند محمودی» گویند. 
مناقپ‌و مأثر این‌سلطان بسیار بسیار است‌و از هزار یکی‌نبشته نیامد تا کتاب‌ضخيم 
نشود و خواننده را ملال نیفزاید. خدای تعالی او را و ما را و جملةٌ مومنان و 
مسلمانان را به رحمت خود بیامرزاد. ان‌شاءانته‌تعالی. 


السلطان شهابالدولة مسعودین محمود 


چون سلطان یمین الدولتمحمود وفات کرد فرزند او محمد حاضر نبود» به‌طرف 
خراسان بود برسر مملکت و پنج روز بود تا رفته. امرا و ارکان و اعیان مضطر شدند 
و گنتند سلطان مسعود درسپاهان است و مسافتی دور است و سلطان محمد حالیا در 
خراسان است و تا پیش او هفت‌روزه راه است و محمود تخت خود را به‌وی وصیت 
کرده بصلحت در آن اس ت که اولا برد پیش وی فرستیم و او را بياریم و بر تخت 
مملکت نشانیم» چون تخت پدر بگیرد بعداز آن اندیشةٌ مسعود نيزکنيم. هرچد 


۳ و ۱۴ و ۱۵. به‌عمین صورت بدون نقطه. 


غز‌نویان ۷ 


پیران و مردمان عاقل بودند اين رأی نپسندیدند و گفتند این مسعود نه آن مرد 
است که با وی این بازی درگیرد و هرچه جوانان و هواداران محمد بودند گفتند 
مالا کلام به‌ وصیت سلطان باید رفتن و محمد را آوردن و بر تخت نشاندن. و حاجبی 
بود او را «حاجب‌علی» گفتندی و خویش سلطان محمود بود و در این آخر همه 
کار سلطان بر وی می‌رفت و تایب کل بود چنانچه وزرا و نواب وکتاب همه 
زیر دست او بودند. و او بردی ترکک بود و لشکر ترکک و هندو و عجم همه سخن 
او تبول کردندی و او به‌سلطان‌بحمد رای بود. پس هم در آن شب رسولی‌فرستاد 
با نامه‌ای به‌خط بعضی از بزرگان سپاه و یعضی از اعیان و وزرا و گفت سلطان‌محمود 
به‌حوار حق پیوست و تخت و ملک را به‌ت و که محمدی وصیت کرده من که علی‌ام 
ایستادم و جان برمیان بستم و کار را ضبط کردم و دفن سلطان و تجهیز اوکردم و 
میان لشکری و سپاه بیم است که فتنه‌ای شود و هرکسی رأیی می‌زنند مصلحت در 
آن است که خداوند بزودی عزیمت فرماید و بر تخت و ملک موروث متمکن شود 
چه حال برادر خود می‌داند که چه مردی حاضر بیدار و مستعد است چون صبحگاه 
پشنود نماز شام تدییر این کارکرده باشد بنده آنچه وظیفه بود بجای آورد باقی رأی 
عالی بهتر داند. 

پس چون این رسول و نامه به‌سلطان‌محمد رسید» متجیر شد و خواص و 
ندبای خود را بخواند و بگریست و گفت خداوند پدرم به‌جوار حق رسید خداش 
پیامرزد که نیکو خداوندی بود ما را» | کنون کار ما با برادر در تشویش افتاد و 
اهل غزنین و لشکر و سپاه این ناسه نوشته‌اند شما را رای چیست و مصلحت 
چگونه می‌بینید؟ هرچه خواص بودند همه گفتند مصلحت آن باشد که خداوند 
اندیشد ووکند. محمد گنت مصلحت من آن اس تکه می‌دانم به‌هیچ حال من مرد 
دست برادر نیستم خصوصاً که او مردی گربز*۱» صاحب دولت است و هم جهان 
از وی می‌ترسند و همه خواص و ارکان پدر دل در او بسته‌اند و با هرکسی عهدی 
و میثاقی دارد و اين نامه و خواندن من همه مصلحتی و ضرورنی وقت است و برا 
می‌خوانند که بر تخت نشانند تا برادرم بیاید و مرا به‌دست او دهند تا دیگر جهان 
روشن نبینم» بهتر آن است که من از اين ولایت تجنبم و نابه‌ها نویسم به‌برادر به 


۶ گربز به‌معنی حیله‌گر و مکار و محیل و زیرك و دانا و هوشیار است. 


۴۲ مجمعالاتساب 


تعزیت و تهنیت و او را آگاه کنم و هرچه باشد با رأی او اندازم تا حکم او چد 
باشد؟ و یقین که او تخت غزنین ازمن دريغ ندارد که او را سودای بیش از آن در 
سر است و مرا از نیابت و فرماتبرداری او ننگ نیست و سر و مال و عرض به‌سلامت 
بیرم و دشمنان در میان ما مجال نيابند. چون اين فصل بگفت کسانی که عقلی 
داشتند گفتند رحمت برطیع تو باد سخن عاقلانه می‌گویی. و کسان یکه از عقل و 
انديشه خالی بودند و هر کسی طمع در یملکتی و حکوبت طرفی کرده بودند سلطان 
محمد را از آن رأی صائب بگردانیدند و گفتند چه عجز افتاده که تو نقد به نسیه 
فروشی و ملکی چون غزنین و خراسان و سیستان وکابل و زابل و هندوستان و 
خزینه‌ای که تو خود می‌دان ی که چند است و سپاه ی که همه جهان تاب ایشان 
نیاورد از دست بدهی و محکوم ابر دیگری شوی تا ندانی که چگونه شود؟ یکك 
هفته در این تدییر بودند تا عاقبت رأی به‌همین قرار گرفت و سلطان محمد عزم 
غزنین کرد با سپاه ی که داشت و حاجب علی استقبال کرد و جملهٌ اعیان یک دو 
منزل بيامدند و [یه] تعظیمی هرچه تمامتر به‌شهر درآمد و سه‌روز تعزیت پدر 
داشت و بعداز سه‌روز بر تخت نشست و بنیاد سلطئت نهاد. و آن وزیر پدرش که 
از پیش ذ کر رف ت که نام او حستک بود از سلطان مسعود نیک ترسان بود زیر که 
در عهد محمود سخنهایی در حق مسعود گفته بود و بر مملکت هرا ت که متصرفات 
مسعود بود مشرف بودی و همه‌روژه گفتی من نگذارم که بسعود مال هرات و 
بلخ بخورد و آگر او سلطان شود گو مرا بر دارکن. از این سبب مستشعر بود و جان 
بر میا بست تا سلطان‌محمد را نیک مرید خود گردانید ‏ وکار مملکت همه براین 
وزیر رفتی و آن حاجب علی با این وزیر بد شد و لشکر ترک و عجم همه در دست 
حاجب علی بودند و به‌سخن او متفق. و حاجب علی از آوردن بحمد پشیمان 
گشت و از پنهان رسولان در راه کرد پیش سلطان‌سعود و عذرها خواست و گنت 
آگر بحمد را نمی‌آوردیم بیم بود که فتنه افتادی و دشمنان از هرجای سر ب رکردندی 
و حالیا تسکین شر و فساد او را بر تخت نشاندیم باید که هرچه زودتر خداوند 
پیاید که حق سلطنت تراست و بدین معنی جملةٌ اعیان و بزرگان ‏ وکس یک دکاری 
بر وی بسته بود نامه‌ها نوشتند و سلطان‌یحمد سر در شراب برده بود و قومی از 
جوانان کار ادیده پیرابون او در آبده و همه از عواق بکارها غافل و جمعی 
پیران و بزرگان سلکك در تدییر و مکاتبت با مسعودء و محمد هرروز خزینه‌ای 


غز‌نویان ۷۳ 


بر باد دادی و سر در شراب برده. 

پس چون خبر مرگ سلطان به‌مسعود رسید مسعود از آنجا که حزم و احتیاط 
او بود روی پنهان داشت و جملهٌ راههای عراق و خراسان و بغداد فرو کرفت چنان 
که مرخ بی‌جواز او نتوانستی پرید و نامه‌ای نوشت به‌والی خوارزم [ که] غلامی 
پیر بود از آن پدرش نام او التون‌تاش اما ترکی بود که منصب او از منصب 
سلطانمحمد و سلطان‌مسعود کم نبود. و کس ی که حاکم خوارزم باشد توان دانست 
که حد او تا به کجا باشد. و هزاروپانصد غلام کمرزرین زرخریدة خود داشت و 
سلطان‌محمود در همه کاری باوی مشور ت کردی و از رأی او بیرون نشدی. مضمون 
ناسه آن که پدر التون‌تاش نیکو می‌داند که ولیعهد پدر منم و پدر در آخر ازمن به 
سیبی جزیی رنجشی می‌نمود اما شرعاً ولایتعهد باطل نمی‌شود. امروز جمعی جوانان 
و اوباش بر برادرم محمد گرد شده‌اند و می‌خواهند تا میان مق و او بدکنند و 
استیصال ببرند. واجب بود اعلام ت وکردن باید که حاضر و بیدار باشی و کارساخته 
که اینک من عزیمت خراسان کردم و تو از خوارزم مجنب و اگر مرا به‌لشکر 
احتیاجی باشد باید که لشکر آماده باشد. و به‌همین معنی نامه‌ای نبشت به‌والی 
خراسان هم غلامی ت رکث نام او «غازی» و او نیز در حد التون‌تاش بود در منصب 
و هردو ناه کسید کرد. و در آن رو زکه نابه‌ها بدیشان رسید نامه سلطان محمد 
نیز بدیشان رسیده بود و حال خود باز نموده که شما می‌دانید که پدره مملکت 
بیان با قسمت کرد و ملک عراق و ری و جبال تا حلوان و بغداد به‌مسعود داد و 
جای خود و تخت غزنین به‌من داد و بدین معنی محضرها نبشت و گواهان بر آن 
کرفت و سوگندان به‌غلاظ و شداد خوردیم و طلاق برزبان راندیم و خط خود برآن 
افکنديم و آن خطها به‌دست ابونصر مشکان که بردی پیر معتبر است و نزدیکك 
سلطان‌محمود هیچ کس از وی عزیزتر و معتبر [تر] نبود داده‌ايم و نهاده» توقع 
دارم که او را بیدار گردانید تا همگان بر سر همدیگر نشویم. پس جواب ناب 
مسعود کردند مشتمل برآن که با همه گواهیم که ولیعهد پدر توبی و حق سلطنت 
تراست و آنچه محمود می کرد در آخر عمر تنبیه و ترییت تو بود هرگاه که توحرکت 
فرمایی ماجان و دل فدای تو کنیم و اینک لشکر و خزینه آماده است. و جواب 
نامه محمد کردند که ما پیران دولتیم و با محمود بیش از شماً که پسرانید بوده‌ایم؛ 
ولیعهد به‌حق مسعود است و قول قول اول است و کسانی که ترا مربی بوده‌اند 


۴ مجم‌الا نساب 


دشمن تواند»کو دک یکردی آکنون برادر تو بردی رحیم است نامه‌ای به‌وی 
نویس و عذرخواه و او را مطیع شو وبا را عهد و بیعت مسعود در گردن است و این 
سخن از سر شفقت می‌گوییم باقی تو دانی والسلام. 

پس چون سلطان مسعود بر جواب ناه ایشان واقف شد مستظهر شد و 
رسولان فرستاد و نامه‌ها نبشت به‌محمد و اولا تعزیت پدر داد و تهنیت حلوس او 
برتخت غزئین کرد و او را ابیرغزنین خواند. دوم گنت توخود یقین دانی که سخن 
و اقرار اول معتبر باشد و جهانی همه در بیعت و گواه ولیعهدی منند و پدر در آخر 
ضعیف شده بود و آن همه که می کرد هم نظر بر انتباه و تربیت من بود | کنون 
همچون امیراسماعیل برادر پدر ما مکن و پنبه‌از گوش بیرون کن و به‌سخن جمعی 
جوانان بفسد غره مشو و همچنین بر تخت غزنین متمکن باش و سکه و خطبه‌به 
نام من کن که ترا از نیایت من نیکی هس تکه براد رکهتری و من هیچ چیز از 
تو دریغ ندارم تومرا چشم روشنی. ومن چون تو در آن طرفی هرگز قصد آن طرف 
نکنم و اگر در آن ولایات کرباس است درطرف عراق دیبا و زراست و این مملکت 
بهتر از آن است بنشین و دم سلامت زن و حالیا دوهزار خروار زرادخانه و سیصد 
فیل خزینه از میراث پدری بفرس تکه حالیا این زمان ضرورت است و همه جهان 
از تو دریغ نیست. و اکر جز این باشد کار از لونی دیگر شود و من بعد عذر قبول 
نباشد تا دانی. رسولان بیامدند و این نامه‌ها بیاوردند. بزرگان غزنین به‌دست و 
پای فرو مردند اما جوانان کار نادیده بیدار نمی‌شدند و در محمد دمیدند که ترا 
لشکری بدین بسیاری هست و تجملی چنین و خزانه‌های بزرگ» چارهٌ تو جز جنگ 
نیست و مسعود در آن جای غریب است و لشکری اند ک و تجملی چنان نه‌چندان 
باشد که روی به‌روی آوریم او را بگيریم و با تو بیعت کند. و حاجب علی از پنهان 
با لشکر به‌هم نهاده بود که شما همه بندگان مسعودید بایدکه جنگ او را کنید و 
با مبحمد نهاده بود که لشکر را ساز داده‌ام بیست‌هزار سوار جنگی با سلاح تمام 
و زود می‌باید رفت و بدین حیلت سلطان محمد را با لشکر از غزنین بیرون برد و به 
منزلی فرو آورد هجده روز چندان که مسعود از عراق به‌بلخ آمد و بیان لشکر محمد 
و مسعود ده روز راه بود. و هرروز حیلتی می‌ساخت و فوجی از لشکر می‌فریفت و 
می‌گریزانید و پیش مسعود می‌فرستاد و مسعود نامه می‌نوشت که باید که محمد را 
بگیری و او را در قلعه بنشانی و خود به بلخ آیی. و حاجب‌علی چون کارها همه 


غزنویان ۷۵ 
بساخت و بحمد در شراب بود سوگند و بیعت با هم امیران کرد و چنا نکر که 
پرادر سلطان‌محمود - امیریوسف -- را از محمد برگردانید و روز هجدهم صباح 
لشکر را همه برنشاند و در سلاح شدند و در صحرا بایستادند هرچند امیرمحمد 
پرسید که چه می‌باشد حاجب علی گفت ترکان با همدیگر جنگ خواهن دکرد. 
بحمد گنت بیرون رو و ببین که چیست. چون حاجب‌علی از بارگاه بیرون آمد هم 
سپاه بیرون آمدند و به‌لشکرگاه با یستادند و گفتند سلطان و خداوند ما مسعود است 
و قریب شصت غلام خاصه در خیمه پیش محمد بماندند و او مست بود و این 
بیت می‌خواند: 

و لیس غدرکم بدعاً ولا عجبا لکن وفاژ کم من آبسدع البدع 

و حاجپ علی دو رسول را بفرستاد و گفت بروید و سلطان محمد را صریح 
بگویید که مسعود آمد و اینک در بلخ است و لشکری می‌گویند که ما ترا به 
مصلحت وقت نشاندیم | کنون مصلحت در آن است که تو دو سه‌روزی بنشینی تا 
ما برد فرستیم و بینيم که سلطان مسعود چه می‌فرماید. سلطان‌محمد چون این 
سخن بشنید زره شد و دست زیر نهالیچه"" کرد و خنجری بیرون آورد همچون 
قطرءٌ آب و قص کرد که بر خود زند. غلامان جستند و دستش گرفتند و خنجر از 
دستش پستدند. پس محمد برخاست و گنت شما ناجوانمردان کردید آنچه نا کردنی 
بود. خدای تعالی داد من از شما بیوفایان غدار بستاند. پس بیرون آمد و او را 
براستر زینی نشاندند و جوقی سپاهیان در رکیبش بودند تا تکیناباد و او را به 
قلعه بردند و بنشاندند بی‌بند و همه ندیمان و مطربان و دست مجلس به‌قرار پیش 
او بردند و جمعی بر در قلعه بنشستند و السلام. 

و حاجب‌علی چون سلطان زاده را بند کرد نامه نیشت که خداوندزاده را 
نشاندم تا فرمان عالی برچه جمله است. و سلطان مسعود هنوز در کار عراق مشغول 
بود و تمامت بمالک عراق هر شهری به‌مردی کافی باز بست و هرجا لشکری و 
شحنه‌ای بفرستاد و کار خراسان خود مضبوط بود و لشکر آربیده و مال روان. و 
حاجب غازی و امیرالتون‌تاش که والی خراسان و خوارزم بودند هردو پیش 
تخت مسعود برکرسی نشستندی و کار به‌ایشان می‌رفت. پس فرمانی نوشت به 


۷ نها لیچه به‌ععنی تشکچه است (لغت‌نامهٌ دهخدا). 


۷۶ مجمه‌الانساب 


حاجب علی و گفت باید که برادرم بحمد را دربست بنشانی و او را خوشدل گردانی 
و هرکس که او خواهد پیش او راه دهی و فرزندان و ندیمان و خواص او پیش او 
باشند و اسپاب عیش و طرب او مهیا کنی و بست و تکیناباد به‌وی ارزانی داشتم 
مال آنجا از آن اوست و او چشم روشن است حالیا چون سخن ما قبول نکرد مدتی 
بنشیند تا او را با خلعت و تشریف بیرون آوریم. حاجپ‌علی بيابد و به همین موجب 
تمام کرد و فرمانی رسید به‌نام حاجب علی که ما را با توکارها در پیش است باید 
که بزودی عزیمت سازی. 

و سلطان‌مسعود از بلخ به هرات آبد و حاجب‌علی هرروز فوجی از لشکر و 
بزرگان کسید می کرد و خود یز عاقب تکار برقت. و چون برسید پیش تخت آمد و 
زبین بوسه داد و عقدی مروارید پیش تخت بنهاد و هزار دینار زر نثار کرد. و 
سلطان‌سعود به‌عظمتی نشسته بود که حاجپ‌علی متحیر گشت. و حاحب غازی 
امیر خراسان بر دست چپ برکرسی زر نشسته و التون‌تاش امیر خوارژم بر دست 
راست ب رکرسی زر نشسته و امیریوسف عم او بر پایهٌ زیرترین تخت نشسته و ار کان 
دولت هرکسی برجای خود نشته و سپاه همه دست ب ه کش صفهازده و بونصر 
مشکان - آن پیر حلال‌زاده که مشیر و بدبر سلطان‌بحمود بود - پیش سلطان به 
زانوی ادب نشسته و سلطان هر حدیث که بود با او کردی. پس سلطان فرمود تا 
کرسی زر آوردند و زیر دست التون‌تاش اشارت کرد و حاحپ‌علی بنشست و 
گفت زحم تکشیدی و حق خدمت به‌تقديم رسانیدی. حاجب‌علی سر بر زمین نهاد 
و دعا و نا کرد پس روی سوی التون‌تاش و بونصر مشکان آورد. و سلطان مسعود 
در فصاحت آیتی بود زبان بکگشاد و گفت ابروز که باری سبحانه و تعالی یملکتی 
چنین بزرگ به‌ما ارزانی فرسوده و شما پیران دولتید باید که نصیحت از ما باز 
نگیرید و هر نیک و بدی با رأی ما اندازید تا آنچه بصلحت با و شما در آن باشد 
پیش گیریم. ایشان برپای خاستند و سجد هکردند و گفتند ما بندگان پدر تو بودیم 
و خیلی خدمت کرده‌ايم و امروز بندةٌ توایم توق داریم چنان که سلطان ماضی 
رحمةالته‌علیه ما را نگاه داشت می‌فرمود ابروز خداوند نیز ما را در ظل عنایت و 
شفقت نگاه دارد و سخن جوانان نو درکار آمده درحق ما نخرد چه ابروز هرچه رود 
وکنند از مابینند. سلطان گفت همچنین کنیم. پس روی به‌حاجب‌علی کرد و گفت 
تو خیلی زحمت کشیدی برخیز و به‌خانه رو و به آسايش مشغول باش و بعداز سه‌روز 


غز نویان ۷۷ 
باز آی که با را مبالغی کارها در پیش است و خبر آبده که والی مکران نمانده 
انديشة آن در عهدهٌ تست. حاجب برخاست و زمین بوس کرد و بیرون آمد و بر 
مزدرش*۱ مینیکزاک نام بود که هم ترکی با نام بود و همراه او بود. چون به 
حاجب گاه رسیدند سی‌غلام از پس ایشان درآمدند و گفتند سلطان فربود که هم 
اینجا بنشینی دکه با شما حکایتهاست. و هنوز تا این سخن نگفته بودند در لشکرگاه 
و خیل ایشان افتادند و همه چیزی غارت کردند تا کلاه و کم رکه از ایشان باز 
کردند و همان روز هردو را بندکرده به‌قلعه‌ای بردند. روز دیگر سلطان‌مسعود 
پیغام فرستاد پیش امیر التون‌تاش و گفت این علی‌حاجب مردی بود با سلامت و 
پیش پدر من به کار و مصالح خانگی و زرادخانه و حاجبی پیش بارگاه ایستاده 
بود. چون پدر وفات یافت» ناگاه بنیاد فضولی کرده از حد خود درگذشت و در 
مصالح ملک شروع کرد و سلطانی نشاند و دیگر او را برداشت, حالیا فرمودیم تا 
سزای او بدهند و مدتی محبوس باشد و برجان او آسیبی ثیست غرض تا من بعد 
بیدار شود و وقتی دیگر او را باز کار آوریم. چون التون‌تاش این سخن بشنید 
گفت هرچه خداوند اندیشد مصلحت بندگان در آن باشد. پس بعداز این نیک 
می‌ترسید و تدبیر بسیا رکرد تا به هر حیلت که بود اجازت سلطان بستد و راه خوارزم 
گرفت. 

چون التون‌تاش برفت جماعتی در سلطان دمیدند که التون‌تاش گرگ بونه 
بود و از او در خوارزم دردسرها خیزد او را باز می‌باید خواند و فرو گرنتن که 
کردئی قوی است. سلطان‌مسعود رسولان فرستاد و گفت باز گرد که با تو سخنی 
دارم. جواب فرستاده گفت من روی در ثغری بزرگ دارم و به‌روی تر ک نشسته‌ام 
به هیچ حال باز نگردم هرمصلح ت که هست به‌نامه راست آید مطیع و فرسانبردارم. 
هرچند سعی کردند بازنگشت عاقبت به‌آن رسید که حساد درکارآمدند و نامه کردند 
به‌امرای ترا کمه که در خوارزم بقیم بودند تا التون‌تاش را بگیرند و به‌درگاه 
فرستند. التون‌تاش جان را بکوشید تا در جنگ کشته شد, به‌حقیقت جملهٌ سمالک 
سلطان‌بحمود شوت آن ت رکمانان شد و آل سلجوق که بر بسعود خروج کردند به 
واسطه کشتن التون تاش بود و ذ کر آن به‌جای خود بياید. 


۸ شاید مزادش یا مزاده‌اش باشددکه به‌منی ظرفی است شبیه به‌خرجین که آن دا بر پشت بندند 
با پر ژین‌افکنند و در اینجا مقصود دنباله‌روی است. 


۷۸ مجم‌الا نساب 


پس چون سلطان مسعود مدتی در هرات ببود جوانانی که غورکارها 
ندانستندی و جمعی سفسدان درکار بودند و هرجا که نایبی و کسی که پیش‌سلطان 
محمود قدری داشت نمی‌توانستند دید و بدان رسانیدند که همه را یا محبوس 
کردند یا از درگاه دورکردند و امیریوسف برادر سلطان‌بحمود [را] نیز به‌بهانه‌ای 
بگرفتند و به‌قلعه فرستادند و آن حسنکک که وزیر بود بدان سخن که گنته بو د که 
اگر مسعود سلطان شود گو مرا بر دارکن بفرمود اورا بر دا رکردند. وچون از وزیری 
ناگزیر بود مرد فرستاد به هندوستان به‌قلعة کالنجر و خواجه احمدین الحسن المیمندی 
را که سیزدسال بود تا در بند بود بیاوردند و او را وزارت داد. و الحق او وزیری 
محتشم بود و درکار آمد و ضبط کارها داد. 

و چون چهارباه در هرات ببود سلطان‌مسعود قصد غزنین کرد در غرةٌ 
جمادی الاول سنه ائئین و عشرین و اربع بائه به‌عظمت ی که چشم روزگار خیره 
شدی و اول به‌سر تربت پدر آمد و زیارت کرد و مجاوران را ده‌هزار دینار داد و به 
زیارت جد رفت و همان قدر بداد پس بر صفه‌ای بزرگ آبد و بر تخت نشست و 
پسران را برپایة تخت نشاند. و او را بسیار پسران بودندء» مهترشان [را] امیرمودود 
گفتندی, و همان روز فرسود تا زندانیان را عر ض کردندکسان ی که کناهشان سخت 
نبود خلاص داد و فرمود تا هزارهزار درم به‌درویشان و مستحقان دادند و از 
خزانة غزنین فرمود تا مال زکات یککساله بدادند و اوقاف و مساجد و اربطه را 
مثالهای تازه نوشت و چندان تحف و هدایا و تثار آوردند از اطراف ممالکک که حد و 
اندازه نداشت. و شاعران بيامدند و شعرها عرض کردند تازی و پاسی» ایشان را 
دویست‌هزار درم فربود و علوی زینبی را پنجاه‌هزار درم جداگانه داد. و مطربان و 
رقاصان و مسخرگان درکار بودند ایشان را سی‌هزار درم داد. و سلطال‌مسعود 
هرگا که برنشمتی سی‌اسب با زین مرصع از پیش بکشیدندی و پنجاه بازین زر از 
پس بردندی و سیصد غلام خاص همه در زر و سیم غرق در پیش رکاب او پیاده 
برفتندی و دوهزار پیاد هندو و سه‌هزار بروستی همه با سلاح از پیش و پس می- 
رفتندی و سواران سلطانی که با وی برنشستندی پنج هزار بودی و هرگز پادشاه به 
تمکین و وجاهت او نبودی. و هم در آن سال رسولان رسیدند از حضرت خلافت و 
تشریف و خلع و منشور و عهد و رایت و طبل آوردند و سلطان رسولان را به همان 
قاعده پدرش فروآورد و خود به هیبت بنشست و هیبت و تمکن او از پدر زیادت بود. 


غن نویان ۷٩‏ 
و درآن هفته رسولان را کسید کرد و هم در آن نزدیکی خبر رسی دکه خلیفه القادر 
بالته نماند و بیعت با پسرش کردند القا ثم بامرانته,و سلطان مسعود سه روز تعزیت 
داشت و خود دستار از سر برگرفت و جابهُ سفید پوشیدو روز چهارم رسولان فرستاد 
به بغداد به‌تعزیت امیرالمومنین القادربانته و تهنیت‌جلوس‌تائم و بعد از مدتی باز 
آمدند و خلع آوردند. و سلطان‌مسعود چنان شد که به بزرگی و شوکت از پدر بر 
ذشت و هر روز قویتر شدی و مفصل احوال او همچون مفصل احوال پدرش 
بود هم با هندوستان‌و هم با عراق ابا با خلیفه‌اظهار طاعت کردی‌و پسران او هر 
یکی حا کم مملکتی بودند تا وقت ی که از قضای خدای شکارفتا شد. 


مقتل سلطان‌سعود بن محمود 


سب نکیت بلک‌بحمود و قتل مسعود» ت رکمانان بودند و این حال چنان 
بو که چون سلطان‌محمود» یبغوی ت رکمان را بگرفت و نام آن یبغو» اسرائیل‌بن- 
سلجوق بود و به‌قلعه کالنجر دربند کرد و هفت‌سال دربند بود و به‌آخر عمر ترکمانی 
سعی کرده بود و سقایی کردی تا بدان قلعه رسیده و جهد کرده تا یبغو را از قلعه ید 
زیر آورده و گریزائیده در راه بیشدای پیش آمده و راه نبرده‌بودند ایشان‌را باز گرفتد 
بودند یبغو را باز قلعه برده و سقا را رها کرده‌یبغو به‌دست.قا پیغام به‌پدر و برادران 
و برادرزادگان داده که‌باید که از طلب ملک‌محمود باز نایستی د که‌ایشان از اهل- 
پیت ملک نیستند و این مملکت‌علی کل‌حال به‌شما آید. پس چون سلطان‌مسمود 
این یبغو بند کرد و آن خویشاوندان او این پیغام بشنیدند» حیلتی ساختند و مرد 
فرستادند و به‌سلطان‌محمود گفتند ما قوبی بسياريم و مواشی بی‌قیاس داریم و چرا- 
خور ما تدگ است و خراسان بیخی فراخ است اگر سلطان اجازت فرماید تا قومی 
سه‌چها رهزار به‌درخانة؟۱ خراسان‌در آییم و در بلادنسا و باورد و جام و باخرژ و 
آن طرفها بنشينيم هم سلطان را از مراعی ما مالی به‌خزانه رسد و هم روز ی که 
سلطان را احتیاجی به‌لشکر باشد» لشکری تمام باشیم بی‌اقطاع و ایجاب. سلطان 
این فریب بخورد و در اين کار مشورت با وزیر خود خواجه‌احمدحسن و با التون- 


درخانه به‌مستی دربار پادشاهی و سرای سلطنتی و دارالحکومه و جایی که آدمی در آن سکنی 
کند آمنگاه (فره‌یگه معین). 


۰ مجم‌الانساب 


تاش و با ارسلان‌جاذب که هم ترکی بزرگ بود از غلامان سلطان و حاکم 
تمامت خراسان بود- کرد ایشان‌صواب ندیدند. وزیرگفت مصلحت نیست‌قوبی را که 
عم ایشان و امیرشان دربند تو است به‌دست خود به‌مملکت خود آوردن که راهها 
بیاموزند و وقوف حاصل کنند و فردا دردسری باشد. التون‌تاش گفت این زنبور 
خانه‌ای است هر چن دکه گرد آن نگردند بهتر. ارسلان گنت من بردی ترکم و 
تدییر از من نیاید اما رای بن آن اس تکهاین ترکمانان را هر یکی بگیرند و 
شلوارهاشان پر از ری گکنند و به‌جیحون اندازند. سلطان آن جوابها را هر یکی 
تأویلی نهاد و گفت ارسلان‌از برای خراسان‌ی‌گوی د که متصرفات اوست و التون- 
تاش از برای خوارزم می‌گوی د که‌ایشان چون بیایندگذر بر مملکت او دارند و وزیر 
می‌خواهد تا ما را لشکری‌رایگان نباشد.و قبول نکرد و مرد فرستاد و چهارهزار در 
خانة ترکمانان از جیحون بگذرانید و به‌خراسان آورد و در حدود باورد و سا و 
طوس و آن اطراف بنشاند. و این خطایی بزرگ بود سلطان را. و سلطان‌محمود 
میگف تکد مرا در جمیع عمر دو خطا افتاده و هر دو باز یافته‌ام و فایده‌ای نداد 
یکی آوردن ت رکمانان و یکی عزل وزیر احمدین حسن‌المیمندی. و خلل کار سلطان 
از این دو خطا بود. 

علی‌الجمله چون هنوز سلطان‌بحمود در حیات بود چه توان گفت که از این 
ترا کمه چه دردسر و بلا برخاست و هر روز شهری‌را غارت کردندی و راهها زدندی 
و مال ببردندی و هر چند سلطان به‌حکام خراسان می‌نوشت و لشکرها برمی‌نشاند و 
بسیار از ایشان می کشت و بر دار ب ی کرد و مثله م ی کرد» ایشان قومی انبوه بودند 
از اين سو بدان سو و از آن بدین می‌گريختند. و فتن ایشان قوی شد و اگر یک 
سال می‌آرمیدند» سال دیگر استیلا می کردند تا سلطال‌مسعود بدشست هر سال چه 
دردسرها از ایشان می‌خورد تا واقع خوارزم برخاست و آن‌چنان بود که چهار امیر 
بزرگ هم از ترا کمه در حدود خوارزم بودند با حشمی تمام و سلطال‌مسعود به 
ایشان نوشت تا قصد التون‌تاش کردند و التون‌تاش را بکشتند در حرب» ایشان 
قوتگرفتند و به‌یکبارگی دست برآوردند و اتفاق کردند با ترا کم بخارا و سمرقند. 
و در امرای ترا کمه در آن عهد از پسران میکائیل‌بن سلجوق بزرگتر نیود یکی را 
«طغرل بکك» گفتندی و دیگری را «الب ارسلان داودبن میکائیل بن سلجوق» و 
ایشان را اسیاب و استعداد پادشاهی بود و لشکرها را می‌فرستادند و هر روز شهری و 


غزنویان ۸۱ 
قصبه‌ای از خراسان بگرفتندی. و سلطان‌مسعود در دقع ایشان مضطر شد تا عاقبت 
با لشکری بزرگک خود به‌تن خود عازم خراسان گشت. و آن دو برادر نیز خود به 
خراسان آمدند. و طغرل بک در نیشابور نشسته بود و الب‌ارسلان در طوس. سلطان.- 
مسعود لشکر را از یک طرف بفرستاد و پتداشت که هر دو برادردر نیشابورند و خود 
از راهی دیگر برفت حریده و آن شب بر باده‌پیلی برنشسته بود و قضاءاننه او را 
خواب بگرفت و پیلبانان را زهره نبود که او را از خواب بیدا رکردندی و وقت 
فوت شد. چون صبح بدمید الب‌ارسلان با لشکر حاضر و بیدار بودند و بر سر آن 
اندك لشکر و رخت که با سلطان‌بسعود بود دوانیدند و او هر چند مردی مردانه 
بود و بکوشید فایده نداد و لشکرش از طرفی دیگر رفته بودند به‌ضرورت منهزم گشت 
و روی به‌غزنین نهاد. و در راه چون‌می‌آمد ترکمانان با پی او افتادند وصحرایی بود 
مسعود بازگشت وگرزی داشت بیست منی بر سرسواری زد به‌سرش خورد بشکست و 
بر سر اسب خورد و اسب و سوار را درهم بکوفت. برزیگری در آن صحرا کشت 
م کرد چون آن زخم دید بیامد و گفت ای سوار چون زخم بازوی تو چنین است 
چرا به هزیمت می‌روی؟ سلطان گفت ای برادر دولت با ایشان است هر چند کوشم 
فایده‌ای ندهد. پس چون به‌در غزئین آمد زده و کوفته خود آن بود که برادرش 
محمد از قلعه‌ای که بحبوس بود خلاض یافته بود او در آبد و وی را بگرفت و به 
قلعه فرستاد و هم در آن نزدیکی او را ملاك کرد و روزگار سلطان‌مسعود بسر آمد. 
ماه عار هر 


صفت سیرت سلطان‌سعوده 


اکنون شمه‌ای از اخلاق و سیرت او بگوییم که بزرگ پادشاهی بوده, بدان 
که سلطان‌مسعود مردی عالم فاضل مردانه بود و در زیرکی چنان بود که در عهد 
پدر جملهٌ ارکان دولت و نواب و وزرا و امرا [را] چنان رهین و دوست خود 
گردانیده بود که همه در حق او سوزان بودند و در مردانگی چنان بود که در هر 
لشکر ی که بودی به‌تن خود حرب کردی و ظفر یافتی و نترسیدی, و چماقی بیست. 
منی داشتی و بدان کا رکردی و به‌جنگ شیر شدی, روزی تنها در بیشه‌ای رفت و 
به‌نیزه. هشت شیر شرزه بیفکند. و مردی رحیم‌دل بود چنان که روزی بیس ت کس 


۲ مجممع‌الاتساب 


گرا هی کرده پودند فرسود که هر یکی را بیست چوب بزنند چون اولی را یکی بزد ند 
فریاد برآورد و گفت بر هر بیست بیست چوب بزنید و ایشان را رها کرد. و در خوی 
خوش چنان بودکه شبی نشسته بود و خوابش نمی‌آمد فرمود که محدث آورید. 
چون برفتند ییگاه بود و بحدئان حاضر نبودند گفت هرکه باشد بیارید. مردی 
یافتند و بیاوردند و بنشست و حدیثها کرد و سلطان را خوش آمد چون برمی خاست 
پرسید که تو چه بردی و ا زکجایی وچه نام داری؟ او گفت من مطبع نامم و از شهر 
غزنین ام و عامل دیهی بودم و به‌دوسه سال شانزده‌هزار دینار بر من باقی کشیده‌اند 
و زر ندارم و فرزندانم را به‌گرو ستده‌اند. سلطان فرمود تا خط بر باقی ا و کشیدند. 
روزی در شکارگاه می‌تاخت و از لشکر دور افتاد در آن صحرا بردی پیر دی دکه 
بی‌آید سلام کرد و بشناخت که او سلطان است. گفت زندگانی سلطان عالم دراز 
باد من مردی پیرم و سر شبان گوسفندان خاص ام و نعمتی دارم و شانزده‌هزار 
گوسفند سلطانی پیش من جمع شده می‌ترسم چون بمیرم فرزندان من این مال نیست 
کنتد فربایید تا ار دست نله پستانند و حسات بنده بکند سلطان بهخ. ود 
قیضی نبشت که گوسفند شانزده‌هزار به‌ین رسید بانتاج آن و آن گوسفندان به‌وی 
بحشید. روزی دیگر مردی پیر بود نام او ابوسهل‌حمدونی و عابل شهر و حوبه 
غزئین بود. دبیران بحاسبهٌ سه‌ساله وی برآورده بودند پانصدهزار دینار زر بر وی 
بیرون آمد. سلطان او را بخواند و با وی بگنت و گفت پانصدهزار دینار زر در 
متصرفات غزنین بسیاری نیست و این بال از رعایا بیرون آمده و با من نیست. 
سلطان گفت با کیست؟ گفت نمی‌دانم. سلطان او را محابا کرد. و سلطان‌مسعود 
همتی چنان عالی داشت که نظر می کرد و هر جا پدر او عطایی بزرگ داده بود» او 
دو چندان کرد و عطاهای او از صدهزا رکمتر نبودی و مردی حق‌شناس بودی. 
اگر روزی کسی اندلد خدمتی از آن اوکرده بودی حقش بشناختی و با وی وفا 
بچای آوردی. و در آن‌وق ت که سلطان‌بحمود مملکت میان پسران قسمت کرد» 

پیغام فرستاد پیش مسعود و گفت چون مملکت شما جداست و بحمد را ابروز 
ی خوانند» ترا براد چیست تا همان نام که خود اختیا رکنی ترا به همان 
نام خوانند «امیرعراق» خوانند «شهنشاه» خوانند به‌لقب دیالمه؟ کدام یکی در 
خاطر داری؟ و برادمحمود آن بود تا نام امیری‌غزنین از وی بیفتد. جواب فرستاد 
که برا به‌دولت سلطان خدای نابی داده که از شهنشاه و از امیر و از ملکك بهتر 


غز‌نویان ۸۳ 
است من همان مسعودم که پنده معصودم سلطان گفت این پسر بدین زیر کی که 
دارد همه جهان ببرد, و باآثر او بسیار است اما ننوشتیم. والته‌اعلم, 


الساطان حلال ا(دولة محمدبن محمود 


سلطان‌بحمد ملکی فاضل بود ابا به‌سب آن که مدتها بود تا در بند افتاده 
بود و جهان روشن نمی‌دید وقتی که مسعود منهزم گشت از آنجا که طبیعت اهل 
رورگار است جمعی مفسدان بر وی گرد آمدند و او را خلاص دادند» بر وی واحب 
شد برادر را گرفتن. و مسعود از اين اتفاق بی‌خبر و منهزم و بی‌لشکر می‌آمد 
ناگاه به‌ وی رسیدند و او را بگرفتند. سلطان‌بحمد فرمو که برادرم را بگویید که 
مدتی من ملازم قلعه شدم گاه آن است که تو نیز روزگاری در آن‌جای بسر بری و 
نتیجهٌ آنچه با من کردی بیابی. و بفرمود تا او را در قلعه بنشاندند. وزرا و امراکه 
در استخلاص محمد و مواخذت مسعود ساعی شده بودند از بیم آن که مبادا مسعود 
روزی خلاص یابد بکوشیدند و در محمد دمیدندکه اگر مسعود زنده باشد ملک تو 
قرارنیابد او را از دست برباید داشت. پس محمد از آنجا که بخت‌برگشته بود شبی 
پسر خود را احمدین محمد به‌قلعه فرستاد و عم را هلا کرد. و چون مسعود را 
بکشتند محمد خود به حرب ساجوقیان مشغول شد و هر روز فتنه‌ای و آشوبی بودی و 
مملکت مضطرب گشت و هندوستان به‌یکبار عاصی شدند و والی آن‌طرف سلطان 
مودود بود پسر بزرگترین مسعود و پسری مظفر روزبه بود. لشکری ساز داد از هند 
و به‌طر فکابل آمد. سلطان‌محمد با سپاهی گران روی به‌وی نهاد. میان ایشان 
حرب قائم گشت عاقبت محمد منهزم شد و در حرب گرفتار آمد. او را بسته پیش 
مودود آوردند. درشب بفرمود تا او را با جمیع اولاد و احفاد از دست برداشتند و 
از وی نرینه نماند و مودود پادشاهی بگرفت, و تا وقتی که مملکت غزنینیان بسر 
آبد» هر پادشاه ی که بنشست از نسل سلطان‌مسعود بود تا عاقلان بدانند که از 
برای سروری و بملکت نه برادری بی‌باند و نه پدری و نتيجهٌ بیبا کی و نا- 
اندیشیدگی این بود که پادشاهانی چون محمد و مسعود در سر همدیگر شدند و از 
ایشان دیار نماند. والته اعلم بالصواب. 


۴ مجمالا تساب 


السلطان ابوالفتح‌مودودبن مسعود 

سلطان‌بودود پادشاهی فرخنده بود و مملکت پدری را ضبعطی داد و چون 
خراسان از دست رفته بود با آلسلجوق حفظالغیبی نگاه بی‌داشت و مردی بیدار 
زیرلك عادل بود و تا غایتی زیرك بود که وقتی کویند شراب می‌خورد به‌غایت 
دست شده بود ناگاه در میان آن مستی بار عام داد. ندبا و وزرا بترسیدند و گفتند 
سلطان مست است ببادا خللی افتد. و مطربان درکار بودند. سلطان خواست باز 
نماید که اگر چه مست است حاضر است. و حدیثی در گرفت و با ندیمان می کرد و 
مطربان می‌زدند. در اثنای حدیث هر نوبت روی با مطربان کردی گفتی ای زنندگان 
راشت نمیگویید و راست نمی‌زنبد. ایشان فهم نم ی کردند. بارسوم حدیث ببرید و 
گفت ای مردك زننده با تو می‌گویم رود چنگت راست نیست. او هر چند گرد چنگث 
برگردید گفت سلطان را بقا باد چنگ راست است. پس گفت نگاه‌ک ن که رود 
دوازدهم از سوی بالا راست نیست. چون قیاس کرد همچنان‌بود و توان دانست که 
کیاست او تا چه حد بود هکه‌در مستی چنان‌و در میان بار عام ی که بیست‌هزار مرد 
جمع بودند ازاین اسورغافل نبود. و کیکاوس بن اسکندربن قابوس وشمگیر د رپندنامه 
آورده که سلطان بودود چنان حازم بو د که ضبط ممالک خود چنان کرده بود که 
صاحب بریدان داشته بود تا هر چه در اقصای ممالک او رفتی به‌وی رسانیدندی. 
روزی صاحپ برید ابه‌ای به‌وی داد و از حملهٌ حالها که نموده بودند نوشته بودند 
که دوش در شهر غزئین در دوازده‌هزار خانه «سماق باج» ۲۰ پخته بودند. چون 
این بخواند گفت این صاحب برید که این حال انها کرده بیاورند. چون پبیامد 
فرمود تا صد چوب بزدند. گفت ای نادان تو دوازده‌هزار خانه نوشتی من چه 
می‌دانم که خانة چهکسان بود؟ من بعد حاضرتر از این باش و خداوند خانه 
بنویس . و غرض او آن بود تا مردم بیداری او بدانند. 

و مودود را پسران بسیار بودند و ماثر او بسیار است. و چون ولایت او به 
هفت‌سال زسید به‌جوار رب‌العالمین پپوست. و در مدت پادشاهی سلطان‌محمود او 
بوجود آمد و سلطان او را کنیت «ابوالفتح» داد و در عهد سلطان طفل بودی اما 
سلطان او را به‌غایت دوست داشتی و هرگاه که بدیدی بر وی دعاها کردی. در 
سنةّ اربع و اربعین و اربع‌مائه درگذشت. 

۰ سماق باج ح- آش سماق. 


غزنوبان ۸۵ 
السلطان علی‌بن مسعود 


و چون مودود وفات یافت پسرش محمود نام خرد بود و سلطنت را نشایست» 
برادر مودود را بنشاندند علی‌بن مسعود, و او پادشاهی تیکونفس بود و همان 
طریقَهٌ آبا و اجداد سپردی و مردی مهیب بود. عاقبت پسر برادرش نام او 
عبدالرشیدبن محمدین مسعود که سالها بود تا دربند بود خلاص یافت و بر وی 
خروج کرد و علی از وی منهزم شد و او را بگرفت و به‌قلعه فرستاد و خود حاکم 
گشت. وانته‌اعلم. 


السلطان عبدالرشید 


و چون او سلطان‌علی را بتاخت در آن حرب خیلی از اکابر غزنین متکوب 
شدند و او غزنین را بگرفت و زدوگیر بسیا رکرد تا علی را بدست آورد و هفت سال 
ولایت راند. عاقبت غلابی ترلك از موالی ایشان [که] غالبا غلام یوسف‌بن- 
سبکتکین بوده بود شوکت یافت و بر وی خروج کرد و عبدالرشید را بگرفت و هلال 
کرد و دراین حر ب کار ملولك غزنه‌نیک ضعیف شد و مملکت غور و غرجه وسیستان 
از ایشان برفت و طغرل بر تخت نشست و دم سلطنت زد. چون چهل روز سلطنت 
راند جمعی از غلامان آلمحمود نمی‌توانستند دید که بیگانه‌ای بر سر ایشان حا کم 
باشدء ناگاه او را از تخت فر وکشیدند و بکشتند و منادی کردند که سزای آن کس 
که در خداوندگار خود عاصی شود این است. و چون او را بکشتند پسر سلطان 
مسعود را بنشاندند نام او ابراهیم. والته‌اعلم, 


و او بردی پاك اعتقاد صافی نیت بود دیندار سبی و عادل و منصف و در 
جهان هیچ چیز نکرد الا مساجد و اربطه. و در عهد او فتنه و تشويش کمتر بود و 
چهل‌ودو سال بر مسند سلطنت متمکن بود و مملکت او سالم و بی‌فتنه بود و با 
سلاطین سلجوقی متفق بود و ایشان احترام او را نگاه داشتندی و با همدیگر وصلت 
کردند و رورگاری به‌سلامت داشت. در شهور سنة ائنین و تسعین و اربع‌بانه 


۸۶ مجمالا نساب 


درگذشت و پسرش مسعودین ابراهیم را بنشاندند به‌سلطنت. والته‌اعلم. 


السلطان مسعودبن ابر آهیم 


و سلطان‌مسعود پادشاهی نیکو اخلاق عادل بود. و در عهد او فتحهای با 
تام روی نمود و او خواهر سلطاننجر سلجوقی [را] که پادشاه خراسان و عراق و 
باوراءالتهر و خوارزم بود» زن کرده بود و بهرام شاه از وی بود. و سلطان‌مسعود 
پادشاهی خوب زندگانی بود ابا در عهد اوکار ایشان ضعیف بود. شانزده سال 
مملکت براند و درسنه ثمان و خمسی‌بائه بگذشت. 


الساطان ارسلان شاه‌بن مسعود 


و چون سلطان‌سعودین ابراهیم درگذشت او را دو پسر بودکه شايستة 
ملک بودند: یکی ارسلان که مهتر بود و یکی بهرام شاه که پسرخواهر سلطان- 
سنجر بود. پس اکابر غزنین به‌سی بکبرسن بر ارسلان اتفاق کردند و او را 
بنشاندند و برادرش بهرام شاه از وی بگریخت و التجا به‌سلطان‌سنج رکرد که خال 
او بود. سلطان‌سنجر به‌سوافقت او با لشکری تمام عازم غزنین شد و با ارسلان 
محاربت کرد و ارسلان منهزم شد و بهرام شاه متمکن شد. و چون سلطال‌سنجر به 
عراق باز شد ارسلان شاه با زآمد و بهرام از وی بگریخت وکرة بعد اخری روی به 
سلطان‌سنجر نهاد و سنجر سپاهی تمام به‌وی داد. اين نوبت باز آمد به‌غزنین و بر 
ارسلان ظفر یافت و او را بگرفت و بند کرده به‌قلعه فرستاد تا در بند وفات کرد. 


سدت ملک ارسلان چهسارده سال [بود] و درسنه ائنین و عشرین و خمس‌بائشه 
مر ۰ 


السلطان ابو المظفر بهر ام شاه‌بن مسعود 


و سلطان بهرام شاه‌بن مسعود سلطانی فاضل عالم عادل بود اد گنف ری او 
و فتحهای او که کرده در کتاب ترجمهٌ کلیله و دمنه مستوفی در آمده. مدتی ضبط 
ولایات داد و چون ملولك غور بدتی‌بود تا در پی مملکت محمودی بودند و منتظر 


غن‌نویان ۸۷ 


انتهاز فرصت» شنز ات عهد بهرام شاه فرصتی یافتند و مقتدای ایشان علاءالدین- 
حسین بن حسن با لشکری تمام به‌غزنین آبد. بهرام شاه از وی بگریخت. 
علاءالدین غوری غزنین را ضبط کرد و برادر خود را سیف‌الدین غوری بر تخت 
نشاند و خود بارگشت. بهرام شاه فرصت نگاه داشت و باز غزنین آمد و سیف‌الدین 
را بگرفت و بر خری نشاند و در همه شهر و حوبهٌ غزنین بگردانید. این خبر به 
علاء‌الدین رسید به‌غایت گرفته شد و با لشکری انبوه روی به‌غزنه نهاد. چون 
هنوز سپاه نرسیده بودند بهرام شاه به‌مرک خود درگذشت و | کابر غزنه پسرش: 


السلطان خسرو شاه‌بن بهر ام شاه 


را بنشاندند و خود در آن نزدیکی علاء‌الدین با آن سپاه بی‌قیاس برسیدند و 
غزنه را غارت داد و قتل عام کرد و خسرو شاه بگریخت و علاءالدین پسران 
برادرش غیاث‌الدین محمد و شهاب‌الدین محمود [را] که‌پسران سیف‌الدین بودند 
در غزنین به‌سلطنت بنشاند و خود مراجعت کرد. و ایشان ضبط سمالکك غزنین 
دادند و به‌لطایف حیل خسرو شاه را باز دست آوردند و بر خود ایمن گردانیده 
ناگاه او را بگرفتند و به‌قلعه فرستادند و مدتی محبوس بود و هم در بند وفات یافت. 
در سنهة خمسین و خمس‌بائه و رورگار سلطنت غزنئینیان بسر آمد و سلطنت آن‌طرف 
با ملوك غور افتاد و تمامت ممالک هندوستان که متصرفات غزنینیان بود با ایشان 
افتاد و والی خود را بر آن صوب حا کم گردانيدند و تا عهد سلطانمحمد خوارزمشاه 
که قهر غوریان کرد حا کم بودند. و چون غوریان مقهور شدند هنوز هندوستان در 
تصرف تر کی بود هم از غلامان غوریان. نام او «ایلتمش» و مردی به‌غایت کافی 
بود و به«سلطان‌ایلتمش» موسوم شد و شهر دهلی را دارالملک ساخت و صاحب 
جوایالحکایات محمدین سعیدالعوفی ذکر عظمت و شوکت او و از آن وزیر او 
قوام الدین محمدمستوفی کرده. و چون ایلتمش وفات یافت مملکت هند در تصرف 
اولاد او آبد و در روزگار آخر یکی از حجاب ایشا ن که هم ترکی بود از ترا کمةٌ 
خلج خروح کرد و مملکت را بهاستقلال فرو گرفت و امروز در تصرف اولاد او دائده 
و سلطنت دهلی و جملةٌ هند در دست تصرف سلطان‌اعظم ابوالمجاهد مظفرالدین- 
محمد شاه است که سلطانی دیندار است و بسی بتخانه‌ها شکست و مسلمانی را در 


۸ مجم‌الانساب 


دیار هند شایع گردانید و پا سلطان بوسعید -- تغمده‌انته بغفرانه - اتفاقی تمام داشت. 
و تا آن پادشاه در قید حیات بود هر سال از هندوستان انواع تحف و هدایا روان 
کردی چنانچه مادام ایلچیان از طرفین در راه بودندی و هدایای ی که این سلطان 
به حضرت سلطان بوسعید فرستاده اگر ذ کر رود کتاب به‌تطویل انجامد. و این سلطان 
بحمد شاه بردی به‌غایت سخی با بروت است و کمترین عطای او آن که در این 
روزگا رکه روز تحریر است دیدیم و شنيديم صد لک و دویست لک زر طلا است و 
هر لکی به زعم اهل هند صد هزار بثقال است و خزینه‌ای که او دارد از دور آدم 
باز [در] هیچ کتب مسطور نیس ت که پادشاهی را بوده. خدای تعالی او را توفیق 


عدل و رأفت و جمله بومتان و مسلمانان را توفیق طاعات و خیرات دهاد. بمشیة 
انته‌تعالی. 


د دا لمه 


طايفةً چهارم از طوایف هشتگانه ملو ك دیالم‌اند 


ایشان قومی قویدل و جبار بودند و نسپ خود به‌بهرام‌گور بردندی و به 
حقیقت نسل ایشان از عرب است و دیلم و جمع آن دیالمه است. واصل خروج 
ایشان از طبرستان بوده. و در مدت صدوییست سال که ایشان مملکت راندند جملهٌ 
جهان را در تحت حکومت آوردند و چنان مستقل و مستولی شدند که خلفای بنی- 
عباس عاجز و محکوم ایشان بودند. حدود مملکت و متصرفات ایشان از طبرستان و 
گیل و دیلم و قهستان و مازندران و گرگان و ری و جملةٌ عراق و مداین و بغداد و 
واسط و بصره و جملهٌ زبین شام و مغرب و فارس و کرمان و سیستان» و تختگاه و 
مقر مملکت ایشان پارس بوده و به‌آخر هرکس که مستقلتر بود در بغداد نشستی و 
بلازم خلیفه بودی اما هر یکی از ایشان به‌مملکتی والی بودندی. و هر جا که 
یکی از دیالم به‌ملک نشسته بودی آنجا حضرتی بودی و گفتندی دیلمان فارس و 
دیلمان عراق و دیلمان کربان به‌همین صورت گفتندی. امروز در هر شهری بقیتی 
مانده‌اند و نسبت خود به‌دیالمه کنند. و در زبان آخر چنان مستولی شدند که هر 
کیس که بنشستی او را به‌لتب «شهنشاه» خواندندی, و مقتدای ایشان علی‌بن بویه 
بود ازاین سبب ایشان را «آل‌بویه» خوانند. 


الامیر عمادالد وله علی‌بن بویه 


این علی مردی به‌غایت کافی با تدییر بود و در خدمت ناصرالحق- آن علوی 
که در طبرستان سی‌سال دعوت کردی می‌بود وچون علوی گذشته شد عمادالدوله 


۹۰ مجمم الا تساب 


بکریخت و به‌خراسان شده به‌والی آنجا التجا کرد و قوبی از دیلمان بر وی گرد 
آىدند. والی خراسان از ش وکت او بترسید و خواس ت که موّاخذت او کند. عماد 
الدوله آگاه شد واز خراسان برفت و به‌اصفهان آمد. والی اصفهان-- مظفرین یاقوت- 
او را راه نداد به‌ضرورت با مظفر در حرب ایستاد و برمظفر بظفر شد. و ملک‌فارس از 
آن یاقوت بود پدر مظفر» لشک رکشید و روی به‌عمادالدوله نهاد یاقوت منهزم گشت» 
عماد از پی او به‌پارس آبد و فارس" را صاف ی کرد و به خسوزستان شد و آن مملکت را 
در تصرف آورد و قصد بغدادکرد. در بغداد متمکن و قوی شد و خلیفه با وی موافق 
شد به‌سیب شو کت او چنان که در خطبه در دعای خلیفه نام او نیز می‌بردند. 

و او را دو پسر بود: یکی معزالدوله که [او را] در بغداد بنشاند» و یکی 
رکن‌الدوله که وی را در جانب ری و جبال یگذاشت و خود به‌پارس آمد و 
مملکت‌فارس را دارالملکك و حضرت ساخت و مدت شانزده سال برتخت فارس 
متمکن بود و بعد ازآن درگذشت. 


الامیر ر کن الدولة حسن‌بن علی‌بن بویه 


او بعد از وفات پدر از ری به‌پارس آمد و تخت بگرفت. و او را چهار پسر بود 
و یمالک را بر پسران قسمت کرد فارس [را] که دارالملک اصلی بود به‌عضد- 
الدوله داد نام او بناه خسرو"» و اصنهان و قم و قزوین و زنجان به‌مژیدالدوله 
داد کفیتن ابومنصور» و همدان و دینور و ری و گیلان و طبرستان به‌فخرالدوله داد 
ام او علی. و پسر کوچک را کنیت او ابوالعباس به‌عضد سپرد تا در مملکت او 
شریک باشد. 


و رکن الدوله بیست‌وهشت سال پادشاهی راند و درگذشت. وانته‌اعلم. 


الامیر معزالدولة احمدبن علی‌بن بویه 


او برادر رکن الدوله بود و در عهد پدر امیر بغداد بود و ملازم دارالخلافه 


1 در تصحیح این کتاب. ضیط اسامی را مطابق نسخهٌ اصل قرار دادم بنا براین فارس و پارس: 
هرد به‌معتی فارس می باشد. ۱ 
۲ در بپیشتی تواریخ «فناخسرو» ضبط شده ولی مصحح نسخهٌ اصل را ضبط قرار داد. 


٩۱ دیالمه‎ 


بود و چون پدرش نماند به‌استفلال امیری بغداد کرد. و چون عضدالدوله قوی شد 
در بغداد او را امیری شام دادند و بدان طرف لشکر کشید و تمامت مغرب در دست 
او آمد و به‌فرزندان او بماند و هم در آن حدود وفات یافت. 


الامیر العادل الفاضل عضدالدوله بناه خسروبن ر کن‌الدوله 


نورحدقه و قرةعین آل‌بویه عضدالدوله بود و هیچ کس از ملوك جهان به 
فضل و ادب و ش و کت و عظمت او نرسد و مآثر او بسیار و مشهور است. در اواخر 
ایام او برادرانش فخرالدوله و میدالدوله به‌هم بر آمدند و فخرالدوله قصد مملکت 
موی د کرد و عضد مدد موید شد و لشک رکشیده روی به‌فخرالدوله نهاد» فخرالدوله 
بگریخت و به‌بخارا شد والتجا به‌سابانیان برد و بعد از هجده سال که عضدنمانده 
بود باز آمد. 

و چون عضدالدوله ازکارعراق و طبرستان بپرداخت و آن مملکت را به 
مویدالدوله سپرد» در بخداد میانل پسران او و پسران معزالدوله محاربت افتاد» 
عضد را ضرورت شد به‌بغداد رفتن و پسران معزالدوله را مقید و محبوس گردائید 
الا دو پسر ا و که در شام بودند. عمیدالدوله و ابوطاهر. و عضد بعد از این حال 
در بغداد نشم ت کرد و همه کار خلافت بر وی می‌رفت و هر خلیفه که او خواستی 
خل عم کردی و هرک سکه خواستی بنشاندی و نواب او در هر مملکت هر یکی 
پادشاهی بزرگ بودند. و ارکان علم و فضل و ادب در عهد او به‌علیین رسید. و 
در هیچ شهری از بلاد اسلام نیس ت که عمارتی و مسجدی نکرده و دارالشفاء 
بغداد از عمارات اوست و بند ی که به‌رود کر بسته در جهان نظیر آن نیست و آن را 
«بند امیر» گویند. و امیر نام استادی اس تکه بنا نهاده. و در شیراز شهر سوق‌الامیر 
هم از آثار اوست و امروز ه رکجا عمارتی عالی هست گویند عضدی است» و یکی 
از سعادات و میامن او این بود که شیخ الشیوخ زمان» ابوعبدانته خفیف-- قدس النه 
روحه‌العزیز-- در عهد او بوده وشرف محبت مبارك او دریافته و مناقب و باثر او 
بسیار است و صابی کتابی بفرد در مناقب و آثار او پرداخته نام آن تاجی‌نامه و در 
این کتاب بدین کلمات اندك اختصار افتاد. 

عضدالدوله بناه خسرو مدت بیست‌وچهار سال حکومت جهان راند و در بغداد 
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وقات کرد. تابوت او به کوفه بردند ودر مشهد امیرالمونین علی-- کرم‌اننه وجهه.- 
مدفون است. علیه‌الرحمد. 


الامیر مویدالدوله بن رکن الدوله حسن 


او در زبان پدر در اصفهان بودی جون پدرش وفات کرد او قصد مملکت 
وشمگیریان کرد و ود یریان با برادر او فخرالدوله متفق بودند قصد ا و وکردند و او 
به‌مدد عضدالدوله ايشان را قه رکرد و ری و حبال با عراق مضاف شد و مملکت او 
صافی شد و بعد از او 


الامیر فخر الدوله بن ر کنالدوله 


او بلکی فاضل عاقل بود و چون از عضدالدوله بگریخت و به‌بخارا شد 
هجده سال در بخارا بماند به‌اتفاق شمس‌المعالی قابوس‌بن وشمگی رکه او نیز 
ملکی فاضل بود. در این هجده سال هیچ یکی به هیچ باب ننالیدند نه از نفقات و 
نه از اخراجات و هرگ که سامانیان از حال ایشان افتادندی و لشکری نامزد شدی 
قضاءانته آن کارها به‌هم بر آمدی و موقوف شدی تا بعد از هجده سال هر دو با 
مملکت خود رسیدند به‌سراد تمام. و اسماعیل‌عباد که در جهان مثل به‌فضل و علم 
او زیبد وزیر او بود. لاجرم مملکت او چنان مستفیم ش د که در اولاد او بماند. و 
شمس المعالی نیز هم در آن عهد با مملکت گرگان و طبرستان رسید و او ملکی 
محتشم بود و در هر هنری دیناری بودی اما خشمی عظیم بر وی غالب بودی و 
به هر گناهی شمشیر کارفرمودی و زندان او گور بودی, و چون خشم او از حد 
بگذشت امرا اتفاق کردند و او را بگرفتند و به‌قلعه‌ای بردند. و در قابوی نامه ذ کر 
کرده که چون او را غل نهاده بودند و به‌قلعه می‌بردند پنج حاجب بو کل او 
بودند با وی گفتند که ای امیر کار تو از قتل بسیا رکه فرمودی به زیان آمد. گفت 
ای ابلهان کار من از آن به‌زیان رف ت که قتل کم کردم و الا آگر من شما پنج کس 
را کشته بودمی امروز خود نه گرفتار بودمی! و چون او را بکشتند پسرش را 
نشاندند و هنوز ملوك گیلان و طبرستان از نسل اویند. و او را سه پسر بوده: 


٩۳ دیالمه‎ 


منوچهر و دارا و اسکندر, و مصنف قابوس نامه که نام او کیکاوس بود پسر اسکندر 
بود. و دارا و منوچهر هر دو در ایام دولت سلطان‌بمحمود ندیم او بودند و دختر 
سلطان به‌زنی به کیکاوس مصنف پندنامه آمد. و غرض از این فصل آن است تا 
محقری از شرح حال ملولك گیلان نیز دراين مختصر داخل باشد. 

و فخرالدوله بدت چهارده سال در پادشاهی بسر برد و چون وفات یافت از 
وی سه پسر باند: اول مجدالدوله ابوطالب» دیگر شمس‌الدوله ابوطاهر ‏ و کهترش 
عزالدوله ابوشجاع, و فخرالدوله را زنی بودکه مادر مجدالدوله بود و او را 
«سیده»گفتندی بعد از وفات فخرالدوله آن زن متصدی‌ملک شد و بر تخت نشمت 
و پسرانش در رأی او چیزی نگفتندی و او معاصر سلطان‌بحمود بود. و سلطان 
محمودی که عالم از بیم بأس و تسلط او در فزع بودی هرگز قصد او نکردی و 
کفتی اگر او مرا بشکند چه ننک از اين بزرگتر باشد که من از زنی مقهورگردم و 
اگر من او را بشکنم چه کا رکرده باشم که مملکت از زنی ستده باشم؟ پس چون 
سیده وفات یافت و پسرش مجدالدوله بنشست سلطان آن مملکت را بگرفت و مجد. 
الدوله را محبوس گردانید. وانته‌اعلم. 


الامیر شرف‌آلدو له‌بن عضدالدوله بناه خسر و 


او به‌حکم پدر امیر کرمان بود بعد از وفات پدر به‌شیراز آمد و از آنجا به 
بغداد شد و تمایت متصرفات بغداد فروگرفت. وطایع خلیفه بود اما همه کار بر وی 
می‌رفت وابیری مهیب بود» بعد از پدر شش ال در بغداد پادشاهی راند. 


الامیر صمصام الد وله‌بن عضدالد وله 


او با پدر در بغداد بودی و بعد از برادر امارت یافت و نه سال پادشاهی 
راند بعد از آن پسرزادگان فخرالدوله- پسران ابوشجاع- بر وی خروج کردند و او 
به هزیمت شد چون به‌دوذیان شیراز رسید بقتل آمد. 


الامیر بهاءالدولةبن امیر عضدالدولة پناه خسرو 


او اسیری بزرگ بود و در عهد برادران امارت فارس داشت. چون شرف و 
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صمصام د رگذشتند او به‌بغداد رفت و ش وکت او زیادت از برادران بود و چند 
خلیفه را خلع کرد و چون نویت به‌قادربانته رسید او را لقب «شهنشاه» داد و بر 
حمله متصرقات پدر والی گشت و به‌آذربایجان شد و آنجا درگذشت. مدت پیست‌و 
چهارسال امارت داشت و مملکت به‌پسرش آمد. 


الامیر سلطان] لدولهبن بهاءالدوله 


او ولایتعهد پدر داشت و برادر پدرش بر وی خروج کرد و ظفر نیافت و او از 
بغداد به‌پارس آمد و برادر خود را ابوعلی حسن‌بن بهاءالدولة در بغداد به‌نیابت 
بنشاند و بعد ازآن وفات کرد. 


الامیر شرف الدولةین بهاء) لدولین عضدالدولة 


چون سلطان‌الدولة وفات یافت میان او و عم او جلال‌الدولة ابوطا هر منازعت 
افتاد و به‌صلح قرا رگرفت و از دارالخلافه خلعت و منشور به‌وی فرستادند و در ایام 
او امرای شبانکاره بر مملکت فارس مستولی شدند و عزالملوك چهارده سال امارت 
راند و درسنة ثلاث و اربعین و اربع‌مائه وفات یافت, 


الامیر آبومنصور خسرو فیروزبن عر الملوك 
او بعد از پدر در بغداد می‌بود و امارت بغداد داشت نایبی در پارس نشاند. 


و با سلطان‌طغرل سلچوقی دم موافقت زد تا ایمن شد و پیش وی رفت. سلطان طغرل 
او را هلال کرد. 


الامیر ابومنصور فولادستون‌بن عز الملوك 


او بعد از برادر پادشاه شد و با ابوسعد خسروشاه‌بن عزالدولة محارب ت کرد و 
خسروشاه به‌غدر کشته شد و فارس به‌وی قرا رگرفت. و مادرش با وزیر ابومنصور 
بهرام که او را «صاحب کافی» خواندندی بدد و او را بر آن داشت تا صاحب را 
بکشت و امیری از اسرای شبانکارم نام او فضلویه از برای خون صاحب بر 


٩۵ دیالمه‎ 


فولاد ستون غوغا کرد و او را بگرفت و در قلعه‌ای از قلاع پارس محبوس داشت 
و در آن بند بمرد و روزگار دیالمه بسر آید. واته‌اعلم. 


الامیر ابوعلی کیخسروبن عر الملو ك 


چون فولادستون نماند از | کابر دیالم به‌غیر از این کیخسرو کسی نمانده 
بود از سلطان‌طغرل بدان راضی ش دکه نوبند جان به‌وی دهد. طغرل‌نوبند جان بایکی 
بدوی داد. هرگاه که پیش سلطان آمدی او را ترحیب کردی و به‌جنب خود 
بنشاندی. در سنهة سبع و ثمانین و اریع‌مائه وفات‌یافت و سل او در بارین "(؟) 
بماند ابا نسب خود پنهان داشتندی از استشعار ی که از آل‌سلجوق داشتند. و چون 
روزگاری بر آبد در هر شهری بعضی از نسل دیالمه سر بر زدندی و نسب خود 
نگفتندی تا امرو زکه کسی نمانده, واته‌اعلم‌بالصواب. 


سلا حعه 


طایفةٌ پنجم از طو یف هشتگانه‌ملو لك ۲ ل‌سلجو ق‌اند 


بدان که اصل ایشان از ت رکمانان است و حشمی بسیار بوده‌اند و از 
ت رکستان به‌سبب انبوهی حشم و تنگی چراخور به‌باوراءالنهر آمدند امیر و سرور 
و بقتدای ایشان را سلجوق‌بن لقمان گفتندی. و در باوراء‌النهر اقاست ساختند و 
زسمتان‌گاه ایشان نور بخارا بودی و نور قصبه‌ای است از بخارا و تا بستانگاهشان 
سغد سمرقند. و ملک ماوراء‌النهر خوفی تمام از ایشان داشت و دفع ایشان میسر 
نشد زیر که حشمی به‌غایت بی‌اندازه بودند و اغما ضکاری فرمود تا وقتی که 
سلطان‌محمود- چنان که از پیش ذ کر رفت- به‌در سمرقند آمد به‌جهت موافقت و 
بیعت با ملک ماوراءالنهر یعنی قدرخان. پس این قدرخان در سلطان دید که 
تر کمانان قومی بس قوی‌اند شای د که ايشان محکوم امر تو شوند و در غزوات 
هندوستان بددی تمام باشند به‌شرط آن که ازسروران ایشان ترا نوایی باشد. و این 
سخن در دل سلطان جایگیر آمد خصوصاً که آن سخنها که ذکر از پیش رفت که از 
قول پسر سلجوق گفته بودند در دل گرفت ‏ وکرد آ نکارکه ذکر رفته از گرنتن 
یبغو و غیره. و خدای‌تعالی چون خواهد که مملکتی برافکند و قبای بلک در بر 
قوبی دیگ رکند اول نموداری از قدرت خود بی‌نماید و هرکس که عاقل است 
عاقبت آن باز می‌بیند چون قبای ملک‌محمودی از بر مسعود برخواست آهیخت در 
بر سلجوقیان خواس ت کرد اولا آن نموداری بو که چشم بخت سلطان‌محمود را کور 
کرد تا به‌دست خود زنبور خانة ترا کمه را بشورانید و امیرشان بگرفت و حشم به 


خراسان آورد لابد چون سخن وزیر ناصح و بندگان مشفق نشنید و به‌استبداد کار 


٩4۷ سلاجقه‎ 

کرد جمله ملک و اولاد او درسر آن استبداد شد. 
فی‌الجمله باز سر قصه شویم. و این سلجوق تر کمان را چهار پسر بود: یکی 
اسرائیل» یکی میکائیل» یکی موسی و یکی یونس. و اسرائیل که پسر مهتر بود 
آن بود که سلطان‌محمود او را بگرفت و در بند بمرد. و چون ت رکمانان و برادران 
اسرائیل آن پیغام بشنودند که یعنی شما که برادرانید از طلب ملک نایستید ایشان 
آن حیلت ساختند و حالیا قومی بی‌اندازه بدان بهانه خود را به‌خراسان انداختند و 
سلطان‌محمود هر چند کوشید ازعاج" ایشان صورت نبست و در آخ رکه روزگار 
سلطان‌مسعود بود خود خوارزم را به‌استقلال فرو گرفتند و تا وقتی تدییر م ی کردند 
و لشکر از پس لشکر بر می‌نشاندند که خراسان را | کثر فرو گرفتند و سلطان‌مسعود 
بهنفس خود حرکت کرد و در بیابان سیان سرخس و مرو آنجا که نزدیک حصار 
دندانقان است مصاف داد و شکسته شد. ايشان چون مسعود را هزیمت دادند به 
یکبارگی شعار سلطنت آشکارا کردند و همه بلاد خراسان و بست و بعضی از عراق 
فرو گرفتند و جمعیتی ساختند چنان که نشان صاحبدولتان باشد و همه برادران و 
برادرزادگان و امیرزادگان به‌هم نشستند و تدیی رکردند و گفتند ما را پشت به 
همدیگر باید کردن و با هم متفق شدن تا دشمن برما چیره نگردد و این کار بزرگ 
که ما از جای برگرفته‌ايم استحکام پذیرد. بدین معنی با یکدیگر بیع تکردند و 
اول کاری آن کردند که به‌اتفاق نامه‌ای نبشتند به دارالخلافه به‌حضرت امیر 
الموّمنین القائم بامرانته که ما قومی بودیم همه ایل و مطیع امیرالمومنین و مالگزار 
و خدیتکار و به هیچ وقت از ما گناهی صادر نگشت. برادری داشتیم بزرگ که امیر 
و سرور ما بود سلطان‌محمود او را بیگناه بگرفت و بحبوس کرد با چند تن از ا کابر 
ترا کمه تا ایشان در حبس نماندند. و چون محمود درگذشت و پسرش مسعود 
بنشست او مردی بی‌استعداد بود و به‌شرایط جهانداری قیام ننمود و به‌لهو و طرب 
مشغول گشت. اهالی این مملکت ازما خواستند تا به‌حمایت ایشان درآييم و ایشان 
را از دست جور این قوم خلاص کنیم و کار مسلمانی را رونقی با روی کار آوریم. 
واحب بود صورت این‌حال با حضرت خلافت نمودن تا بنای این کار به‌حکم و 
مشورت و استصواب رآی امیرالممنین باشد. پس چون این نامه کسید شد مملکت 


۱ ازعاج (به کسر‌ادل) ده‌معنی از جا بن کندن است. 


۸ مجم‌الانساب 


را میان برادران و برادرزادگان قسمت کردند و هر یکی به‌سمالکی رفتند با لشکری. 

و از پسران سلجوق را آن که بیکائیل نام داشت دو پسر مستعد بودند 
مهتر را نامش داود و کنیت ابوسلیمان و لقب جغری‌بکك» و دوش بحمد نام و 
کتیت ابوطالب و لقب طغرل بکك. پس به‌اتفاق جملهٌ خویشان» جفری‌بک را 
پادشاه کردند و مرو را دارالملکك ساخت و جملهٌ خراسان در تصرف آورد. و گویند 
در آن هفته که او پادشاه خواست شد روزی مصحفی قرآن برگرفت و بدان فال گرفت 
چون با زکرد این آیه آمد که: یا داود اناجعلنالك خليفة فی‌الارض فاحکم بین الناس 
بالحق ولا تتبم‌الهوی" چون این فال برآبد در آن هفته پادشاه شد تا جهانیان 
بدانند که هر که خداوندتعالی او را دولتی خواهد داد لحظه به‌لحظه اشارت آن 
بشارت به وی می‌رساند. 

و چون پادشاهی به‌داود مقرر شد» برادر خود را محمد آن که لقب طغرل- 
بکك داشت و دو پسر با عم خود یکی را تتلمش گفتندی و یکی را ابراهیم به‌عراق 
فرستاد و طغرل‌بکك در ری بر تخت نشست و آنجا دارالملک ساخت و قتلمش را 
داسغان و گرگان داد و ابراهیم را همدان و دینور و آن طرف داد. و برادری 
دیگرشان بود همین قتلمش و ابرا هی مکد او را «یاقوتی» گفتندی اورا ابهر و زنگان 
و نواحی آذربادگان داد. و جغری‌بک که پادشاه اصل بود او را دو پسر بود یکی 
را که مهتر بود نامش قاورد بود او را ممال ککرمان و آن نواحی داد چندا ن که 
بگیرد و یکی دیگ رکه او را الب‌ارسلان گفتندی در خدمت برادرش یعنی طغرل بککك 
به‌عراق می‌بود پیش تخت طغرل‌یک در شهر ری, و جملة پادشاهزادگان سلجوقی 
که سلطنت عراق رانده‌اند همه از نسل این الب‌ارسلان بوده‌اند چنان که ذکر 
هر یکی به‌جای خود خواهد آمد. و بنیاد دعوت سلجوقیان و شکسته شدن سلطان 
مسعود درسنه ثلائین و اربع‌مائه بود و مسلم شدن سمالکک بر آل‌سلجوق و قسمت 
کردن جهان و جلوس جغری‌بک در خراسان و جلوس طفغرل‌بکک در عراق در سنة 
اربع و اربعين و اربع‌ماثه بود. 


السلطان ر کن‌الدین ابو طالب طغْرل بکث محمدین میکائیل‌بن سلحوق 
و او چون در ری بر تخت نشست رسولان خلیفه با جواب نامد‌ها و تسُریف 


5 ۹ ۶۴۶ سوره‌ ص. 


٩٩ سلاجقه‎ 


و منشور سلطنت عراق و کهستان تمامت به‌وی رسید و آن رسول سه‌سال در پایتخت 
طغرل یک باز ماند به‌حکم آ ن که سلطان‌طغرل یک به‌گرفتن بلاد عراق و استخلاص 
و صافی کردن آن مملکت مشغول بود بعد از سه‌سال با عظمتی هر چه تمامتر به 
بغداد رقت و خلیفه او را حرمتی عظیم داشت و فرمود تا در خطبهٌ بغداد نام او 
داخل کردند و بعد از نام او نام سلطان‌الدولةین بهاء‌الدولة دیلمی بگنتندی و این 
سلطان‌الدولة چون طغرل بک به‌بغداد رسید به‌دست طغرل‌بک گرفتار شد و او را در 
قلعةُ طبرك محبوس کرد. و طغرل دو سال در بغداد بود و بارگشت. 

و چون طغرل از بغداد برفت ترکی بود در بغداد که او را «بساسیری» 
گفتندی نامش ارسلان و لشکرکش خلیفه بود با سلاطین مصر و موصل و شام 
اتفاق کرد و بر خلیفه عاصی شد و خلیفه مرد فرستاد تا طغرل از راه با رگردد و دفع 
این ترك کند. در این حال خیر به‌طغرل رسید که پسر عم او یعنی ابراهیم که 
حا کم همدان بود عاصی شده طغرل را آن مهم ضرورت بود با خلیفه نپرداخت حالیا 
روی به‌همدان و عراق نهاد و به‌حرب ابراهیم مشغول شد تا او را بکشت. و 
بساسیری و لشکر مصر و شام و موصل بیامدند و خلیفه را بگرفتند و به‌احیاء عرب 
فرستادند و به‌دست عربی نام او «مهارش» موقوف کردند و یک‌سال در بغداد خطبه 
به‌نام سلاطین مصر خواندند. پس روزی بلطفه‌ای به‌طغرل رسید خلینه به خط خود 
نبشته که الته‌انته ای امیر مسلمانی را دریا ب که زنادقه و قرامطه شعار آشکارا 
کردند و مسلمانان را مقهو رکردند! چون سلطان‌طغرل این نامه برخواند دلش 
بسوخت. نامه سوی عمیدالملک صفی ابوالملا انداخ تکه وزیرش بود و گنت 
جوابی مختصر نوی س که اینک با به‌اثرنامه می‌رسیم با لشکر. بس عمیدالملکث 
این آیه بر پشت سلطفه بنوش ت که ارجع‌الیهم فلناً تینهم بجنود لاقبل لهم بها 
ولتخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون۳» و بر سلطان عرضه کرد. سلطان را آن اهلیت 
بو که این آیت فهم کردی او را خوش آد ازفضل وزیر و بفرمود تا استری با زین 
زر و دستی جابه زربفت بهوزیر دادند. پس سلطان‌طغرل با لشکری تمام به‌در موصل 
فرود آمد و با بساسیری مصاف داد و او را بگرفت و بکشت و سرش بر نیزه پیش 
خلیفه فرستاد و خلیفه از آنجا که بود باز بغداد آمد. سلطان‌طغرل یک‌دوگام پیش 


۳ آبهٌ ۳۷ سودة تمل. 


۱۰۰ مجمع‌الا نساب 


اسب خلیفه پیاده برفت. خلیفه فرسود که: ارکب یا رکن‌الدین! و از آن‌وقت باز 
لقب سلاطین از «دولة» به‌«دین» مبدل شد. 

پس سلطان‌طغرل به‌غایت بزرگ شد چنان که خواهر خلیفه را بخواست. 
خلیفه را خوش نیاید و خواس ت که ندهد. نواب او گفتند اگر تو خواهر به‌وی 
ندهی خصمی قوی است و ترا از او مضرت باشد. پس خلیفه خواهر خود را با 
قاضی بغداد پیش او فرستاد و مهرش به‌چهارصد درم نقره و یک‌بثقال زر معین 
کردند و عقد نکاح بستند یعنی مثل مهر فاطمه بنت رسول‌الته و سلطان آن زبان 
در تبریز بود عزم دارالملک ری کرد تا کار زفاف کند. چون هنوز یک منزل به 
دارالملک ری مانده بود او را رعافیء تمام پیدا شد به هیچ دارو اسباك نپذیرفت 
نا وفات یافت» در ربضان سنة خمس و خسین و اریع‌ساثه و خواهر خلیفه را 
همچنان با مهر" باز بغداد بردند. این است یکی از معجزات خاندان نبوت کد 
نگذاش تکه در درج آلرسول‌انته به‌ترا کمهٌ ظالم رسیدی. بدت سلطنت طغرل از 
آن‌وق ت که مسعود را منهزم کرد تا وفااتش بیست‌وشش‌سال بود. والته‌اعلم. 


السلطان الب ارسلان‌بن جغری یکت 


چون سلطان‌طغرل وفات کرد از فرزندان او کسی نبود که متعهد سلطنتی 
توانست شد و الب‌ارسلان پسر سلطان‌جغری‌بک در خراسان بود پیش بدر. | کابر 
عراق احوال وفات طغرل باز نمودند. جغری‌بک پسر خود را الب‌ارسلا ن که خود 
مدتی نایب سلطان‌طغرل بود در عراق از حکم پدر به‌عراق فرستاد و بیامد و بر 
تخت شست. و گویند او مردی دراز قد بود» قدی از حد دراز و از سر گوی 
کلاهش تا محاسنش دو گز بود از بس که محاسنش دراز بودی و چون تیر 
انداختی گره زدی و هرگز تیر او خطا نرفتی. و در سنهة خمس و خمسین و اربع‌مائه 
برتخت سلطنت عراق نشست و هر کس که او را دیدی هیبتی بر وی نشستی و 
عمیدالملکک [را] که وزیر سلطان‌طغرل بود بگرفت و معزول کرده مصادره کرد و 
وزارت به‌نظام الملکالحسین بن علی‌بن اسحاق داد. و اين نظام‌الملک مردی فاضل 


۴ رعاف به‌معتی خون آمدن از بینی است. 
۵ در متن: «مجهر»؟ و از روی راحةا لصدور راو نی تصحیح شد. 


۱۰٩ سلاجقه‎ 


بی‌نظیر بود و صیت فضل و مروت او مشهور است. چون وزیر شد در قتل عمید 
الملک سعی کرد و عمیدالملک مردی پیر فاضل نیکو اعتقاد بود چون او را بر سر 
پای نشاندند که بکشتندی پیغامی فرستاد پیش سلطان‌الب‌ارسلان و گفت او را 
بگویید که من دنیا و آخرت هر دو از تو و عم تو یانتم زیراکه عم تو همة جهان 
زیر قلم من کرد و بر همه جهان حاکم بودم و از آن من بود و تو مرا سعادت 
شهادت بخشیدی و از این جهان شهید می‌روم. [اين سخن ] سخنی درشت بود و در 
دل الب‌ارسلان کا رکرد خواست که او را نکشد نظامالملک نگذاشت. دیگربا ره 
پیغام فرستاد به‌نظام الملکک و گفت او را بگویید که بد کردی د رکشتن من سعی 
کردن که قتل وزیران سنتی شود و اول ترا بکشد و هر هفته وزیری کشته شود. 
و همچنان بود. 

و سلطان‌الب‌ارسلان فارس را فرو گرفت و در شبانکاره خیلی اکابر و امرا 
بکشت و لشکر به روم کشید. ملک روم - نام او ارمانوس-با سیصدهزارسوار روی 
به‌وی نهاد با دوازده‌هزار سوار او را بشکست و ارمانوس را بگرفت و حلقه د رگوش 
کرد و عاقبت او را رها کرد به‌قرار آن که هر روز هزاردینار از مال روم بدهد و 
بازگشت و به‌عراق باز آمد. و عمش نمانده بود یعنی جغری‌یکك". و الب‌ارسلان به 
خراسان شد و مملکت پدر را ضبط کرد و قصد بلاد ساوراءالنه رکرد تا ملوك ترك 
را براندازد» به‌قلعه‌ای رسید نام آن «بوزم»" کوتوال قلعه را بگرفتند نام او یوسف و 
پیش سلطان آوردند. از وی خبرهایی پرسید» راست نمی‌گنت» فرمود تا او را 
بکشند. آن یوسف چون دانس ت که او را البته خواهند کشت کاردی از ساق موزه 
بیرون آورد و قصد سلطان کرد و روی به‌وی نهاد. غلابان آهنک او کردند سلطان 
از اعتماد ی که بر تیر انداختن خود داشت غلامان را گفت بگذارید تا بياید. قضا 
را تیر خطا شد یوسف برسید ‏ وکارد بزد و کارگر آمد در سنة سبع و ستین و اریع‌ماند. 
و سعدالدوله که شحنة بغداد بود پیش سلطان بود خود را بر سلطان افکند و 
کاردش بزد اما کشته نشد. و یوسف چون سلطان را بکشت همچنین کارد بر دست 


۶ باید به‌جای عم. پدرش باشد چون الب‌ادسلان فرزند جغری‌بك بوده نه بر ادرزادة او. 
۷ این نام در راحةالصدور راوندی «برزم» ضیط شده و مصحح فاضل آن مرحوم محمد اقبال در 


المشتاق آن را بوروزدم می‌نوسد» (راحةا لصدور ص ۰ ۱۲). 


۴ مجم‌الا نساب 


گرفته می‌رفت هیچ کس پیش او نیارست رفت. جامع‌نیشابوری که فراش سلطان 
بود می‌آید بیخکوبی به‌دست» از پس او در آبد و بر سرش زد و بکشت. و گویند 
روزی پسر همین فراش غلامی خاص از آن ملکشاه او را بکشت در بغداد و غلام 
در حرم خلیفه دوید و بلکشاه حمایت گونه می‌نمود. جامع با ملکشاه گستاخ بود 
پيامد و لگام اسپبتش یکرفت و وگفت ای خداوند! تو با کشند؛‌پسر من آن کن که من 
با کشندة پدرت کردم. لاه فرمود تا برفتند و غلام را از حرم دارالخلافه بیرون 
کشیدند و بکشتند, 

و سلطان‌الب‌ارسلان ملکی بزرگوار بود و سملکتی فراخ داشت و او را ده 
پسر بود ابا ملکشاه را ولیعهد کرده بود و دوازده‌سال پادشاه بود و عمرش سی‌و 
چهارسال. وزیر او تا آخر عمرش نظام الملکث حسین بن علی بود. 


السلطان ملکشاه‌ین الب‌ارسلان 


سلطان‌ملکشاه پادشاهی چبار سوافق بخت کامکار بود در سنة سبع و ستین و 
اربع‌مائه بر تخت نشست. پدرش جهانگیری کرد و او جهانداری راند. او درخت 
نشاند و بر او خورد. عهد او بهار دولت سلجوقیان بود و روی به‌هیچ مهم 
نیاوردی که نه بر وفق مراد او تمام گشتی. وزیرش همان نظام‌الملک بود تا آخر 
عمر. و در اول عهد او را خصمی چون سلطان‌قاورد پیدا شد که عم او بود و سلطنت 
کران و فارس داشت با لشکری گران روی به‌تختگاه ری نهاد و سلطان‌ملکشاه 
پذیره آمدش. در شهر گرج مصاف دادند سه شبانه روز حرب بود عاقبت قاورد 
یگریخت. و گویند در لشکر می‌گشت سواری دی د که شمشیری بر میانش زده بودند 
و نیم زیرش همچنان بر پشت اسب انده بود. قاورد چون آن زخم بدید روی 
برگردانید و او را بگرفتند. ملکشاه فرمود تا به‌شب او را هلاك کردند و لشکرش 
غارت کردند و یک پسر قاورد در لشکرگاه بود نامش سلطان‌شاه. گویند ترکمانی 
او را بدزدید و به‌گردن نشاند و به کرمان برد و پادشاه کربان شد و ذکر او در 
احوال ملوك کرمان گفته شود. 

یلکشاه را چون این فتح برآمد جهان بر وی صافی شد و سپاه به ماوراءالنهر 
کشید و شهر سمرقند را حصار داد و خان را پیاده پیش اسب آوردند. او را اسیر 


سلاجقه ۱۰۳ 


کرده به‌اصفهان آورد و تشریف پوشید و حکومت سمرقند بدوی باز داد و مملکت 
سلطان‌بلکشاه چنان فسیح شد که در وقت گذشتن از جیحون» نظام الملک برات 
اجرت بلاحان جیحون به شهر انطا کیه نوشت. بلاحان فریاد کردند که با را 
استطاعت نباشد که به‌انطا کیه رویم و آگر جوانی برود پیر باز آید. سلطان با وزیر 
این بعنی یگفت» جواب داد که در دولت سلطان ایشان را به‌انطا کیه تباید رفت 
که هم در این دیار چندا نکا رکنان و ارتاقان" هستند که برات از ایشان بخرند و 
زر نقد بدهند و ایشان به‌حق خود برسند وصیت بسطت بملکت به‌هر جای برود و 
بورخان در تواریخ بتویسند و موجب نام این دولت باشد. 

و سلطان‌ملکشاه چنان مستولی ش د که جملة مشرق و مغرب بکرفت و چون از 
ساوراء‌النهر باز آید به‌انطا کیه رفت و از آنجا بگذشت تا کنار دریای مغرب بگرفت 
چنان که اسبان آب از دریا خوردندی. آن روز سلطان‌سجاده بخواست و دو رکعت 
نماز شک رکرد و جملةٌ شهرهای مغرب و بعضی از روم و فرنگ هر جایی به‌یکی از 
غلامان و خاصکان خود داد و شهر حلب را به‌غلامی داد نام او آق‌سنتر و 
انطا کیه به‌غلامی نام او اقسیان و شهر رها به یکی نام او نوران و موصل به‌یکی 
نام او جکرمش. و چون اقصای مغرب و دیاربکر و آذربادگان و عراقین را صانی و 
مضبوط کرد» بار دوم قصد ماوراءالته رکرد و سلطان سمرقند را نام او سلیمان‌خان 
بگرفت و به‌اوزکند فرستاد و از آنجا قصد ت رکستان و ختا و ختن کرد و در هر 
شهری والی و شحنه‌ای بنشاند و به‌خوارزم باز آبد و نوشتکین غرجه را به‌شحنگی 
بنشاند. و این نوشتکین» پدر خوارزمشاسحمد بود که پدر ملولك خوارزسشاهیان 
است. و چون از خوارزم بگذشت شهر به‌شهر خراسان بکشت و از مغرب تا مشرق 
هر جا مملکت او بود به‌چشم خود بدید و عدل و دادی بنیاد کرد که رسوم عمری 
به‌جای نهاد و رسوم اقبح برداشت. و در هر سفری که رفتی آنچه پیوسته ملازم 
رکاب او بودند غیر سپاه سلطانی چهل‌وشش هزار مرد بودند و اقطاع ایشان از 
خاصه بودی. و روم همچنان مطیع وایل بود که در عهد پدرش و هر روز هزار 
دینار می رسا نید ند و عدل او تا به‌حدی بود که در عهد او متظلم نبودی و حاجیانل 
را گفتی تا هیچ کس را منع نکنند. و از جملة خیرات مشهور او که فرسوده مصانع 


۸ ادتاق لفعی است تر کی به‌معنی تاجر و بازد گان. 


۴ مجمالانساب 


راه بکه است و مکس و خفارت؟ از حاج برداشت و امیرحرسین را اقطاع و رسم داد 
از بال خود زیر که پیش از این رسم آن بودی که از هر قافله هفت‌هزاردینار زر 
سرخ بستدندی و عربان بادیه و مجاوران خانه را همچنین. و سلطان بلکشاه را 
تکار به‌غایت دوست بودی و روزی درشکار هفتاد آهو را با تیر زده بود و قاعده 
او آن بود که به هر شکاری که بزدی دیناری مغربی به‌درویشی دادی, و به‌هر 
موضعی از عراق و خراسان مناره‌ها فرموده است از سم آهو و گور و در ماوراءالنهر 
و ترکستان و مشرق و مغرب و روم و آن اطراف هر جا شکارگاهی است اثری و 
یادگاری گذاشتست. و در آخر دارالملک خود را باز اصفهان آورد و آنجا عمارات 
بسیار فرمود از کوشکها و باغها چون باغ کاران و باغ بیت‌المال و یاغ احمد سیاه 
و باغ دشت کور و غیر آن و قلعهٌ شهر و قلعٌ دزکوه او بنا کرد و خزانه آنجا 
داشتی. و درعهد او نظام الملک عظیم متمکن بودی و مستولی. 

و نظام الملک را دوازده پسر بود هر یکی به استقلال حا کم و والی مملکتی 
بودند و زن سلطان‌ملکشا که او را ترکان خاتون گنتندی دختر خان تر کستا ن که 
او را طمغاج‌خان گفتندی با نظام‌الملک به‌غایت بد بود به‌سبب آن که سلطان را 
پسری بود از تر کان خانون که او را محمود گفتندی و ترکان می‌خواست تا سلطان 
آن پسر را ولیعهد گرداند و سلطان ولا یتعهد بهاپستو یو رگتر داقه بود نام او بر کیارق 
که مادرش دختر امیریاقوتی‌بن جغری‌بک بود. و این ترکان را نایبی بود مردی 
فاضل بزرگوار او را تاج‌الملک لقب داده بودند و از پارس بود و پیوسته معارض 
نظام الملک بودی و در صدد وزارت بود. و ت رکان خاتون همه روز پیش سلطان 
ملکشاه خصمی نظام‌المل كکردی و عثرات"" او بر شمردی و بدح و نیکویی 
تاج الملک گفتی و سلکشاه تا غایت قبول نکردی تا از حد بگذشت و سلطان 
ملکشاه درکار نظام الملک متهم شد پیغامی داد به نظام الملک که مگر تو با من 
در ملک شریکی؟ از آن که چهار دانگ مملکت من پسران تو دارند و تو بی‌مشورت 
من درکارها تصرف م یکنی. خواه یکه يفرمايم دستارت از سر برگیرند؟ نظام- 
الملک در آن زمان پیر بود و سنش از هشتاد برگذشته جواب فرستاد که دستار من 
٩‏ مکس به‌معتی باج و خرای‌گرفتن و مالیات غیر‌مستمر و عوارض وخفارت به‌معنی مزد بدرقگی 

و مزد نگاهیانی است. 
۰ عثرات (به‌فتح ارل و ددم) جمع عثرت به‌معنی لغزشها و خطاها می‌باشد. 


سلاجقه ۱۰۵ 
و تاج تو به‌هم پیوسته است. اقلان این سخن به‌زشت‌ترین صورتی باز گفتند. 
سلطان در خشم شد و بفرمود تا نظامالملک را بگرفتند و به‌دست تاج‌الملک 
سپردند. و سلطان در آن نزدیکی عزیمت بغداد کرد و هر دو وزیر را با خود بیرد 
هم نظام و هم تاج [را]. و چون به‌حدود همدان رسیدند نأگاه بلاحده نظام- 
الملک را کارد زدند. گویند به‌اغوای تاج‌الملک بود زیراکه الا تاج‌الملک که 
خصم او بود هیچ کس دیگر بر قتل آن‌چنان فاضلی اقدام ننمودی و گویی سخن 
نظام الملک فالی بو که چون او را بکشتند ملکشاه نیز همم در آن دوسه روز چون 
به بغداد رسید وفات یافت بعد از هجده روز از قتل نظام‌الملک و معزی در مرئية 
ایشان گفته است!۱: 
رفت در یک مه به‌فردوس برین دستور پیر 

شاه برنا از پسی او رفت در ماه دگر 
کرد ناگه قهریزدان عجز سلطان آشکار 

قهریزدانی ببین و عجز سلطانی نکر 

و سلطان سلکشاه در آخر عمر جملهٌ اصحاب مناصب را تبدیل فرموده بود 

آن نیز مبارک نیامد و چون وفا کرد عمرش سی‌وهفت سال بود و مدت ملکش 
بیست سال. وفات او در سنة سبع و ثمانین وارع‌ماند. 


السلطان بر کیارق"۱ بن ملکشاه 


بر کیارق درسنهٌ سبع و ثمانین واریع‌ساثه که پدرش وفات یافت در اصفهان 
بود و ترکان خاتون در بغداد بود با پسرش محمود و از خلیفه درخواست تا 
سلطنت به‌پسرش دهد محمود. خلیفه اجابت نمی کرد و گفت پسر تو طفل است. 
ت رکان مال بسیار بذ لکرد. و خلیفه را پسری بود از خواهر سلطان ملکشاه نام او 
جعفر و به‌ترکان داده بود که می‌پرورد و آن پسر در اصنهان بود و اهل اصنهان 
را عزیمت آن بود که پیش از آ ن که ملکشاه وفات کردی این پسر رادر اصفهان 
به خلافت بنشاندندی و دأرالیخلاقد باز اصفهان آوردندی. ت رکان خاتون آن ی 


ا. دیو ان امیرمعزی به تصحیح استاد فقید عباس اقبال آشتیانی ص ۴۰۵ 
۲ دد متن بر کیارق دا به‌صورت «برك یارق» ضبط کرده. 


وه مجم‌الانساب 

را بغداد آورد و به‌خلیفه باز داد. خلیفه رهین منت ترکان شد والتماس تر کان 
اجابت کرد و خطبه به‌نام محمود فربود و ترکان خاتون» امیر کژبوغا ۲۳ رابرنشاند 
و به‌یک‌هفته به‌اصفهان فرستاد به‌گرفتن بر کیارق» بر کیارق خبر یافت و التجا به 
2 غلایان نظام الملک برد ایشان او را حمایت کردند و به‌راه ساوه بیرون 
بردند پیش اتابک کمشتگین جاندار. و اين کمشتگین اتایک ب رکیارق بود» او را 
از ساوه به‌ری برد و برتخت نشاند و بومسلم رئیس ری او را تاجی مرصع ساخت و 
بر سرش نهاد. و در ری قریب بیست‌هزار مرد گرد آبد. و ت رکان خاتون با لشکری 
بزرگ به‌اصفهان آمد و ب رکیارق با لشکر بياید و بردر اصفهان بنشست. و ترکان 
شهر را حصار گرفت. و تاج‌الملک و مجدالملک هردو مدیر ت رکان بودند و ترکان 
خزانه‌هایی ریخت. عاقبت بدان قرار گرف ت که ترکان پانصدهزار دینار زر به 
سلطان ب رکیارق داد تا از اصفهان برخاست و به‌همدان رفت و آنجا با خالهٌ خود 
مصافی داد و او را بشکست. و در این مدت امیر تتش‌بن‌الب ارسلان که عم 
بر کیارق بود به کهستان آمد بالشکری بسیار, بر کیارق طاقت او نداشت به‌اصنهان 
شد و تر کان در این حال وفات یافته بود. سلطان محمود به‌استقبال برادر آمد و از 
سراسپ پرسشی [با] همدیگ رکردند. اتابکان محمود یکی ترکی نام او «"انر» 
و یکی نام او «یلکابک»*۱ در آن روز بر کیارق را بگرفتند و باز داشتند به‌عزم آن 
که در شب او را میل کشند. ناگاه محمود را آبله برآسد. ایشان بیل کشیدن 
در توقف داشتند و بحمود در آن آبله بعداز یک هفته بمرد. برکیارق را بیرون 
آوردند و برتخت نشاندند و چون قوی شد لشکر برگرفت و به‌همدان آبد و باتتش 
مصاف داد و او را پشکست و پسر نظام‌الملک که او را مویدالملک می‌گفتند وزیر 
شد و کار می‌راند. بعداز مدتی برادرش فخرالملک از خراسان بیامد و نعمت بسیار 
و تحفه‌بیشمار بیاورد و آلت و دست و مجلس زرین و سیمین بی‌ر» وسلطان وزارت 
به‌وی داد و کار بر کیارق مستقیم شد. ناگاه سلاحده او را کارد زدند و کارگر 
نیامد چون شفا یافت جملهٌ عراق بر وی صافی بود. خواست تا تخت خراسان را 
بگیرد برادرکهتر خود را سنجربن ملکشاه بر مقدمه کرد با لشکری گران در سنة 


۳ در راحةا لصدور بدون نقطه به‌صورت «کر بوغا» ضبط شده. 
۴ این نام در تواريخ به‌صورت بلکابك هم ضیط شده. 


سلاجقه ۱۰۷ 


نسع و تمانین واربع‌باند. و سلطتت خراسان پسر الب ارسلان داشت نام او ارسلان. 
ارغو و مردی مهیب نامدار بود. ناگاه پیش از آن که لشکر عراق برسیدندی او به 
دست غلامی کشته شدو بر کیارق بی‌رنج به‌سرپادشاهی و خزانة خراسان رسید و از 
آنجا به‌تردد شد و آن را ضبط کرد و بازگشت و سلطنت خراسان به‌برادر ستجر داده و 
از آن وقت با زسلطان شد. و شصت‌ویک سال سلطنت خراسان بر سنجر بماند. 

و بر کیارق چون از خراسان به‌عراق بازآید جمعی از غلامان به‌سخن مژید 
الملک که معزول کرده بودند عاصی شده بودند مقدم‌ایشان «امیر "انر» و مصاف 
دادند و "اثر کشته شد و مویدالملک بگریخت و به‌گنجه شد پیش سلطان‌محمدین 
ملکشاه برادر ب رکیارق و بعداز این حال ترکان بر مجدالملک بیرون آبدند و او را 
از خیمهٌ سلطان ب رکیارق بیرون کشیدند و بکشتند. و مویدالملک چون ب هگنجه 
شد برفت و سلطان محمد را تحریض داد برحرب برادر» او نیز مغرور گشت و با 
لشکری بیاد و در همدان برتخت نشست و «پنج نوبت» زد. سلطان بر کیارق با 
لشکری از ری روی به‌وی نهاد و سلطان محمد بنهزم شد و مویدالملک گرفتار 
آبد و چند نوبت در بند بود. [پس] پیغام فرستاد به‌سلطان که صدهزار دینار 
می‌د هم اش کاو نج درگذر. سلطان قبول کرد و موّیدالملکك صدهزاردینار زر 
راست کرد که بدهد و روز دیکر او را وزارت دهند. نیم روز سلطان ب رکیارق در 
خیمه خفته بود فراشی از آن او با یکی می‌گف ت که ببین که این سلجوقیان چه 
مردیانل بی‌حمیت‌اند که مژیدالملکی که یک نوبت غلامی تر کث بر وی عاصی 
کرد تا جنگی بدان صفت پیدا شد و یک نوبت برادرش بر وی عاصی کرد امروز 
به‌جهت زر او را وزارت بی‌دهند. سلطان بر کیارق این سخن بشنید و به‌غایت 
سخت آبد برخاست همان لحظه وبیرون آمد و نیمچه‌ای در دست بفرمود تا مژید 
الملک را بیاوردند و بر کرسی نشاند وچشمش بست و به‌دست خود زخمی زد کد 
سرش دورانداخت و آن فراشک هنوز ایستاده بود. سلطان روی به‌و ی کرد وگنت 
تحمل سلجوقیان دیدی زخم نیز ببین که چون است. فراش بترسید و بگریخت. و 
سلطان محمد بعداز این مطلقا عاصی شد و پنج نوت میان او و بر کیارق حرب 
افتاد چهار نوبت ب رکیارق فیروز آمد و یک نوبت محمد. و سلطان ب رکیارق چون 
مدت ملکش به‌دوازده [سال] رسید وفات کرد درسنة ثمان و تسعین واریع‌سائه. 
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السلطان محمدین ملکشاه بن‌الب ارسلان 


و چون سلطان برکیارق وفات یافت اهل اصفهان بهاتفاق سلطان‌بحمد را 
پیاوردند و بر نخت نشاندند. و او سلطانی به‌غایت بزرگ دیندار بود. در اول 
سلطتت او دو غلام پدرش یکی صدقه نام و یکی ایاز عاصی شدند و به‌بغداد 
عصیان آشکارا کردند. سلطان با لشکر به‌بغداد شد و آن حرب مدتی بکشید. روزی 
از بالای سر لشکر خصم بثل دخانی و علاتی به‌شکل همچون ازدهایی بود 
مردبان بترسیدند و لشکر صدقه و ایاز بگریختند و صدقه و ایاز هردو گرفتار 
شدند, 

و چون سلطان‌بحمد از این حرب بپرداخت در آن وقت که میان او و برادرش 
ب ریا رق فترت بود ملاحده فرصت يافته بودند و استحکام قلاع کرده و داعیان به 
هر شهر فرستاده و قوی شده تا غایتی که قرب سی‌چهل هزار مرد از اهل اصفهان 
دعوت ایشان قبول کرده بودند و مردی برخاسته بود نام او عبدالملک‌بن عطاش 
و این دعوت را قوی کرده. و قلعه‌ای است در حدود اصفها ن که آن حصن مل وک 
بودی و دختران و خزانه آل سلجوق آنجا بودی.بلاحده آن را بگرفتند و عبدالملکك- 
بن‌عطاش حاکم آن قلعه شد. و در شهر اصفهان ملاحده چنان شدند که مردم را 
بد زد یدندی و به‌خانه‌ها بردندی و بکشتندی و بثله کردندی تا روژی زنی پیر در 
کوچه‌ای گدایی کردی دی د که جماعتی قصد ا وکردند او بدوید و پیش شحنه 
آید و گفت از اين خانه آوازی منکر شنودم. مردمان شحنه بيابدند و آن خانه و 
آن محلت را بدیدند سردابه‌ای یافتن د که قریب سیصدچها رصد مسلمان را در آنجای 
برده بودند بعض ی کشته و بعضی چارمیخ کرده» ايشان را بیرون آوردند. و سلطان 
محمد قریب هفت‌سال رورگار بر در آن قلعه بنشست و چندان سع ی کرد که آن تلعد 
را بستد وا کثرملاحده را بگرفت و عبدالملک را بر دار کرد و اگر آن قلعه را نمی- 
ستد امروژ ممکن بودی که از دست بلاحده مسلمانی نمانده بودی. 

و سلطان‌محمد چون بلاحده اصفهان قه رکرد عبدالملک را به‌اصفهان‌آوردند 
و برگاو تسا ند ند به‌انواع خلاقتی» و مردم در بی او افتاده خا کستر برسرش فرو 
کردند. در این حال کسی از وی پرسی د که تو با اين همه علم نجو م که دانستی در 
طالع خود این روز ندیده بودی؟ گفت دیده بودم که روزی مرا به‌جلالتی و عظمتی 
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به‌شهر اصنهان آرند اما ندانستم که آن جلالت این باشد! و او را بعداز مثله بر 
دا رکردند. 

و سلطان‌بحمد را وزیری بود [ که او را] سعدالملک گفتتدی؛ در خفیه به 
بذهب ملاحده یکی شده بود, امه اصفهان بارها مذ هب او با سلطان نموده بودند 
سلطان باور نمی‌داشت تا روزی مکتوبی یافتند به‌خط او کسه به‌ملاحده نوشته بود 
که یک ماه دیگر صب رکنید تا من این سک را از میان بردارم -- یعنی سلطان‌محمد 
[را] - وسعدالملک چون مستشعر شد هزار دینار زر به‌حجامی داد با نیشی زهر- 
آلو د که فصد سلطان بکند. زنی از زنان حجاب بر این حال واقف شد با سلطان 
یگفت. سلطان خود را رنجور ساخت و فصاد را بخواند» چون نیش بیرون آورد 
سلطان تیز در وی نگریست فصاد بترسید و زینهار خواست. فرمود تا به همان نیش» 
فصد فصاد کردند و بمرد و سعدالملک را بکشتند و خود سلطان‌بمحمد" هم در آن 
نزدیکی وفات‌یافت. مدت ولایتش سیزده سال. و او مردی بی‌نظیر بود خدای ترس 
اباعیب او آن بود که بال دوست داشتی. 


السلطان مغیث الدین سنحر بن ملکشاه 


سلطان سنجر بدتی به‌نیایت برادران» سلطنت خراسان کرد ابا چون سلطان 
محمد نماند او به‌استقلال سلطان شد. و مردی بود که اگر چه اند ک ساده دلی بر 
وی غالب بود ابا درکلی ابور یدییضا نمودی و در مدت نیابت برادران نوزده 
فتح نایدا رکرده بود که در هیچ حرب او را وهنی نیاید و مملکت غزنین و ملک 
محمود سبکتکین را بگرفتو هم به‌فرزندان ایشان باز داد. در عهد او سلطان‌سمرقند 
عاصی شد و سنجر برفت و چهارباه محاصرهٌ سمرقند کرد و احمد خان را بگرفت و 
هرچند مملکت که پدرش ملکشاه از ت رکستان گرفته بود او نیز مستخلص گردانید 
و خوارزم به‌اتسزین محمدین نوشتکین داد و سیستال و نیمروزبهامیرابوالفضل داد 
وکار او بالا گرفت, 

و سلطان در شهور سنة احدی‌عشرو خمس بائه به‌عراق آمد و سلطان‌محمود- 
بن‌محم د که برادر زاده‌اش بود یعنی پسر سلطان‌یحمد در عراق نیک معتبر بود و 
برتخت نشستی. لشکر برگرفت و به‌حرب پیش آمد و محمود شکسته شد و منهزم 
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به‌اصفهان آبد. و سلطان سنجر به‌ری بنشمت و بحمود شفیعان فرستاد و عدر 
خواست و گفت این حرکت از سرکود کی رفت و سنطان از سر گثاه او برفت و 
محمود به خدیت آبد و یک ماه ملاژم عم بود و سلطان سلطتت عراق به‌وی ارزانی 
داشت به‌نیابت خود و هرچه آیین سلطنت بود همه اجازت داد که بحمود درعراق 
بکند به‌غیر مرصع که بپوشد و اسپ نوبت و ساحت لعل و بهد به‌جواهر» و همةٌ 
فربانها بداد و محمود را کسید کرد و خود به‌خراسان باز آبد. و کار سلطنت سنجر 
بالا گرفت و خطبهُ او به‌مشرق و مغرب رسید چنان که حد مملکت او از سوی 
مشرق تا کاشغر بود و از سوی مغرب تا یمن و طایف و عمان و مکران و از 
آذ ربادگان تا حد روم و بلغار, و او پادشاهی هنربند فاضل بود و علما و هنربندان 
را موقرو محترم داشتی و با ایشان خلوتها کردی و در لباس خود چندان تکلفی 
نکردی. قبای عنایی ساده پوشیدی و به‌زستان پوست بره داشتی و روزگاری به 
سلامت داشت. چون بزرگی او از حد بگذشت اىرای حضرت او هریکی حاکمی و 
والیی شدند و در اطراف تعد ی کردندی تا در ماوراء‌النهر جماعتی ترکان که 
ایشان را خربکیان"۱ گفتندی با خان ختامکاتی تکردند و لشکری بیامد صدهزار 
مرد» مقدم ایشان آت‌خان و خیل خربک نیز سی‌چهل هزار سوار بودند. و سلطان از 
مرو برفت و به‌سمرقند شد و حرب کردند و شکست در لشکر سلطان افتاد و سلطان 
بگریخت و با سیصد سوار جنگی روی به‌بیابان نهاد و قلاوزی ت رکمان بدست 
آوردند و به‌بلخ آند و در حصار تربد رفت و لشکر او قریب سی‌هزار بقتل آبده 
بودند و امرا قریب سه‌چهارهزار و وهنی و چشم زخمی عظیم بود که برسید. و این 
حال درشهورسنة خمس و لائین و خمس بائه بود. و چون لشکریان بدانستن که 
سلطان زنده است به‌آهستکی روی به‌تربد نهادند و تهنیت زندگان و تعزیت مردگان 
کردند و فرید شاعر این رباعی در آن حال بگفت» رباعی: 
شام زسنان تسوجهانی شد راست 

نیغ تو چهعل‌سال زاعداء کین خواست 
گر چشم بدی رسید آن هسم زقضاست 

کان کس که به‌یک حال بماندست خداست 


۵ در راحةا (صدوره «خر لق». 
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و ملک نیمرو که او را تاج‌الدین گفتندی در لشکر گرفتار شده بود و او 
مردی بود که در آن عهد به‌مردانگی او کسی نبود و او را پیش آت‌خان بردند. 
ت رکان خاتون که زن سلطان بود او را نیز گرفته بودند و پیش آت‌خان برده هردو 
را بعداز یک سال پیش سلطان فرستادند و مملکت ماوراءالنهر از دست سلطان 
بشد. و در غیبت سلطان چون این فترت افتاد اتسزین محمد فرصت جسته بود و 
مرو و نیشابور را غارت کرد و بسیار خزاین برگرفت. و سلطان چون یک سال در 
ترمد بود و لشکر بر وی جمع شدند و ابرا هر کس از اطراف رسل و هدایا فرستادند 
برخاست و دفع انس کرد و چند نوبت میان ايشان حرب افتاد چنان که ذ کر 
آن بياید. و هفت‌سال دیگر جهان به‌حکم سلطان سنجر بود و درسنه ثلاث و اربعین 
و خمس بائه به‌ری آید و سلطان مسعودین محمودین محمد از راه بغداد بازگشت 
و به خدمت آبد و سلطان بارعام داد. و آن روز سلطان بهرام شاه از اولاد سلطان 
محمود سبکتکین که سلطان غزنین بود و خواهرزاده سلطان سنجر بود فتحی کرده 
بود و ملک غور را کشته و سرش به‌تحفه پیش سلطان فرستاده و آن ملک را 
«سوری» گفتندی و هم فرید شاع رگفت» رباعی: 
شاها که به‌خدمتت نفاق آوردند سر جملهٌ عمر خویش طاق آوردند ‏ 


دور از سر تسو سام بسه‌سرسام بمرد وینک سر سوری به‌عراق آوردند 
و این سوری پسر سام بن‌حسین بود ملک غور و غرچه و پدرش سام به‌علت 


سرسام وفات کرده بود و این رباعی در این حال گفت. و سلطان مسعود اظهار 
اطاع ت کرد و عهد با عم پدرش یعنی سلطان‌سنجر تازه کرد و سلطان او را بنواخت 
و سلطنت عراق داد و با زگشت. در این حال والی هرات عاصی شد و با ملک غور 
یکی گشت و به کین سوری حرب ساخت. سلطان به‌تن خود عازم هرات شد و علی 
چتری [را] که والی هرات بود بگرفت و میانش به‌دونیم زد و ملک حسین غوری 
که پدر سام بود بگرفت و کار سلطان از نو طراوتی گرفت تا در شهور سنه ثمان 
واربعین و خسس مائه واقعهٌ غزان حادث شد ووکار سلطان عفلیم در تراجع افتاد و 
منکوب گشت. و این حال چنان بود که قوبی از ترا کمه بودند که ايشان را حشم 
غز گفتندی و بسیار بودند و چراخور ایشان ولایت ختلان بود از اعمال بلخ و 
هر سال بیست و چهارهزار گوسفند وظینه بو د که به‌مطبخ سلطان دادندی و می- 


۴۲ مجم‌الانساب 


دادند و حشمی سطیع بودند. و مردیان سلطان مردیان معتقدی دراز دست بودند 
ه رک سکه به‌تحصیل این گوسفند رفتی بر این حشم ظل مکردی. روزی ابرای 
غز را طاقت نماند و محصلی [را] که رفته بود بکشتند. یک‌سال این معنی از 
سلطان پنهان داشتند سال دیگر در افواه افتاد سلطان در خشم شد و به‌تدا رک 
ایشان لشکر به‌بلخ کشید. غزان زنان و فرزندان در پیش کردند و شفاع تکردند 
که از هر خیلی هفت من نقره بدهند و همچنان مطیع و مالگزار باشند و سلطان از 
شتر کناه ایشان بگذرد» نواب رها نکردند والا سلطان بدین معنی راضی بود» پس 
حرب کرد ند و غزان جان را بکوشیدند و سلطان شکسته شد» او را بگرفتند و 
لشکرش پرا کنده گشت و غزان» سلطان را به‌جان تعرضی نرسانيدند اما او را به 
مرو باز آوردند و به‌روز برتخت نشاندندی و به‌شب او را در قفص آهنی کردندی 
و در آن بدت حشم غز چنان مستولی شدکه دست برآوردند و حملةٌ شهرهای 
خراسان را غار تکردند و مردم را به‌شکنجه می کشتند و بال عالم بستدند. وچون 
بال ردی زین بستدند تعذیب مردم کردندی تا مالهایی که در جوف زین 
پنهان بودی بگفنتدی و شیخ مجد اکاف که شیخ و ولی وقت بود و ایام‌بحمد 
یحیی که از اکابر ائمه بود هردو را به‌شکنجه یکشتند و ابام محمد را تا غایتی 
خاک در دهن آ کندند که وفا تکرد*! و خاقانی گفت» بیت. 
در دولت محمد برسل نداش تکسس فاضلتر از بحمد یحیی قبای خاک 
آن کرد روز تهلکه دندان فدای سنگ وین کرد روزقتل دهان را فدای‌خا کك 
و سلطان سنجر دوسال‌ونیم در بیان غزان گرفتار بود آگرچه 


و غلابان خاص بر وی گرد بودند اما ایشان را 


بی‌اجازت غزان زهره نبودی که 
پیش سلطان آمندندی و بوید آیبه که شحنه شادیاخ بود از جملهٌ خاصگان سلطان 


بود روزی با جمعی غلامان بساخت و به‌بهانهةٌ شکار بر نشستند و سلطان را بد زد یدند 
و به‌جیحون بگذشتند و به‌قلعة ترمد بردند. و چون عمال اطراف را خبر خلاص 
سلطان بعلوم شد همه روی به‌وی نهادند و سلطان به‌دارالملک مرو باز آمد و به 
عمارت شهر مشغول گشت و فکر برسلطان غالب شد از آ نکد خزانه تهی و لشکر 


۶ درباره این امام محمد بحیی رجوع شود به‌مقا له دک عبدا لحسین نوایی در مجلهٌ بادگاد 
سال يك, شماره شش. وتعلیقات نقض جلد ادل, ص ۱ ۰1۸ 


سلاجقه ۱۱۳ 


پر کنده و مملکت خراب دید به او مرضی مهلک سرایت کرد و در سنة احدی و 
خمسین و خمس بائه از دنیا برفت و او را دربرو دفن کردند. عمرش هفتادودو 
سال بود و مدت سلطنتش شصت‌ویککسال. بیست‌سال به‌نیابت برادران سلطان 
خراسان بود و چهل‌سال به استقلال پادشاهی جهان کرد. 


السلطان محمود بن‌محمدین ملکشاه 


او پسربزرگتر سلطان‌محمد بود و چون پدرش درگذشت سلطان سنج رکد 
عمش بود به‌عراق آمد و جمعی امرا در محمود دمیدند که پدر تو سلطان اعظم بود 
و [سلطنت] میراث تو است چرا به‌سنجر رها باید کرد؟ چون محمود کو دک بود و 
غور این معنی ندانست به‌حرب سلطان سنجر برایستاد و شکسته شد و سلطان بر وی 
ابقا کرد و چنان که ذ کر رفت او را سلطنت عراق داد. و سلطان بحمود مردی 
فاضل هنرمند بود و در آل سلجوق به‌فضل و هنر او نبود و دو دختر سلطان‌سنجر در 
عقد نکاح او بود: یکی مه ملک و چون او درگذشت اسر ستی نام به‌وی باز دادند. 
و دارالملک محمود اصنهان بود و بیان او و امیرالمونین المستر شد وحشتی پدید 
شد و بغداد را حصار داد و سفرا در میان آبدند و به‌صلح قرار دادند. و او را بازنان 
مباشرت عظیم خوش بود و عمرش کوتاه از این بود. و خادمان بسیار داشتی 
ااکثر به‌دولت سیده, و بر احوال دیوان و مستوفیان وقوفی داشتی و گاهگاه 
دستور مال ممالکك از وزیر طلب کردی و در آن بحث و مناظره کردی, و شکار 
دوست داشتی او را چهارصد شکاری بودی ازسگ و یوز و شیر و ببر و سیاه گوش 
همه با قلادة زر, و پادشاهی محتشم بود و عهدی خوش داشت. در شوال سنه 
خمس و عشرین و سبع مائه وفات کرد. عمرش بیست‌وهفت‌سال و مدت سلطنتش 
چهارده سال. 


السلطان طعرل بن‌محمد 


او پسر سلطان بحمد بود برادر محمود و به‌عدل و سیاست مشهور بود و از 
فحش و هزل دور بودی و اخلاق و کرم و سخاوت بر وی غالب. در عهد سلطان 


۴ مجم‌الانساب 


بحمود او در خدمت سلطان سنجر می‌بود در تخراسان وجون مخنود در کذشت از 
حکم منجر به‌سلطنت عراق آمد"۱ و میان او و برادرش مسعودین‌بحمد جنگ قائم 
شد و چند مدت مصاف رفت و از جانبین ظفر و هزیمت می‌افتاد. یک نوبت که به 
هزیمت به‌خوزستان می‌شد خواجه قوام‌الدین وزیر را بیاویخت و بکشت که سر 
گردانی خود را از او می‌دید. و عمری نیافت و بر در همدان وفات یافت. در محرم 
سنة تسع و عشرین و خمس بائه. مدت عمرش بیست‌وپنج‌سال و سلطنتش چهار 
سال. 


السلطان مسعو دپن محمد 


سلطان‌مسعود پادشاهی با فر و شکوه بود. مردانه‌ای قوی و در آل سلجوق 
از او قویتر نبود و عهدی به‌سلامت داشت و از شکار سیری نداشتی و به‌تنها شیر 
کشتی و در حربها خود به‌مضایق رفتی و هرگز خزینه ننهادی و هربال ی که از 
اطراف ممالک آوردندی به‌سر تازیانه ببخشیدی. و چون برادرش طغرل وفات یافت 
او به‌بغداد بود و برادر دیگرش داود به تبریز بود. امرا مسرعان فرستادند به‌طلب 
هر*و پس مسعود بیادرت نمود و چون به‌حلوان رسید راهها به‌برف بسته شده بود 
شتران را فراپیش کرد تا راه بردند و بدین منوال به‌همدان آمد. امرا دستبوس 
کردند و او را برتخت نشاندند و او داود را ولیعه د کرد وخلیفة وقت المسترشد 
بانته از بغداد بیرون آبد به‌عزم آن که با او حرب کند به حکم آن که با انابک 
سنقر اتفاقی کرده بود که سلطنت به‌سلطان داود دهند. و چون از دینور بگذشت و به 
پنج انگشت رسید سلطان‌مسعود به‌وی رسید و بیان ایشان بلاقات افتاد و مصاف 
دادند. لشکر بغداد شکسته شد و ابیرالمومنین بر سرتلی بایستاد. سلطان‌سعود 
حاجبی را بفرستاد تا او را به‌احترام فرود آورد وسرا پردةٌ نویتی زد و اسباب مطبخ و 
شرابخانه بهیا کرد. و چون سلطان روی بهآذربادگان نهاد خلیفه را با خود ببرد و 
چون به‌مراغه رسیدند ملاحده فرصت جستند و خلیفه را کارد زدند. و چون ایسن خبر 


به بغداد رسید اهل بغداد پسر مسترشد را یعنی راشد به‌خلافت بنشاندند و او 


۷ مسترشد خلیفه اورا سلطان ر کنالدین طغرل مین امیرالمومنین لب داد (تاریخ گزبده 
ص ۴۵۴). 


سلاجته ۱۱۵ 


خواست که کین پدر از سلطان‌سعود بخواهد. سلطان به‌جانب بغداد کشید و 
راشد چون از بغداد بیرون آمده بود به‌اصفهان آمد و اصفهان را حصار داد و قحطی 
عظیم برخاست. و سعدالملک حاکم اصفهان بود و یکی از ملحدان ملازم او بود 
ناگاه راشد را بکشت. چون خبر به‌سسعود رسید در بغداد عم اورا یعنی برادر سسترشد 
لقبش المقتفی به خلافت بنشاند*" و خود به‌همدان باز آمد. 

و در این مدت اتابک بوزابه که ترکی قدیم بود از موالی آل سلجوق و 
اتابکی بسی پادشاه زادگان کرده بود به‌مخالفت سلطان‌سعود برخاست و دو پسر 
سلطان‌بحمودبن محمدین ملکشاه را بیرون آورده یکی محمد نام و یکی بلکشاه و به 
اصفهان آمدند و چند مضایقه میان ایشان افتاد ابا حرب نیفتاد و چون با سلطان 
مسعود لشکری بسیار نبود به‌ضرورت به‌بغداد رفت و مرد فرستاد به‌جانبآذربادگان 
پیش انابک ایلدگز - که بزرگترین اتابکان آل‌سلجوق بود - و از وی مدد 
خواست. او با سپاهی تمام به کرمانشاهان آمد و اتابک چاولی با وی بود و سلطان 
مسعود چهارباه در بغداد بود و باز همدان آمد و ارسلان بن بلنکری [را] که ابیری 
بود از امرای بزرگ ب رکشید و تربیت م ی کرد. امرا به‌قصد این ارسلان برخاستند و 
اتابک چاولی را با وی بد کردند. اتابک چاولی قصد کرد که ارسلان را تعرضی 
رساند. سلطان‌مسعود پیغام فرستاد به‌اتابک چاولی که تو دعوی می کنی که به 
مدد ین آمدی اول قصد خاصگان من م ی کنی؟ اتابک منفعل شد و عذر خواست. 
روز دیگر سلطان‌مسعود» ارسلان را به خدمت چاولی فرستاد تا سواری و گوی زدن 
و شمشیر راندن خود اظها رکرد. اتابک را خوش آمد و او را بنواخت و تشریف 
داد و با پیش سلطان فرستاد. دراین حال لشکر بوزابه و پادشاه زادگان برسیدند و 
لشکری انبوه بود چون اتفاقی نداشتند همه از همدیگر متفرق گشتند و حرب نیفتاد 
و سلطان‌مسعود نیک متمکن شد و بوزابه و پادشاه زادگان محمذبن محمود و 
ملکشاه‌بن محمود هرسه به‌پارس آمدند و مملکت را فرو گرفتند و پارس رادارالملکی 
ساختند تا وقتی که سلطان مسعود در عراق نیک معتبر شد و یک دو امیر ببزرگ 
را بکشت و سرشان به‌پارس فرستاد و پیغام داد به‌بوزابه که کسانی که قصد 
سلطنت کردند بدین پایه رسیدند اگر ترا هم هوس می‌باشد بسم‌الته. پس اتابک 


۸ 9 خلیفه اور ا سلطان غیاثا لدین هسعود قسیم امیر الومنین لَقّب داد (تاریخ گز‌یده ص ۵ ۰)۴۵. 


۶ مجم‌الانساب 


بوزابه‌لشکر گرد کرد و به‌جانب اصفهان شد و هر دو پادشاه‌زاده را با خود ببرد و 
بحمد را بر تخت اصفهان نشاند و پنج نویت زد و سلطان‌سعود از بغداد سواران 
فرستاد به‌آذربادگان و جملهٌ ابرا و حشم و سپاه زا کرد کرد و روی به‌ایشان نهاد و 
ایشان را کرة بعد اخری بشکست و هردو ملک زاده بگریختند و به‌پارس بازآبدند 
و اتابک بوزابه‌را در میان لشکر پیاده بیافتند و پیش سلطان بردند بفرمود تا 
میانش به‌دونيم زدند و سرش به‌بغداد فرستاد و به در خانة امیرالمومنین بیاویختند 
واين مصاف درسنه احدی و اربعین و خسس سائه بود. 

و هم در این سال بود که سلطان اعظم یعنی سلطان سنجر از خراسان به 
عراق آمد و سلطان‌سعود در خدمت او جان بربیان بست و سلطان سنجر او را 
بنواخت و خلعت و عهد و منشور تازه داد و پسران سلطان‌بحمود» محمد و ملکشاه 
بعداز آن به خدمت آبدند و عذر خواستند و سلطان‌سعود ایشان را بنواخت و 
سلطان سنجر به‌خراسان باز شد و کار سلطان‌مسعود ترقی گرفت و جهان بر وی 
صافی شد و خلیفه با وی بتفق و خصمان بقهور, و در آن بهار به‌همدان آمد و 
اند کك عارضهد‌ای روی نمود. اطبا معالجتی کردند به‌شد باز تکسی؟" کرد و یکك 
هفته بکشید و شب غرهٌ رجب سنهٌ سبع واریعین و خمس سائه وفات کرد. عمرش 
چهل وپنج سال ویدت پادشاهیش هجدسال. 


السلطان ماکشاه بن‌محمود بن محمدبن ملکشاه 


چون سلطان‌بسعود شکار ننا شد» امرا و ارکان دولت برملکشاه بن‌محمود 
اتفاق کردند و او را بر تخت همدان نشاندند. اما او پادشاهی هزال لهودوست بود 
و همه روز با جمعی از مجهولان به‌شراب و عیش مشغول بودی و سیاهی زنگی 
داشت نام او جمال. او را برکشيد و به‌شراب ولهو همه با او بودی پس امیر 
خاصبک که امیرالامراء وقت بود در وی بتهم شد زیرا که او را گفته بودند که 
سلطان ملکشاه ترا خسواهد گرفتن. او با جمعی بساخت و ناگاه ملکشاه را فر و گرفت 
و کس فرستاد به‌خوزستانو برادرش محمد [را] بیاورد و بر تخت نشاند. وملکشاه 
را به کوشک بردند شبی فرصتی جست و به‌ریسمان از راه آبریز فرود آبد و بر 


٩‏ نکس, با گشتن بیماری را گوند. 


سلاجقه ۱۱۷ 


اسپ نشست و به‌خوزستان شد پیش خواهرش گوهرنسب. و خواهرش نعمت 
بی‌فیاس و زر به‌خروار می‌ریخت و لشکری ساخت بر عزیمت حرب برادر. پس 
لشکری با امیری بفرستاد و آن لشکر وا غارت داد و بلکشاه منهزم 
شد تا وقتی که سلطان‌محمد وفات خواس ت کرد و سلیمان شاه ابن‌محمدین ملکشاه 
با لشکر بر در همدان نشسته بود ناگاه به اصفهان دوانید و شهر بگرفت و پنج نوبت 
زد و نزدیک بود که ملک سلیمان شاه را بگیرد خود او را قضای نوشته در رسید و 
وفات کرد در سنهٌ خمس و خسین و خمس بائه. عمرش سی‌و دوسال و مدت 


ملکش چها رماه, 
السلطان محمد بن محمودبن محمد 


چون ملکشاه گرفتار آمد امیرخاصبک» جمال‌الدین قیماز را بفرستاد که یکی 
بود از امرای بزرگ» تا محمدین محمود را بیاورد برادر ملکشاه بر تخت نشاند و 
این قیماز با خاصبک بد بود. در راه که می‌آمدند تقریر سلطان‌بحمد کرد که‌خاصبک 
عزم دارد کسه ترا به‌بهانه‌ای بیاورد و ترا بگیرد و همچون برادرت بند کند. پس 
سلطان‌بحمد اول کار ی که کرد خاصبک را فرو گرفت و بکشت و چندان خزانه 
و زر و جواهر از خانة او ببرون آورد که عدد آن خدای دانست. وگویند آنچه در 
اصطبلی که در خان خودش بود بسته بود» هزاروچهارصد اسب بندی بود به 
غیراز آن که در ولایات و اطراف داشت. و سلطان‌بحمد چون از قتل خاصبک 
بپرداخت او را خصمی قوی برخاست یعنی عم او سلیمان شاه بن‌بحمدبن ملکشاه, 
و چندان لشکر به‌سلیمان شاه گرد آمدن که عدد نداشت و بر در همدان فرود آسد 
و با سلطان محمد هیچ لشکر نبود. جملهُ مردمان دل برپادشاهی سلیمان شاه نهادند 
و سلطان‌یحمد عزیمت فرار مصمم کرده» قضای خدای و دولت ا و که درکار بود 
کسی به‌شب برفت و تقریر سلیمان شاه کرد و گفت این امیران از مدد تو پشیمان 
شده‌اند خواهند که ثرا بگیرند و به‌دست سلطان محمد بازدهند. سلیمان شاه از 
آنجا که دولتش مساعد نبود استشعاری در خود پیدا کرد و نیم شب از خزانه 
نقدی تمام برداشت و راه خراسان گرفت. روز دیگر لشکری چون سلطان ندیدند از 
سراضطرار هر کسی راه ولایتی و طرفی و صوبی گرفتند و به‌عون حق بی‌شائبهةٌ سصی 


۸ مجم‌الانساب 


و رنج آن لشکر همه متفرق شدند و مملکت بر وی مقرر شد و سلیمان شاه مدتی در 
خراسان بود باز به‌در اصفهان آبد و خواست که اصفهان را بگیرد والی اصفهان راه 
نداد به‌بغداد شد و خليفه المقتفی او را سدد شد و سلطنت به‌وی داد و 
او به‌آذریادگان رفت و التجا به اتابک ایلدگز برد. اتابک را ضرورت شد معاونت 
کردن» لشکری ساز دادند. سلطان محمد از همدان برفت با سپاه تمام و در کنار 
ارس مصاف دادند. لشکر سلیمان شاه به‌هزیمت شد و ایلدگز پیش سلطان آبد و 
از گذشته عذر خواست. سلطان عف وکرد و در آن زسستان به‌جانب بغداد رفت تا 
انتقام مددی که خلیفه از سلیمان شاه کرده بود بخواهد. برفت و بغداد را از چار 
رکن حصار داد. مدتی حرب سخت بود چنان که کار بر بغدادیان تنگ شد. و 
سلیمان‌شاه چون از آذ ربادگان گریخته بود به‌موصل شده بود و لشکری ساخت و به 
کشتی نشاند و به بغداد فرستاد به‌یدد خلیفه. آن لشکر بيامدند و حنگها رفت. 
ناگاه خبر رسید که سلطان سلکشاه با اتابک ایلدگز به در همدان آمدند. سلطان‌محمد 
جملهٌ خزینه و لشکر و رخت و بنه به‌جای رها کرد و خود با دوسه خاصه به همدان 
آند. بعداز دویسه روز لشکرش کوفته و زده و متکوب باز آمدند و چون لشکرش 
برسید با ملکشاه حر ب کرد کرة بع دکرة او را هزیمت داد و اتابک ایلدگز بارگشت 
و به‌آذربادگان باز شد. و سلطان‌محمد بعداز این حالت دختر سلطان کرمان را 
بخواست و او را به‌آذینی هرچه تمامتر به‌شهر همدان آوردند و سلطان در این حال 
رنجور بود» دست بدان دختر ننهاد تا پنج‌ماه که درگذشت درسنه اربع و خسین و 
خمس بانه. مدت پادشاهی او هفت‌سال و عمرش سی‌ودو سال. 


الساطان سلیمان‌شاه ابن مجمد بن‌ماکشاه 


چون سلطان‌محمدبن محمود وفات کرد امرای حضرت مشور تکردند برآن 
که سلیمان‌شاه را بنشانند و به‌اتفاق جملهٌ اکابر امرا خصوصاً اتابک موفق گردم 
باز و که رکنی اعظم بود - او را از موصل بخواندند و بر تخت نشاندند. و او 
مردی شراب دوست بود و از مداوست شراب چنان ش که از بردم وحشی باند. 
امرا از نشاندن او نادم گشتند و اتفاق کردند برآن که مرد فرستند به‌تبریز و پسر 
سلطان طفرل را نام او ارسلان بیاورند و موفق گرده‌بازو در ری نشسته اعلام او 


۱۱٩ سلاجقه‎ 


کردند او جواب نبشت که این سلطان را من نشانده‌ام و مصلحت نیست او را 
همچنین رها کرد ن که اگر او به‌جانب خراسان رود اول درد سر من باشد. پس او 
را موقوف کردند تا اتابک ایلدگز و سلطان ارسلان بيامدند. چون ایشان بیامدند 
او را درقلعةٌ همدان بحبوس کردند و در دوازدهم ربیع‌الاول سن ست و خمین و 
خمس مائه در گذشت و در مرقد برادرش مسعود دفن کردند. مدت ملکش‌شش‌ماه 
و عمرش چهل وپنج سال. 


ااسلطان ارسلان شاه بن‌طغرل بن‌محمد 


سلطان ارسلان پادشاهی نیکو اخلاق پسندیده سیرت بود و بزرگترین سیرت 
او سخاوت بود و هرگز هیچ سائل به‌نامرادی از دروی باز نگشتی و ازکار دخل و 
خرج و ضبط احوال غافل بودی و هم رورگار او با عیش و طرب بود ابا هزل و 
با زی در محفل و مجلس او نبودی. و چون پدرش سنطان طغرل وفات یافت او طفل 
بود و پسر سلجوق‌بن‌محمد بن‌ملکشاه - نام او ملکشاه - هم کود کک بود. سلطان 
مسعود ایشان را پیش خود می‌داشت و تربیت کردی تا وقتی که سلطان‌سعود از 
بغداد به همدان بی‌آبد به دفع اتایک بوزابه» ایشان را هردو به‌قلعة تکریت بسپرد 
به‌دست حاجی بلال نام که شحنه بغداد بود و مدتی در تکریت بودند. چون مسعود 
در گذشت و سلطان‌محمدبن بحمود بنشست» او را با خلیفه المقتفی جنگ افتاد و 
البغوش و حاجی بلال را بفرستاد تا با خلیفه حرب کنند. ايشان هنوز بدان جای 
نرسیده بودن د که اهل عجم سلطان ارسلان را بیرون آورده بودند و با خلیفه حرب 
اکرده» لشکر عجم منهزم شد و این ارسلان بگریخت و به‌عراق نتوانست آمد زیرا 
که سلطان‌بحمد در عراق بر تخت بود. به‌جانب آذربادگان رفت پیش اتابک 
ایلدگز, و اتابک ایلدگز اعظم اتابکان آل‌سلجوق بود و مربی ارسلان شد. چون 
سلطان‌بحمد درگذشت امرا برنشاندن سلیمان شاه مشورت کردند اما با رأی اتابک 
هیچ نتوانستند کردن. بدان قرار دادند که ارسلان ولیعهد سلیمان باشد و بعداز وی 
سلطنت او را باشد. چون سلیمان شاه گرفته آمد اتابک ایلدگز سلطان ارسلان را 
برگرفت و به‌عراق آورد و برتخت نشاند و او در پادشاهی به‌غایت مستعد بود. در 


اول پادشاهی لشکر بدتر کستان کشید از راه آذربادگان و ابخاز را بشکست و برده 


۵ مجم‌الاتساب 


آورد. و اتابک ایلدگز عظیم مدد و بعاون او بود. و چون از تر کستان با رگشت 
با محمد او را مخالفت افتاد و اینانج۲۰ پهلوان و جمعی نه امرای ری بودند مربی 
محمد بودند. چند نوبت مصاف دادند اتابک ایلدگز نبات نمود تا ایشان را قهر 
کرد. و چون دفع سلطان زاده بحمد کرده شد سلطان ارسلان روی به‌قهر و قمع 
ملاحده بلاعین آورد. و در روزگاری که ارسلان بدین فتحها وکارها که ذ کر رفت 
مشغول بود ملاحده در حدود قزوین سهقلعهٌ محکم بر آورده بودند. سلطان ارسلان 
لشکر بدانجا کشید و قلعدهای ايشان را بستد و خراب کرد و یک قلعهٌ استوار 
داشتند که سنطان‌محمدین ملکشاه مدتی سعی کرده بود که بگیرد میسر نشده بود. 
سلطان ارسلان پای بفشارد تا آن را بکشاد و آن را «قلع ارسلان گشای» نام 
نهادند. بعداز این نتحها ,کار ری مشوش بود و امیر ری اتابک اینانج بود. ارسلان 
چندان سع ی کرد که او را به‌تدییر بدست آورد و بکشت و ملک ری نیز قرار گرفت 
و لک بر ارسلان قراری شد و رورگارش خوش گشت. و گاه به‌همدان آیدی و گاه 
به‌اصفهان و گاه بهآذربادگان. و چون بلکش به‌سال پانزدهم رسید ابخاز دیگر باره 
بجتبید. سلطان با اتابک ایلدگز و سپاه بسیار روی به‌وی نهادند و سلطان در نخجوان 
رنجور شد و لشکر را پیش ابخاز فرستاد. برفتند و مصاف دادند. ابخاز منهزم شد 
و لشکر باز آبدند و رنجوری سلطان زیاده شد و پنجاه‌روز در نخجوان بود و بلکث 
ارین را خلعت پوشید. در این حال خبر والدءٌ سلطان آب دکه در همدان وفات 
کرده بود و اتابک ایلدگز نیز در همان سال در نخجوان وفات یافت و سلطان به 
رنجوری به همدان باز آبد و خواهر سید علاءالدوله را بخواست!" و یک هفته در 
خانهة او بود و وفات یافت در جمادی‌الاول سنهة احدی وسبعین و خمس بائه. مدت 
پادشاهی او پانزده سال و هفت‌باه و عمرش چهل وسه سال. 


ااسلطان طغرل بن ارسلان» آخر ملو کت سلحوق 


طغرل‌بن ارسلان آبد و بر سرخوان آراسته رسید و محمدین ایلدگز در آذربایجان به 


٩‏ ۲. در متن؛ «ایتاج.» 
! ۲ سلطان به‌همدان آمد و ستی‌فاطمه بنت‌علاء| لدو له را در نکاح آودد... (تاریخ گز‌بده ص ۲ ۴۶). 


سلاجقه ۱۲۱ 


غایت متمکن و بزرگ بود مربی او شد و مملکت فارس و عراق و آذربادگان صافی 
گشت و پسر اینان ج که گفتی م که سلطان ارسلان او را بکشت به کین پدر مخالف 
سلطان طغرل بود و والی مملکت ری بود. و در آن عهد سلطان تکش خوارزسشاه 
بر ممالک خوارزم و خراسان و ساوراء‌النهر مستولی بود این قتلغ بن‌اینانج پناه به 
حضرت تکش برد و تکش بدین مصلحت از خوارزم به‌ری آمد و میان امرای قتلغ 
و سلطان طغرل مصالحت جست و شحنه‌ای در عراق بنشاند و برفت. چون تکش 
با زگشت سلطان طغرل مسخر اذلال خوارزمشاه و قتلغ نمی‌توانست شد»عهدیشکست 
و قصد قتلغ کرد و ری و جبال فرو گرفت. قتلغ دیگر بار اعلام تک ش کرد و تکش 
باز به‌عراق آبد و مصاف داد چون قفیز مل وک سنجوقی پرشده بود و عمر سلطان 
طغرل بسر آمده در روز مصاف گرزی گرا ن که داشت برگردن نهاد و در ص فکارزار 
ی کشت و این اییات از شاهنامه می‌خوان دکه» اییات: 
بو زان لکشم سح بات کرد رخ تتانتستداران تشتاگفت: زرد 
من آن گرز یک لخت بسرداشتسم ‏ سپه را همسانجای بگذاشتسم 
خروشی خروشیدم از پشت زین که چون آسمان گشت گردان زین 
پس چون دولت درکار نبود سپاهش هزیمت یافتند و او برنگشت و می- 
کوشید. ناگاه اسبش خطا کرد و قتلغ اینانج بر سرش رسید و خود را ناشناس 
گردانید. طغرل بدانس تکه قتلغ است. خود از سر برگرفت گفت منم طغرل. قتلغ 
گت مطلوب» تویی و چماقی برسرش زد و بکشت و سرش برداشت و پیش تکش 
برد و تکش سرش به‌بغداد فرستاد پیش خلینه. و این طغرل بسی جفا به خلیفه 
کرده بود. قتل طغرل درسنه تسعین و خمس مائه بود. مدت ملکش نوزده‌سال. و 
به‌سرگ او روزگار سلاطین سلجوقی در عراق بسر آمد چنان که ردزگار سلاطین 
خراسان به‌سنجر تمام شد. وانته‌اعلم, 


غور بان 
طایفةً ششم از طو ا یف هش ت گانه ملو کت غور ند 


ایشان در عهد سلاطین غزنیه درطاعت سلطان‌محمود سبکتکین بودند و چود 
سلطان‌مسعودین محمود کشته شد و بملکت خراسان و عراق از دست ایشان برفت 
ایشان بر بهرام‌شاه‌بن مسعودبن ابراهیم خرو جکردند و ملک غورو غزنین و ممالث 
محمودی مجموع ازوی انتزاع کردند و اول و بقتدای ایشان: 


السلطان‌علاء ]لد ین‌حسینا لغوری 


بود و اول سل وک غوریه اوست و درسنه اثئین و عشرین و خمس‌بائه لشکر 
به‌ملک غزنین کشید و با بهرام‌شاه مصاف داد. بهرام از وی بگریخت و علاءالدین 
شهر غزنین را ضبط کرد و برادر خود را سیف‌الدین بر تخت غزنین نشاند و خود 
بازگشت. چون غیبت او حاصل آمد بهرام‌شاه انتهاز فرصت یافت و به‌غزنین آسد و 
سیف‌الدین را مقید کرده در شهر غزنین به‌گاو نشانده بگردانید, و چون علاءالدین 
از اين خبر آگاه شد با لشکری گران عزیمت غزنین ساخت. پیش از آن که او 
برسیدی بهرام‌شاه را وفات رسید عارءالدین بیامد و در غزنین قتل‌عام کرد و خسرو 
شاه پسر بهرام‌شاه که قائم‌مقام پدر بر تخت بود بکریخت پس پسران برادر خود را 
غیاث‌الدین محمدبن سام‌بن حسین و شهاب‌الدین‌بحمودین سام را به‌نیابت خود 
در غزنین بنشاند و خود بازگشت. غیاث‌الدین و شهاب‌الدین به‌لطایف حیل خسرو 
شاه را بفریفتند تا بدست آمد او را فارغ کردند ناگاه بگرفتند و به‌قلعه محبوس 
کردند و مملکت بمحمودی غوریان را مسلم شد. 


غوریان ۱۲۳ 


السلطان‌غیاث‌الدین محمدالغوری 


او در عهد سلطان‌علاه‌الدین پیش از آن‌ که به‌غزنین والی شد مملکت 
هرات و سیستان داشت و ملکی عادل با نام بود و با خلفا اظهار طاع تکردی و 
میان او و خوارزمشاهیان پیوسته مناقشت و مخالفت بودی. و در آن زمانکد 
برادرزش شهاب‌الدین با سلطان‌محمدخوارزمشاه محاربت کرد او با برادر بود و چون 
بازگشت درسنه سبع و تسعین و خمس‌بائه وفات یافت. واته‌اعلم بالصواب, 


السلطان‌شهاب]لدین محمودبن‌سامالغوری 


سلطان‌شهاب‌الدین خلاصهٌ مل وک غوریه بود و دولت ایشان در عهد او به 
آقصی‌الغایه رسید و با سلطان‌بحمدین تکش که سر جلالت بر فلک اطلس می‌سود 
دم مقاومت می زد و چند نوبت میان ایشان دست محاربت قائم شد و در آخر عهدش 
با لشکری گران روی به‌خراسان نهاد. و با وی نود سر فیل بود. و به‌طوس آید و 
اکثر بلاد خراسان بگرفت و داد و عدل کرد و شحنگان بنشاند. و چون به‌حصار 
طوس رسید کرد آن برگشت و جنگ جایها نظاره ی کرد. ناگاه حصار فرو آسد و 
مستخلص گشت. و برادر سلطان‌محمدخوارزیشاه را بگرفت و بند کرده به‌قلاع غور 
فرستاد. و تا بسطام و گرگان بگرفت و عزیمت وقصد قلاع ملاحده کرد ویازگشت و 
به هرات بازآمد. و چون سلطان‌محمد از این حال خبر یافت به‌خراسان آمد و شحنگان 
شهاب‌الدین را براند. و شهاب‌الدین چون خوارزم از سلطان.حمد خالی یافت از راه 
طالقان به‌خوارژم آبد سلطان‌محمد به‌مرو شد. در سرخس رسولان رسیدند از پیش 
سلطان‌شهاب‌الدین و از قول او التماس بعضی از بلاد خراسان کردند. سلطان 
اجابت نکرد و به‌خوارزم کشید و شهاب‌الدین به‌طوس گریخت و بنیاد ظلم و 
مصادرات نهاد. دیگربار سلطان‌محمد به‌مرو آبد و مصافی سخت دادند و هزیمت بر 
لشکر غور افتاد و شهاب‌الدین برفت و ساز و عدت لشکری گران ساخت و بازآمد. 
این نوبت سلطان‌بحمد از خان تر کستان استمداد کرد و سپاهی تمام بیاورد و 
سلطان شهاب‌الدین باز هرات آمد. سفرا در بیان آمدند و به‌صلح قرار دادند. مدتی 
نوایر فتن بیان این دو پادشاه پنشست و سلطان‌شهاب‌الدین خیلی غز و وکرد در 


۴ مجم‌الانساب 


هندوستان و لشکرش توانگر شدند و خزانه‌ها بدست آورد. دیگرباره سودای مخالفت 
سلطان‌بحمد پخت و لشکری گران به کنار جیحون کشید چنان که سلطان,بحمد 
قدری مشوش گشت. ناگاه میان روزی در خیمةٌ سلطان‌شهاب‌الدین بلاحده سر 
برزدند و سلطان شهاب‌الدین را کارد زدند وکار غوریان بسر آمد. و سبب طلب 
کردن غوریان مملکت خوارزمشاهیان تحریض خلیفه بود و دائماً به‌وی می‌نوشت 
که از محاربت خوارزیشاه بایست زیرا که بیان خلفا و خوارزیشاهیان بد بود و 
ذ کر وحشت میان ايشان کرده شد و خود نراد قضا میان غوریان و خوارزسشا هیان و 
خلفا بهره‌ای زد که هرسه طایفه را زیر طاس قدر ناچیز گردانید و قوبی در عرص 
وجود پیدا کرد که هزار از این طایفه در جنب جبروت و سطوت و شوکت ایشان 
مثقال ذره‌ای ننمودند و آن طایفهٌ اقوام تتار و مغولان جرارند که امروز لشکر پادشاه 
فلک اقتدار گیتی بخش اقلیم متانند که امام اعظم و سلطان ریم مسکون اس ت که 
آن‌شاءانته عمر و دولت و مملکتش به‌اوتاد ابد بسته باد و احباء حضرتش سر در 
تکیر و عظمت در فلکک نهم سایان و اعداء مملکتش در حضیض تکبت گرفتار و غریق 
غصه بی‌پایان, بحق محمد وآله اجمعین . 


ملاحده 


طایفةٌ هفتم از طو )یف هشتکانه ملاحده‌اند 


لعنهم ادثه تعالیی 


ایشان را بلاحده از برای آن گوین دکه قومی بودند که در دین محمدی 
شک پیدا کردند و آن شک را «الحاد» گویند. و به‌حقیقت الحاد و زندقه و قرابطه و 
فلسفه همه یکی است زیرا که معنی همه بددینی و بداعتقادی است. و این مذهب 
از قومی برخاست که در طبیعت و جبلت ايشان هنوز هوس دین گیری و مغی مانده 
بود و ازمتابعت دین نبوی کاهل و غافل بودند. وچون بعد از ابوبکر و عمر-رضی- 
انته‌عنهما-اختلاف رأی به‌جهت خلافت و هوس سروری در میان صحاب؛ُ رسول‌اله 
علیه وآله‌وسلم و رضی الته‌عنهم پیدا شد این بی‌حمیتان بددین که تاب تحمل تکالیف 
شرع مصطفوی نداشتند قتل امیرالمژمنین علی و قتل‌حسین» پسرش--رضی اه عنهماس 
را بهانه‌ای بزرگ ساختند و گفتند بعد از خلافت عمر» جملهٌ خلق عالم کافر شدند 
زیرا که حق امامت بعد از عمر به‌اجماع صحابه و مشورت آن شش‌تن که عمر 
تعیین کرده بود و به‌حکم عبدالرحمن‌بن عو ف که از اشارت و صوابدید آن پنچ‌تن 
حکم بود بر تعیین» خلافت امیرالمومنین علی را بود و عمروعاص شغب و حیلت 
کرد و خلافت از علی به‌عثمان گردانید. پس کسان ی که تقویت و نصرت علی 
نکردند و کسانی که مدد حسین نکردند همه کافر شدند و خون و خواستة ایشان 
حلال است مکر از نو ایمان به‌نبوت رسول‌انته و امامت فرزندان او-یعنی اولاد 
فاطمه-بیاورند و علی را امام به‌حق دانند. و چون مطلقاً نمی‌توانستن که ابطال 
حکم شرع کردندی‌حالیا اولا این سخنان شک‌آمیز در دلهای مردم پیدا کردند و 
به‌مرور دهور خلقی را گمراه کردند تا برسید به رورگار آخر از عهد عباسیان و قومی از 
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قرابطه که ذکر تغلب و گمراهی ایشان در عهد خلفای بنی‌عباس کرده شد بر 
مملکت مصر و شام و بحرین و یمن استیلا یافتند و آن سمالک برست" از دست خلفا 
بشد و شام را دارالملک و حضرت ساختند. و هریکی از قراسطه که بنشستی خود را 
امیرالمومتین نام نهادی و تا ابروز همچنین است اگر چه همه اترا کند و دعوی 
دین پاک می کنند علی‌هذا اصل این مذهب از آن لعینان خاست. و کود کی را 
بیرون آوردند و نسب او مزورکردند و گفتند اين را اسماعیل نام است از نسب 
جعفرصادق و اىام به‌حق اوست. و باز او را پنهان کردند و مدتی بردم را بدان 
مذهپ خواندندی و فرزند به‌فرزند این اسماعیل را همچنان پنهان داشتندی و از 
نادیده مردم مرید و معتقد بودندی و جان و خان و بال و دین چندین هزار بددین 
و چندین هزار سلمان درسر این فساد شد تا این مذهب خلق در عالم فاش گشت 
و از مصر و شام به‌دیگر اقالیم سرایت کرد. اول در عراق تایآ 
عبدالملک‌بن‌عطاش که ذ کر او رف ت که در عهد سلطان‌بحمدین ملکشاه‌بن الب- 
ارسلان‌السلجوقی او را در اصنهان بدگاو بگردانیدند و بکشتندش مدتی این مذهب 
را تقویت کرد .و چون او را بدان خلاقت بکشتند دیگر حسن صباح علیه اللعنه 
پرخاست و قلاع بساخت و به‌تمشیت این کار چنان کر د که ذ کر آن خواهد آید. 


ملحد اول: الحسن بن‌محمدالصاح 


و اين لعین روزی احوال خود را شرح می‌داد و می‌گف ت که من در اوایل 
که در عراق بی‌بودم همان بذ هب شیعه دوازده امام داشتم و شیعی بودم و مرا 
دوستی بود او را «اسیرضراب» گفتندی» هروقتی بذهب الحاد بر من عرضه کردی و 
" کسر بذهب شیعه کردی من قبول تکردمی و هروقت بیان ما منازعت افتادی تا 
روزی مرا رنجوری صعب اتفاق افتاد و از خود ناامید شدم با خود گفتم گویی 
مذهب باطنی مذهبی حق است اگر خلاص یابم آن مذهب گیرم. اتفاقاً برا صحتی 
حاصل آبد و چون از رنجوری بهتر شدم مردی بود او را «ابوالنجم سراج» خواندندی 
و یکی از سروران بذهب باطنی بود» استکشاف این مذهب کردم و او شرح و بسط 
این بذهب بر من خواند که یعنی اسلام را ظاهری و باطنی هست و ظاهر آن است 


1. برمت (ب رد م) حرف‌ادل با کسره, ددم با ضمه و سوم فتحه باتشدید به‌معنی همکی وجملکی و 
تماما است (لفغت‌نامه دهیعدا). 


ملاحده ‏ ۱۲۷ 
که عوام و کسانی که از علم بهره ندارند بدان مشغولند و اظهار طاعت م ی کنند و 
باطن آن است که هرکس که علوم حاصل کرد و دانس تکه خالق و مخلوق از 
همدیگر چگونه سمتازند و اصل تکالیف شرع ینابر مصالح عالم و عالمیان است و 
روح چیست؟ و کالبد چون است؟ چون این مقدمات به‌حقیقت دانست این تکالیف 
از وی برخاست. چون حقیقت نماز دانست آگ رکند و اگر نکند هردو یکی است و 
روزه و کات و دیگر ارکان شرع به‌همین سبیل. چون این بذهب بر من عرض 
کر بدانستم که معقول است بپذیرفتم و به‌اصفهان آمدم. و آن وقت عبدالملک در 
این بذهب سرور بود مرا بپسندید و در این مذهب سخنهای معقول گفتم و نیابت 
خود به‌ین داده و هرا به‌بعر و شام فرستاد برفتم و ابیر بصر مرا بیسندید و نایبش 
با من بد بود. و یک‌سال ونیم در مصر بودم و چون وزیربا من مخالف بود مرا 
همراه لشکر قر تفت به‌حرب مملکت فرنگ فرستاد. در راه کشتی بشکست و مردم 
غرق شدند و من خیلی زحمت خوردم و کشتی به‌شام افتاد. مدتی در شام بودم تا 
در سنهٌ ثلاث‌وسبعین واربع‌مائه به‌اصفهان بازآیدم و عزیمت دیار دیلم و طبرستان 
کردم و گرد جهان می‌تافتم و گاهگاه باز اصنهان آمدمی. دوستی داشتم در اصمهان 
و هرگاه بیایدبی در خانهٌ او فرود آمدبی و او برا مراعات کردی. روزی با وی 
نشسته بودم و از هر جدس حدیث می‌رفت تا به‌سخن سلجوقیان رسید من گفتم ای 
دوست اگر من یک‌بار موافق بدیدم یکه با من موافق تکردی به‌اندک روزگاری 
ملک سلجوقیان برهم زدسی. چون من این سخن بگنتم آن مرد پنداشت که مرا 
سودا غالب شده است هیچ نگفت. روز دیگر چون خوان بیاورد اول شربتی آورد 
که انتیموان در آن بکار برده بود .من بدانستم که او از سخن من در غلط افتاده 
حالیا من نیز هیچ نگفتم و شربت بخوردم و روز دیگر برنتم و قصد تلع الموت 
کردم وبدتی آنجا بودم تا به‌لطایف حیل آن را بدست آوردم. 
این بود بنیاد حکومت ملاحده که خود تقری رکرد اسا او سردی فاضل بود 
در علم» و معقولات نیکو دانستی و دعوت او را دعوت جدیده گفتندی زیرا که اول 
دعوت آن عبدالملک بنیاد کرده بود و از آن او دوم بود. ابا اصل مذهب پیشینگان 
آن بود که در آیات قرآن و حدیث رسول‌اله خوض کردندی و تأویلها نهادندی و 
بدعتها بیرون آوردندی. و چون حسن صباح بنشست اصل معتقد او آن بود که 
ابواب بحث و مناظره دربست و گفت خدای را به‌فضل و علم و عقل نمی‌توان 
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شتاخت والاکه امامی باشد مرشد را هرچه او گوید و فرماید چون متا بعت کند به 
حق رسد. و این سخن می‌گفت و بس. و قومی بسیار با خود کرد و گمراه گردانید و 
از آن که برد کی محیل بود والابنیاد اين کار بر زهد و ورع و تقوی نهاد و قطعاً 
گرد مناهی نگشت, و نما زکردی و روزه داشتی و زکات دادی و در دین عجب 
راسخ بودی چنان که به‌جهت خمر خوردن» دو پسر خود را بکشت به‌حد شرعی 
که بزد. ابا سخن او همین بود که یعنی متابعت امام» مسلمانی است و امام از 
صلب حسین بن‌علی باید و گاه پیدا باشد و گاه پنهان» امروز پنهان است ه رکس که 
تابع او شد به‌خدای رسید و بهشت یافت و هرکس که نشد گمراه و بی‌دین از دنیا 
برفت. و سی‌وپنج‌سال برسر قلعهُ الموت بنشست که دوبار از سر قلعه به‌شیب نیایده 
بود و بی‌وضو ننشسته بود. تا او زنده بود کسی را زهره نبود که شراب خوردی در 
آن ممالک» و سلطان ملکشاه خیلی بکوشید که آن قلعه بگیرد عمرش وفا نکرد و 
وزیرش نظامالملک در قهر ایشان بسیار سع ی کرد او را نی زکاردزدند وکار حسن 
بالا گرفت. روزی آن برد که در اصفهان شربت انتیموان پیش حسن آورده بود به 
قلعه آمد پیش او و چو نکار او چنان بزرگ دید عجب آبدش و آن سخن از یاد 
او رنته بود. حسن چون او را بدید گفت اکنون شربت مرا باید خورد یا تو؟ آن 
مرد خجل شد و حسن او را سه‌هزار دینار داد. و هرسال از مصر او را تشرینات 
آوردندی, و در سنه ثمان و عشر و خمس‌بائه رنجور شد و آثار مرگ بیافت. نایبی 
داشت او را «بزرگ امید» گفتندی- از نسب دیالمه بود- او را بخواند و خلافت 


به‌وی داد و هم در آن دو روز وصایا کرد و گفت همین طريقه من می‌سپرید تا وقتی 
که ابام پیدا گردد. 


بز ر کتامیدا لدیلمیی 


و بزرگ‌امید مردی فاضل حکیم بود و هیچ نسبت خویشی با حسن نداشت و 
جملگی ملک ملاحده تا آخر عمر به‌فرزندان او بماند و ظاهر شرع را چنا ن که 
حسن صباح ملعون رعایت می کرد او نیز می کرد. و در روزگار حسن» سلطان‌سنجر 
بسیار بکوشید که ملاحده را براندازد میسر نشد. و حسن روزی فدایبان را فریفته 
بود و روح ایشان خریده تا فرصت یافته بودند و نیم‌شب بر بالین سلطان‌سنجر 
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کاردی به‌زمین فر وکرده بودند. سلطان آن بدید و بترسید و حسن پیغام فرستاد که تا 
ظن نبر ی که من بر تو قادر نیستم. سلطان بفرمود تا جملاٌ راههای آن مملکت 
به‌یلاحده با ز گذاشعند و قصد ایشان نکرد و در عهد بزرگ‌امید همچنان ایمن بودند. 
و در عهد او بود که امیرالمژینین السترشد را بکشتند. و همه آیین و رسم حسن 
نگاه داشتی و چهارد‌سال در ضلالت بسر برد تا به‌دوزخ شد در سنه‌ائنین وثلائین 


محمدبن بر رک امید 


و چون آن بلعون به‌دوزخ خرامید پسرش محمد» قائم‌مقام او گشت و همان 
طريقهٌ پدر نگاه داشت. و او را پسری بود که ناش حسن نهاده بود و مردکی 
دیوانهة مخجبطدماغ بود و در بذهب الحاد تصرفات کردی و بعضی از احکام شرع 
پینکندی و گفتی پدر من و جد من و حسن صباح هیچ یکی ندانستند و خرافاتی چند 
به هم نهاده بود. و عوام نیک بعتقد او شدند به‌حکم آن که حسن صباح نان 
داده بود که امابی پیدا خواهد آبد و آن ملعون گفت ی که امام منم! و مردم در 
ظن انتاادند و پدرش مردمان را گرد کرد و او را تکذیب کرد وگفت او دروغ می- 
گوید که اسام از سل پیغمیر بی‌باید و با از دیلمیا نیم و سپ با به غیر از دیالم 
به هیچ قبیلةٌ دیگر نمی کشد. و خلقی را که متابع پسرش بودند بکشت و از قلعه 
رات کر و بحمد سه‌سال به‌جای پدر اقامت نموده عازم قیال کف در 


۱ وخمسیز . وخمس‌بائه و پسرش بنشست. وانته اعلم . 


الحسن‌بن محمد 


این بیخذول چون استقلال یافت همان ترهات باز در میان آورد. و خانه‌ای 
خوش ساخت به‌زر و جوهر نقش کرده و مردمان را گاهگاه پنمودی و گفتی این 
بهشت است. پس روزی مردبان را گرد کرد و گفت این قیام ت که خدای‌تعالی دز 
قرآن فرموده البتد خواهد بود و آن روزی است که مردم را حساب کنند و جزا و 
ئواب و عقاب هرکس از نیکی و بدی بدهند | کنون امام‌بدحق منم و ایب 
رب‌العالمينم و هرکس که ایب است هم جنسی است از منسوب پس بدانید که 
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خدای زمین منم و به‌فردا روز قیامت می‌دارم و حساب هرکس می‌بينم وهمه را از 
تکلیف شرعی خلاص می‌دهم. و بفرسود تا چهار علم بیاوردند: یکی سبز و یکی 
سرخ و یکی سفید و یکی زرد و در چهار رکن آن صحرا بردند و منبری بزد و خود 
بر متبر رفت و آغاز ترهاتی کر دک هکس ندانس تکه چه گفت. نه زبان عبرانی و 
نه عربی و نه پارسی و نه ترکی بود گفت سخن امام چنین باشد. و ملحدی را بر 
پایة منبر نشانده بود و ترجمهٌ آن اکاذیب می کرد گفت امام می‌فرساید که امروز 
روز قیابت است حساب مردم کردم و گناهها را همه بخشیدم و تکالیف شرعی از 
همه جهان برداشتم ! و روز هفدهم رمضان بود از منبر به‌ زیر آمد و خوان بنهاد و 
پخوردند و دست به‌خمر و سماع و بربط کردند و بدین‌بعنی حکمی نوشت و به 
قلاع قهستان فرستاد و آن بلاعین را هم برخوردن خمر و روزه تحریض داد و 
بعضی از شرعیات بیفکند. عوام را اين بذهب خوش آمد و بر وی بجوشیدند و 
شش‌سال لوای الحاد برافراشت عاقبت او را برادرزنی بود مردی مسلمان و در میان 
ملحدان گرفتار بود. روزی خود را فدای اسلام کرد وکاردی برکشید و حسن 
ملعون را بکشت ویردمرااز فساد او خلاص داد در سنهٌاحدی‌وستین وخمس‌بائه. 


مدت امارتش شش‌سال بود و بعد از او پسرش بنشست محمدبن حسن. واه اعلم. 


و چون این ملعون بنشست به‌صدمرتبه در فساد و الحاد بالاتر از پدر بود و 
او مطلقاً دعوی خدایی کردی و او لکاری آ نکر د که کشندگان پدر را با زکشت. 
و خود در آن قلعه از مسلمانان آن یکی بو دکه پدر ملعون او را کشته بود» او را با 
جملهٌ اتباع و اولاد بکشت و این مسلمان از آل‌بویه بازبانده بود. و چون او را 
یکشت همان الحاد ‏ و کلپترات" کفر بنیاد کرد. و او روزگاری درازیافت زیرا که 
آل‌سلجوق به هم برآیده بودند و هرروز پادشاهی برمی‌داشتند و یکی می‌نشاندند و 
خلفا نیز همچنین متمکن نبودند و اهل مصر بر ايشان غالب» از این سیب این 
ملعون را کاری برآمد. و در رورگار او بسی فساد رفت و خیلی بزرگان اطراف را 
بکشتند و مالها بردند و راهها زدند. و مدت ولایت آن بی‌دین به‌چهل وشش‌سال 


۲ کلپتره به معتی سخنان بیهوده و بی مسی است ( لغت‌نامهُ دهخدا). 


ملاحده ۱۳۱ 


کید و در سنة سبع وست‌ائه به‌دوزخ افتاد و پسرش قا ئم‌مقام او گشت. 


حلالآلدین‌محمدبن الحسن نومسلمان 


و عجب که از ملعونی بددین چون او پسری مسلمان پیدا شد و او را میل 
به‌ا هل سنت و جماعت بود و کتابهای خرافات پدر و جدان همه بسوخت و پیغام 
فرستاد نزدیک خليفةٌ وقت و پیش سلطان‌محمد خوارزمشاه و اظهار اسلام کرد. و 
او را نوسسلمان خواندندی و تشریفات و خلع فرستادند و با او راه مکاتبت مسل وکث 
داشتند و رخصت مواصلت دادند. او نیز مساجد و اربطه بساخت و پدران خود را 
دشنام داد وکافر خواند و مادرش به‌حج رفت و چون به‌بغداد رسید خلیفه احترام و 
عرزت او نگاه داشت و ابهر و زنگان [ - زنجان] به‌حلال‌الدین مقرر فرمود و 
حلال الدین با ملوک گیلان وصل ت کرد. و در روزگار او خبر تسلط و شوکت پادشاه 
جهانگیر چنگیزخان برسید و اظهار طاعت و ایلی کرد و مطیع گشت و رسولان و 
هدایا فرستاد. و او بیست‌ویک‌سال بدین منوال حکوبت قلاع یلاحده کرد و در 
سنئمان وعشرین وست‌سائه وفات کرد. 


علاءالدین حسن [بن] محمد 


و او را این یک پسر بیش نبود و او نساله بود. و چون پدرش را به‌زهر 
کشته بودند و نسبت آن قتل به‌خواهرش کرده او با خواهر پدر برآویخت و طلب 
خون پد رکرد. علی‌هدا جماعتی را بکشت و جمعی که هنوز سودای الحاد در دماغ 
ایشان متمکن بود گرد او درآمدند و همان اباطیل با میان آوردند و او را ملحد 
گردانیدند. و چون پنج‌سال از پادشاهی او بگذشت این پسر را علت مالیخولیا پیدا 
شد و به‌حیئیتی ش دکه هرچه گفتی و کردی همه خلاف عقل بودی و هیچ کس را 
یا را نبودی منع آن کردن و پیوسته شمشیر بر دست خود گرفته بودی و دائماً رقعه ها 
نبشتی و سرش مه رکردی و به‌دست سردم دادی که به‌فلان جای برید. و چون 
بیردندی نبشته بودی که دارنده را بکشند! یا چندین هزاردینار به‌وی دهند! و 


۲ مجم‌الانساب 


هیچ کس زهره نداش تکه رقعه نبردی یا بگریختی. و خود را خدای بزرگگ‌خواندی 
و هرگز تدییر ملک نکردی. بجز ما کول و مشروب ندانستی و هیچ نصیحت کس 
قبول تکردی. و جملهُ نواب و ندبا از دست او در عذاب بودندی تا روزی او را 
دیدند نیم‌شب در گله‌گاه گوسفندان خفته مست او را کشته بودند در سنة ثلاث و 
خمسین وست‌بائه. مدت ملکش پیست‌وپنج‌سال. 


رکن‌الدین خورشاه‌بن الحسن 


او هم راغب اسلام بود و خواست تا مسلمانی کند و مرد فرستاد به‌تمایت 
ممالک و گفت مسلمان ی کنید. و یسورنوئین از قبل پادشاه جهانگیر شحن همدان 
بود پیش او رسول فرستاد و اظهار ایلی کرد. یسور جواب فرستاد که وصول رکاب 
پادشاهزادة جهان هولا کوخان به‌عراق نزدیک است بایدکه قلعه‌ها را خراب 
کنی و به‌زیر آیی و استقبال کنی تا آنچه حکم و یرلیغ او باشد نفاذ یابد. پس 
برادر خود را شهنشاه با رسولان و بسیار تحف‌پذیرة هولا کوخان فرستاد و بعد 
از مدتی جواب رسید که رکن‌الدین خورشاه برادر را فرستاد آمد و شرایط خدمت 
بجایآورد حکمآن اس تکه‌خورشاه قلعه‌را خراب کند و خود به‌خدمت رکاب‌آید. 
خورشاه قبول ایلی را ملتزم شد و بعضی از قلاع بکند الا قلعةٌ الموت و لمسر که آن 
را دریکند وشحنه طلب کرد. امیر تو کل بهادر را به‌شحنگی سرحد ملحد بفرستادند. 
یکه‌سال بماند و خورشاه تقاعد و تخلف می‌نمود. و چون لشکر جهانگشای پادشام 
زاده هولا کوخان به‌ری رسید خورشاه برادرزادٌ خود سیف‌الدین را با وزیر خود 
بفرستاد نام او شمس‌الدین گیلکی و عذری گفتند, پادشاه قبول نفرود و جمعی لشکر 
را فرسان داد تا گرد قلاع ملاحده برآبدند. خورشاه بترسید و کود کی را بیرون 
فرستاد که اين پسر من است و من خود به‌اثر می‌آيم. هولا کوخان به‌تفرس بدانست 
که او فرزند خورشاه نیست گفت چاره‌ای نیست از آ ن که خود بياید. و مفولان گرد 
قلعه‌ها درآمدند و خورشاه ا زکام و نا کام به‌زیر آمد با یک پسر و برادران و اقربا و 
زمین حضرت پادشاه را ببوسید و فرمان شد تا جملهٌ قلاع را غارت دادند و صاست و 
ناطق بستدند و هرچه خزاین بود همه را به‌لشکر تخصیص فرمود. و مدت ملک 
ملاحده بسر آبد و قلاعی که به‌مدت صدسال ملوکث آل‌سلجوق سع یکردن د که 


ملاحده ۱۳۳ 
خراب کنند و نتوانستند به‌دولت پادشاهزاده هولاکوخان عالیهاسافلها گشت و از 
ملاحده دیار نماند. 

و رکن الدین خورشاه چون به‌حضرت هولا کوخان رسید اين رباعی برخواند» 


رباعی : 
شاها به‌درت به زینهار آسده‌ام ور کترهه وی شرمسار آمده‌ام 


هولا کو او را بنواخت و مدتی در اردو حاضر می‌بود و برکنی ز کی عاشق 
شد پادشاه او را به‌وی بخشيد. و چون عادت بل وک ملحدان آن بودکه پیوسته 
به‌شتر و گوسفند میل کردندی و باز ی کردندی هولا کوخان روزی دویست شتر به 
وی بخشید. و چون پخت بد و زوال عمر» گریبان بقای خورشاه گرفته بود او را 
هوس اردوی منگوقاآن در سر افتاد. از حضرت هولا کوخان درخواست تا او را 
کسی دکند. هولاکو او را با نه کس از پسران و خویشان به‌اردوی اعظم فرستاد 
و در قراقورم به‌شرف زین بوس رسید. چون چشم قاآن بر وی افتاد گف تکیست؟ 
گفتند ملک ملاحده اس ت که ایل شده و به‌دعاگویی دولت آمده فرمود که حکم و 
یرلیغ من همان است که در اول نفاذ یافته او را با عراق باید رفت پیش برادرم 
هولاکو. و چون این حکم برفت ایشان را با زگردانیدند فرمان شد تا از ایشان دیار 
نگذارند. هر نه را در خیمه‌ای کردند و خیمه بر سر ایشان فرو آوردند و بهزخم 
میخکوب و چویدستی اعضای ایشان را نرم بمالیدند چنان که از ملاحده نه نرینه 
ماند و نه مادینه. و شر و فساد قوم ی که از بیم ایشان هیچ پادشاه و گردنکش را 
در حرم و حجره و سر تخت زهره و یارای خواب و قرار نبود به‌دولت پادشاه جهان 
هولا کوخان مندفع شد که نسل و نسب این پادشاه جهانگی رکشورگشای تا دور 
دامن قیامت باقی باد. 


4 ۷ ‌ ۰ 
خوارزمشاهیان 
طایفة هشتم از طو یف هشت گانه خو ارزمشاهیانند 


اصل این سلاطین هم از ترک است. ملوک سلجوقیان را غلامی بود نام 
او بیلکاتکین, و اين بیلکاتکین به‌امیری رسیده بود در عهد سلطان‌ملکشاه‌بن الب- 
ارسلان. این بیلکاتکین غلامی داشت نام او نوشتکین خاصه و چون باری‌تعالی در 
ذات او خمیر بزرگی و دولت نهاده بود در خدمت رشید آسد چنان که بعد از 
خداوندش جای او یافت و به‌امیری رسید و به‌شحنگی خوارزم مقر شد. و در آن 
زمان هرکس که حاکم خوارزم بودی او را «خوارزدشاه» گفتندی و سلطان‌ملکشاه» 
خوارزم را به‌نوشتکین ارزانی داشت. او را پسری بود به‌غایت نجیب و او را 
محمدبن نوشتکین گفتندی, و قطب الدین محمدبن نوشتکین مردی بی‌نظیر آمد وانواع 
هنر و آداب فضایل حاصل کرد. و چون ملکشاه و نوشتکین هیچ یکی نماندند 
حکومت خوارزم به‌سبیل ارث از حکم سلطان ب رکیا رق‌بن ملکشاه بر قطب الدین محمد 
تحویل کرد و سی‌سال خوارزدشاهی به‌وی بماند و در عهد سلطان‌سنجر نیک معتبر 
و متمکن بود و یکلسال خود به‌حضرت سلطان آمسدی و یکسال پسر خود را 
اتسزین‌محمد بفرستادی. و روزگاری به‌سلایت داشت و در سنه ائنین وعشرین و 
خمس‌ماثه وفات یافت و پسرش اتسز به‌شرایط خوارزمشاهی قیام نمود. 


خوارزمشاه اتسز بن‌محمدین‌انوشتکین 


اتسزین‌محمد از حکم سلطان‌سنجر حا کم خوارزم شد. و انسز از پدر بسی 
فاضلتر بود چنان که تفسیر قرآن نیکو دانستی و شعرهای تازی و پارسی خوب گفتی 


خوارزمشاهیان ۱۳۵ 


و تربیت علما و فضلا و شعرا کردی. و حضرت او قبلهٌ افاضل دهر بود و در خدمت 
سلطان‌سنجر خدمات مشهور وسعیهای مشکور به‌تقدیم رسانید و در جملهةٌ حربهای 
سخت بلازم ر کاب سلطان بود و سلطان او را سخت دوست داشتی. و چون سلطان 
سنجر به‌ماوراءالنهر شد به‌حرب طمفاج‌خان روزی پیشین‌گاه کار سلطان در میان 
لشکر ت رک تنگ آمده بود و سنجر به‌قیلوله خفته بود ناگاه برخاست و سلاح پوشید 
و بر اسب جنگ نشست و بدوانید. چون به‌حربگاه رسید سلطان را دید کارش 
سخت شده و در مضیق هلاک افتاده بکوشيد تا سلطان را خلاص داد. و چون 
خلاص یافت از اتسز پرسی د که ترا بر حال من که وقوف داد؟ گفت در خواب بودم 
و به خواب دیدم که سلطان در تنگی افتاده بود برخاستم و روی به‌حربگاه نهادم. 

و چون اتسز در خدمت سلطان‌سنجر نیک متمکن شد ارکان حضرت سنجری 
به‌وی حسد بردند و او را قصدها کردند. اتسز مردی بیدار بود امارت آن بیافت و با 
رآی سلطان نمود و اجازت خوارزم خواست و سلطان احازت داد. و چون وداع 
3 و برفت سلطان‌سنجر روی به‌ا رکان دولت کرد و گفت انسز پشتی قوی بود که 
برفت دیگر بار روی او مشکل توان دید. و چون اتسز در خوارزم تمکین یافت و 
یک دو نوبت به‌حر بکفار شد و او را ظفر آبد و خزاین پرکرد» دم عصیان زد و 
سودای سلطنت در سر او جمع شد و خلفای بغداد به‌حکم آن که از سلاطین‌سلجوقی 
جفا ها می‌دیدند نامه‌ها نبشتند به‌اتسز به‌اغوا و تحریض طلب ملک. و اتسز خود 
آثار زوال مملکت در سلاطین سلجوق می‌دید و به‌یکبار عاصی شد. سلطال‌سنجر 
یک‌دو نوبت به‌حرب او برفت و سه‌ئوبت صلحا در میان آبدند و بدصلح قرار دادند. 
وکار اتسز بالا گرفت و بر تخت نشست. و در زان آخر چون سلطال‌سنجر در دست 
اتراک غز گرفتار آمد او این واقعه بهانه ساخت و بدین وسیلت با سپاهی گران به 
خراسان آمد و خراسان را فرو گرفت و شحنگان و عمال خود بنشاند و هنوزسلطان 
سنجر خلاص نیافته بود که اتسز وفات یافت و در ولایت آموی روزی رنجوری یافت 
در خیمه خفته بود که آواز قرآن به‌گوش او آمد و اين آیت می‌شنید که: و ماتدری 
نفس بای ارض تموت!» چون هیچ کس را نمی‌دید دانست که آن تنبیهی است و 
وصایا کرد و هم در آن هفته وفات کرد. و رشید وطواط بر سر جنازٌ او می‌گریست و 


۱ از آيهٌ ۳۴ سورءلقمان. 


۸۶ مجمع‌الانساب 
می‌گفت: 


شاها فلک از سیاستت می‌لرزید ‏ . پیش تو به‌طوع بندگی می‌ورزید 
صاحب‌نظر ی کجاست تا درنگرد تا آن همه مملکت به‌این می‌ارزید؟ 


خوارزمشاه آیل ارسلان‌بن انسز 


چون اتسز وفا کرد مملکت خوارزم بر پسر مهترش ایلارسلان قرار گرفت 
و چون بعضی از امرای دولت با ایلارسلان مخالف بودند اکثر ایشان را سیاست 
اکرد. و در زان غیبت سلطان‌سنجر و موت اتسزء» سلطان‌محمودبن محمدین بغراخان 
که از خواهر سنجر بود سلطنت خراسان و تخت سنجر گرفته بود و غلابی بود از آن 
سنجر نام او مژیدآیبه و نیک معتبر بود. بر سلطان‌محمود بن‌بحمد خروج کرد و او را 
بگرفت و میل کشيد و محبوس داشت. و میان محمود و ایل‌ارسلان قدیماً سابقة 
دوستی بود. ایل ارسلان بدین بهانه به‌خراسان آمد وموید آیبه را درپیچید وبگرفت 
و بر وی مواضعةٌ سالی عظی مکرد و به‌نیابت خود در خراسان بنشاند و خراسان به 
نام و خطبه و سک ایل‌ارسلان مضبوط کشت. و بازگشت به‌خوارزم و در آن سال 
عزیمت ماوراءالنه رکرد و روی به‌لشکر ختا نهاد و فتحی نامدارکرد و هیبت او در 
دلها بدشست و چندین سال محاصرءٌ قلاع بلاحده کرد و در سنهة ستین وخمس باه 


وفات کرد. بلکش نه سال بود. 


خوارزه‌شاه سلطان‌شاه‌بن ایل ازسلان 


ایل ارسلان را دو پسر بود؛ بزرگتر تکش و خردتر سلطان‌شاه. و چون ایل- 
ارسلان وفات یافت تکش در ولایت جند بود. و سلطان‌شاه از ترکان خانون بود و 
در خوارزم بر تخت نشست و کار ملک به‌تدییر مادر بسر می‌برد و امرا مصلحت در 
آن دیدندکه استحضار تکش کنند» به‌طلب اوکس فرستادند. تکش دانست که 
آبدن بصلحت نیست هم از آنجا روی به‌تر کستان نهاد و پیش خان حال خود 
عرضه داشت و مالی عظیم تقبل کرد و سپاهی برگرفت و روی به‌خوارزم آورد. 


خوارذمشاهیان ۱۳۷ 


سلطان‌شاه در غیبت تکش مدتی مملکت راند چون تکش برسید» او با ماد ربگریختند 
و به‌خراسان شدند و به‌مملکت مژید پیوستند و خزاین بسیار بريختند. و با برادر 
خیلی مصاف داد و مدتی مدید میان ایشان وحشت بود تا در سر آن کار شد چنان 
که دیکر آن در پادشاهی تکش بياید. و سلطان شاه پادشاهی مردانة محتشم بود 
ابا بختی موافق نداشت و طالعش شوریده بود و درسنه تسع وثمانین وخس‌مائه 
شکار فنا شد. بدت ملکش هشت‌سال. 


خوارزمشاه تکش‌بن ایل ارسلان 


سلطان نکش در سنه‌ثمان وستین وخمس‌ائه به خوارزم آمد و بر تخت‌نشست. 
و او سلطانی دادگر نیکوسیرت بود و لشکر ختارا با مالهای وافر با رگردانید و سلطان- 
شاه و مادرش با ملک موید متفق شدند و مالهای بسیار بذل کردند تا موید مغرور 
شد و با تکش حر بکرد و گرفتار آمد و تکش بفرمود تا مید را به‌دونیم زدند و 
ت رکان خاتون را هم بگرفتند و بکشتند. و سلطان‌شاه بگریخت و پناه به‌ملوک غور 
برد و مدتی آنجا بود. چون میان خان ختا به‌واسطهٌ ادای مال مواضعه با سلطان 
تکش بد بود رو به‌حرب کشید و سلطان ایلچیان ختا را به‌جیحون انداخت. خان 
استحضار ساطان‌شاه کرد سلطان‌شاه از غور و غرچه به‌ختا شد و با لشکری انبوه روی 
به‌خوارزم نهاد تکش بفرمود آب جبحون بر ممر ایشان بستند و اکثر هلا کشدند. 
و سلطان‌شاه به خراسان گریخت و ناگاه بر شهر سرخس زد و ملک دینار که والی 
آن بود ترکی از اتراک غز و حال او در مملکت کرمان بیاید-بگریخت و سلطان- 
شاه مدتی سرخس را تصرف نمود و باز سلطال تکش او را براند و همچنین هروقتی 
میان برادران اصلاح ذات‌البینی رفتی اما سلطان‌شاه به‌هیچ حال سر بر خط برادر 
نمی‌نهاد و دائماً بر صوبی زده بودی و مملکتی را در تشویش انداختی تا در شهور 
سن تسع وثمانین وخمس‌بائه در شهر سرخس وفات یافت و ملککسلطان تکش 
صافی گشت و روی به‌عراق نهاد. و میان اتابکان آل‌سلجوق و سلطان‌طغرل منازعت 
بود میان ایشان صلح افکند و باز خراسان شد و پسر مژید استقلال یافته بود و 
خراسان را فرو گرفته سنجرشاه نام» تکش بر وی زد و او را بگرفت و میل کشید و 
به تدا رک آن مشغول شد و خراسان را ضبط کرد و به‌ماوراءالنهر شد و ملک سمرتند 
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را تایی سخت داد. و باز از برای طغرل سلجوقی به‌عراق آید و آن بو که طغرل 
کشته شد و بملکت عراق و آذربایجان بدست آمد, و قصد بلاحده کرد و ایشان را 
دستیردی بردانه نمود. 

و چون سلطان‌طغرل کشته آمد تکش سلطنت عراق از دارالخلافه استدعا 
کرد مپذول نیفتاده در خشم شد و با خلیفه بنیاد مقاوست نهاد و عراق و آذربایجان 
به استقلال فرو گرفت. و چون به‌عراق باز آمد و ملاحده را فرو شکست ناگاه عارضةٌ 
دبوی پیدا گشت و به هیچ علاج به نشد و به‌جوار حق پیوست در سنهست وتسعین 
و خمس‌بائه. بدت ملکش بیست‌وهشت‌سال. 


السلطان علاءالدین محمدبن تکش بن‌ایل‌ارسلان 


خلاصهُ خاندان خوارزبیان او بود و در عهد اوکار آلانسز بالا گرفت و به 
درجه کمال رسید لابد چون تمام شد عین الکمال پذیرفت و بهد‌وی ختم شد. و 
سلطان‌بحمد در سلطنت بدانجای رسید که هیچ کس از سلاطین بدان مرتبه نرسید 
و جملة ایران‌زمین و مشرق و مغرب بگرفت. و چون پدرش وفات کرد او به‌حرب 
ملاحده بشغول بود و نزدیک بود که قهر ملاحده کردی حالیا منتی در بغل ایشان 
بست و به‌صدهزاردینار سرخ صلح کرد و بازگشت و به‌خوارزم آمد و بر تخت 
سلطنت نشست در سنةست وتسعین وخمس‌بائه و ابرا و ارکان حضرت را بنواخت 
و خلع و تشریفات داد. و اول کاری که در پادشاهی کرد آن بود که بدتی به‌حرب 
ملوک غور مشغول کشت تا آن بملکت را با مملکت خود بضا ف کرد و ممالک 
غزنین که متصرفات آل‌محمود بود با خود گرفت و اين سملکت مذکور چون 
مستخلص گشت به‌پسر بزرگتر داد جلال‌الدین منکبرنی" و بعد از اين سملکت 
شتا و از پس آن مازندران بستد و سلطنت او به همه بشرق برسید و در آخر عمر 
چنان مستولی شد که در القاب» او را «سکندرثانی» نوشتند و به‌ماوراءالنهر شد و 
شش‌باه آنجا بود تا جمله سمرقند و بخارا و ماوراءالنهر بنسنت :ای و هیچ دست 
بالای دست خود نمی‌دید. چون دولتش بر فلکك سعادت راست بایستاد و هلال 


۲ در متن, «جلالالدین منکوبی». و راجع به تلفظ و املای این کلمه رجوع شود به بحث مشبع 
استاد علام» مر‌حوم محمد قزدینی در توضیحات جلد ددم کتاب جهانگشای جویتی. 
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سعادتش بد رگشت اول نقصان ی که پیدا شد آن بود که هوس مملکت ختا درسر او 
افتاد. هرچند پیران کهن با وی گنتند که پادشاهان پیشین هرگزکسی مصاحت 
ندیده که ختاوختن را بگیرد تو نیز قصد مکن او قبول نکرد و آن زنبورخانه را 
بشورانید و برفت و غارت کرد و ستخلص شد. والحق قوم ختا سدی بودند که بر 
روی لشکر مغول تتار بودند چون آن سد رخنه شد قوم مغول را راه پیدا شد و آن 
بود که عالم را بگرفتند و هم مملکت سلطان‌بحمد را برهم زدند چنا نکه ذکر آن 
علی‌حده خواهد آمده. دیگر خطاو غلط سلطان آن بو که با خليفهٌ وقت الناصرلدین- 
انته آغاز مناقشت و مخالفت نهاد و فتاوی ائمه حاصل کرد میتی بر آن که ابامت 
آل‌عباس بر حق نیست و از روی شرع» خلافت و امامت میراث اولاد علویان 
حسینی است و اگر سلطانی باش د که او را استعداد آن باش دکه حق در مرکز قرار 
دهد بر وی فرض است. و ائْمةٌ وقت این فتوا بدادند و او بدین بهائه لشکر به 
جانب بغداد کشید و شیخ زمانه شهاب‌الدین سهروردی در میانه سفیر شد و آن کار 
به خشون تکشید. قضاءالله زستانی سخت بود و سلطان چون به‌اسدآباد رسید برفی 
پیدا شد که جملهٌ لشکرش از سرما بمردند پیدا بود که از لشکر چقدر برستند و از 
چها رپایان خود اثر نماند و سلطان با هزار تأسف بازگشت. و خود در آن نزدیکی 
دریای لشکر جرار پادشاه نابدار و سلطان کامکار چنگیزخان برسید و قرار و نظام 
کار سلطان‌محمد بشد وموجب‌وحشت میان چنگیزخان‌و سلطان‌محمد هم بدبختی 
سلطان بود. و چون باری عزاسمه خواس ت که ودیعتی که به‌عاریت به‌دست 
او داده بود بازستاند و به‌صاحب حق دهد موجبش آن بود که در آن وقت که 
چنگیزخان و لشکر او بر جملهٌ مشرق استیلا گرفتند و جملةٌ بلاد شرقی را در تصرف 
آوردند هرچند با چنگیزخان گفتند که بلاد غربی هم مملکتی بزرگ است و سلطان 
بحمد نخوت عظیم در سر دارد و خلیفه نیز خود دم عظمت می‌زند ایشان را هردو 
باید داشت چنگیزخان جواب گفتی که آن مملکت از ما دور است چون ایشان 
تعرضی به‌ما نمی‌رسانند مسا نیز ایشان بحل کرده‌ايم. و غرض چنگیزخان آن بود 
که جماعتی از تجار و بازرگانان از این طرف هر سال متاعهای خوب بی‌اندازه به 
ترکستان می‌بردند و به‌لشکر چنگیزخان می‌فروختند تا راه اين اقمشه و بازرگانان 
بسته نشود از اين سیب متعرض ملک سلطان نمی‌شد چون سنطان را حیث" سعادت 
۳ احتمالا" باید خشت باشد. 
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از قالب دولت بیرون افتاده بود در آشوفتن فتنه مبادرت نمود و سابق شر وفساد 
کشت. و آن چنان بودکه جمعی بازرگانان روی به‌اردوی چنگیزخان نهادند و 
متاعها به یک‌ده بفروختند و چنگیزخان ایشان را تشریفات و پایزه داد و قوبی هم 
از مسلمانان و هم از مغولان همراه ایشان کرد قریب چهارصدوپنجاه‌تن» و به 
مملکت سلطان فرستاد و پیغام دادکه چون سلطان‌بحمد امروز از بأس با ایمن 
است و میان ما دوستی است بازرگانان او پیش ما آبدند و تشریف و نواخت یافتند 
با نیز جمعی بازرگانان فرستادیم تا متاع اینجایی بدان طرف آورند و از آن طرف 
بهبا رسانند. بای د که شرایط دوستی بجای آورد و ایشان را بدرقه کرده بارگرداند. 

چون آن جماعت به‌باوراءالنهر رسیدند ملک ساوراء‌النهر از آنجا که طمع در 

مال ایشان کرده بود با سلطان‌محمد نمو که جمعی آنده‌اند از مسلمانان و به‌حمایت 

کافران شده‌اند» در دین اسلام روا نیس ت که مسلمانان به‌حمای تکافران درآیند 
حکم آن چگونه است؟ سلطان بیآ ن که غور و غایلهُ آن ندانست؟ بی‌انديشه فرمود 

که ایشان را همه بکشتند ناگاه چهارصدوپنجاه مسلمان بیگناه بکشتند و ندانستند 
که به‌عدد هر تار موی ی که بر سر آن بازرگانان بود سر صدهزار پادشاه گردتکش 
برفت و جهانی در اضطراب آمد. چون این خبر به‌شاه جهانگیر رسید عنان تمالک و 

نماسک از دستش برفت و عزیمت بر قلع ملک و استیصال خاندان سلطان مصمم 

کرد و آنچه قضا برنگیرد و قدر برنتابد یرلیغ داد چنان که ذکر آن در اول خروج 

چنگیزخان به‌تفصی لکرده آید. و چون سلطان این حکم کرد خود در عراق بود و 

به‌یدتی با گوش وی رسید که چنگیزخان را از اين حال خبر شده و لشکر خواهد 

آبد. خوف و فزع در نهاد او پیدا شد و به‌خراسان بازآید و مدتی در نیشابور به 

عیش مشغول کشت خبر رسید که کوچلک‌خان پسر گورخان بر باوراءالنهر قصد 

می کند. سلطان بدین مصلحت به‌سمرقند آبد و خود کوچلک از لشکر چنگیزخان 

گریخته و آواره بی‌شد و چون دفع کوچلک‌خا ن کرد و سلطان هنوژ در سمرقند بود 
خبر آوردند که توق‌طغان مقدهة لشکر چنگیزخان است و با سپاهی بزرگ می‌رسد. 
سلطان‌بحمد هنوز شربت حرب و دستبرد مغول نچشیده بود با لشکری تمام روی به 
ولایت جند نهاد و استقبال لشکر مغول کرد و به کنار رودخانه برسیدند لشکرگاهی 


۴ باید بدانست باشد. 
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دیدند پر از کشتگان و خون تازه. از بجروحی پرسیدندکه این چه لشکری است؟ 
گفت لشکر مغول. سلطان از بی ایشان برفت و به‌ایشان رسید و ایشا نکمتر از لشکر 
سلطان بودند چون قلب کشیدند پیغام فرستادند که ما را چنگیزخان به‌مصلحتی 
دیگر فرستاده و اجازت جنگ با سلطان‌محمد نداریم» تو دامن عافیت گیر و برو والا 
پای بر دم آژدهای نهی. سلطان گفت دهید و آن روز تا بين العشائین حر بکردند 
هیچ یکی ظفر نیانتند هردو لشکر فرود آمدند. مغولان در شب آتش بسیا رکردند و 
برفتند. روز دیگر سلطان با سمرقند آید خوف و هراس بر احوال او راه یافته و روزبد. 
روز آوازة چنگیزخان می‌رسید و سلطان می‌ترسید و از جهان و از مملکت سیر شده 
بود و سن او به‌هنتاد رسیده و قضایای حرب نیز برآیده در آن حال می‌پیچید و آن 
کار را چاره می‌انديشيد. هیچ درمانی میسر نشد از بزرگان و وزرا و ارکان حضرت 
مشورت خواست. وزرا گفتند بصاحت در آن است که مملکت ماوراء‌النهر را ت رک 
گوییم و سپاه بسیار درکنار جیحون جمعکنیم و بنشيني م که هیچ لشکر این سپاه 
گران نتوان شکست و جریدهٌ لشکرها خواستند و نگاه کردند به‌غیر از لشکر ی که 
در هر شهر بقیم بودند آنچه لشکر سلطانی بود با سلیح تمام هفتصد هزار سوار 
بودند گفتند بدین لشکر جهان توان گرفت. سلطان گفت این نه تدییری است. یکی 
گفت ت رک خراسان نیز بکنیم و به‌عراق روی که عراق ملکی فراخ است و از مغول 
دور است. سلطان هم نپذیرفت. دیگری گفت خراسان و عراق و ماوراءالنهر هیچ- 
یکی خود نبود به‌مملکت غزئین رویم و کابل و بست و سیستان و هند در دست ما 
باشد حالیا اين سیل بگذرد دوسه روزی آنجا باشیم. سلطان این رأی بپسندید و 
عمادالملک وزیر از برای آن که از عراق بود می‌خواست تا با ملک خود رود رأی 
سلطان بگردانید و سلطان عزیمت عراق کرد. پس صدوده‌هزار سوار نیکو در سمرقند 
بنشاند و وصیت کرد گفت فصیل و باره نیک و کنید و به‌خراسان آمد. و به‌هر شهر 
که می‌رسید بردم را از لشکر تتار می‌ترسانید و دل مردم زیادت می‌شکست و می- 
گفت: 
شما هر کسی چارهٌ جان کنید. خرد را بدین کار بیجان کنید 

و مدتی در نیشابور به‌عیش مشغول شد و کار عالم در اضطراب افتاد و 
دست از حزم و ملکداری بکشید و به‌غیر از شراب و شاهد و لهو ندانستی. و 
سلطان‌جلال الدین که پسرش بود مردی بردانة مجد بود و می‌دانست که این کار 
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به هرحال به‌گردن او خواهد افتاد و این غصه قصهٌ اوست بارها پیش پدر عرضه 
داش تکه این همه فکر و دهشت به‌خود راه دادن طریقةٌ عقل نیست و کار 
جهانداری چنین باشد البته دل نباید شکست و لشکر بسیار داریم به‌یکبار جمع 
باید کرد و روی به‌یغول نهاد» آگر خود فتح میسر شد آن نامی باشد تا جاوید و 
اگ رکشته شویم باری تا دامن قیامت از س رکوب مل وک عالم رسته باشیم. گویند 
صدواند ساله بارسر جملهٌ جهان خوردند و چون خصم رسید رعیت را به‌دست خصم 
دادند و خود گريختند. سلطان گفت ای پسر با بخت ستیزه نمی‌توان برد و امروز 
دست دولت ایشان بالاتر است با سر چه کنیم موجب نقص و بدنامی خواهد بود و 
این مملکت با تمام شده و خدای به‌ایشان داده دوسه روزی دیگر صب رکن چندان 
که من رخت بربندم چون به‌تو رسد آن چنانچه دانی ی کن. 

سلطان‌جلال‌الدین چون این سخن از پدر می‌شنید دل او سردتر می‌گشت. 
به هرحال خبر رسید که یمه و سبتای با سی‌هزار سوار از جیحون گذشتند. سلطان 
به‌خوف و هراس روی به‌عراق نهاد و به‌ری آبد. امرای عراق و ری جمله استقبال 
کردند. سلطان مشورت با رای ایشان افکند گفتند پناه به‌شیرانکوه باید داد و 
قریب دویست‌هزار سوار کرد آن برآمد نک هکوهی بحکم است. سلطان گفت این 
خص که ما داریم به‌دویست وپانصدوششصد التفات نخواهد کرد و گفت ملک 
لورستان را آواز کنید. نصرة‌الدین هزارسب بیاسد و زمین بوسه داد. سلطان از 
وی مشورت خواست. گنت میان عراق و مملکت لورکوهی است محکم» مصلحت 
در آن است که پناه بدان دهیم. سلطان گفت غرض تو لشکر در اين دره فرودآوردن 
انتقام ملک فارس است و غرض خود حاصل م یکنی. به هرحال جملد ملوکث 
هر کسی مأیوس به‌مملکت خود باز شدند و به‌ضیط بلاد و ممالک خود مشغول 
شدند. سلطان از ری به‌سازندران شد و ملوک گیلان پیش او جان بر میان بستند 
سلطان [را] رأی بدان قرار گرف تکه هرچه خزینه و حرم و زنان و فرزندان طفل 
است همه به‌جزیرة آبسکون برد و آن جزیره‌ای است در میان دریای مازندران و 
همچنین کرد و ترکان خاتون که مادرش بود با دختران و خزاین و اطفال همه 
بدان جای تحویل کرد و قریب صدوپنجاه‌هزار سوار گرد آن جزیره بنشاند و باقی 
لشکر را اجازت داد تا برفتند. بعد از مدتی آوازه آمد که لشکر مغول رسید. سلطان 
از آن جزیره بیرون آبد و پیاده برفت وکس ندانست که به کجا رفت. روز دیگر 
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لشکر مغول برسیدند و جملگی زنان و عورات و خزاین همه غار تکردند و آن 
صدوپنجاه‌هزار سوارکس ندانس ت که چگونه نیست شدند. و گویند سلطان قریب 
صد فرسنگ پیاده برفت و رنجور شد و چون خبر هتک پردهٌ حرم بشنید شکمش فرو 
شد و بمرد. سبحان‌الته‌القادر کیف یشاء که سلطانی بدان حشمت و هیبت در سال 
اول چنان به‌عظمت که فلکک از سیاست او می‌لرزید و در سال دوم چنان ذلیل که 
در بیابانی به‌بای تهی بی کفن جان بداد. خدایا حا کم مطلق تویی. والّه‌اعلم. 


السلظان حلال آلدین مذکیر ی بن‌محمدبن تکش 


سلطان‌جلال الدین‌منکبرنی با پدر بود در جزيرة آبسکون و مهتر پسران 
بود و ولایتعهد داشت. چون لشکر مغول به‌جزیره رسیدند او از راه آب برآمد و راه 
خوارزم گرفت. و خوارزم هنوز ایل نشده بود و دو پسر سلطان‌محمد آنجا بودند با 
زن سلطان و این پسران یکی ازرق‌سلطان" نام بود و یکی آق‌ملکث. و خوارزم را 
فرو گرفته بودند به‌عزم آن که سلطان‌جلال الدین را راه ندهند. سلطان‌جلال الدین 
چون این معنی بدید به‌خراسان رفت و در نیشابور بنشست مدتی مرمت حال خود و 
لشکر کرد چون انتعاشی پیدا کرد روی به‌غزنین نهادکه مملکت او بود. مل وکث 
آنجا جان بر میان بستند و سلطان جلال‌الدین در غزنین بر تخت نشست و لشکری 
بسیار بر وی جمع شدند از ترک و تر کمان و خلج و هندو وکابلی و سیستانی و 
غیرهم و خبر آىدکه تکجل نویین از امرای چنگیزخان به‌ولایت پروان رسید. 
سلطان روی بدیشان نهاد و جنگی بردانه کرد و مغولان به‌هزیمت شدند. چون 
پیش چنگیزخان شدند فربود تا سی‌هزار سوار به‌تکجل باز دادند و در فور باز 
گردانید. چون به‌حدود غزنین رسید سلطان جلال‌الدین با پنجاه‌هزارسوار روی به 
وی نهاد و آن‌روز حربی سخت کردند روز دیگرمغول تمثالها ساختند و صفی از تمثال 
از پس لشکر بداشتند. لشکر سلطان پنداشتند که ايشان را مدد رسیده بترسیدند و 
پشت بدادند, سلطان‌جلال ثبات نمود و بایستاد تا بغول را هزیمت داد و مظفر 
گشت و به‌غزنین باز آمد. و دو ملک بودند در غزئین: یکی امین‌ملک و یکی 
اغراق‌بلک. میان ایشان ساجرابی افتاد و امین‌ملک تازیانه‌ای بر سر اغراق زد. 


۵ در تاریخ گزیده, «ارزلاغ». 


۴ جم‌الانساب 


سلطان بازخواستی نکرد. اغراق با بیست‌هزار سوار تر کمان و خلج از پیش سلطان 
برفت و به کربان شد. در این حال لشکر بزرگ و چنگیزخان به‌نفس خود برسید 
سلطان مضطر شد به‌ناچار در جنگ ایستاد و از پسء؛ لشکر چنگیزخان بود و از 
پیش» آب سند. سلطان در میان لشکر مغول کارش تنگ در آمد و عرص میدان بر 
وی تنگ می‌شد. و حکم چنگیزخان آن بو د که جلال‌الدین را نکشند. از این‌سسب 
ضربی به‌وی نمی کردند باشد که دستگیر شود. و چون هیچ چاره نماند اسبی نامی 
داشت بر نشست و او را پاشنه زد و باز جهانید. گویند ده گز بود. چون سلطان باز 
آن سوی رود رفت جمعی از خواص و غلامان که طمع از جان بریده بودند به‌رود 
فرو کردند و مغولان از دنیالٌ ایشان برفتند. چنگیزخان چون آن مردانگی سلطان 
جلال‌الدین بدید انگشت به‌دندان گرفت و روی بازپس کرد پسرانش ایستاده 
بودند به‌مغولی گفت از پدر» پسر چنین باید و نه ی کرد که مغولان از پپس او بروند 
و مغولان با رگشتند. 

و سلطان [جلال‌الدین] برفت و به‌مملکت هندوستان اندرشد و باوی پنجاه 
مرد مانده بود. روزی به‌جمعی از هندوان رسید و فرمود تا هر سواری چوبی ببریدند 
وبر آن هندوان زدند و اکثر بکشتند و مال ایشان غارت دادند و مرست حال‌خود 
اکردند. و از آنجا به‌شهر دهلی رفت. و سلطان شمس‌الدین ایلتمش --که ترکی 
بود از موالی سلاطین غور- سلطان دهلی بود و خیلی احترام کرد و جان بربیان 
بست ابا از سلطان خائف بود مبادا خلق هندوستان بر وی اتفاقی کنند خیلی هدیه 
و خزینه پیشکش کرد. و سلطان از مملکت دهلی برفت. و در هندوستان هر کجا 
قلعهای دید برآن می‌زد و می‌گرفت و مال می‌ستد تا لشکرش معمور شدند خبر رسید 
که درعراق آوازُ مغول ساکن شده و برادرش سلطان‌غیات‌الدین پیرشاه" بر تخت 
نشسته و مردم عراق هوای سلطان‌جلال الدین دارند. سلطان بهتعجیل برفت و از راه 
مکران به کربان آید و یکماه درکربان بود و دختری به‌براق داد و حکوست 
کرمان بر براق مقرر کرد و خود عازم اصفهان گشت و با لشکری تمام به‌ری رفت 
و غیاث‌الدین ری را حصار گرفت. سلطان مدتی در آن حدود ببود پس قصد بغداد 
۶ در تلفظ و املای این کلمه اختلاف است. در نسخةً مسا کامللا" به همین شکل است ضمناً 


خوانندگان محترم را برای اطلاعات بیشتر به ص ۲۰۱ ج ۲ جهانگشای جوینی د ص ۲۱ 
سمطالعلی حوالت می‌دهم. 


٩۴۵ خوارزمشاهیان‎ 

کرد و از خلیفه ناصرلدین لته مدد خواست. خلیفه با ایشان بد بود. لشکری را 
به‌دفع سلطان برنشاند مقدم ایشان تر کی نامش توشمر و سلطان به یک لحظه آن سپاه 
را بشکست و خیلی غنیمت یافت و ملک اردییل نیز به‌جنگ پیش آبد آن نیز 
شکسته شد و سلطان به‌تبریز رفت. و اتابک ازیک خواهر سلطان داشت از سلطان 
استشعاری داشت بگریخت و سلطان مملکت آذربادگان را صافی کرد و ملک‌کرج 
بترسید و سی‌هزار مرد را به‌حرب فرستاد ایشان را نیز بشکست و دو امیر را بگرفت, 
و سلطان به‌نفس خود عازم تفلیس شد و آن ملکك را مستخلص کرد و عزیمت روم 
و شام کرد. در این حال خبر رسید که براق که ملک کرمان بود عاصی شد. سلطان 
یک‌جریده برنشست و به‌هفده‌روز از تفلیس به کربان آمد. براق بترسید و عذر 
خواست و سلطان به‌اصفهان باز آمد و بر تخت نشست و پادشاهی بر او قرار گرفت و 
دیگر باره لشکر به‌ممالک روم کشید و شهر اخلاط را بگرفت و آن تواحی را ضبط 
کرد. خبر رسی د که مغولان به‌ری رسیدند. سلطان به‌تبریز آبد و از آنجا به‌اصفهان 
شد و لشکر را ساز داد و به‌ری آمد و مصاف مغولان داد و برادرش غیاث‌الدین 
پیرشاه آن روز غدری کرد لشکر سلطان منهزم شد. سلطان یکسواره بگریخت و به 
لورستان شد چند روز در دره‌ای پنهان شد و لشکر مغول تمامت اصفهان و قم و 
کاشان و آن حدود همه غار تکردند و چون بغولان برفتند سلطان به‌اصفهان‌با زآمد 
و ابرا بر وی جمع شدند وکسانی راکه در آن جنگ نامردی و غدرکرده بودند 
بگرفت و مقنعه برس رکرد و باز عزیمت گرجستان و مملکت روم کرد و اهل گرج 
مدد از لشکر قبچاق خواستند و لشکری بزرگ بیاوردند. سلطان پاره‌ای نان و پاره‌ای 
نمک پیش ایشان فرستاد و گفت اصل شما ترکك است و ما نیز تر کث و ضرورتی 
نیس تکه مدد گرجیان کنید. ملک‌قبچاق بازگشت. روز دیگر سلطان‌جلال‌الدین 
پیغام فرستاد به‌لشکر خص مکه امروز حرب یکان‌یکانکنيم و فردا جنگگ بزرگ 
کنیم. پس آن روز خود سلیح پوشید و پیش صف آمد و از لشکر دشمن قریب 
صد سوار بیفکند و چون روز به‌نیمه رسید سلطان به‌سر تازیانه اشارت کرد و به‌یکبار 
حمله کردند و گرجیان بگریختند و اخلاط مستخلص شد و بعضی از روم نیز بگرفت, 
در این حالت خبر سید که جرماغون به‌حد عراق اندر آمد و قصد بغداد کرد. 
سلطان به‌تبریز شد و رسولان فرستاد بهخلیفه و به‌ملوک و امرای عراق و گفت 
بدانید که مغول مستولی گشت و همه جهان گرفت اکنون چاره آن اس تکه هر 


۴۶ مجم‌الا نساب 


کسی به‌لشکری برا بدد کنید که من شما را سدی محکمم و به‌یکبار و دوبار پای 
بفشاریم ممکن که دفع ایشان میسر گردد والاکه سخن من قبول نیفتد همه اسیر 
مغول شوید و از ما و ازشا دیار نماند. پس نه خنیفه اين ری قبول کرد و نه 
اهل عراق و سلطان در حدود آذربادگان بماند. مغولان که بدان طرف آمده بودند 
برسیدند و حربی کردند سخت. و اين بازپسین جنگی بود که سلطان کرد و هزیمت 
یافت و همه خزینه و اطفال و زنان و رخوت فوت شد. سلطان‌نیک دل‌شکسته شد و 
ترکك لشکر و لشکرداری کرد و پنهان شد وکس ندانست که کجا رفت. قوسی 
گفتند به‌راه طبرستان و مازندران بیرون شد و گذر بر حشم کرد کرد. روزی جایی 
خفته بود. | کراد در لباس ا و که همه برصع بود طم عم کردند و او را هلاک کردند. 
قوبی گفتند که بهلباس تصوف ملبس شد و خرقه‌ای پوشید و سر در جهان نهاد. 
هروقتی در شهر ی کسی سر برزدی و گفتندی سلطان جلال‌الدین است و بدان‌سیب 
خیلی فتنه برخاستی علی‌هذا نام و نشان اوکس نیافت. 


السلطان غیاث الدین پیرشاه‌بن محمدبن تکش 


و سلطان‌محمدخوارزمشاه را بسیار پسران بودند اءا آنچه در صدد پادشاهی 
بودند سه پسر بودند: اول سلطان‌جلال‌الدین منکبرنی» دوم سلطان غیاث‌الدین 
پیرشاهء و سوم سنطان‌رکن الدین. و چون سلطان‌جادل‌الدین را پدر در حیات بود 
مملکت سلطان‌بحمود و سیستان و غزنین و هندوستان از آن وی بود و مملکت 
کربان از آن غیاث‌الدین و مملکت عراق بعضی از آن رکن‌الدین. پس چون 
سلطان‌جلال الدین سلطان شد او باد سلطنت در دماغ افکند و در سروقتی چنان 
هروقت نیز عذر به‌گمان بی‌وفایی نهادی(؟) و سلطان‌جلال‌الدین از وی تحملها 
کردی تا روزی که رورگار جلال‌الدین منقضی شد او هنوز بهوس آن‌کار بود 
دوسه روزی درکربان بر تخت نشست و به‌عراق آمد و براق حاجب که والی 
کرمان بود مربی ا و گشت. 

و چون کار مغول قوی شد براق مردی داهی بود و بنیاد ایلی و مطاوعت با 
سلاطین مغول نهاد چنان که ذکر آن به‌جای خود بیاید- وکار سلطان غیاث. 
الدین در تراجع افتاد. براق مادر [وی] را بخواست اگرچه سخنی بزرگ بود. 


خوارزمشاهیان ۱۴۷ 
سلطان غیاث‌الدین از نارضا و رضا تن در داد و مادر سلطان زن براق شد. و مدتی 
کار براق در ترقی بود و سلطان غیاث‌الدین محکوم اوگشت اما تاب اهائت نمی- 
آورد و چون مست گشتی از وی سخنهای نقض براق صادر گشتی و براق اغماض 
اکردی. روزی به‌غایت مست بود در مجلس روی با براق کرد و گفت این سلطنت 
مرو را که به‌تو داد؟ جواب داد آن کس که قبای ملک از پدر و برادر تو برکشيد 
و به‌مغولان پوشید. سلطان‌غیاث‌الدین فحشی گفت. براق بفرمود تا او را با مادر 
یکجا بکشتند و روزگارش بسر آمد, 


السلطان رکن‌الدین غورسانحیی" 


پسران سلطان‌محمد هرکسی نامی ترکی داشتند و سلطان رکن‌الدین را 
«غورسانجی» نام بود. به‌وقت آن که سلطان‌محمد از عراق بازگشت او را نامزد 
ملک عراق کرد با ابهتی و عدتی روان شد و عمادالملک را بر سبیل اتابکی با 
وی بفرستاد. چون به‌ری رسید امرای عراق برخلاف و عصیان او اتفاق کردند. 
سلطان» محمدبن‌شرف‌الدین ابیر مجلس را به‌مدد او بفرستاد و حرب کردند و بر 
امرا مظفر شد و اکثر ایشان را بگرفت و بر هیچ کس آسیبی نرسانید و همه را 
خلاص داده تشریف‌و نواخت‌ارزانی فرمودو بدین تلطف جملهٌاهل‌عراق مطیع امر و 
عریق ایادی(؟) گشتند والانسان عبیدالاحسان. و چون خبر رسی د که پدرش سلطان 
محمد از ماوراءالنهر منهزم‌بازآمد او عمادالملک را بفرستادتا سلطان را به آمدن 
به‌عراق تحریض دهد. آن بود که عمادالملک سلطان را به‌عراق آورد و هم از 
ری عزیمت فرا رکرده به‌سازندران شد و چون پدرش به‌مازندران رفت او نیز در 
عراق نتوانست بود به‌راه کرمان برفت و به‌ملکك زوزن پیوست. او جان بر میان 
بست و خزانه‌ها بریخت. چون ایرءٌ سطوت و هجوم مغول منطفی گشت باز به 
عراق آمد و بر در اصفهان بنشست. اهل اصفهان بدسدد قاضی راه او ندادند و 
بارگشت. در شهرری آمد و بدت دوباه در ری مقام کرد.چون خبر آمدن مغول 
شنید به‌فیروزکوه آبد و به‌قلعه تحصن جست. مغول در رسیدند و مدت پنج‌ماه 
محاصرة قلعه کردند. عاقبت در دست مغول گرفتار شد و او را از قلعه به‌شیب 


م5 در متن۱ در کن| لدین‌افورساسی». 


۸ مجمع‌الانساب 


آوردند با تمامت اهل و عیال و خواص و خدم. چون او را به‌سوقف یارغو بداشتند 
به‌چند الحاح بر و ی کردند تا زانو زند قطعاً زانو نزد» او را با تمابت اولاد بقتل 
آوردند. و از نسل سلاطین خوارزم کس نماند و امید از روزگار ایشان منقطع‌گشت. 

این است احوال طوایف هشتگانه که بفصلا شرح داده شد | کنون در 
احوال ملوک شروع کنیم و ایشان شش طایفه‌اند و بعد از اين ذ کر سلاطین 
مغول و امرای ایشان چنانچه مفصل است اسامی ایشان یاد کرده شود. الن‌شاءالله 
تعالی وحده رب‌الختم بالخیر والسعاده و صلی‌انته علی‌خیرخلقهمحمدوآله‌وعترته 
الطیبین الطا هرین وسلم تسلیما کثیراً با رکا. 


خ کر ملو لك اطر اف 
و ایشان شش طابفه‌اند 


بباید دانست که ذکر اين همه ملوک‌که در این مجموعه 
تا غایت رفت همه ذکر سلاطین بزرک بود. یعتی آنان بودندکه 
اکثر روی زمین در تحت تصرف ایشان بوده علی‌السخصوص 
روی زمین بوده‌اند اما ملوکی بوده‌اندکه هرقومی بسرطرفی از 
ایران زمین حکم کرده‌اند چه به استقلال و چه به استبداد و چه 
از حکم سلاطین و خلفا و چه به حکم یرلیغ مغول, و از هر 
کسی اثری مانده وحکومت وقبایل ایشان موروثی شده نخواستم 
که ذکر ایشان دز این مختصر نباشد. و این است مفصل ملولد 
اطراف, والته اعلم. 


ملع کت شبانکاره 


طایفة ادل ملو کث شبانکاره‌اند و ايشان را به‌دو گر وه نهادیم: 
یکی قدیم و یکی جدید 
ملو کت قدیم شباذکاره که ایل نبود‌ند 


بدان که غرض از تقدیم مل وک شبانکاره بر دیگر مل وکك آن اس ت که نسب 
ایشان نزدیکك جمله بورخان و اهل علوم انساب محتق و ابت است و در آن 
بحثی و ریبی یس ت که ایشان از اسباط اردشیر بابک ساسانی‌اند و خیلی کتاب بدان 
مسطور و بذ کور است و شجرة انساب ایشان [ که] از مظفرالدین محمدین مبارز تا 
به‌آدم رسد نزد ائمه و اهل تواریخ درست و منقح شده و مفصل اسامی ایشان 
این است که نوشته می‌شود و هذا شرح اسامیهم: 


ملک بظفرالدین محمدین قطب‌الدین مبارزین نظام‌الدین حسن‌بن سیف‌الدین 
هزارسب‌بن نظام‌الدین حسن‌ین ابراهیم‌بن محمدین سمان‌ین ممردین یحیی‌بن 
زرسب‌بن مبارزین ابراهیم بن-حمدین اسماعیل - و اين آن اسماعیل است که در 
فااسی نامه ذ کر او رفته و اول کس ی که در اقوام شباتکاره بنیاد حکومت نهاد این 
اسماعیل بود - ابن‌مرزبان‌ین شهریارین هرمزین یزدجردین شهریارین خسروین 
هربزین انوشروان‌ین قبادین فیروزین یزدجردین بهرام - و او را بهرام جور 
گفتندی - ین یزدجردالائیم‌ین شایورین هرسزین نرسی‌بن بهرام‌ین شابورین هرسزین 
شابوربن اردشبربن بابک‌بن ساسان‌ین ساسان‌بن ساسان‌الا کبربن بهمن‌بن اسفندیار 
ب نگشتاسب بن لهراسب بن کی‌باشن بن کیقبادین لورجاه" بن کی‌نسوت‌ین راس‌بن- 
نوذرین منوچهربن پشنک‌بن...." یهودابن یعقوب‌بن اسحاق‌بن ابراهیم‌بن آزربن 
ناحورین ساروغ بن فالغ‌بن عابرین ارنخشدین سام‌ین نوح‌بن لمک‌ین متوشلخ بن 
اخنسوخ وهوادریس علیه‌السلام‌بن یزدین مهلائیل‌بن قینان‌بن آتوش بن‌شیث‌بن 
آدم علیه السلام." 
! در اصل بهمین شکل و بدون نقطه. 


۲ در سخه اصل یه اندازه یکت کلمه سفید. 
۳ از آذره‌بین با تاریخ گزبده مقابله شد اختلافات جزبی داشت که اصل دا متن قر اد دادم. 
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اکنون چون ایشان سل وک قديم‌العهداند ذکر اکثر ایشان کرده شد در 
هر بایی به‌سوضع خود چون غرض با ذکر مل وک شبانکاه است و آنها که در ایام 
آخر یعنی از آخر روزگار سلجوقیان تا وقت ی که مل وک شبانکاره تخت فارس بگرفتند 
و تا زسانی [که] حکومت فارس باز دست ترا کمهٌ سلغری افتاد که ایشان را 
اتابکان گویند و از آنجا که بنیاد حکومت شبانکاره و بنای قلعهٌ دارالامان کردند 
الی‌یوبنا هذا کرده شود. 


ملکت‌العادل نظام الدین حسن بنابر آهیم تخمده‌ایته بغفر آنه 


بدان که مشهورتر و مستعدتر در ملوکث شبانکاره اين حسن بن ابراهیم بوده 
و بردی به کار بوده و مدتی تخت فارس گرفته و حکوت رانده و بنیاد بوق زرین 
که تا غایت هرکس که در فارس پادشاه بودی بر در او زدندی- او نهاده. 
پس در شهور سنة خمس وخمسین و اربع‌مائ که‌سلطان الب ارسلان سلجوقی که 
ذ کر او رفته - به استخلاص ممالک عراق لشک رکشید و به همدان برتتخت شست 
منکوبرس را که خویش او بود نامزد سمالك فارس کرد. چون لشکر منکو آهنگ 
شیرا زکردند نظام‌الدین حسن مردی داهی بود دانست تاب لشکر منکو نیاورد 
ایت فرار برخواند و با دویست مرد شبانکاره‌ای که بر ایشان معولی داشت عزیمت 
شبانکاره کرد. منکویرس امیری را از لشکر خود با هزار سوار از پی او فرستاد نام 
او جاولی.و جاولی د رکوهی به‌نظام الدین‌حسن رسی دکه‌امروز آن‌را بارژٌ سمس(؟) 
گویند به‌زبان شبانکارگی و آنجا حربی سخ تکردند و هنوز در آ نکوه آثار آن‌حرب 
وگو رکشتگان ظا هر است. 

و نظام الدین منهزم تا به‌فستجان بیاید و جاولی نیز در عقب بیامد و در این 
موضع که راه فستجان است به‌ایک و به‌زبان شبانکاره‌ای آن را عقبة گل زرد گویند 
حربی کردند عاقیت هم انهزام بر نظام‌الدین افتاد و عازم فرگ شد و جاولی لشکر 
به‌فرگ کشید و فرگ آن زبان از عداد ممال کت کرمان بود والی فرگ پیش آمد و 
جاولی را دستبردی بردانه نمود و او را سنهزم گردانید و نظام الدین به‌فرغان شد و 
در بانک فحان(؟) بنشست. چون آوازٌ لشکر جاولی بنشست باز جوشناباد آمد که 
خاندان قدیم او و آبا و اجداد او بود و همان حکوست اقوام شبانکاره داشت. و در 
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آن زبان شبانکاره بحقر ولایتی بود شهر و پادشاه خانه» ولایت جوشناباد بود و 
چهار قلعهٌ محکم داش ت که هرگز از دست شیانکارگان نرفته بود یکی قلعهً 
اصطهبانان و یکی قلعهُ اصطهیار و یکی قلعةٌ رمبته و یکی قلعٌ جوشناباد [گشناباد] 
و آن همه شوکت شبانکارگان از برای استواری این چهار قلعه بود ‏ وکوتوالان 
بر آن جای ممکن. 

پس چون منکوبرس نماند و جاولی نیست شد و روزگار سلجوقیان روی در 
تراجع نهاد - چنانکه ذ کر رفت -- و هر کسی طمع در مملکتی کردند | کثر اتابکان 
مل وک سلجوق بعضی بر ری و بعضی بر عراق و بعضی بر آذربادگان و بعضی بر 
فارس مستولی شدند نظام‌الدین حسن دیگر باره به‌طمع مملکت فارس به‌فستجان 
آید آوازه رسید که ترا کمه سلغری مملکت شیراز را فرو گرفتند مقتدای ایشان 
سنقربن‌مودود. نظام الدین طمع از ملک شیراز منقطع کرد که لشکر [ش] صد یک 
لشکر ترا کمه نبود عزیمت کرد که باز جوشناباد رود. روزی در اين کوه که امروز 
قلعهٌ دارالابان است به‌شکار برنشسته بود و این آب که از شیف به‌بدره می‌آید 
بدید و او را خوش آبد آنجا تقدیر قلعه‌ای محکم کرد و در آن چند ماه مهندسان 
را فرمود تا رسم قلعه نهادند و بنای باره و خندق و سور بنهاد و محلات و خانه‌ها 
را بنیاد کرد و بعضی به‌اتمام رسانید. و چون تمام شد یکی از پسران خود به 
کوتوالی معین فرسود و خود با قوم به‌جوشناباد مراجعت کرد. 

و چون این قلعه بدست آمد شبانکارگان را قوتی پیدا شد و بر صوب استیلایی 
و تسلطی م ی کردند مل وکك شیراز هرچند به‌دفع ایشان می کوشیدند میسر نمی‌شد و 
بنیاد حرب و جدل فارس و شبانکاره از آن وقت است. و بنیاد قلعه در سنسبعین و 
اربع‌مائه بوده. 

و چون نظام الدین را عمر از هشتاد برگذشته بود و بنای کارها را ضبطی 
داده و شبانکارگان نیک مستولی» هم در آن رورگار به‌جوار حق رحلت کرد و در 
جوشناباد مدفون شد. 


الملکت سیفآ لدین‌هر ارسب بن‌حسن 


چون نظام الدین نماند از وی فرزندان ماندند همه شایسته ابا مستعد و 
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ولیعهد سیف‌الدین هزارسب بود و پسر بزرگتر بود. و همان رسم و آیین پدر داشت. 
و شبانکارگان را یکو داشتی و یلی عظیم به‌علم و طالب علمان داشت و علم فقه 
را نیکو دانستی و همه‌روزه به‌دراست و تعلم علوم شرع اقابت نمودی. و مردی 
خیر بود و بردانگی داشت. مدتی امارت شبانکاره راند و در محافظت قلاع اربعه و 
استتمام قلعهٌ دارالامان ید بیضا نمود و او نیز چون عمرش نصاب شصت یافت 
بگذشت. والته‌اعلم. 


الملککت نظام الدین حسن بن‌هز ارسب 


حکومت شبانکاره با پسر هزارسب افتاد لقبش نظام‌الدین و نامش حسن 
و او امیری به‌غایت صاحب بخت فرخنده طالع بود و در روزگار او ولایت نیریز 
گشاده شد و پیش از اين یریز از حساب فارس بوده. و این حال چنان بودکه به 
روزگار پیشین که دیالمه بر شیراز حا کم بودند حکام نیریز مردسان دیلم بوده‌اند و 
دیالم مردمان جبار ظالم بودند و اهل نیریز در دست ایشان در عذاب. و چون 
دولت دیالمه در تراجع افتاد شخصی از نیریز برخاست در سنة خمس‌وستین واربع- 
مائه و نامه کرد به‌دارالخلافه و نام اين مرد احمدین زید بود, و در نامه یاد کرد 
که دیالمه بر این ولایت مستولی شده‌اند و رونق اسلام برود اجازت فرمایند ایشان 
را قهر کنیم. خليفة وقت فرمانی فرستاد مشتمل بر اجازت قهر و قمع دیالم و آن 
احمد را اقوام بسیار بوده‌اند همه را گرد کرد و با دیالم حرب کرده بعضی کشته و 
بعضی ازعاج کرده و حکوبت نیریز گرفته و بعد از دوسه‌سال دیگ رکه حکوست 
ایشان مستحکم شد بقایای دیالم را به‌لطایف تدبیر بازدست آورده و به بهانهة 
آنکه با شما سوافقتی و دعوتی م ی کنم در خانة چوبین کرده و آنش زده و حکوست 
نیریز بر احمدزید و اولاد او باند سالها. و ایشان را عمیدان گفتندی و اصل عمیدان 
ایشان بوده‌اند. 

پس چون نیریز همسایةٌ شبانکاره بود» ملوک شبانکاره دائماً دم استخلاص 
آن قصبه زدندی ابا میسر نمی‌شد. چون به‌عهد نظام‌الدین حسن رسید با این 
عمیدان بنای بوافقتی و دوستی نهاد و احیاناً ایشان را بنواختی و تشریفات‌فرستادی 
و انديشه کرده گفت بای د که مرا ابلاکك و ضیاع در نیریز باشد پس در این محله 
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که امروز باب بیان گویند چند قطعه ضیاع بخرید وکارداران خود بر سر آن املاله 
فرستاد. غرض او آن بود تا دست تصرف او در آن ولایت باشد. پس به‌مرور دهور 
جمعی از بزرگان و مزارعان و کدخدایان نیریز مطیع و مسخر احسان خود گردانید 
تا ایشان نیک و بد احوال عمیدان بازبی‌نمودند. چون نظام الدین بر احوال قلیل و 
کثیر عمیدان واقف شد روزی برخاست و با جمعی تمام از سوار و پیاده متوجه 
نیریز شد به‌بهانة آن که املاک خود را می‌بينم. امرای نیریز و عمیدان چون از 
آمدن امیرنظام الدین حسن خبر یافتند جان بر میان بستند و همه استقبا لکردند 
نظام الدین ساعتی در محله فرود آمد و عمیدان نزلی و طعامی که ساخته بودند 
پیش آوردند. نظام‌الدین فرمود که هنوز پگاه است و با به‌عزم شکاریم شما با با 
بيایید تا تماشای شکار بکنیم و این طعام نیز به‌شکارگاه آورند در آن جای تناول 
يکنیم. چهل امیر بودند از عمیدان هریکی رستمی» [در] وقت با نظام‌الدین 
برنشستند و عزیمت صید کردند و نظام‌الدین روی به‌در پلنگان نهاد و مصلعة" 
شکاری چند بیفکند. وقت پیشینگاه به‌ده فرود آمد و با لشکر و خواص خود به هم 
نهاده که در وقت طعام خوردن چون ایشان همه فارغ باشند من دست به‌کردی گره 
کلاه بی‌برم باید که شما کار عمدا تمام کنید و هر کسی کتاره و خنجری و سلاحی 
در زیر جابه پنهان کرده بودند. پس عمدا فرمودند تا مطبخ را به‌درٌ پلنگان 
آوردند و خوان بکشیدند. نظام الدین چون دید که عمیدان همه به‌خوان نشمتند و 
هیچ کس نایستاده به‌میعاد دست ب هکلاه برد. شبانکارگان دیوآسا جستند و آن 
چهل امیر را به‌یکبار بربستند و تا سخن گفته شد همه را بکشتند و از ایشان 
گورستانی ساختند و هنوز آثا رگورهای ایشان در راه نیریز هست. 

چون ایشان را از دست برداشت خود برخاست و با سپاه به‌نیریز آمد اهالی 
نیریز استقبال کردند و مبارکباد گفتند و شهر را تسلیم کردند. و نظام‌الدین سهروز 
در نیریز بود و کارها را ضبط کرد و نواب و گماشتگان خود را بنشاند و بازگشت و 
به‌ایگک آمد و اما قلعةُ نیریز بدست نیام د که محکم بود. نظام‌الدین مدتی در ایک 
بود باز قصد جوشناباد کرد و پسر را قطب‌الدین در قلعهٌ دارالامان بنشاند. و او را 
سه پسر بود: یکی بزرگتر را قطب‌الدین مبار زگنتی و یکی دیگر را لقب خود داده 
بود نظام الدین محمود و یکی را نام خود نهاده بود سیف‌الدین حسن. پس ازمدتی 
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در جوشناباد وقات کرد. 


الملکت المر حوم‌المغفور قطب‌آلدین مارز بن نظامالدین‌حسن 


و چون نظام‌الدین حسن وفات کرد قطب‌الدین مبارز برادر خود را در قلعة 
دارالامان بنشاند و خود عازم جوشناباد شد و جای پدر بگرفت. و بدان که‌پادشاهی 
شبانکاره او به‌اعلی‌درجه رسانید و هر کاری که کرد در مبانی و تمهید قواعد امیری 
و ملکی شباتکانه اوکرده اگرچه پسرش مظفرالدین‌بحمد بردی بی‌همتا بوده اما 
بانی او بوده و حافظ مظفرالدین. 

در ایام او مبالغ ی کارها اتفاق افتاده و اگر تفصیل آن خواهی در نسخة 
اصل این کتاب مطالعه باید کرد چه در این موضع به‌طریق اجمال تقریر می‌رود. 
علی‌هذا اول کاری که قطب‌الدین مبارزکرد آن بود که قلعهٌ نیریز را مستخلص 
کرد و اين حال چنان بود که کوتوال قلعهٌ نیریز بردی بود شولء او را امیرحسین 
گفتندی و به‌حکم اتابک سعدبن زنگ ی کوتوال آن قلعه بود و عادت او آن بود که 
کسان ی که سپاهیان ‏ وکوتوالان نیریز بودندی به‌روز پیش او رفتندی بی‌سلاح و 
هرروز چون بیامدندی ايشان را تفحص کردندی و زير قبا و جامه‌های ایشان 
بدیدندی تا سلاحی با ایشان نیست پس ایشان را بگذاشتندی, مردی بود جعفرنام 
و با ده‌یار خود بساخت هم از بردبان نیریز و ايشان مردیان معتبربودند و این 
جعفر را مویی دراز انبوه بود خنجری کوچک در میان موی پنهان کرد و با آن نه 
یار دیگر به‌عادت به‌پای قلعه آبد چون با وی سلاحی ندیدند همچون هر روز 
دررفتند. چون به‌چاشتگاه رسید و امیرحسین خوان بخواست و دست به‌ناد دراژز 
کرد جعفر برخاست و ریش امیرحسین بگرفت و سرش بدان خنجر از گوش تا گوش 
ببرید و بیامد و از بام قلعه به‌زیر انداخت و بانگ زدکه دولت قطب‌الدین مبارز 
باد. و اين معنی به‌همداستانی قطب‌الدین بود و قطب‌الدین در آن روز در ایگ 
بود ناگاه قاصد برسید که قلعهُ نیریز گرفتند. قطب‌الدین با پانصدسوار برخاست و 
بد کوه دارک رفت و برد فرستاد که جعفر و یاران بيایند. ایشان گفتند ابیرکسی 
بفرستد تا قلعه به‌وی سپاريم و خود بيايیم. قطب‌الدین کسی را از امنا بفرستاد و 
کلید قلعه بستد و در قلعه بنشست. ایشان هر ده بیامدند و زمین خدمت بوسیدند 
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قطب‌الدین ایشان را بنواخت و تشریف داد و همراه خود کرد و به‌پای قلعه آبد 
و به‌اندرون رفت و قلعه را بدید. پس یکی که مهتر ایشان بود نام او کریم الدین 
روزبه» مهتری قلعه داد و جمعی از شبانکارگان با وی یارکرد و قلعه را ضب کرد 
و خود بارگشت و به جوشتاباد باز شد و پسر خود را بظفرالدین محمد به قلعهٌ 
دارالامان بنشاند. 

و یکی ازکارهای ی که قطب‌الدین کرده آن اس ت که مملک تکربان را گرفتد 
و برادر خود را به‌سلطانی نشانده و اين حال چنال بود که چون کا رکردان در 
تراجع افتاد و قضیهٌ آن بعد از این ذکر رود که سلاطین از نسل قاورد نماندند 
هرکسی طمع ملک کرمان در بست. از فارس تیر طمع درکمان نهادندو از خراسان 
خود ملک خود می‌دانستند و عراق و یزد و اصنهان به همچنین. وزرای کرمان 
مصلحت در آن دیدند که کربان را باز تصرف پادشاهی دهند که قهر اتراک غز و 
دفع تسلط مل وک اطراف را مستعد باشد و رأی به‌ملک قطب‌الدین قرارگرفت علی- 
هذا نامه‌ها نبشتند به‌استعانت و از جور و تعدی غزان بنالیدند. بلک قطب‌الدین 
با چهارهزار پیاده و ده‌هزار سوار از راه فرگک عزیمت کرمان کرد. چون برسیدند 
وزرای کرمان از خواستن او نادم شدند و دروازه‌ها دربستند اهالی شهر بیامدند 
به‌دل خود دروازه بگشادند و ملک را با سپاه به‌شهر درآوردند و بر تخت مملکت 
نشاندند. قطب‌الدین قریب ده روز بر تخت کربان بود وکارها را ضبط داد و هرجا 
قلعه‌ای بود به‌شبانکارگان امین مستحکم کرد و گواه گرفت که اگر سر نن به‌نشانه 
بیارند شما قلعه دهید. 

پس چون شهر را ضبط داد لشکر برگرفت و از راه گرسمیر روی به‌غزان نهاد 
و در صحرای بريٌ عرب به‌ایشان رسید و از ایشان سر جنبان نگذاشت همه را به 
تیغ گذرانید و غنیمت و مال ایشان را همه برده و غارت کرد و به‌لشکر بخشيد و 
غزی که بیست‌سال تمام تکربان تا حدود خراسان از ایشان در عذاب بودند از 
کردن آن سمالک با زکرد و خود باز کرمان آبد و برادر خود را نظام الدین‌محمود 
بنشاند و وزیری معین کرد و پیش او بداشت و خود باز شبانکاره آمد. نظام‌الدین 
یک‌سال درکرمان سلطنت راند چون چارٌ حکومت آنجا ندانست او را مواخذت 
کردند و بعد از سالی خلاص یافت و به‌شیراز رفت و قطب‌الدین از وی برنجيد و 
صورت آن مفصلا طولی دارد. غرض ک هکارهای بزرگک از دست قطب‌الدین رفتد. 
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و قطب‌الدین چون ازکارکرمان بپرداخت مملکت فرگ و تارم بگرنت 
که از حساب کربان بود و خود با فرگ نشست و قلعه آن آبادان کرد و او بزرگک 


ملکی بود. 
احوال کرمان و ملو کك شانکاره 


چون خان کربان آن که ذکر رف ت که او را براق حاجب گفتندی احوال 
تسلط و تغلب قطب‌الدین بشنید به‌یکبار دوازده‌هزار سوار برگرفت و روی به 
شبانکاره نهاد. قطب‌الدین سبارز با چهارهزار برد از سوار و پیاده از راه تارم پذیره 
شد و گویند لشکر را در دره‌ای مخوف فرود آورد. روز دیگر بر نشست و اسب شود 
را شگاه برنهاد و لشکر را گفت امروز روز قیامت شما و ساست بایدکه از مرگ 
اندیشه نکنید که هرکس که از اين جنگ پشت داد او را مالا کلام خواهند 
کشت باری مرگ به‌عزبه باشد و لشکر برحرب تحریض داد. و آن‌روز جنگ کرد و 
لشکر براق را بشکست و دستبردی مردانه نمود و براق بازپس نسشسمت و بدید 
مردانگی وجد او. پس عزیمت کرد که از پس هزیمتیان برود و براق کس فرستاد 
و گفت محتاج آبدن نیست. و او را برادرزاده‌ای بود پسر نظام الدین‌محمود که او را 
امیر داود گفتندی, براق او را طلب کرد و مردانگی او دیده بود. سرش ببوسید و 
تشریف داد و تفصیلی کرد و به‌دست وی داد و پیش عم فرستاد بدین موجب 
سیرجان و خواون و معون و سک وکان و فرغان و جامین وسن و کهیره و هرموزولار 
و آن ولایات همه به‌دل خود باز تصرف شبانکاره داد و قطب‌الدین آن ولایات را 
همه شحنگان خود فرستاد و تا امروز اکثر آن اس تکه سانده و فرگ و تارم خود 
به‌قهر گرفته بود. و در ایام او ولایات فستجان و گرم تا حدود فساورد نیز همه 
گرفته آید و مملکت او فسح شد. 

و او بردی بود که با وجود سپاهیگری خیلی فضل و علم داشت و همه 
دانشمندان از وی منفعل شدندی و رسالتی کرده در علم فقه و آن را ««سالت 
قطبیه» نام نهاده و مشهور است. و مردی به‌غایت زیرک بوده و دائماً بیان او و 
اتابک سعد حرپ بودی و نابه‌های خشم‌آمیز به‌هم نبشتندی و روزی دعوی .کرده 
گفت من اتابک سعد را به یکسخن از شیراز به‌شبانکاره آورم و به‌یک سخن باز 
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شیراز آورم. صدق دعوی خود را نبشت و نامه نبشت به‌خط خود با خشونت و 
تهدید چنان که خون از آن می‌چکید و در آخر آن نبش تکه» بیت: 
اگر جزبهکام من آید جواب بن و گرز و میدان افراسیاب 
ات بک‌سعد چون آن نابه بخواند دود بر سر او برآبد در حال برتشست و به 
یک روزبه نیریز دوانید. آوازه درافتاد که لشکر اتابک‌آمد. باز نامه‌نیشت به‌تواضع و 
خشوع و در آن یاد کرد که مرا با خدمت اتابک راه گستاخی نیست و از سر 
انبساط این جرأت رفت بای د که اتابک ضمیر خود نرنجاند و در پای نامه بنوشت 
کد. 


همان اسپ تو شاه اسپ من است کاده تو آذرگشسب من است 

اتابک چون این نامه برخواند تشریف و خلع فرستاد و خود بارگشت. 

و در عدل تا جایگاهی بوده که گویند روزی در اصطهبانان به‌شکار باز 
برنشسته بود بیگاه بازدار به‌اصطهبانان رسید گوشت طعمهٌ باز یافت نشد از پیرزنی 
مرغی بستد و طعمه ساخت. پیرزن بر سمر قطب‌الدین بنشست و از بازدار بنالید. 
همان شب بازدار را به‌دو نیم زد و هر نیمه‌ای بر سر داری کرد و پیرزن را بهای 
مرخ داد و عذر خواست و براتی فرسود. و گویند روزی از وکلای فزرگ یکی 
پياید و گفت زندگانی ملک دراز باد ! بن بردی تشر و و کیبل غلات خاص‌ام و 
بحاسبان حساب من بازدیدند و جمع و خرج من راست کردند. بعد از آن که 
مفاصای دیوان ستدم در انبار خانه صدوپنجاه خروار غله هست که من بنهاده‌ام 
و از آن خاص خداوند است. قطب‌الدین در حال جواب دادکه تو مردی محیل 
گربزی ناراست و غله از دست | کره زیادت ستده‌ای به‌وزن و کم با ارباب حوالات 
داده‌ای این مقدار تفاوت سنگ اس ت که زیادت آمده و تو این زبان دیانت خود 
به‌سن می‌فروشی. او را برنجانید و غله از وی بستد و به‌صدقات داد و هرگز او را 
عمل نفربود. و این کمال کیاست او بود. ومناقب او بسیار است و طولی دارد. 

علی‌هذا آخر عمر با فرگ نشست و چون عمرش امتداد یافت و پادشاهی 
او به‌سی‌سال رسید هم در فرگ وفات کرد و تابوتش به‌حوشناباد بردند و از وی دو 
پسر ماند یکی مظفرالدین‌بحم د که ولیعهد بود و یکی معزالدین عبدالرحمن. 
معزالدین عبدالرحمن پدر را دفن کرد و خود به‌ایک آبد پیش برادر و احوال او 
نیز شمه‌ای گفته شود. واه اعلم. 


۰ مجمعالا نساب 


الماک السعید الشهید مظفر الدین«حمدبن مبارز 


ملک ظفرالدین‌بحمد پسر بزرگتر قطب‌الدین بود و پدر او را ولیعهد کرده 
بود و چون قطب‌الدین در فرگ می‌نشست او را در دارالامان نشاند. پس چون 
قطب‌الدین وفات کرد پسر کهترش معزالدین عبدالرحمن او را در جوشناباد دفن 
کرد و خود با جمعی از حجاب و امرا برخاست و به‌ایگ آمد و زمین خدمت برادر 
بوسه داد و به‌ادب پیش او بایستاد. آن روز تا شب در رزجان بسر بردند. چون 
مظفرالدین به‌عادت برخاست که به‌قلعه آید او نیز به‌قرار رفیق برادر شد چون به 
دروازةٌ قلعه رسیدند مظفرالدین بازایستاد و روی باز پس کرد و گفت عبدالرحمن 
جان برادر برو و به‌رزجان می‌باش تا فردا که باهم رسیم. معزالدین بدانست که 
او را در قلعه راه نخواهند داد و بعزالدین دوسه‌روزی در ایک بود پس اجازت 
خواست که به‌شکار رود. از راه میشکان به‌شیراز رفت و اتابک ابویکر او را در 
جنگها دیده بود. مورد او را عزیز داشت و دختر خود را به‌وی داد و مقرب حضرت 
اتابک شد. رورگارش خوش بود تا روزی که اجلش برسید. گویند بر وی افترایی 
کردن دکه یعنی نامه به‌برادر نبشته اتابک فرمود تا او را بکشتند. 

و مظفرالدین مردی بو که به‌همهٌ اوصاف پسندیده و خصال حمیده موصوف 
و مشهور بود هرگز خمر نچشیده و زنا نکرده و یک‌فریضه از وی فوت نشده و وجه 
ز کوة به‌وقت به‌مستحقان رسانیدی و احیاناً سپاه به‌زای ملاحده فرستادی و همه 
وقت در آرزوی حج کردن بود و آنکه شهادت یابد. حج میسر نشد اسا شهادت 
یافت. و صدقات بسیار دادی و علم فقه و تفسیر نیکو دانستی و ترحیب و تبجیل 
علما کردی و داثً ارگه او [ید] مدرسه مانستی, تا چاشتگاه بحث و مناظرة علمی 
بودی و بعد از آن بارعام دادی و چندان عمارات‌و خیرات که ا وکرده هیچ ملک 
از مل وک اطراف نکرده از بناها و سماجد و اربطه و خانقاه‌ها و خانه‌ها و بولها(؟) 
و بناهای عالی مشکل بر دست گرفتی و همه تمام شدی و همتی عالی داشت و در 
بطن قلعهٌ دارالامان درکوه ی که با طرف جنوب دارد قلعه‌ای از سنک خاره 
برآورده که هنوز آثار آن مانده و هکس که می‌بیند عجب می‌ماند و آب از چشمه 
بندره بدان روانه گردانیده بود و مدت سی‌سال بدان کارکرده و خزانه او آنجا 
بودی. چون مغول دست یافتند آن را خراب کردند و در راه دارابجردچهار صفه با 
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چهار شبستان با پیش در وبا مردرو با پیش طاقی از یک‌پارسنگ مفرد برآورده 
که مهیچ‌جای وصلی و درزی نیست همچون پنیر فرو بریده و در پهلوی آن دو 
آسیاب همه از سنگ یک‌پاره ساخته هرکه بیند گوید به‌روزگار سلیمان ساخته‌اند و 
درهیچ ولایتی از ولایات شباتکاره نیست که او عمارتی هم بدین‌وجه غریب عالی 
نساخته و اوقاف بسیار فرموده و نظر او همه بر دین و خیرات بوده. 

و یکی از سعادت و بخت جوان او آن بود که امام ربانی ولی وقت نفقیه 
امام الدین المهجردی رحمةالته‌علیه معاصر او بود و همه روزه هم‌صحبت. زهی 
سعادت ا وکه نفس با رک آن یگانه به‌وی رسیده و بردی عابد مجد بودی و هزل 
اند کك در طبیعت او بود هم هکارها به‌جد راندی و در کار لشکر و مملکت و سپاه 
بر نشاندن و تعبیهٌ لشکر آیتی بود و دائماً سیان او و اتابک شیراز جنگ قائم‌بودی 
و اتابک از وی بشکستی با وجود آنکه لشکرش صدیک لشکر اتابک نبودی و در 
غیرت و صبر تا به‌حدی بودی که سی‌سال به‌برض استسقا گرفتار بود و آب نخورد 
والا آب انار خوردی. و او را دو زن بودی و هریک سال یک‌نویت به‌جامة خواب 
ایشان شدی گفتی شهوت راندن دیوانگی است. هرکه هرسال یکبار دیوانه شد 
بس, و بر شیاتکارگان همچون پدر و مادر مشفق بودی و هر کس که فرزندی 
آوردی به‌بارگاه بردی و او را بدیدی و درکنارکردی و نامش بنهادی و آگر دختر 
بودی با وی‌بگفتندی تا نامش معین کردی و خیر برسان پرسیدی و چون به هفت 
سالگی رسیدندی ایشان را پایکاری )٩(‏ صید فرسودی و چون بزرگتر شدندی با 
خود به‌شکار بردی تا بر رنج و تعب خوگر شدندی بعد از آن چون سن ایشان به 
بیست‌وپنج رسیدی ایشان را به‌حربها فرستادی و بیازسودی و چون پسندیده آمدندی 
نان‌پا ره معین کردی, اگر از عداد پیادگان بودی در میان پیادگان نبشتی و اگر از 
سواران بودی اسب و سلیح دادی و فرزندان را از پیشه نهی کردی و همه را به 
کار سپا هیگری معتاد کردی زیرا که او همه روزه محتاج سپاه بود و چنان کرده 
بو که هزار سوار مقاتل باسلیح تمام چنانکه هریک از ایشان با صد کس بزدندی 
در بطن قلعه مقیم بودند و پنج‌هزار پیاده در قلعه و حوبه بودندی همه مردانه و 
چالااکك. و اگر نیم‌شب لشکری آبدی هیچ با قلعه نتوانستند کرد به‌یکك لحظه 
ایشان را براندندی. و این سواران همه امرای بزرگ بودند و همه با طبل و علم و 
بیرق. و در هر ولایتی از ولایات شبانکا ره سواران و پیادگان مرتب بود و آن دیه و 
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قلعه و شهر را نگاه می‌داشتند و قلعه‌ها بسیار داشت همه معمور و به‌بردان کار 
مشحون. و فضلی تمام داشت و همه روز شعرا در خدمتش بودندی و خود شعرهای 
خوب گفتی و رباعیهای محققانٌ او معروف است و همه شعرا شعر او بپسندیدندی و 
این دو رباعی از آن اوست» رباعی: 
گر از بی لذت هوی خواهی شد 
از من خبرت که بینوا خواهی شد 
بنگر زکجایی به‌چه کار آمده‌ای 
می‌بین که چه‌بی کنی کجا خواهی شد 
ک 
موران خط تو خط به‌خون آوردند 
بر ماه نگ رکه حمله چون آوردند 
وز بهمر نار حمسالت صمس) 
هریکک ز دری سری برون آوردنسد 
و رباعیهای او بسیار است و این یکی به‌غایت خوب افتاده که همه متضاد 
انتاده» رباعی: 
دارم گه و بی‌گه ا زکه و سکم و بیش 
خیر و شر و نفع و ضرو بیکانه و خویش 
وین طرفه که دوست همچو دشمن به وسال 
گوید بدونیکم شب و روز از پس و پیش 
و اين قطعه وصفالحال خود نیکو فرسوده» قطعد. 
از دست روزگار دساری کرفتتسته رتم 
وز شربت زمانه خماری گرفته‌ایسم 
دیوانه‌وار در همه عالم همی دویم 
تانشنود کسی که قراری گرفته‌ایم 
آهو مشال در دم یریم و هر زان 
وانگه در این گمان که شکاری گرفته‌ايم 
با چور دشمنیسم سرو کسار روز و شب 
انصاف ده که خوش سر وکاری گرفته‌ایم 
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گر شریتی به کام دلم نیست در دهمان 
باری ز سوز سینه شراری گرفتهایسم 
بود به‌ییزال دوستتی 
از قلبمای هرکه عیاری گرفته‌ايم 
پر نقش گشت جمله تن از خون و جوش دل 


جمله نبهره 


کاخر ز دست دوست نگاری گرفته‌ایسم 
تاازصاصضفوت بویی به ما سد 
ما هردم از سیم غباری گرفته‌ایسم 
بس غصه‌ها و غم که بخوردیم در جهان 
تا ازکنار یارکناری گرفته‌ایسم 
هر کس به‌گوشه‌ای سر گنجی گشوده‌اند 
وین بخت بین که ما دم ماری گرفته‌ايم 
و کمال‌الدین اسماعیل بن محمدبن عبدالرزاق که در شعر و فضل یگانه زمانه 
بود معاصر او بود اما او را ندیده بود و دائماً در حق ملک قصاید خوب گنتی و 
فرستادی و ملکث انواع کرامات و تشریفات ارزانی فرمودی. روزی این رباعی گفت 
و پیش کمال فرستاد. 
چون نیست مرا بهخدمتت راه وصال سر بر خط دیوان تو دارم همه‌سال 
ای چرخ فلک از تو چه نقصان آید گر زانکه رسانیم زمانی به کمال؟ 
و کمال الدین اسماعیل این یکی باز فرستاد» رباعی: 
خورشید غلام رأی رخشنده تست هر کوست خداوند هنر بندة تست 
جویسای کمالند به‌جان اهل هتر وانگاه به‌جان کمال جويندةٌ تست 
و در تفسیر چنان مستحضر بود که روزی میان علما در اين آیه مناظره بود 
که «یاایهااللمل ادخلوامسا کنکم لایحطمنکم سلیمان و جنوده؟» او بیست‌وپنج 
قول در تفسیر این آیه از خود استتباط کرد و جملهٌ فقها مقر آمدند و هنوز میانة 
مفسران این بعانی متداول است و ملک قيش اسبی نامی داشت چنانکه 
اتایکک شیراز از وی طلب کرد و ظنت کرد نداد به‌سابقَهُ دوستی که با ملک داشت 


۴. سودة‌التمل آبهةٌ ۸ . 
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آن اسب خنک را پیش ملک فرستاد در باب آن اين رباعی گفت» ریاعی: 
از قیس نشانة وفاق آوردند ب رکوب شهی به‌اتفاق آوردند 
ازقبة عرش قسیان می‌گویند . برخیز بحمدکه براق آوردند 

و سناقب و محاسن او بسیار است. 

و در عهد دولت او ملک‌دارابجرد گشاده شد و از پارس بستد و درشبانکاره 
افزود و صفت گرفتن آن م ذکور است در اين جای ننوشتم که مطول بود. علی‌هذا 
چون دارابجرد مستخلص شد شاعری گفت: 

شاه ی که جهانی به‌مدارا بگرفت تیغش وطن اندر دل خارا بگرفت 
از طارم چرخ قدسیان می‌گویند دارانسبی قلع دارا بگرفت 

و چون دارابجرد مستخلص شد اتابک در آن سال به‌عزم تدارک آن حال 
با دوازده‌هزارسوار به‌حوالی فستجانات آمد و ملک با دوهزار پیاده و دوهزار سوار 
پذیره رفت و به‌حملهُ اول ايشان را بشکست و چندان مردم بقتل آمدند که ملکك 
به خط خود صورت این فتح به‌پسر خود نبشت و این بیت تضمین کرد که» بیت: 

همه دشت ایران ز تسورانیان سرو دست و پای است و پشت وبیان 

و تا آخر عمر اتابک و ملک محمدحرب میان ایشان قائم بودی و هیچ‌سالی 
نبودی که حربی نرفتی. و ملکكهظفرالدین با سلاطین خراسان و عراق سابقة سوالات 
و داعیٌ مصافات داثت و دائماً طریق مکاتبات دوستی میان ایشان مسل وکك 
بودی و با خلیفة وقت اظهار بندگی کردی و خلیفه او را نیک محترم دانستی و او 
را ناصر امیرالمومنین خواندی. 

و در آخر ایام او خروج مغول و لشکر چنگیزخان شایع شد و آن زبان بود 
که لشکر تا کوچنااغول به استخلاص ممالک غربی آمده بودند و ملک‌محمدیردی 
داهی بود و می‌دانست که دست چنگیزخان بالای دست جمله عالم است هرسال از 
پازهر و خربهره و مومیایی و چیزهای تسوق که در این ولایت بودی اند کی به 
معتمدی دادی و به‌قاآن فرستادی و باز نمودی که این ولای تکوهی است و این 
پیچارگان مردمانی بیچارةً کوه‌نشین و چندان نوا ندارند که سیر شوند. بدین منوال 
دفع فتنه مغول از خود کردی. چون هولا کوخان بجنبید جماعتی هم از اهل این 
ولای ت که با ملک دشمن بودند برخاستند و به‌پای تخت هولا کوخان عرضه دادند 
کد [شباتکاره ] ولایتی پرنعمت و خزاین بسیار است پسی او را برآن داشتند که 
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هزاره بدین ولایت فرستد. چون لشکر مغول نزدیک شدند ملک‌بحمد را سال به 
هشتادوپنج رسیده بود علی‌الصباح به‌حمام رفت و غسلی برآورد و بیرون آمد و نماژ 
کرد و حجاب را گفت الحمدتته که هر آرزوی ی که برا بود خدای ارزانی فرمود 
امروز ال‌شاءالله سعادت شهادت يابم پس سلاح خواست و بپوشید و چون چشم بر 
عیبهٌ سلاح افکند این دو بیت برخواند» بیت: 

چنین گف تکای جوشن کارزار برآسودی از رزم یکث روزگار 
کنون کار پیش آمدت سخت‌باش . به‌هسرجای پيرابة بخت باش 

و چون شمشیر ببست گفت» نظم: 

نه زان گفتم اين کز تو ترسان شدم وگسر پیر کشتسم دگر سان شدم 

و سلیح بپوشید و دست به‌محاسن سپید فرو آورد و گفت الهی همین لحظه 
این محاسن را به خون شهادت سرخ گردان و بر اسب سوار شد و با لشکر از دروازهة 
قلعه بیرون آمد به‌نشاط ی که گفتی به‌عروسی می‌رود. و چون به‌یان عقب گیلکان 
رسید دید که باره و سور ی که همچون آهن محکم بود از گچ و سنگگ برآورده 
بی‌آنکه کسی دست بر آن نهادی ناگاه فرو آید. ملک گفتا زهی دول ت که کافران 
راست. پس تير درکمان نهاد و سواران مغول و مسلمان همچون مور و ملخ در 
همدیگر آمیخته بودند یک‌چوبه بینداخت گفت به‌نیت غزا و یکک‌مغول را بینداخت. 
هنوز تیر دیگر با کمان ننهاده که تیری آمد بر یکك چشم و تبر آمدن همان بود و 
گردن شکستن همان. گویند بر اسی سمند نشسته بود و جوشنی زرد داشت چون 
بیفتاد در میان کشتگان کس او را نشناخت تا نیم روز افتاده بود مگر یکی از حجاب 
او را بشناخت و برفت و مردی حمال را آواز داد تا او را برگرفت و در پاره‌ای نمد 
پیچیده و از راه دزدیده به‌قلعه آورد. 

و چون لشکر شبانکاره را معلوم ش دکه ملک شهادت یافت دست از جنگ 
بکشیدند و همه با اندرون قلعه مراجع تکردند و دروازه را ببستند. لشکر مغول از 
قتل ملک نه آگاه. آن شب بر پای قلعه فرود آمدند. روز دیگر پسر مظفرالدین 
یعنی قطب‌الدین مبارزکه پسر کهترش بود - چه پسر مهترش درحیات پدر وفات 
کرده بود غیاث‌الدین محمد - قطب‌الدین رسول فرستاده گفت ایل ومنقادم ایشان 
گفتند ما را پسری به‌نوا بده و مال قبول کن. قطب‌الدین پسر خود را ناصرالدین 
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محمود که پیچ‌ساله بود-به‌نوا به‌ایشان داد و مالی اند ک قبول کرد و هم در 
آن هفته ايشان را بحقر چیزی هم از جنس پازهر و مومیایی و امثال اینها بداد و 
کسید کرد و بغولان به‌دارابجرد رفتند و از راه دارابجرد روی به‌فارس نهادند و 
برفتند و اصرالدین محمود را دست بازداشتند و باز آبد و روزگار ملک بسر آمد. و 
این حال در روز جمعه سادس صفر سنهٌتسع وخمسین وست‌بائه بود. پادشاهی 
ملک‌بحمد شصت‌سال بود سی‌سال به‌نیابت پدر و سی‌سال به‌استقلال. و او نیکو 
ملکی بود. او را در مسجد جایع‌دارالامان که خود بنا فروده دفن کردند و اسروز 
مقبرهٌ اولاد او همه همین مسجد است. 

و ملک‌ظفرالدین چون پدرش نماند تمابت مخدرات و عورات را از 
جوشناباد با دارالامان آورد و من بعد دارالملک شبانکان الی‌یومنا قلعهٌ دارالاسان 
بود. واه اعلم بالصواب, 


ملو کت دید شبانکاره 


ملکت قطب‌الدین مبارزین محمدبن مبارز 


بدان که ملکک‌مظفرالدین را دو پسر بود مهتر را غیاث‌الدین‌محمد گفتندی و 
در زبان حیات پدر وفات یافت و او را چهار پسر ماند و دو دختر. پسرانش نظام- 
الدین حسن و تصرةالدین ابراهیم و جلال‌الدین‌طیب‌شاه و بهاءالدین اسماعیل و 
دختران یکی یاقوت‌خاتون و یکی‌خسه‌خاتون. مادرشا نکنیزکی تر کیدنام او 
شکرخاتون. و پس رکهترش قطب الدین مبارز بود. 

و چون مظفرالدین محمد شهید شد قطب‌الدین به‌حکم ورائت و ولایت عهد 
ملکك شبانکاره شد و او بردی بود که ولایت شبانکاره ملک خود می‌دانست و 
بردیانل و اهل آن ولایت را همه بندگان زرخریدة خود بی‌پنداشت چون استقلال 
هرچه تمامتر در خود می‌دید دست به‌شراب‌خوردن برد و آنکه در زبان پدر او 
هیچ کس را زهرة فسق و فجور نبود او به‌نسق مشغول گشت و نیز نسبت بی‌دیانتی 
و ناپارسایی بر و ی کردند و شبانکارگان از وک برنجیدند و برادرزادگان را نیز 
بستخف گرفت و نظر |امانت و اذلال بدیشا کرد و ایشان پادشاهزادگان بودند 
احتمال این بذلت نتوانستند کرد. جمعی شبانکارگان بر ایشان جمع آمدند و گفتند 
قطب‌الدین پای از جاد راستی بیرون نهاده و نه بر طریق پدر و جد زندگانی می- 
کند و علی‌الخصوص که امروز این ولایت ایل و اسیر مغول شده مصلحت در آن 
اس ت که او را خلعی شرعی کنیم. برادرزادگان گفتند مصلحت این ولایت به‌رای 
ومراد شبانکارگان بسته است این‌قدر بس بو دکه‌آن شبانکارگان دیوآسا اين رخصت 
یافتند و سه‌روزی دیکر صب رکردند و قطب‌الدین از فساد و ناپارسایی بازنمی‌ایستاد 
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عاقبت روزی جمعیتی ساختند و او را فروگرفتند و غل نهاده جمعی همراه او بد 
اردوی هولا کوخان بردند و باز نمودند که این ملک نه بر راه صدق و اسانت می- 
رود. هولا کوخان یارغوی او بداشت از راه یاسا گناه بر وی عاید نشد چه درایلی و 
مطاوعت تقصیری نرفته بود و درکار لشکر نیز هم گناهی تکرده فرمود که اگر او 
شراب بخورد خود داند او را باز دست شبانکارگان دادند شبانکا رگان خوف بدیدند 
انديشه کردند که اگر ما او را باز ولایت بریم ناچار سا را همه پنهاناً بکشد پس 
نزدیک امرای حضرت رشوت درکا رکردند تا قطب‌الدین را گناهکا رکردند در 
میدان نیریز او را میان به‌دو نیم زدند و یرلیغ حاصل کردند تا نظام‌الدین حسن 
ملک شیانکاه باشد. 


الملکث الشهید نظام الدین حسن بن غیاث) لدین محمدابن لماکت 
مظفر الدین محمد 


او بزرگتر پسران غیاث‌الدین بود و ردی مردانه بود و در فروسیت سرآمد 
روزگار, بدت دوسال به‌حکم یرلیغ هولا کوخان ملکی راند و در شهور سنةاحدی و 
ستین وست‌اثه که اتابک سلجوق‌شاه‌بن‌سلغرشاه‌یاغی شد و از حضرت‌هولا کوخان 
امیربزرگ التاجو را برای آن مصلحت بفرستادند و حکم رفت تا لشکر شبانکاه و 
اصفهان و کربان و یزد همه روی به‌فارس نهند و سلجوق‌شاه را مواخذه نمایند 
ایلچیالتاجو برسید با نظام‌الدین برنشستند پس نظام‌الدین با هزار سوار چالا کو 
دوهزار پیاد جلد از راه ابرقوه روی به‌فارس نهاد. پیش از آنکه نظام‌الدین به 
التاجو رسیدی در راه ابرقوه با پنج هزار سوار از لشکر سلجوق‌شاه برابر افتاد و مصاف 
داد و ايشان را بشکست و آکثر به‌شمشیر گذرانید. چون التاجو برسید او را اين 
مردانگی خوش آمد و تشریف داد و در باب او نامه به‌حضرت نوش تکه ملک 
شبانکاره اين مردانگی نمود و از اردو پایزه و یرلیغ به‌نام نظام‌الدین بفرستادند. 

و التاجو» نظام الدین را بر مقدمه کرد و سلجوق‌شاه نیک بترسید و عزیمت 
دژسفید کرد. نظام‌الدین حاضر و بیدار بود. راه بر وی بگرفت سلجوق‌شاه را چون 
دخول دزسفید میسر نگشت به‌ضرورت به‌شه رکازرون اندر شد. نظام الدین و لشکر 


اطراف همه برسیدند و حربهای سخت رفت و سلجوق‌شاه سپر نمی‌انداخت. نظام- 
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الدین آن روز بر اسبی خنگ‌نامی نشسته بود گویند به‌مضایق در شدی چند نوبت 
ناصرالدین گودر که امیری بزرگ بود از امرای شباتکاره عنان اسیش گرفت و از 
مضیق بیرون آورد و باز می‌رفت و حرپ می کرد و شعرهای شاهنامه می‌خواند تا 
عاقبت تنها به‌میان قلب لشکر فارس زد و در لشکر غرق شد او را شمشیری زدند و 
بکشتند و ناصرالدی نگودرز نیز در عقب او بود بقتل آمد. و همان روز مل کککرمان 
نیز بکشتند. و قتل نظام‌الدین [در] محرم سنه اثنی وستین وست‌بائه بود و تابوت 
او را به‌قلعةٌ دارالامان آوردند. 


الماک نیکوسیرت نصرالدین ابر اهیم‌بن محمدین‌محمد 


چون ملک‌نظام الدین کشته شد برادرش نصرء‌الدین ابراهیم در لشکر بود 
التاجو او را بخواند و بنواخت و تشریف داد و در باب او نابه نوشت به‌حضرت و 
جواب آبد با یرلیغ به حکومت شپانکا ره. 

و چون سلجوق‌شاه کشته شد دو دختر او را بیرون آوردند یکی را به‌اردو 
بردند و یکی را به‌نصرةالدین ابراهیم دادند به‌حکم یرلیغ و او را در عقد نکاح 
آورد و به‌ولایت شیانکاه آورد و او مادر ملکغیاث‌الدین‌محمد بود و زنی به‌غایت 
محتشمه و بزرگ بود. و نصره‌الدین زبام حکومت شبانکاره بر دست گرفت و 
پادشاهی فرخند؛ با جمال با کمال بود و شبانکارگان با وی متفق بودند و مدتی 
گرد همه ولایت برگشت و عمارات فرمود و مال قراری بهاردو فرستاد. چون دو سال 
به کار مملکت قیام نمود هادم لذات خود را به‌وی نمود از بیم آن سر در جیپ ننا 
کشزد در سنهاربع وستین وست‌بائه. و گویند او را زهر دادند و صدق ‏ وکذب آن 
معلوم نیست. چه او پادشاهی نیکو اعتقاد بود و غالبا چیزی از وی صادر نشدی 
که مستوجب زهردادن بودی. 


الملکت لشهید جلال] لدین طیب شاه بن محمد بن محمد بن مىارز 


چون نصرةالدین ابراهیم وفات یافت شبانکارگان و امرا و حجاب اتفاق بر 
پرادر او جلال الدین‌طیپ‌شاه کردند و او را سیزدسال سود او ر از حرم بیرول 


۷۰۵ مجم‌الاتساب 


آوردند و به‌پادشاهی بر وی سللام کردند و ابرا بربی او شدند. و چون یک‌دو سال 
به‌مراسم بلکداری قیام نمود پادشاهی آمد نیک به کار و دقایق و قانون حکوست 
نیک دانستی وکار حکویت و پادشاهی شبانکاره درعهد او به اقصی‌الغا یه رسید و 
او عمارات بسیار فربود و ابرا و حجاب را هرکس فراخور خود مرتبه و بایگاه پیدا 
گردانید و هرسال خزانه تمام به‌اردو روانه گردانیدی و ابرای حضرت هولا کو 
مربی و معین او شدند و یک‌دو نوبت خود عازم اردو شد و روی بادشاه بدید و در 
حق او سیور غامیشی فرسود و طبل و علم ‏ وگاورگا و یرلیغ و پایزه داد و به‌عتظمت 
باز شبانکاره آمد و مدتی در خصب تعمت و ضمان سلامت بود و غلامان تر کك 
بسیار خرید و همه را تربیت کرد و شراب دوست‌داشتی و دائما در با رگاه او عیش و 
عشرت بودی و زن برادرش نصرة‌الدین ابراهيم یعنی دختر سلجوق‌شاه به‌زنی کرد 
و از وی پسری آورد غیاث‌الدین‌محمد و دختر عم خود را به زنی کرد از وی پسری 
آورد عمادالدین‌بحمد و دختر عم پدرش به‌زنی کرد از وی چهار پسر آورد یکی 
مظفرالدین بحمد و یکی نظام الدین حسن و یکی تاج الدین بهمن‌شاه و یکی رکن الدین 
یوسف‌شاه, و او را در سن بیست‌ودوسالگی شش پسر جمع آمد همه پسران شايستة 
نجیب و خزانه‌ای که مظفرالدین‌محمد در مدت شصت‌سال جمع کرده بود انواع 
جواهر ونفایس و نقود و اقمشه همه به‌دست او آبد و پادشاهی بود بخشنده ابا نه 
مسرف و با شاهدان خوش بودی و احیاتاً پیست یا سی شاهد خوب در مجلس او 
نشته بودندی. اما هرگز نظر بر ایشان نکردی و امرا و ندمای او نیز به همین 
سبیل , اما از برای عشرت ایشان را حاض رکردندی و به‌سماع و طیبت مشغول‌شدندی 
شب هرکسی از پ ی کار خود رفتندی و چون شراب خوردی صراحی و جام او جدا 
بودی و پیش خود نهادی و به‌دست خود در جام ریختی و خوردی. 

چون رورگار سملکتش به‌ده سال رسید از اردوی اباقا حکم نفاذ یافت تا لشکر 
شبانکاره عازم خراسان شوند از برای کار براق اغول و دفع لشکر جفتای. پس 
جلال‌الدین برادر خود را بهاءالدین اسماعیل با جمعی از امرا و سیصدسوا رگزیده به 
خراسان کسید کرد و ایشان برفتند و اثرها نمودند و پادشاه وقت ایشان را بپسندید 
پس چون اباقاخان باز مقر سریر خرامید جلال الدین‌طیب‌شاه عازم کریاس شد به 
عظمتی هر چه تماتر و حمل خزانه‌ای تمام به‌شرف پایبوس اباقا مشرف شد و 
تشریف پایزه یافت. چون جلال‌الدین استقلال یافت سیشی‌«عشی(؟) که رأی 


ملوك جدید شبانکاره ۱۷۱ 


نوینی داشت و شحنهٌ شبانکاره بود و قدیماً از این ولایات خیلی مال ربوده از جلال- 
الدین مستشعر شد [ که] مبادا تقریر آن مالها کند با جلال‌الدین آغا زمنازعت نهاد 
و جلال‌الدین به‌عنایت پادشاه بستظهر ورقه‌ها نبشت مشتمل بر جمع مالی کد تا 
غحایت از ولایت شبانکاره با سیشی و نواب او است و مالی بیقیاس سر بالا برآمد و 
صاحب دیوان بر آن حال واقف شد چنانکه به‌پادشاه اباقا رسید و جاه سیشی از آن 
خلل پذیر آمد و از باسقاقی معزول شد. 

و ملک‌جلال الدین سه‌سال در اردو موقوف ماند و هرچند سیشی با وی 
سوافقت و دوستی جستی او ابا نمودی و تکبر و تجبر ورزیدی. و نیز سیشی سعشی از 
وی دختری طلیید از برای پسر و ملکک قبول نکرد و فحشها گفت. سیشی منتهز 
فرصت شد تا وقت ی که اباقاخان درگذشت و اردو در تزلزل افتاد و احمدخان به 
پادشاهی نشست. دراین میانه سیشی فرصت نگاه داشت و روزی که لشکراحمدخان 
د رکوچ بودند دو نوکر خود بر سمر مو کب جلال‌الدین نشاند تا او را از دست 
بردارند. ایشان بیامدند و جلال‌الدین را گفتند حکم است که ترا به‌یاسا رسانیم. 
جلال الدین معول داش تکه همان روز ایلچی پادشاه احمد از طلب او بياید. پیش 
از آنکه ایلچی بیابدی ن وکران سیش یکار او تمام کردند و در پای کوه الوند او را 
به‌دو نیم زدند. چون او را کشته بودند ایلچی برسید و معنی نوشدار و که پس از 
مرگ به‌سرخاب د هند روشن کشت هیچ فایده نبود. و از آن بتر چیزی آن بود که 
وقتی ملک و سیشی خصمان بودند جمعی از حجاب در شبانکاه پسر میانگین یعنی 
نظام الدین حسن را که طفل بود بر جای پدر نشانده بودند و بدال بهانه جمعی از 
امرای بزر ککشته و آن خبر به‌سیشی رسید و مزید علت کار جلال‌الدین شد. 

و جلال‌الدین چون شهید شد عمرش بیست‌وشش سال بود و سیزدسال 
پادشا هی رائد و در سنهُسبع وسبعین وست‌ائه بقعل آبد. علیه الرحمه. 


الملکت مظفر ‏ لدین بن طیب‌شاه 
چون جلال الدین بقتل آمد دو پسرش در اردو بودند. غیاث‌آلدین‌محمد و 


مظفرالدین محد که مهتر پسران بود. پس چون مظفرالدین پدر را کشته یافت در 
پای تخت احمد زانو زد که پدر مرا بی‌گناه کشتند و سیشی‌سعشی عازم خراسان شد 


۴۲ مجی‌الانسات 
و به خدبت ارغون‌خان پیوست. احمدخان» مظفرالدین را حکوت شبانکاره داد و با 
پایزه و یرلیغ به‌ایگ آمد چون برسید جمعی از رنود و اوباش و سک‌داران بر وی 
جمع آمدند و او هنوز طفل [بود] و هرچه | کایر شبانکاره بودند همه با ملک‌بهاء- 
الدین بودند در جانب خراسان در اردوی ارغون‌خان و بظفرالدین را بد آموزی 
کردند تا در بدت مه‌سال در شبانکاره آن کرد که قضا برنگیرد و قدر برنتاید از 
هتک پردة مستوران» و غارت خاندانهای قدیم» و آدمی را در منجنیق نشاندن» و 
سک در شلوار زنان نشاندن» و برادر را به‌دست برادر دادن تا به‌دندان می‌درید» 
و پدر را به‌دست پسر دادن و گردن زدن؛ و الحاح بر مردم کردن و زن را طلاق 
دادن و هم در مجلس با یکی دیگر نکاح بستن و همان ساعت جماع کردن» و 
دختر مردم به‌سگیانان دادن» و مردم بر پای دیوار نشاندن و الحاح کردن تا بکند 
و دیوار بر سر او فرود آمدن» و امثال این. 

پس چون احمدخان کشته شد و ارغون به‌پادشاهی نشست سیشی‌عشی 
مربی بهاءالدین گشت و در حضرت ارغون عرضه داشت که جلال‌الدین گناهکار 
بود و به‌یاسا رسید» پسرش مظفرالدین شبانکاره را بی‌حکم فرو گرفته. ارغون‌خان 
در حق ملک بهاء‌الدین برلیغ فروده گفت او مدتی است تا در خراسان کوچ من و 
پدر من داده و چون بهاء‌الدین با یرلیغ و پایزه می‌آمد مظفرالدین با آن متمردان و 
اوباش او را مجال نمی‌دادند بل که به‌حوالی ولایت نمی‌گذاشتند تا مدت سه‌سال 
تمام برآبد هرچند بهاء‌الدین آبدی مظفرالدین او را براندی و به‌یکبارگی یاغی 
شد چنانکه یک‌حبه مال به کسی نداد و همه را در بارگاه ب‌سگ‌داران بخشیدی و 
ایلچیان که در اين ولایت بودند ایشان را همه بگرفت و ختنه کرد و زنگله به 
ریش بربستی و در مجلس شراب برایشان مسخرگی کردی. و کار شبانکاره نیک 
مشوش شد زیرا هرکجا بزرگی بودند در بیرون بودند و اگر بزرگی در شهر سانده 
بود همه را هریکی بهنهایتی بکشت یا مثله کرد. 

پس چون بهاء‌الدین به‌ستوه آبد در حضرت ارغون عرضه داشت. فربان شد 
تا سیصدسوار مغول با سه‌امیر متوجه شبانکاره شوند و شبانکاره را مستخلص کرده 
به‌دست بهاءالدین دهند و آن سواران مقیم ولایت باشند. پس این مغولان که 
امروز مقیم دارابجردند و ایشان را «جزمه» گویند بدین مصلحت لک بهاءالدین 
بدین‌طرف آورد, چون برسیدند در خندق فستجان مصاف دادند و مظفرالدین منهزم 


ملوك جدید شیانکاره ۱۳ 


شد و اکثر از آن سرهنگان متمرد کشته شدند و مظفرالدین پیاده بگریخت و به 
کران رفت. او را د رکرمان بگرفتند و به‌اردو بردند مقیدکرده مدتی در اردو 
محبوس بود خلاص یافت و به‌راه لورستان بیامد و اتابک‌افراسیاب لور را یاغی 
گردانیت: تا او نیز در سر فساد اف خدای لشکر تیاب و اون۱ به‌یاسا رسانيدند. بعد از 
مدتی باز شبانکاره آبد و بنشست و تا آخر عمر روی ملکی و حکومت ندید ابا از 
آن تهتک و اضطراب که داشت بیدار نشد او را ملک دیوانه» گفتندی تا درشهور 
سنهست‌وعشرین وسیع‌مائة وفات یافت. والته اعلم. 


الملکت بهاءالدین اسماعیل بن محمدبن‌محمد 


ملک‌بهاءالدین اسماعیل چون مظفرالدین را بتاخت لشکر مغخول را به 
دارابجرد نزول داد و خود با | کابر شبانکاره به‌قلعه در آبد و درسال اول تدا رک 
خراجاتی که از تعدی مظفرالدین بر شبانکاره آبده بود بکرد و یارغوی جماعت 
متمردان که بدآبوزی مظفرالدین کرده بودند بداشت همه را بگرفت و بعضی 
بکشت و بعضی بثله کرد و بعضی‌را به‌قلاع خندقها موقوف و محبوس گردانید و باز 
آغاز عمارات نهاد و تلافی خرابیهای مظفرالدینی بر دست گرفت و مالها را پای 
باز بست. و او بلکی بود که با مردم اوباش و نااهل خوش نبودی و مردم اصیل 
هنرمند را دوست داشتی و دائماً خلوت با این طایفه کردی و اراذل را راه ندادی. 
بدین‌سبب اکثر شبانکارگان‌او را دشمن داشتندی‌و دختر ارتغون گورکان که امیر 
خراسان و عراق بود و ذکر او رفت زن او بود و از وی دوپسر بودش: رکن الدین- 
افراسیاب و تاج الدین جمشید که امروز در حیات است خدای او را برخورداری دهاد 
و از دخترعم پدرخودش [او را] دوپسر بود نصرةالدین ابراهیم وسیف‌الدین‌محمد. 

و چون از ملکی او سه‌سال گذشت ایلچیان بسیار به‌تحصیل مال بیامدند و 
| کثر مال شبانکاره خرج شده بود. ایلچیان او را به‌اردو بردند و در مصاد ره کشيدند. 
از غصهٌ بسیا رکه از کشا کش دیوانی بخورد به‌مرضی گرفتار شد و باز شبانکاره آبد 
آن مرض به‌تخبیط دباغ سرایت کرد و در همان حال می‌بود و مادرش در حیات 


بود تفقد او می کرد تا در شهور سن ائنی‌عشر وسبع‌مائه به‌جوار حق پیوست. 


۴ مجم‌الاتساب 


الملکت)لشهید ذاصر الدین محمو دبن‌سارز 


چون قطب‌الدین‌مبا رزینمظفرالدین‌بحمد را در نیریز به‌یاسا رسانیدند او را 
سه پسر باند یکی رکن الدین حسن- و او مهتر بود و به‌جوانی درگذشت پسری 
ماند از وی سبارزنام و دو پسر دیگرش یکی ناصرالدین‌محمود و یکی‌سیف‌الدین- 
هزارسب. پس این دو پسر را طاقت استیلا و تغلب بنواعمام نبود چه پسران 
غیاث‌الدین بر بملکت مستولی بودند و پدر ايشان بقتل آىده ناگاه فرار بر قرار 
اختیا رکردند و از شبانکاره رحلت کردند و روی به‌اردو نهادند مدتهای مدید 
ملازبت ابرا و ارکان حضرت نمودند هرروز در بلدی و هردم در وطنی حالیا چهره 
دولتی روی نمی‌نمود و حکومت شبانکاره تا وقتی که به‌ملک‌بهاءالدین رسید و 
ملک‌بهاءالدین را در مطالیت کشیدند و معزول شد و هنوز بخت با این دو پسر یار 
نبود. اما دوملکزادهء مستعد عاقل بودند. چون تخت سلطنت بهگیخانوخان مزین 
شد» وزیر او صدرالدین تغاجار» به‌حکم آنکه سابقة محبتی با ناصرالدین داشت» 
احوال ایشان عرضه داش تکه یعنی پدر ایشان بیگنا کشته شد و شبانکارگان در 
حق او بدی سگالیدند و نیز مدتی است تا ملازم کریاس بزرگ‌اند و رسم و آیین 
یارغو و یاساق مغول دانسته. پادشاه وقت در حق ایشان مرحمت فرمود و یرلیغ داد 
به حکومت و آنکه سیف‌الدین از حکم نایب ناصرالدین باشد. ناصرالدین در آن 
نزدیکی در باب هرچه به‌سالها در خاطر داشت احکام و پایزه حاصل کرد و در 
شهور سنهٌتسع وثمانین وست‌ائه به‌عظمتی هرچه کاملتر به‌ایک آمدند اهالی ولایت 
به‌ورود ایشان خرم شدند و موردشان عزیز داشتند. 

ناصرالدین مردی کاردا ن کاردیده بود دس تکفایت از آستین شهامت بیرون 
کرد و بنیادکارها بر قوانین عقل و قواعد عدل نهاد و رسمهایی که نه معقول بود 
و شبانکارگی بود اکثر برداشت و ضبط امور بر نسق شهریا [را] ننهاد و تمفا در 
این ولایت نبود. تمغایی سبک‌بنياد کرد و ابرا و حجاب را هر کس به‌مرتبةٌ خود 
بداشت وکفایتی ظاه رگردانید که هم سال اول مال قراری ولایت ازکرباس رنگکد 
کرده و چماق و آلات آهنی و غیره بگزارد و شبانکاره مصر جامع ساخت و رعایا در 
فر دولت او مرفه و خوش‌دل روزگار گذرانیدندی و لشکری هرکسی با نصیب 
تمام و نی زکاری کرد که همه خویشان و اقربای خود را از بنین و بنات از مال با 
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نصیبی تمام شدند و آن بود که پیش از اين مال و ابلاک شباتکاره در دست 
تصرف آن کس بودی که بر شبانکاه حا کم بودی و حجرات و اهل پرده را برات 
معاش از دیوان حا کم بودی وقت وقت سختی کشیدندی چون به‌عهد او رسید با 
قاضی‌القضاة فی‌العالم» امام بزرگ شافعی ثانی» رکن الحق‌والدین احمدین‌عماد 
الدین عبدالغفار بردانته بضجعه و جعل فی‌الجنان بأویه که خیر زان و اعجويةٌ 
جهان بود و از حکم یرلیغ قاضی شبانکاره بشورت کرد آن مرد نیکو اعتقاد او را 
گنت که مصلحت در آن اس ت که مالی و ضیاعی و اسبانی که ازملکظفرالدین محمد 
بانده بیان اسباط او قسمتکنی تا هرکسی خود داند حصهٌ خود. این رأی 
بپسندید و اگر چه شرعاً اولاد غیاث‌الدین را میراث مظفرالدین نمی‌رسید برایشان 
رح م کرد و قاضی را بنشاند و مال را جمله تخصیص کرد مرد را یک‌حصه و زن را 
تیم حصه چنانکه هیچ دختر در اولاد مظفرالدین نماند که او را نصیبی تمام نرسید 
همه بزارع نفیس ‏ وکهریزهای قیمتی و طباجین و سباتین و میاه و اراضی همه 
آبادان. و حصه‌ا ی کمت رکه به‌دخترانی سید که بادرشان کنیز کان بودند 
پانصد هزاردیناری بود رقبةٌ املاک و همه را مالک حصٌ خود گردانید و باز 
تصرف داد و نواب و گماشتگان و خدمتکاران وا کره و مزارعان هر یی بعیین 
کرد و هرکسی را شرطنابه‌ای داد و این کار صلاح به‌یمن همت و سعی آن امام 
یگانه بو که خدای‌تعالی او را در روضة رضوان جای دهاد. 

پس چون از بدت ملک‌ناصرالدین سه‌سال بگذشت و عادت ناصرالدین آن 
بو د که کار عاقلانه کردی و رسم بیباً کی شبانکا رگانه برانداخت و هرچند درطبیعت 
ناصرالدین مساهلتی بود در مزاج سیف‌الدین هزارسب سیاستی وخشمی عظیم بودو 
ناصرالدین تهدید گناهکاران به‌سیف‌الدین کردی و هزارسب سیاست راندی و کم 
کسی با وی سخن توانستی گفت و حکم کرده بود تا شبانکارگان کارد وخنجر بر 
میان نبندند و پیش پسران جلال‌الدین و بهاء‌الدین. جمع نشوند و سلاح نبندند. از 
این جهت گریبان شبانکارگان و اهل فساد تنگ آمد هیچ نتوانستند کرد. ناگاه 
ناصرالدین در سال سوم عازم حضرت شد و روی پادشاه بدید و انواع تتسوقات 
عرض کرد و احکام حاصل کرد. چون ناصرالدین نایب شدء جمعی به‌اتفاق 
سیف‌الدین را زهر دادند. مسدت سدماه صاحب فراش شد و به‌حق سید چون 
ناصرالدین برسید پشتش از فراق برادر بشکست جماعت شبانکارگان باهم اتفاق 
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کردند بر قتل او. پس منهیان ناصرالدین را خبر دادند از سگالش غدر از آنجا که 
قضا نازل شده بود ناصرالدین تصورکر دکه او را بقتل خواهند آورد گنت ایشان 
مرا مواخذت کنند و به‌اردو برند من در اردو سزای ایشان بدهم. خود آن جماعت 
را خبر ش دکه ملک آگاه شد اگر نیز قتل در خاطر نداشتند بر قتل عازم شدند. 
پسینگاه بر با رگاه او دوانیدند و او را به‌شمشیر مجزی کردند و با رگاه و درگاه و 
خزانهة او را غارت دادند وصامت و ناطق ببردند. نعوذ بانتهمن الجور بعدالکور. 

و چون این کار تمام کردند غیاث‌الدین محمدبن‌طیب‌شاه را بیرون آوردند و 
به‌سلکی بتشاندند و نامه‌ای نبشتند از قول سپاه و لشکر شیانکاره به حضرت‌پادشا هکه 
ما ناصرالدین را کشتيم و غیاث‌الدین را نشاندیم تا اعلام حضرت پادشاه و ارکان 
دولت باشد و به‌دست یکی‌از حجاب بفرستادند. صاحب دیوانل چون بر نامه وقوف 
یافت بخندید و گفت چون آن مخاذیل چنان مستقل‌اند که پادشاهی را م ی کشند 
و یکی را می‌نشانند چه محتاج اعلام ما است؟ ! فی‌الحال برخاست و این حال به 
پادشاه رسانید یرلیغ شد با یسوربوقانوین [تا] با دویست مغول عازم شبانکاره شوند 
و تمایت ابرا و ملوک و حجاب و لشکر را بسته بیارند و یاسابیشی کرده پسر 
سیف‌الدین هزارسب نام او رکن الدین حسن به‌حکوبت بنشانند و آن حاج بکد 
رسالت برده بود محبو سکردند. یسوربوقا بردی داهی بود دانست که ولایتی 
چنین به‌دویست‌سوار میسر نشو د که بی‌تشویش گرفته شود از راه فارس عطف ی کرد 
و به‌جانب فسا شد و درشهر فسا فرود آمد و حکمی نبشت مشتمل برآنکه من حا کم 
فساام و حکم ملکی شبانکاره به‌نام غیاث‌الدین دارم و بنواعمام شریک او بای د که 
با ملوک و امرا و حجاب همه به‌فسا حاضر شوند و حکم بشنوند. ایشان چون این 
حکم بخواندند آگر نمی‌رفتند گناهکار بودند و اگر می‌رفتند پیدا نبود که در زیر آن 
چیست. عاقیت از کام و نا کام جمله | کابر وملوک به‌شهر فسا شدند. یسوربوقا در 
روز اول ایشان را تمامت فرو گرفت و همه را دو شاخه‌ها وکنده وغل و سلاسل 
برنهاد و در زندان فسا محبوس گردانید و خود با دویست‌سوار مغول به‌ایگک دوانید 
و رکن الدین‌حسن را که دساله بود بر چهار بالش حکوبت نشاند و تدبیر آن کار 
با رأی خواهر ناصرالدین افکند و جمعی مشفتان و سوختگان هوای ناصرالدین از 
نقبها بیرون آمدند و هرکسی تقدیری و تدبیری انديشیدند. یسوربوقا مدت چها رماه 
در ایک بود و هرروز یارغو داشتی تا اکثر خونیان و بیعتیان و کس ی که در آن 
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حکایت علمی داشت باز دست آورده همه را به‌انواع عذاب بعضی را به‌آتش 
بگردانید بعضی را مثله کرد بعضی به‌تیغ بگذرانید. باری هرکسی سزای و جزای 
خود بدیدند. چون یاسامیشی تمام کرد و مالی نیکو به‌دست او آبد بعد از چهارساه 
به راه فسا مراجع تکرد و مل وک مقید را برگرفت و متوجه ارد و گشت مدتی بحبوس 
بودند یارغو داشتند همه گناهکار شدند فرمان شده بود تا همه را به‌یاسا رسانند 
قضای خدای تعالی در آن نزدیکی تبدل احوالی پیدا شد و بایدواغول در بغداد 
خروج کرد و روزگار گیخاتوخان بسر آمده مل وک شبانکاره خلاص یافتند و هر کسی 
به پادشا هزاده‌ای و امیری توسل جستند و آن کار و یارغو در تعویق ماند. 

و از ناصرالدین‌بحمود یک‌پسر سدباهه مانده بود او را معزالدین مسعود 
گویند. و بدین منوال سلکی چنان عادل بر سر جهل و غضب شبانکارگان شد تا 
عاقلان بدانند که هر بد ی که در عالم پیدا شده از نادانی و استبداد بوده. و قتل 
اصرالدین در شعبان سنه‌ائئی وتسعین وست‌بائه بود. 


الماک غیاثالدین محمد بن طیب شاه بن محمد 


چون بایدوخان با غازان مصاف داد و غازان‌خان مظفر آبد و پادشاهی 
بگرفت به‌حکم آنکه جلال‌الدین‌طیب شاه در وقتی که در اردو بود دو پسر خود را 
اینجو پسران ارغون کرده بود غیاث‌الدین و نظام‌الدین» بدان وسیلت غازان‌خان 
تربیت غیاث‌الدین فرمود و گفت او اینجوی من است حکوبت بر وی مقرر داشت و 
با یرلیغ و پایزه به‌شبانکاه آبد و او ملکی با وقار آهست خوشخوی بود و حیایی 
عظیم داشت سخن کم گفتی الا در مستی. و برادرش نظام الدین نایب کلی بود و 
بردی با کفایث با سیاست بود تمامی ابور مملکت بر وی می‌رفت و غیاث‌الدین جز 
شکار و شراب ندانستی. و در روزگار نوروزکه امیرالامرا بود پسر ارغون چون 
خواهر نوروز در حبالة تکاح ملک‌بهاء‌الدین بود نوروز مربی خواهر شد و ولایکم 
شبانکاره به‌خواهر داد و چون بیکی‌قتلغ پسران جلال‌الدین را از بسران خود 
عزیزتر دانستی حالیا ولایت شبانکاره را میان پسران خود ر کن الدین افراسیاب و 
تاج الدین جمشید و میان پسران ملک‌بهاءالدین» نصرةالدین و سیف‌الدین و پسران 
جلال‌الدین» غیاث‌الدین و نظام‌الدین قسم ت کرد و همه را با همدیگر شریکك 
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گردانید تا وقت ی که نوروز بقتل آبد چنین بود. چون نوروز برافتاد پسران سیشی 
ولایت شبانکاره را باز تصرف گرفتند و هم به‌ملک غیاث‌الدین مقرر داشتند و تا 
غازان‌خان درگذشت و سلطان اولجایتو بنشست ملکشبانکاره غیات‌الدین بود و 
نایب مطلق نظام‌الدین» و باسقاق بزرگ قوتاتمیش بی که نبيرة سیشی دعشی 
[شاید بخشی ؟] بود. و قوتاتمیش با مل وک نیکو بود و بیان ايشان مواصلت رفت. 

پس چون از مملکت غیاث‌الدین قریب پانزدسال بگذشت سبب آتکه 
تواب امیرسونج و مردبان غریب در این ولایت شروع پیوسته بودند و | کثر مال 
ولایت تعرفه کرده و ملک‌غیاث‌الدین از آن حساب چیزی ندانستی محاسبان فذلکک 
حساب او برآوردند و از آن مقدا رکه جمع او بسته بودند مبالغی باقی درآید و مال 
پیش رعایا نبود بل که اکثر آن بود که با سونج و نواب و عمال او بود. ملک 
را به‌ضرورت به‌اردو بردند چون به‌نظر سونج رسید هیچ نتوانست گفت و صاحب 
دیوان سال بقایا از وی کرد. جواب نگفت دانست که مال امیر دارد و او با خود 
خط بر بقایای او کشید و امیر سونج رهین منت شد حالیا تا بدت دو سال غیاث. 
الدین در اردو بماند و نظام‌الدین در شباتکاره کار می‌راند. چون اجازت یافت و 
پایزه و یرلیغ حاصل شد و با کارسازی و مراد هرچه تمابتر روی به‌ولایت نهاد؛ 
او را خود قدیماً به‌سیب افراط خمر و آنکه در شراب غذا نکردی مرضی بود چون 
به حدود دربند سولان رسید در ولایت سیلاخور آن مرض مستحکم شد و وفات یافت 
خبر وصول او در هفته رسیده و مبشران را تشریف داده و بوق و طبل می‌دریدند از 
عقب آن آگاهی موت او برسید و سورماتم شد نظامالدین را شکستی عظیم آبد و 
تعزیتی داشت به‌غایت بزرگ. 

علی‌هذا امیرسونج چون غیاث‌الدین درگذشت ولایت را با نظام‌الدین بست 
و پسر غیاث‌الدین را و پسر بهاء‌الدین را یعنی نصرة الدین ابراهیم و جلال‌الدین 
طیب‌شاه به‌اردو طلب کرد. و بعد از اين احوال نظام‌الدین گنته شود. و موت 
غیاث‌الدین در رمضان سنهٌتسع وسیع‌مائه بود. 


ملکت نظام الدین حسن‌بن‌طیب‌شاه 


بعد از وقات غیاث‌الدین» نظام الدین حسن به‌حکم سونج یک‌سال تصرف 
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نمود بال را بگزارد و در آخر سال متوجه حضرت شد و به‌حکوبت باز آمد. و 
نصرة الدین در اردو بماند تا دو سال پس در آخر سال دوم دیگرباره نظام‌الدین 
متوجه گشت. چون نصرةالدین دو سا لکوچ داده بود امیرسونج ایشان را صلحی 
داد و ولایت را به‌ایشان مفوض داشت هریکی نیمه‌ای و صاحب فاضل خواجه 
فخرالدین محمدخد اشاهی را بر سر ایشان زمام ساخت تا ولایت را یاسامیشی کرده 
پلوکك هرکسی جدا کرده به‌دست ايشان داد و هردو ملک با یرلیغ و پایزه ببه 
ولایت آمدند و چون قریپ شش‌اه حکوبت راندند صلح میان ایشان قرار نگرفت 
خواجه‌فخرالدین محمد با اردو [رجوع ] نموده یرلیغ به‌نام او صادر شد تا حامی و 
حاکم شبانکاره باشد و هردو ملک معزول شدند. علی‌هذا خواجه‌فخرالدین سه‌سال 
حکوست راند عاقبت هم در این ولایت بدفون شد. چون او مدفون شد امیرسونج» 
خواحه قوام الدین مسعود الکرمانی را بفرستاد به‌سلکی او نیز سالی تصرف نمود هم در 
ایک وفات یافت با زملکی و متصرفی بر نظام‌الدین قرار گرفت اما ولایت به‌ن وکران 
و نواب امیرسونج مشحون بود و نظام الدین‌حا کم» و مال بسیار می‌ریخت تا وقتی 
که‌سونج نیز بگذشت و اولجایتو سلطان نماند و بوسعیدخان بنشست دیگرباره 
تصرة الدین به‌اردو رفت تا وقت ی که او به‌یلکی آمد و باز معزول شد و دیگرباره 
ملکی به‌نظام‌الدین آمد از حکم دمشق خواجه. و در ایام دمشق خواجه کار 
نظام الدین بالا گرفت اما او را چشم زخمی رسید و حساد به‌خصمی او برایستادند و 
دمشق خواجه‌ایلچیان فرستاد و او را در مصادره کشیدند و صامت و ناطق از وی 
استخراج کردند چنانکه به‌نفس نیز در معرض خطر آمد. به‌هرحال گریخته به‌اردو 
رفت و مرست حال خود کرد و دمشق خواجه باز معتبر شد. چون باز ولایت آمد بر 
عزم تلافی کار خود میان پست و بنیاد کارها فرمود خود منفض(؟) زندگانی او را 
سخت بگرفت و مجال نیم‌ساعت نداد و به‌جوار حق پیوست در یازدهم ذی‌القعدة 
سنخسس وعشرین وسبع‌مائه. و گویند حساد از بیم آنکه تدار ک نکند او را زهر 
دادند والعهدةعلی‌القائل. 
ملکت نصرة] لدینابر آهیم‌بن بهاءالدین اسماعیل 


چون سوئج , نماند و دمشق خواجه‌نایب‌خان گشت نصرة الدین ابراهیم 
در اردو بقیم بود بر دمشق خواجه عرضه داشت که ولایت شبانکاره ولایتی پرتوفیر 
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است بای د که از آن تو باشد دمشق خواجه شبانکاره را بستد و از دست امرای ایغور 
بیرون برد و نامزد ملک‌نصرة الدین کرد ملک‌نصرت مبشران فرستاد بدین احوال 
پس چون دمشق خواجه منوزازمال‌دنیاوی پرنبود پسر خواجه فخرالدین الاشترخانی 
متصدی حکوبت شد و پنجاه‌هزاردینار زر تقبل کرد و نقد بداد سال اول حکوست 
به‌وی دادند و به‌ولایت آبد نام او احمد و یکلسال حکوبت راند سلک‌نصرت در 
خیل دسشق بماند. چون ملک‌عزالدین عبدالعزیز راه نیابت دمشق یافت معین 
تصرة الدین گشت و ولایت به‌وی ارزانی داشتند و هر حکم یکه متضمن مصالح او 
بود حاصل کرده با يرلیغ و پایزه و چماق و شمشیر به‌عظمتی که فلک خیره ماندی 
په‌شبانکاه آبد و حکم داشت با ایلچی که نظام الدین را سواخذت کرده بهحضرت 
آورند. هرچند نظام الدین گف تکه برا با توموافقت است و هرچه مراد تست هم در 
ولایت تما مکنم و ایلچی را تعهد داده بازگردانيم نصرة‌الدین بر راه استبداد ایستاد 

تا نظام‌الدین به‌ضرورت عازم شد و خود صلاح کار نظام‌الدین در آن بود. چون به 

اردو رسید مال بسیار بریخت و دمشق‌خواجه مرید و معتقد او گشت و هم در آن 

مدت نصرةالدین را بعزول گردانید و ایلچیان فرستاد و او را در مطالبه و مصادره 

کشیدند و قریب شش‌اه در ولایت شبانکان مأْخوذُ و محبوس و .عذب بود عاقبت 

عازم اردو شد و خیلی تحمل مشق تکرد و او را جدی تمام بود و سه‌نویت به 

دمشق خواجه رسید. از وی سوال کرد که التماس او چیست؟ اگر حکودت است تا 

بدهم. او هیچ نگفتی و ثبات می‌نمود. اما نظام‌الدین در ولایت حکومت می‌راند. 

و چون نظام‌الدین نماند و دمشق‌خواجه نیز درگذشت ناگاه برخاست و به‌ولایت 

باز آمد گویی ضمیر او از زوال عمرش آگاهی داد. چون قریب چهل وهفت‌هشت روز 

بود که باز وطن خود آمده و به‌مرست احوال ماضی که خلل پذیر شده بود مشغول 

شد او را علتی روی نمود که سرسام گویند.و بدان مرض درگذشت. رحمةالته‌علیه, 

وفات او در شهور سنه‌تسع وعشرین وسیع‌مائه [بود]. 


ماکت‌معظم تاج‌الدنیا والدین جمشیدین اسماعیل عز نصره 


و در آن زمان که ملک‌نصرة الدین به‌ایگ باز آمد حکومت شبانکاره از حکم 
علی‌پاشا» ملک‌تاج الدین‌جمشید ین ملک‌بهاء‌الدین داشت براد رکوچکترنصرة الدین 


ملوك جدید شبانکاده ۱۸۱ 


و چون دمشق خواجه نمانده بود هم در آن نزدیکی ملک‌تاج الدین‌معزول شده باز 
متوجه حضرت شد و علی‌پاشا او را بربی گشت و حکوبت داد و در آن نزدیکی 
شبانکاره داخل بل وکات امیرسرحوم شرف الحق‌والدین محمودشاه شد. ملک‌تاج الدین 
مدتی سلازم اردو شد هرچند منکی بر وی عرضه کردند قبول نکرد بعد از پنج‌سال 
احکابی که بوجب مصالح کار او و نواب او بود حاصل کرده روی باز ولایت 
نهاد. مدتی به‌مرست احوال و تلافی اخراجاتی که نا غایت افتاده بود مشغول شد و 
به حمد حق آن امر صلاح یافت و خزاین معمور گشت و چون ولایت شیانکاره امروز 
داخل بل وکات انوشروان عهد امیرغیاث الدنیاوالدین کیخسروخلدانته‌دولته و زیدت- 
معدلته است ملکی و متصرفی و شحنگی و جمله مناصب بر ملک تاج الدین ملککد 
اعظم اعدل شهریار جوان‌بخت رکن الدنیاوالدین-حسن بن‌سیف‌الدین هزارسب عز. 
نصرهما مفوض و ارزانی فربوده و دست ايشان در امور مملکت قوی داشته که در 
سای بخت جوان این خسرونامدار اين بلکان دوگانه که بقيةٌ ملوکث ایران زمین اند 
از عمر و دولت ممتع باشد. بعون‌الته‌تعالی تاریخ تحریر این حال در ربیع الاول سنهٌ 
تماد وثلئین وسیع‌مانه. 
والحمدلته حق حمده والصلوة والسلام علی‌من لانبی بعده. 


آتایکان فارس 
طایفةً دوم از ملو کت اطر اف اتابکان فارس‌اند 


ایشان را اتابک گفتندی زیراکه ملک فارس را به‌تغلب از دست نواب 
اتایک محمدبن ایلدگز بیرو نکردند. و اين اتابک محمد از موالی مل وک سلجوقی 
بود و ذ کر ايشان از پیش رفته و اصل این ملوکك هم از ترا کم فارس است و 
ایشان را مل وک سلغریه گویند و بنیاد حکوست و نام اتابکی برخود» 


اتابک سنقربن مودود 


نهاد و او بردی بود صاحب بخت بارأی با تدییر مظلفر منصور و هر نقش که 
دولت باز خواندی راست آبدی و فضلی تمام داشت و در ابور بملکت به‌قانون عدل 
زندگانی کردی و رسوم ذمیمه که نواب آل سلجوق نهاده بودند همه برداشت و 
همت او ب رکار خیر مصروف بودی و خیلی مساجد و اربطه بنانهاده و امروز عمارات 
او در شهر شیراز مشهور است و مفصل کار او طولی دارد و عدلی شابل و عطایی 
کامل داشته و به‌جهان از این دو مظهر چه بهتر؟ چون سیزده سال به‌مصالح 
مملکت قیام نمود وفات کرد درسنة سبع عشر و خمس مائه. والته اعلم. 


اتابکت زنگی بن‌مودود 
چون سنقر نماند اگرچه او را پسران بودند به‌اتفاق امرا و نواب برادرش 


زنگی اتابک شد و زنگی مردی بی‌همتا بود و در اول عهد او یکی از اقربا بر وی 
خروجی کرد و عاصی شد نام او سابق» و رباط سابق درولایت بیضا از عمارات 


اتابکن فارس ۱۸۳ 


[ او است] و میان ایشان حربها رفت و زنگی مظفر شد و لقب او مظفرالدین نهادند 
و فارس بر وی صافی شد و آثار خیرات بسیار از وی به‌ظهور پیوست و عمارت خانقاه 
شیخ بزرگ قطب جهان ابوعبدانته‌الخنیف قدس‌اللّه سره او فرمود و اولا زاویه‌ای 
مختصر بوده او به‌اعالی مرتبه رسانید و بر آن وقنهای تمام کرد. 

و اتابک زنگی در قواعد امور جهانداری آیتی بود و خیلی ولایات در ممالک 
فارس افزود و رعایا از او شا کر بودندی و سدت مملکتش درا زکشید قریب چهل 
سال حا کم بود درسنهٌ سبع و خمس بائه وفات کرد. 


اتابکث تکله‌بن زنگی‌بن مودود 
تکله‌بن زنگی از پسران بزرگتر بود و ولی عهد و چون به‌ملک بنشست امرا با 
اتابک سعد اتفاق کردند و او را استعداد ملکداری زیادت بود مصاف دادند تکله 
در حرب کشته شد و الملک عقیم. بدت ملکش یک سال و درس ثمان و خسس 
مائه بقتل آبد. 


اتابک سعدبن زنگی 


بردی صاحب ش وکت خداوند بخت و طالع بود در سخاوت و شجاعت عدیم- 
المئل بود و در زمان او خیلی مملکت با فارس مضاف شد و کربان را به‌قهر بکرفت 
و برادرزادٌ خود محمدین زیدان [را] به‌سلطنت کرمان فرستاد. و اتابک سعد همتی 
عالی داشت دائماً سودای سلطنت عراق پختی و اصفهان را بگرفت و چون سلطان 
محمدین ثکش به‌عراق آمد اتابکک زنگی بر عزم مقاومت تا حدود ری برفت میانةً 
ایشان حربی رفت اسبش خطا کرد و زنگی گرفتار شد از آنجا [ که] سلطان‌محمد 
مردی رحیم بود بزرگان (؟) نگشتی بر وی ابقا کرد و خلاص داد و دخترش ملکه 
خانون از برای سلطان حلال‌الدین بخواست و اتابک سعد جندولایت از فارس 
فدا کرد و تشریف سلطان پوشيد و با زفارس آبد. 

و در عهد او از فضلای زمانه رکن الدین صلاح کرانی بود و عمیدالدین 
ابونصر فیروزآبادی و قاضی شرف‌الدین حسین. و اتابکك سعد معاصر ملکث قطب- 
الدین میارز شبانکاره‌ای بود گاه با او [به] جنک بودی و گاه[به] صلح . و از آثار 


۴ مجم‌الائساب 


اتابک سعد در شیراز رباط شهرالله است که بر راه عراق ساخته. بدت ملک اتابک 
سعد بیست‌ونه سال بود درسنهة ست و عشرین وست بالئه بگدفت/, 


اتایت عادل عضدالدین ابوبکربن سعدبن زذگی 


خلاصهٌ خاندان سلغریه او بود پادشاهی دین پرور بود مقوی ملت اسلام 
مربی افاضل و علما. احیاء موات ممالکك فارس که از دویست‌سال باز سیب 
محاریات شبانکارگان با اهل دیالم خراب شده بود ا و کرد. شیراز را بصر جامع 
ساخت بزرگان و سلاطین عالم احرام خدیت او بستند و بسیاری بملکت نابدار 
اضافت مملکت او شد چون قطیف و قیس و بحرین و یک نیمه ازکنبایت! وسواحل 
بحرعمان. و هر مسجد که در شیراز خراب شده بود عمارت کردی و چون در سن 
شباب بود و پدرش به‌حرب سلطان محمد به‌عراق بود جمعی مفبدان او را برآن 
داشتند تا پدر را باز شیراز نگذارد برخاست و به‌حرب پذيرة پدر شد و حرب آغاز 
نهاد و تیر به‌پدر انداخت چناتکه در خفتانش نشست اتابک سعد بفرمود تا او را 
دستگی رکردند و مدتی در قلعه‌ای محبوس بود پس به‌شفاعت‌سلطان‌محمد خوارزمشاه 
خلاص یافت و تا باقی عمر برآن بی‌ادبی تأسف خوردی و هرروز دولتش زیادت 
بودی و با ملک مظفرالدین‌بحمد مبارز همان شیوه بقاوست ورزیدی. و مردی 
صاحب بخت بود درعهد او دو گنج در شیراز بیافتند یکی در بوضع ی که آن را 
تنگ ترکان گویند و یکی در آنجا که قدیماً خان عضدالدوله بوده و برهیچ یکی 
التفات نکرد و به‌خزانه ننهاد الا آنکه همه را فرمود تا به‌عمارات مساجد و صدقات 
کردند و چون میل او همه سوی عمارات خیر بودی جملهٌ نواب او هرکسی عمارتی 
کردند. و او را دو نایب بزرگ بودند یکی مقرب‌الدین مسعود و یکی فخرالدین- 
ابوبکر و فخرالدین وزیر بود و مقرب‌الدین مردی خیر بود هرگز قصد مسلمانان 
نکردی و از فتهای عصر فقیه شرف‌الدین بود و اصیل الدین بحمد. و چون سی‌سال به 
براسم حکومت قیام نمود در شهور سنه ثمان و خمسین وست بائه به‌حوار حق 
پیوست در رباط خودش که پهلوی مسجد عتیق است دفن کردند. و در آخر عهد او 
۱ کنبایت که در کتب جفرافیایی به صورت کنبایط و کنباید نیز آمده, شهری است به هندوستان 


در نخبةا لدهردمشقی صفحه ۱۵۲ گوید: «. . دهناک آخر حدود بحرفارس...» (به‌نقل اذ 
لفت‌نامه دهخدا). 


اتابکن فادی ‏ ۱۸۵ 


کار مغول قوی شد. 


آتابنکک سعدین ابو بکر بن‌سعد 


چون اتابک ابوبکر مردی داهی حازم بود و دانست که دست» دست قوت 
وشوکت اولاد چنگیزخان است مصلحة" پسر خود اتابک سعد [را] با جمعی از 
نواب و تسوقات بسیار بهحضرت هولاکوخان روانه داشت و هولا کو در حق او 
سیورغامیشی فرمود و یرلیغ و پایزه داد به‌عکوبت فارس. چون سعد با مراد 
بازگشت و به‌شهر طبهاتو )٩(‏ رسید رنجور شد در آن حال خبر وفات پدرش برسید 
مردیان دوانید تا فخرالدین .ابوبکر [را] که وزیر پدرش بود مواخذت کنند به 
عزم آنکه بکشندش که از وی آزاری داشت هنوز مردمان به‌شیراز نارسیده و اتایکک 


سععل به‌شیراز نارسیده وفات یافت به‌دوازده روز بعداز پدر. 


۱ اتابک محمدبن سعدبن ابویکر 


چون اتابک سعد نماند اکابر فرس اتفاق بر پسر او کردند محمدبن‌سعد. و 
[او را] برتخت نشاندند و مدت یک سال‌وهشت ماه پادشاه بود و بردی یکو 
سیرت بود. گویند مادرش -- که دختر اتابک یزد بود - او را لگدی زد و بکشت 


در شهور سنه ستین وست باند. وانته‌اعلم. 
اتابک‌محمدشاه بن‌سعد بن‌زنگی 


چون از اتابک ابوبکر و پسران اوکس‌نماند ! کابر شیراز پسر سلغرشام 
بن‌سعد [را] که برادر ابوبکر بود نام او محمدشاه بن‌سعد برتخت نشاندند و [وی] 
اتابک شد. مردی صاحب رأی بود با تدبیر وعدلی تمام داشت و پدرش سلغرشام 
بن‌سعد خود در فنون فضائل سر آمده روزژگار بود و اشعار متین او مشهور است. 

و این بحمدشاه روزی مادر محمدبن‌سعد که او را ترکان یزدی گفتندی 
و گفتيم که پسر را به‌لگد بکشت در عقد نکاح آورد و او زنی بود محیله و شرارتی 
در نفس او مرکوز بود شبی با جمعی مفسدان بیعت کرد بدانکه محمدشاه را 


۸۶ مجمعالانساب 


بگیرد و پسر وار شربت ملاک چشاند! و آن تصور به‌تصدیق کشید و محمدشاه را 
بگرفت و بند کرده به اردو فرستاد چون‌در موقف یارغو بایستاد گناه بر وی ثابت 
نگشت او را یرلیغ تازه و سیورغامیشی فرسودند و بارگشت. هنوز یه مستقر نرسیده 
برادر سلجوق شابن سلغرشاه در شیراز یاغی شده بود. به‌شوبی عصیان او ایلچی 
آبد و بحمدشاه را با زگردانید و بداردو بردند و بکشتند. مدت مملکتش هفت‌باه 
بود. 


اتابکت مغیث الدین سلحوق شاه بن‌سلغرشاه بن‌سعد 


او از محمدشاه بزرگتر بود و عم او اتابک ابویکر درشان او آثار تمرد می‌دید 
او را در قلعه‌ای محبوس داشته بود چون برادرش [را] مقید به‌اردو پردند او 
انتها ز فرصتی یافت از قلعه بکریخت و خلقی بر وی جمع شد و تخت فارس را فرف 
گرفت و نه‌ماه بی‌حکم سملکت راند و به‌خزانة فارس مغرور بود و یاغیگری اظهار 
کرد حکم یرلیغ هولاکو رفت تا لشکرهای اطراف به‌مواخذت و دفع او برنشینند از 
جواتلب روی به‌شیراز نهادند و ترکان یزدی را زن کرده بود ترکان همان قاعده 
نهاد کذ او را نیز برادروار! در قید آورد سلجوق شاه بیافت و ترکان را از دست 
برداشت. چون لشکر پیرامون شهر شیراز درآمدند سلجوق‌شاه به‌نیت دخول دز 
سفید برفت چون بدید لشکر شبانکاره برپای آن نشسته به‌شه رکازرون تحصن جست. 
سلجوق‌شاه مردانه می کوشید تا لشکر وی غد رکردند و از وی برگشتند او را غلامی 
تر کث بود نام او ییک‌لیکک (؟) و اسفندیار روزگار بود گویند با هزار سوار بکوشیدی 
و آن روز بر سر سلجوق شاه رستم وار بکوشید چون دی دکه تیر سلجوق‌شاه بر هدف 
دولت راست نیست آمد و گنت‌ای خداوندگار ییا تا ترا از این ورطه بیرون برم و 
سر خود ی از آنجا که عادت بی‌دولتان است نصیحت پنده مشفق قبول نکرد. 
بیکك لیک چون مأأیوس شد پاشنه‌ای بر اسب زد و از طرف لشکر یزد بیرون رفت. 
علاء الدولهُ یزد ناموس را به‌نفس خود در دباله. او برفت. بیک‌لیک چون دید که 
ملک یزد در پی او است بانگ زد و گفت ای ملک با زگرد که مرا با تو حقهاست 
قبول نکرد. بیک‌لیک‌تیری بر وی راست کرد و بر دستش زد و به‌سر باز گردانید و 
جان بداد. و بیک‌لیک‌برفت و گویند به‌مملکت مصر ژد. پس سلجوق‌شاه به‌مسجد 


اتابکان فارس ۱۸۷ 
کازرون اندر شد و لشکر گرداگرد او بر آمدند تا وقتی می کوشید که کشته آمد. و 
این حال درسنه ائنین و ستین وست بائه بود. ۱ ۱ .ِ 
و چون سلجوق‌شاه کشته آبد از نسل اتابکك زنگی زئی مانده بود به‌شرایط 
پادشاهی قیام نمود و او را به‌اردو طلب فرمودند و پسر هولا کوخان - منکو 
تموراغول - او را تصرف نذمودونواب رابه‌فارس فرستادو مدتی پادشاه فارس وزن 
پادشا هزاده بود و دختری آورد او را کردوجین خاتون گفتندی و تازمان آخر در 
اردو بود اولا زن سلطان کرمان بود من بعد زن چوپان آقا شد و بعداز چوپان وفات 
یافت و سلطنت فارس به‌اتابک ابش بنت سعد تمام شد. والته‌اعلم بالصواب والیه 
المرجع والماب. 


ملو کت کر مان 
طایفاً سوم از ملو کث اطر افهلو کت کر مان اند 


و ایشان دو طایفه‌اند قومی سلاطین قدیم و قومی سلاطین جدید. 


ذکر مل و کت قدیم کرمان 
ایشان از سلحوقیان‌اند 
بدان که ملوکك کران دو قوم‌اند: یکی قدیم و یکی جدید هرقوبی به 
نسب بخالف همدیگر و شرح هردو گفته شود ان‌شاءالله. و اول ذکر قدماً کنیم. 
احوال ایشان این است؛ 


آغاز اخبار سلاطی ن کرمان 


بدان که شهر کرمان از عمارات اردشیر بابکان است و این را شهر اردشیر 
گفتندی یعنی آباداردشیر و به کثرت استعمال آن را «برد شیر» گنتندی و امروز 
کربان مجرد گویند و کرمان از برای آن گوین دکه حکای تکرم هفتواد بر آن ناطق 
است و کرمان در دست مل وک عجم بوده بعداز آن خلفا بگرفتند هلم‌جرا تا در 
روزگار آخر در دست دیالم بود و در سنهٌ اریع و عشرین واربع ائه حاکم آن شهر 
دیلمی بود نام او لشکرستان بن‌زکی. چون روزگارسلاطین غزنه بسر آبد و آل- 
سلجوق به‌جهانگیری برخاستند ملک کربان نامزد پسر جغری‌بک شد برادر الب- 
ارلان نام او عمادالدین قاورد. 


سلطان عمادالدین قاوردبن داودبن میکالیل بن‌سلحوق 


و او بیامد و ازعاج دیالم کرد و خود بر تخت نشست و آیین داد و عدل 
نهاد و بردی صاحب رأآی صاحب بخت بود و اهل کرمان را با او به‌غایت خوش 


ملوك کرمان ۱۸۹ 


بود و خیلی مملکت به کرمان افزود و او زا طفری بودی و شهر عمان را بگرفت و 
مدتی دراز یافت و او را فرزندان بسیار آمدند گویند او را چهل دختر بود و نه 
پسر. وچون مدت بلکش به‌سی‌ونه‌سال رسید او را هوای بملکت عراق خواست و 
لشک رکشید و با برادرزادة خود ملکشاه بن الب ارسلان حر ب کرد و نزدیک ش د که 
مستخلص کند اسبش خطا کرد و گرفتار آمد. و این حال در پادشاهی سلکشاه ذکر 
رفته که چگونه او را هلاک کرد. 


ملکت‌سلطان‌شاه بن‌قاورد 


قاورد چون کشته شد او را از پسران دوپسر همراه بودند: یکی سلطان‌شاه و 
یکی توران شاه و هردو را میل کشیدند اما کور نشدن د که کشنده رحم کرد: و 
تر کمانی سلطان‌شاه را بدزدید و به کرمان آورد و بر تخت کرسان نشاند. اکابر 
کرمان پیش تخت ا وکمر بستند و به‌مراسم و قوانین پادشاهی قیام نمود و سیرت 
پدر داشت. چون یک سال بگذشت ناگاه سلطان ملکشاه .با لشکر به کربان آمد 
سلطان‌شاه دانس تکه با او بس نباشد از راه خضوع در آمد و گفت مرا خود کشته 
گیر و ملک کرمان گرفته چون بن نباشم مرا چهل خواهرند همه عیال و متعلق 
تو باشند شای د که ایشان بی‌مرد مانند. ملکشاه را دل بر وی بسوخت بر اوابقا کرد 
و بنواخت و سوگند خورده بود که کرمان را خرا ب کند بفرمود تا قدری از برج باره 
بکندند صدق سوگند را. و ملکشاه بارگشت و سلطان‌شاه بن قاورد دسال بر سریر 
کرمان حکم راند در سنه سبع و اربعین واربع مائه وفات کرد. 


ماکث ولی سیرت فرشته‌خو عمادالدوله‌توران شاه بن‌قاورد 


او در زمان برادر از حرم بیرون نیامدی و پستی در طبیعت داشت و با زنان 
بسیار بودی و هیچ کس توقع سلطنت از وی نداشت اما بزرگان گفته‌اند مردان 
خدای پنهان باشند خدای تعالی او را هم دنیا و هم آخرت بخشید از دنیا پادشاهی 
داد و از آخرت او را به‌درجة اولیاء کبار رسانید و امروز هرهم ت که از روان او 
بطلبند بیابند. و قبر ملک توران‌شاه درکرمان بنام و آوازه است چون از ابناء قاورد 
جز او نبود | کابر کرمان او را بر تخت نشاندند و چون یک سال از مملکت او 


۰ مجمه‌الانساپ 


بگذشت به‌یمن انفاس مبارک ا و کرمان مصر جایع شد و هیچ مخالف دم مقاودت 
نزد و بنیاد عدلی و انصافی نهادکه اهل کرسان را حیات تازه آمد و رعایا را 
سبکبا رگردانید و اهل سپاه را مرفه داشت و چندان خیر و صدقات فرمود که درویش 
د رکرمان نماند و عمارات و مساجد و اربطةٌ بسیار فرمود و از وی کرامات بسیار 
ظاهر شدی و هردعا که کردی مستجاب بودی. و بدت سیزده سال پادشاهی رائد 
همچون پیغمیر: , و وفاتش درسنة احدی و تسعین واربع مائه. علیه‌الرحمة. 


ملکت ایران شاه بن‌توران شاه 


چون توران شاه به‌پرده شد از پسران صلبی قاورد کسی نمانده بود و تورال 
شاه را پسری بود نام او ایران‌شاه و کاب رکرمان او را بر تخت نشاندند. و مثل 
گویند خا کستر از آتش می‌زاید. آن پسر بد اعتقاد از آن پدر پیدا شده بود یکی او 
را دیانتی بود پس بد اعتقاد شد و سردمان بد دین را پیش خود راه داد و 
اکثر اوقات مست بودی و با رنود و اوباش نشستی و جملگی اعیان درباندند و 
علما به‌خون او فتوی دادند روزی غوغا کردند تا او را فرو گیرند بیافت و بگریخت 
و به‌ولایت بم شد لشکری از پی او برفتند و بگرفتند و هلاک كکردند در سن 
ست و تسعین واربع مائه و بدت ملک آن بی‌عدل پنچ سال بود. 


ملکث صاحب‌بخت ارسلان شاه‌بن کرمان‌شاه بن‌قاورد 


اهالی کرمان مضطر شدند و از اصل و تبار قاوردکس را ندیدند. شخصی 
ییاد و تقریر داد که در محلة کوی گیران پی شکفشگر یکودکی است گویند 
پسر کرمانشاه ین قاورد است از بیم‌آن بی‌باکك» نسب خود پنهان کرده بود وزرا و 
ابرا استحضار او کردند و در تفتی شکار او تقحص بلیغ نمودند و آن صورت به 
معنی پیوست و غبار ریب از چهرة صدق برخاست و نسب او ابت گشت و پسر- 
زادهٌ قاورد بود. جوانی خوب چهره که پادشاهی صورتی بود در قالب او ريخته نام 
او ارسلان‌شاه, چون بر تخت مملکت نشست سلطتت کرمان قبایی بود راست 
بر قد [او] از آنجا که گفته‌اند کل‌شی یرجع الی اصله حق درم رکز خود قرارگرفت 
وکار حکوبت را ضبطی داد که قاورد راه بدان نبردی و عدل بنیاد کرد و سپاه را 


ملوك کرمان  ۱٩۱‏ 
بنواخت و رعایا را بی‌غم گردانید و عمارات بسیار فرمود و پادشاهی او سر به‌فلک 
بر کشید و کیچ و مکران و عمان و بعضی از هند بگرفت و فارس نیز در تصرف 
آورد و عراق را هم تعرضی رسائید و خلیفه وقت او را تشریف ولوا فرستاد و چنان 
حازم و بیدار بو که روزی دربارگاه نشسته بود روی با وزرا وارکا ن که نشسته‌بودند 
که کف در کدام محلت است که از دوش باز سگی زاده به هشت بچه دو سیاه و 
دو سرخ و دو سپید و یکی ابلق و یکی زرد چهارنر وسه ماده و یکی نر ماده؟ ندیا 
فرو ماندند. گفت در محل تکوی گبران در ثقبٌ فلان خانهة فلان کس است. کسی 
فرستادند و همچنان بود. پس گنت این حکایت بدان گفتم تا شما نگویید که من 
از کار ملک غافلم. همگان بر وی دعاگفتند و او را فرزندان بسیار آمدند وپادشاهی 
او به‌چهل و دوسال کشید و در سنه ثمان و ثلئین و خمس مائه وفات یافت. 
والله‌اعلم. 
ماکث مغیث الدین محمدبن ارسلان 
چون شاه‌ارسلان وفات یافت ولایت‌عهد به‌پسری دیگر وصیت کرده بود 
ابا به‌وی نرسید یمحوا الّه‌بایشاء ویثبت" در حق ملک محم دکه پسر میانگین یود 
به کار شد و تخت ملک به‌محمدبن ارسلان آمد والحق او پادشاهی پسنذیده سیرت 
بود و احیاء سنت پدر مرعی داشت ‏ وکربان را بهشت عدن ساخت و رسوم قوانین 
عدل پدر تازه گردانید و بدت چهارد‌سال شرایط پادشاهی به‌تقدیم رسانید. عاقبت 
شاهین فنا او را بدچنگل پرگرفت و به‌عقبی برد. وفاتش درسنه ائنی و خسین و 
خمس بائد. 


الماکت محیی‌الدین طغرل بن ارسلان شاه 


واین طغرل از محمد بزرگتر بودوهمان قواعددادوانصاف ارسلان شا هی‌سمهد 
گردانید و ملکی بود با فر وشکو: و در آل قاورد از او مهیبتر نبود و او خیلی باثر 
محموده دارد و اهل علم را ئیکو داشتی و در عهد او کرمان با جنات‌النعيم برابری 

نمودی و رورگا ی مساعد داشت و مدت دوازدسال مملکت داشت و در سنه ارد 
روز" زر ‌ ربع 


1 سوره دعد, آیهٌ ۳۹. 


۷۲ مجمم‌الانساب 
وستین و خمس ائه وفات یافت. واقه‌اعلم. 
الماکت ارسلان شاه بن‌طغرل بن ارسلان 


بدان که چون ملک طغرل وفات یافت او را پسران بسیار بودند ابا آنچه 
فراخور تخت بودند سه پسر بودند: ارسلان‌شاه» و پهرام‌شاه» و تورال‌شاه» و چون 
پدرشان وفات یافت بهرام‌شاه در بم بود ارسلان به‌اتفاق امرا بر تخت نشست و 
توران‌شاه با برادر بهرام‌شاه متفق بود ناگاه از ارسلان‌شاه بگریخت و به‌بم شد و 
صورت احلاس ارسلان پا بهرام بگفت. بهرام‌شاه و تورال‌شاه هرد و به‌عراق رفتند 
و التجابه‌سلاطین عراق بردند و لشکری بستدند و روی به کربان نهادند. مدتی 
بر درکرمان بنشستند و حرب کردند» سفرا در میان آمدند و پادشاهی بر بهرام‌شاه 
مقررشد و ارسلان بگریخت و به‌اتایک یزد پیوست. 


الملت بهر ام شاه بن طغر 5 


چون ارسلان‌شاه برفت بهرام‌شاه برتخت نشست و او ملکی هنربند بود 
جملگی مناصب را به‌اهل خرد داد و او مردم بی‌اصل را نتوانستی دید و خشمی 
عظیم بر مزاج او غالب بودی بدین سبب اکثر اهل کربان از وی برمیدند و 
ارسلان لشکر یزد بیاورد و بهرام از ارسلان منهزم به‌بم رفت و ارسلان باز ملک 
بگرفت, علی‌هذا مدت بیست‌سال میانهة ارسلان و بهرام دست مجادلت قائثم بود 
تا زمانی که بهرام درگذشت. پس میانه ارسلان و توران‌شاه خصومت باقی ماند و در 
اين حالت بود که ناگاه اتراک غز به کرسان در آمدند و عیش اهل کرمان به 
یکبارگی منقص شد و صورت بی‌رایی غزان از آفتاب مشهورتر است و هرچند ارسلان 
و توران‌شاه کوشیدند دفع آن ملاعین میسر نشد تا ایشان بگذشتند. 


الملک محمدشاه‌بن بهر ام‌شاه 


و چون این دوملک وثات یافتند امرای غز ب رکرمان مستولی ومستقل شدند 
و پسر سلطان بهرام‌شاه را نام او بحمدشاه بر تخت نشاندند اما او نشانده غزان بود 
و در دست تحکمات ایشان عاجز. و مبحمدشاه بگریخت و به‌اصفهان شد پیش 


ملوك کرمان ۱۹۳ 
سلطان ارسلان‌بن طغرل سلجوقی و از وی استمداد کرد و لشکری بسیار برگرفت 
و به کرسان آمد. دوسه‌روزی غزان مختفی شدند چون لشکر عراق بازگشت دیکر 
باره غزان برمحمدشاه مستولی شدند این بار به اختیار ترک مملکت کرد و به‌یم شد 
و از آنجا نیز بگریخت و به‌سلاطین غور پیوست و همانجا درگذشت. و غزان در 
کرمان آن کردندکه قضا برنتابد. 


ملكت دیناد از نسل امرای‌غز 


مدتی تخت کرمان بی‌ملک بود ناگاه سایق تقدیر الهی‌از زیر طاس گردون 
مهره بازیی نمود و یکی هم از اصل اتراک که نسبش به‌غزان کشیدی اما حا کم 
سرخس بود چون سلطان‌شاه بن ایل ارسلان برسرخس قادرشد او بگریخت و روی به 
کربان نهاد. نام او ملک دینار. اهل کرمان به‌ورود او مستبشر شدند و او را به 
ملکی بنشاندند و او قهر غزکرد و حکوم تکرمان راند چنانکه مراد اهل کرمان 
بود. ابا ملکی بود که زردوست داشتی و پان‌ای ممسک بودی, ولیکن در داد و 
عدل ووکفایت آیتی بود. و تا او درکرمان آمد لشکر غز چون قطره سیماب به‌زمین 
فروشدند و بدت هشت‌سال ملک ی کرمان کرد و همه کارها با قرار اصل برد و خیلی 
مملکت درکران افزود و او نیز درگذشت و از وی دو پسر ماند: فرخ‌شاه و عجم- 


الملکت فر خ‌شا ه‌بن‌ملکت دینار 


چون ملک دینار نماند پسر او را فرخ‌شاه برتخت نشاندند اما غزان از هرطرف 
بیرون آمدند و باز همان رسم عدوان و غارتگری نهادند و فرخ‌شاه در دست ایشان 
درماند. پس تمامت گرمسیرها ی کرمان به‌غزان داد و ایشان را گنت اين ولایات 
ملک شما. و در آن موضع یورت ساختند ابا جمله سردسیر را بغارتیدندی. 

و فرخ‌شاه خود عمری نیافت چون کسی از اهل ملک نماند آن بود که 
وزرای کربان ملک شبانکاره را بیاوردند و برتخت ملک نشاندند و ذکر این حال 


از پیش رفته. پس چون ملک شبانکاره محبوس شدء 


۴ مجم‌الاتاب 


الملکت عحم‌شاه‌بن ملکت دبنار 


را بنشاندند و او ملکی زیر کك کاردان بود و چون به‌ملکی تشست با غزان 
یساخت و ايشان را با خود برتخت نشاندی و در آن زبان ملک نظام الدین محمود 
که ملک شبانکاره بود در جای بود غزان تقریر عجم‌شاه کردند و گفتند تا ملک 
شبانکاره د رکرسان زنده باشد ملک کرمان قرار نگیرد» او را باید کشت. و عجم‌شاه 
مردی بیدار بود گفت او برادر قطب‌الدین مبارز است و قتل اوکاری کوچک 
نیست. غزان استعداد می کردند. عجم‌شاه فریبی ساخت و یکی از حجاب شبانکاره 
[را] که با ملک در بند بود و چهره او نیک به‌ملک نسبتی داشت رخت ملک در 
وی پوشید و بیاورد و گنت این ملک نظام الدین است و آن بیکناه را بقتل آوردند. 
چون ماهی بگذشت ایلچی اتایک فارس به‌طلب نظام‌الدین بيامد و گفت ملکث 
شبانکاره در بند شماست يا او را به‌ما سپارید یا حرب را بیارایید. و اتابک سعد آن 
زمان سر به فک می‌سود غزان بترسیدند و عجم‌شاه گفت من تدبیر این کار از پیش 
اندیشیده‌ام. علی‌هذا نظام الدین را به‌شیراز بردند و هم در آن نزدیکی لشکر فارس 
بیامد و کرمان را فرو گرفت و تصرف نمود و تا وقت ی که کرمان باز تصرف نواب 
خوارزمشاه افتاد در دست شیرازیان بود. پس در آن عهد آخر از طرف سلطان‌غیاث.- 
الدین پیرشاه که پسر سلطان‌محمد خوارزمشاه بود حکوم تکرمان شجاع الدین- 
ابوالقاسم داشت تا براق حاجب از وی بستد. و ذکر براق و اولاد او در عقب 
بی‌اید. 


ملو کت جدی د کر مان 
اشان خطا ئبان‌اند 


ایشان را سلاطین گفتندی و اصل ایشان از ترکان ختا است و دو امیر 
بودند که به ایلچی‌گری و تحصیل مال از قراخطا پیش سلطان تکش‌بن ارسلان 
آمده بودند هردو برادران. یکی بزرگتر را براق گفتندی و یکی فمثبر تانکو (؟) و 
چون ایشان به‌خوارزم آمدند مدتی باز ماندند و مال را به تحصیل رسانیده کسید 
کردند و خود پیش تخت تکش باز ماندند چون دو مرد کافی بودند تکش ایشان 
را ترییت کرد و براق به حجابت مقر شد و برادرش [به] همین سبیل, و او را براق 
حاجب گفتندی و ام اصلیش قتلغ بود. و چون پسر سلطان‌محمد یعتی غیاث‌الدین 
پیرشاه به‌سلطنت عراق و فارس وکرمان معين شد براق را به اسم شحنگی به‌عراق 
فرستاد و در اصفهان اقامت ساخت. و براق در آن عهد تراجع کار خوارزمیان و 
استیلای چنگیزخان مشاهده می کرد دلش از مملکت عراق سیر شد. نیت کرد که 
به‌طرف هندوستان رود و غزوی کند. باشد که شهادت یابد. برخاست و به‌طرف 
کربان آد. چون نزدیک شهر بردشیر رسید شجاع الدین بوالقاسم از آنجا که 
بختش برگشته بود به‌طمع آنکه چندی غلامان ختاثی از براق بستاند با سواری 
چند معدود بیرون آبد و با براق به‌حرب ایستاد. براق مردی کار دید جنگ 
آزبوده [بود] تمثالی چند بساخت و یک صف از پس لشکر خود تعبیه‌داد و با 
شجاع الدین مصاف داد و او را بشکست و لشکرش منهزم کرد و او را بگرفت و 
پسرش بگریخت و قلعه را حصار برگرفت و براق برپای قلعه بنشست و محاصره داد 
تا قلعه را مستخلص کردانید و پدر و پسر را هردو بکشت و مملکت کرمان او را 
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صافی شد و آغاز حکوبت نهاد. در این حال سلطان جلال‌الدین از طرف هند بان 
گشته بود برسید دوسدروزی آنجا بود مملکت کرمان به‌وی عرض داشت و خود 
برقت و او را قتلغ خال لقب داد. 


نصرة الدین براق 


لقبش قتلغ خان‌پسر براق به‌یملکت کربان بنشست و آغاز داد و عدل نهاد و 
از دارالخلافه او را تشریف و عهد فرستادند و لقبش نصرة الدین دادند و کار کرمان 
را به‌قرار و قاعدءٌ سمالکک خوارزم باز برد و خود را سلطان نام نهاد و نواب خود را 
هر یکی ملک خواند مثل اغور ملک و عادل ملک و شاه ملکك. و وزرا و اهل 
قلم را هریکی به‌اسمی موسوم گردانید مثل ضیاءالملک و تاج الملکک و نظام الملکك 
و امثال آن. 

و چونکرسان بلوک پیرشاه بود ناگاه غیاث‌الدین پیرشاه در آن عهد که 
اضطراب لشکر چنگیزخان بود ب هکرمان آبد براق او را تبجیل کرد و مادر او را در 
عقد نکاح آورد. و چون بدتی بگذشت کار براق بالایی یافت و سلطان غیاث‌الدین 
آن اهانت را تحمل نتوانس تکرد. در مستی سخنی گفت براق بفربود تا او را و 
مادرش را هردو هلاک کردند. چون غیاث‌الدین از دست برگرفت به‌یکبار شعار 
ایلی چنگیزخان آشکارا کرد و ایلچی فرستاد پیش تخت ا وکتای‌خان و اظهار ایلی 
کرد و اوکتای یرلیغ و پایزه بفرستاد و ملک کرمان به‌وی ارزانی فرود. و او 
را چهار دختر بود: بزرگترش سونج ترکان پیش جفتای فرستاد و پیشکش ا وکرد 
و یاقوت ترکان به‌اتابک محمودشاه یزد داد و خاتون ترکان به‌برادرزاده خود 
داد قطب الدین‌محمد و مریم ترکان به‌پسر اتابک یزد داد او را امیرسام گفتندی. 
و یک پسر داشت او را رکن الدین مبارک خواجه گفتندی او را به قاآن فرستاده 
بود و ملازمت امرا نمودی و قطب‌الدین‌بحمد راکه برادرزاده و دامادش بود 
پیش خود داشته و ملازمت فرمودی زیراکه در چهره او نشان نیکک‌بختی و 
سلطنت مشاهده می کرد. 

و در آن عهد اتابک فارس طمع د رکرمان کرد و با لشکری به کربان آمد 
براق او را براند و چون سنش ابتداد یافته بود در آن نزدیکی رحلت کرد و جای 
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او قطب الدین محمد بکرفت. چون یک سال از جلوس او بگذشت» خبر وفات براق 
به‌ پسرش رسید در حضرت قاآن عرضه داشت او را یرلیغ و پایزه دادند و به حکومت 
فرستادند. قطب‌اندین از وی استشعاری یافت و بگریخت و از راه سیستان عازم 
اردوی قاآن شد و رکن الدین سلطان به کرمان آمد. وانته‌اعلم, 


سلطان ر کن‌الدین بن‌براق 


و رکن الدین سلطانی مردانه و پرهیزگار بود و یاسا ورسم بغول نیک دانسته 
بود و از راه يزد به کربان آمد و خواهرش یاقوت ترکان مرمت کار اوکرد و 
کارسازی پادشاهانه کرد و در سنهٌ ثلث و ثلثین وست مائه بر تخت کرمان‌نشست 
و او مردی ترکث ساده دل بود و بخشنده بود و هر ال که از ولایات آوردندی هم 
در بارگاه ببخشیدی و عیش دوست بود و غلامان ترکک بسیار داشتی و او را وزرا 
بسیار بودند اما تازیک را نتوانستی دید و همت او دائماً بر شرب و صید مصروف 
بودی و دختر اتابک سعدین زنگی نام او جهان خاتون [را] بخواست و به کربان 
آورد و از او خوشش نیامد و باز شیراز فرستاد و بدین سبب اتابک ابوبکرین سعد با 
او بد شد. و رکن الدین سلطان بسیاری از | کاب رکرمان نیست کرد [و آنان را که] 
با قطپ‌الدین محمد مکاتبت داشتند هلا ککث کرد. و او را یک پسر زیادت نبود نام 
او سلیمان‌شاه و سه‌دختر داشت: یکی به‌اتایک علاءالدولة يزد داد یکی به‌اتابک 
عمادالدین هزارسب ملک‌لور و یکی را بی‌بی‌شاه به اردوی هولا کوخان فرستاد و 
روزگاری دراز يافت. ومدت ملک [ملکک] رکن الدین به‌پانزده سال کشید. خدای 
تعالی مملکت کربان بر سلطان قطب الدین محمد ارزانی فرمود. 


السلطان قطبالدین‌محمد اناز الئه بر هانه 


چون رکن الدین از حضرت قاآن به کرمان رسید قطب الدین‌محمد از راه 
سیستان به‌قاآن رفت و شرف پایموس ا و کتای تاآن بیافت و امیر جغفتای که امیر 
الامرای او کتای بود مربی او نشد زیرا که مربی ر کن الدین بود نگذاش ت که قطب. 
الدین حدیث کربان کردی. قطب‌الدین محمد در خدیت صاحب محمود یلواج 
در ساوراء‌النهر بسر می‌برد چون ا وکتای نماند گی وکک‌خان بنشست کارگی وک 
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همچنان بر جغتای می‌رفت همچنان حدیث کرمان میسر نمی‌شد. چون تخت بخت به 
فرمعدلت سنکو قاآن مزین شد و جغتای منکوب شد صاحب محمود مربی قطب‌الدین 
کشت و حال او عرضه داشت یرلیغ و پایزه بهحکوبت کربان حاصل شد و عزیمت 
بر آمدن بصمم کرد. چون آوازءٌ او به کران رسید رکن الدین خوفی به‌خود راه داد 
و از راه عراق بر نیت دارالتخلافه بیرون رفت باز دلش [رضا] نداد و از راه قزوین 
عطنی کرد و دل بر قتنل خوش کرد و عازم کریاس منکوقاآن شد و قطب الدین 
متصد یکا رکربان گشت وکربان را مصر جامع ساخت. 


[قطب!] لد ین‌محمد] 


پس در شعبان سن خمسین وست بائه به‌حضرت قاآن روانه شد و انواع 
تتسوقات با خود ببرد و ابرا و نواب حضرت را همه رشوتها داد و محضری برد 
مشتمل بر تقبیح حال رکن‌الدین. منکوقاآن روی ظلم نتوانستی چون محضر در 
باب بی‌رایی رکن‌الدین دید فرمود تا رکن الدین را به‌دست قطب‌الدین دادند هم 
در اردو او را به‌دست خود گردن زد و بعداز دوسال قطب‌الدین محمد با زکربان 
آمد و ارکان مملکت کرمان بهذروءٌ اعلی رسانید. 

و ملک قطب‌الدین ملکنی نامدار بود و آثار و مناقب او مشهور و بسیار 
است و جملة سلاطین کربان از نسل اویند و خیلی کرامات و اثرهای خیر دارد و 
جلال‌الدین سیورغاتمیش و مظفرالدین حجاج و پادشاه خاتون همه فرزندان 
صلبی او بودند و در رمضان سنه خمس و خمسین وست بائه وات یافت. مدت 
ملک او هفت سال. 


السلطان مظفر الدین ححاج بن قطب‌الدین محمد 


چون قطب‌الدین محمد وفات یافت زنش ت رکان خاتون نیک محتشمه و 
مستقل بود رسولان را به‌حضرت هولاکو فرستاد و یرلیغ نفاذ یافت تا حکوست 
کرمان به‌نام پسران قطب‌الدین‌حمد باشد اما ت رکان که مادر فرزندان است 
حکم راند و لشکر کرمان در حکم امیرحاجی باشدکه داماد قطب‌الدین محمد 
است. ت رکان یک سالی حکومت راند زنی عاقله بود برخاست و به‌اردوی هولا کو- 
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خان رفت ویرلیغ فرستاد تا پسر بزرگترش مظفرالدین حجاج سلطان باشد و در 
عقب این حکم ت رکان خاتون با زکرمان آبد و حکومت را بردست گرفت. و سلطان 
حجاح به غیراز عیش و شراب ندانستی و در وقت خروج براقاغول» سلطان‌حجاج 
با لشکر کرمان از راه هرات به‌خراسان شد و اثرها نمود و منظور نظر اباقاخان‌گشت 
و بازکریان آبد. و چون کوچی بدین صفت داده بود و اردو شناس شده 
علی‌التخصیص که در آن نزدیکی ایلچی اباقابه‌طلب خواهرش پادشاه خاتون آمد 
و بر اردو بردند و خاتون پادشاهزاده شد. 

پس سلطان‌حجاح بررآی مادر اعتراضها کردی و او را مستخف گرنتی و 
خواستی تا کار مملکت جملگی او را باشد. و ترکان تحملهای مادرانه کردی 
مفسدان نگذاشتند تا آن اعتراضها به‌فسادی بزرگ سرایت کرد. و روزی سلطان 
حجاج در بارگاه به‌عشرت نشسته بود و ترکان حاضرء گویندگان سماع کردند. 
جمعی از معارضان ت رکان این بیت در انداختن د که 
پیر ند چرخ وانجم و بخت تو نوجوان آن به که پیر نوبت خود با جوان د هد 

ت رکان بدانس تکه این حدیث خبثی است او را» و اغماض کرد. زمانی؛ 
دیگر بگذشت سلطان‌حجاج رقص از مادر خواست و غرض او اذلال مادر بود یعنی 
تا من بعد در بارگاه ننشیند. ت رکان از آن روی که زنی عاقله بود برخاست و آستینی 
بجنبانید. روز دیگر خیمه بیرون زد و به‌عزم اردو برفت و مرد فرستاد پیش پسر که 
عزیمت اردو بصمم است بای د که بیایی. جواب داد که در عقب می‌آیم. ترکان 
برفت و سلطان‌حجاج ممکن شد و ترکان به‌اردو در آمد و کار کرمان را تقریر داد و 
معین کرد که حجاج معزول باشد. این خبر به‌حجاج رسید مستشعر گشت و بگریخت 
و به‌ولایت سیستان شد و از آنجا به‌شهر دهلی رفت. مدت دسال ملازم سلطان دهلی 
گشت و اجازت [ . .. ] نیافت چون آن سلطان نماند سلطانی دیگر بنشست او را 
اجازت داد و روی به کرمان نهاد. هنوز به‌حدود کرمان نارسیده در حدود بکر» جان 
بسه‌حق تسلیم کرد. و از حجاج چهار پسر ماند؛:یکی قطب‌الدین طغی‌شاه 
و مظفرالدین محمدشاه» و رکن الدین‌محمودشاه که کربان درسر او شد»و علاء‌الدین- 
حسن‌شاه و هفت دختر ماند: ملک اسلام» و نور قتلغ» و سلطان نسب» و بی‌بی‌شاه» 
و خان‌سلطان» و تندی‌شاه» و سلطان‌ملکك. 
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السلطان حلال الدین سیورغاتمش بن‌محمد 


سلطان‌جادل الدین‌سیورغاتمش بادرش خاتونی دیگر بودتر کان زن بدرش 
بود چون حجاج نمانده بود حکوبت همچنان تر کان می‌راند. سیورغاتمش به‌اجازت 
ترکان عازم حضرتاباقاخان گشت چون برسید به‌عواطف پادشاهانه مشرف شد و 
امیری لشکر و امارت بیکار و بعضی از بل وکات کربان بدان پادشاه مفوض شد و به 
کربان آبد و بل وک کربان متفق او شدند. ترکان به‌سلطنت او کاره بود» نامه‌ای 
نبشت به‌دخترش که قمای پادشاه اباقاخان بود تا یرلیخ در باب عزل سیورغاتمش 
حاصل کرده بفرستاد جلال‌الدین باز عازم حضرت شد وکا رکرمان همچنان برتر کان 
می‌رفت. 

چون اباقا درگذشت احمدخان حکوم تکربان و حل و عقد آن به‌سیورغاتمش 
تفویض کرد چون به کربان آمد و فرمان عزل بر ت رکان‌خواند ت رکان رنجور شد به 
رنجوری به‌اردو رفت. حکم رفت تا حکوست میان او و ترکان‌بناصفه باشد. ارکان 
حضرت‌احمد تقریر دادند که سیورغاتمش اگر مأیوس گردد به‌خراسان پیوندد به 
حضرت ارغون اغول. از این سبب احکام ت رکان در توقف ماند و ترکان خود در 
آن نزدیکی هم در اردو وفا تکرد. 

چون ارغون پادشاه شد حکوم ت کربان به‌خواهر سیورغاتمش دختر ترکان» 
پادشاه خاتون که پدرش [او را] حسن‌شاه لقب داده بود دادند. خواهرش بی‌بی 
تر کان حکم از قبل پادشاه خاتون برگرفت و به کرمان آمد با چترو پایزه و عظمت. 
سیورغاتمش ازکام و نا کام استقبال کرد و پیش تخت خواهر بگریست و نایب 
شد و در آن نزدیکی به‌اردو رفت پادشاه خاتون در حق او قصدها کرده در معرض 
قتل افتاد پولاد چنانک تربیت کرد و آن طامه‌از وی بگذشت و پادشاهزاده کیخاتو 
را به‌روم نامزد کردند. پادشاه خاتون را به‌وی دادند و به روم برد. کردوجین خاتون 
دختر منکوتمور از ايش بنت سعد را بهزنی به‌سیورغاتمش دادند او را برگرفت و با 
عظمت و شو کت به کربان آمد. یولک‌شاه که این‌عم او بود در اردو ورقی داد به 
صدتومان [به ] رفع سیورغاتمش» فرمان شد تا او را مصادره کنند به‌اردو رفت و در 
حدود زنجان به‌پادشاه ارغون رسید فربان شد که صدتوبان مال که از سیورغاتمش 
بی‌طلبند به‌ما رسید و هیچ کس این سخن نپرسد باز به حکوبت به کرمان باز آمد. 
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ناگاه پادشاه ارفون درگذشت وکیخاتو از روم برسید و بر تخت نشست‌پادشاه 
خاتون زن کیخاتو بود احکام حاصل کرده به‌نفس خود به کران آبد و برادر را 
محبوس_ [کرد]. کردوجین خاتون تدیبری کرد شبی او را از جس بدزدید و به 
اردو روان شدند. پادشاه‌خاتون حا کم مطلق بود. مردسان فرستاد تا سیورغاتمش از 
کریاس کیخانو بسته با زکرسان آوردند. بدتی محبوس بود. هرچندسپارش او از 
اردو نبشتندی که او را خلاص ده ممکن نشدی تا روزی شفقت خواهرانه درکار 
آبد. او را خلاص داد و باز نایب خواهر شد. چون سدتی درکارها شروع پیوست» 
بل وک و امرای کربان با او متفق بودند. پادشاه خاتون در کار او متهم شد. اين 
نوبت جز مکرندید. شبی مردمان فرستاد تا او را نیشب به‌خبه بکشتند. روز دیگر 
تعزیت نهاد وگفت او خود را از زحمات دنیاوی که به‌وی رسید خب هکرد! و روزگار 
چناد سلطانی بزرگ بسر آید در شهورسنه ثلث و تسعین وست مائه. 


خاتون معظمة مر حومه 
پا دشاه‌خاتون حسن‌شاه بنت قطب‌الدین محمد 
ز حمة‌ایئه‌علیها 


پادشاه‌خاتون زنی بس فاضلةٌ عالمةٌ عادله بود و در ظل تریت مادری چود 
ت رکان بالیده بود و هرفضیلتی که مردان را مشکل بدست آمدی او را حاصل بود. 
و با اهل علم و فضل عظیم میلی داشت و خود نیک اهل بود و چند مصحف قرآن 
به خط خود نبشته و شعرهای خوب دارد و در اوایل زن اباقا بود. باز کیخاتو او 
را قبول کرد. مدتی در روم بود و چون غربت او درا زکشیداین رباعی گفت» رباعی: 
هرچند که فرزند الغ سلطانسم یایوء بستان دل تس رکانم 
می‌خندم ازاقبال وسعادت لیکن . می‌گریم از اين غربت بی‌بایانم 
و روزی حدیث در رباعیهای شکر آمیزمی‌رفت او در بدیهه اين یکی را لباس 
نظم داد نظم : 
آن روزکه در ازل نشانش کردند. آسایش جان بی‌دلانش کردند 
دعوی لب چون شکرش کرد نبات . درمصرسه سیخ در دهانش کردند 
و این یکی دیگر هم لطیف است: 


۷۲ مجم‌الانساب 


سیبی که ز دست تو نهان می‌رس‌دم زو بوی حیات جاودان می‌رسدم 
چون نار دلم بخندد از شضادی آن کزدست ‏ وکف‌تو دوست‌گان‌می‌سدم 
و این قطعه حسب‌الحال خود خودش فربوده است» قطعد: 

من آن زنم که همه کار من تک وکاری است 
به‌زیر مقنع من همه کله داری است 

به‌ه رکه مقعه‌ای بخشم از سرم گوید 
چه جای بقنعه تاجی هزار دیناری است 

درون کلب عصمت که تکیه‌گاه من است 
مسافران صبا را گذر به‌دشواری است 

نه‌هصرزنی بدوگز مقنعه اس تکسدبسانو 
نه هر سری به کلامی سزای سالاری است 

حسن شهمم زنسژاد قراالغ سلطان 
زا برند آگر در جهان جه‌انداری است 
و چون به کرمان آبد و برادر را از آن قبل که پادشاه را برادر نباشد سلطان 
جلال‌الدین سیورغاتمش راکه برادر پدرش بود از دست برداشت و آغاز داد و 
دهش کرد و آن رسم عدل و انصاف نهادکه سلاطین جهان پیش از او ناچیز 
آمدند و اهل علم را ادرارات و معایش بسیار داد و مدارس و مساجد بیقیاس بنا 
فرمود و وزرا و کتبه‌را به‌جای خود هرکسی برتبهٌ خود معین گردانید و ملوکث و 
آقربارا هر یک به‌شغلی متصوب کرد و ولایت شبانکاره را استدعا کرد و به‌وی 
ارزانی داشتند و نواب او بيامدند و هرموز و قیش و بحرین نیز تصرف نمود و یزد 
نیز داخل ممالکک او شد. چون بایدو خان خروج کرد و آگاهی به کربان رسید او 
عظیم بترسید بر عزم فرار با وزرا مشور تکرد در خاطر داش ت که راه خراسان گیرد و 
به‌حضرت غازان‌خان بیوندد. چون اجل نزدیک بود آن رأی قرار نگرفت خود 
عن‌قریب جمعی ب رکردوجین‌خاتون که زن برادرش سیورغاتمش بود و هنوز در 
تعزیت او نشسته جمع شدند و او پادشاهزاده بود. دختر منکوتمور حالی بنیاد 
سلطنت نهاد و هم در آن هفته عزیمت حضرت ساخت و هم در آن نزدیکی بادشاه 
خاتون را بقید کرده با خود ببرد با جملهٌ ثواب و خواص همه در سلاسل. چون به 
کوشک زر نزول کرد فرمود تا دوسرهنگ عفریت وار در آن نیم‌شب در آمدند و او 


ملوك جدیدکرمان ۲۰۳ 
را گفتند کردوجین می‌فرمای دکه: 
اک نان کان است: خود کفعته ای و گر پرنیان است خود رشته‌ای 
این مکافات برادر اس ت که او را بیگناه خبه کردی, پس او را ریسمانی در 
گرد ن کردند و به‌خبه بکشتند. که واجب شد طبیعت را مکافات. 
و هم در آن حدود دیهی بود نام آن مسکین. آنجا مدفون بود تا چون 
محمدشاه از حضرت بازگشت استخوان او به‌تعظيم و تبجیل بهکربان آورد و در 
مدرسةٌ بادرش ت رکان به‌گو رکرد. وکان ذلک فی‌سنة اربع و تسعین وست مائه. 


السلطان مظفر الدین محمدشاه بن‌ححاج 


سلطان‌محمدشاه آخرترین سلاطین کربان بود و پسر دوم حجاج بود و تا 
غای ت که این هم دکارها رنته بود او درکرمان مقیم نبود. ملازبت پادشاهان و 
ابرا کردی و مردی مردانهٌ با قوت با تحمل با تجمل بود ذهنی تمام و عقلی کامل 
و عدلی شابل. 

چون غازان‌خان سریر سلطنت را به‌فر قدوم مبارکك خود مشرف گردانید 
مربی سلطانمحمدشاه گشت و او را با چتر و پایزه و طوق به کرمان نامزد فرمود و 
بعداز چندین سال با مملکت موروث خرامید و اهالی ولایت و بندگان و چا کران 
جد و پدرش به‌ورود او بهجت کردند و شادی از سرگرفتند و برادر علاءالدین 
حسن‌شاه در ملک با وی شریک شد و نایب گشت و او را دوست سی‌داشت و ملکك 
ناصرالدین غوری با او بيامد به تمشیت و یاسامیشی کرمان» و جان برمیان بست. 
هم در آن نزدیکی مولانا صدرالدین که از اولاد ملک روزان‌خزاف [زوزن خواف؟] 
بود در اردو قصدی کرد بحمدشاه اصرالدین غوری بفرستاد تا دافع آن قصد شد و 
خود نیز در عقب روی به‌اردو نهاد و قتلغ‌شاه نوین مربی او شد و به امر او باز 
کربان آند. 

و هم در این سال مولائا فخرالدین هرات به بعضی از مناصب با حکم یرليغ 
به کربان آمد وکا رکربان مطلقاً در خود پیچید و بر صندلی صدارت متمکن شد و 
آغاز قصد و غرض با محمدشاه کرد و سلطان محمدشاه طریق احتمال پیش گرفت. 

و هم در آن سال جمعی از مل وک کرمان برمحمدشاه یاغی شدند و سلطان 


۴ مجمه‌الا نساب 


دو ماه بردر قلعةٌ بم بنشست تا آن را بگرفت و نصرت ملک را با جمعی به‌تیغخ 
بگذرانید و مولانافخرالدین از قصد فرو نمی‌ایستاد. در آن سال سلطان وقاضی هردو 
متوجه حضرت شدند و صاحب دیوان و خواجه رشیدالدین هردو معتنی مولانا 
فخرالدین بودند و جملگی بناصب کربان به نام مولانا نمستند الاسلطنت مجرد که 
به‌محمدشاه حوالت بود و مولانا می‌خواست تا سلطنت به‌نام شاه جهان یعنی پسر 
سیورغاتمش حاصل کند حالیا دست نداد و عزیمت کرمان ساخت. سلطان‌محمدشاه 
مصاحت ندید با او به کرمان آبدن. حالیا برادران خود رکن‌الدین بحمودشاه و 
یولک‌شاه را با وی بفرستاد و خود عازم شد. مولانا فخرالدین چون میداد از 
محمدشاه خالی یافت و نواب حضرت را مربی خود دید و مناصب کرمان همه به‌وی 
مفوض» دم اناریکم‌الاعلی زد و بر رأی محمودشاه و برادر اعتراضها کرد بلکه 
ایشان را خود در هیچ شغل مدخل نداد و ايشان را طاقت تحمل نماند به‌ضرورت 
با جمعی از امرا و سپاهکرسان -- که آن قوم را جفراتیان گفتندی و از اقوام لشکر 
قاورد پازبانده بودند و اصل ایشان از ترا کمه است مردمانی دلیر - اتفاقی کردند 
برقصد مولانا و ناگاه به‌وئاق مولانا دوانیدند و او را در قَبِضهٌ قید آوردند و پسر 
التاجو نوین» نیکبای نام » شحنه کربان بود او را نیز مواخذ شدند و خانه بولانا را 
غارت کردند و یک پسرش بگرفتند و یک پسر دیگرش جلال‌الدین شاه نام بگریخت 
و به‌اردو رفت و مولانا را پنج روز محبوس داشتند بعداز پنج روز او را با یک پسر و 
قوم و تبع او همه به‌تیغ گذرانیدند و شهر و قلعه حصا رگرفتند و آلات حرب و قتال 
جمع کردند و یاغیگری را متشمر شدند تمور بوقالی امیر لشکر افغان (؟) بود اين 
حال به‌حضرت اردو انهاء" کرد فرمان غازان نفاذ یافت تا لشکرهای اطراف روی 
به کرمان نهند از هرطرف لشکر همچون موروملخ به کرسان پریدند پیشتر از همه 
جای لشکر شبانکاره با نظام الدین‌حسن و مل وکزادگان برفتند و از شیراز صاداق- 
نوین و از اصفهان خرمنجی و از یزد و از ابرقوه و از همه اطراف گرد به کرمان در 
آمدند و در شهر محکم ببستند و همه روز جنگ بودی بدت یازده [ماه] و قحطی 
عظیم در شهر بگرفت چنانکه سک و کربه‌می‌خوردند و در بیرون نعمت ارزان بود 
عاقبت بدانجای رسی دکه لشکر شبانکاره دست یافتند و سوراخ کردند و به‌اندرون 
رفتند و محمودشاه را بگرفتند و بیرون آوردند و به‌دست صاداق سپردند. صاداق او 


۲ انهاء به کسس الف به‌ععنی اطلاع دادن و خبر دادن است. 


ملوك جدیدکرمان ۲۰۵ 


را به‌اردو فرستاد و او در راه شربتی زهرهلاهل تجرع کرد و جان تسلیم کرد و 
لشکرهای اطراف با زگشتند. 

و غازان‌خان با وجود آنکه از بحمودشاه چنین گناهی بزرگ صادر شده بود 
برادرش سلطان‌محمدشاه [را] هم بهسلطنت کربان باز فرستاد و چون بیام د کربان 
دید عالیها سافلها در او اثری از عمارت نمانده خانه‌ها را همه غارتیده و مردم را 
اکث رکشته. چون شش‌باه بود که سلطان رسیده نیز داغی دیگر بر سر داغ کرمان 
مزید شد و قریب بیست هزار سوار یاغی از قراوناس به کربان آبدند و خواون و 
مغون و گرسیرات کرمان را همه پاک ثکردند و دیگر باه سلطان در دنبالٌ آن 
لشکر نشست و لشکر فارس هم مدد شدند و ایشان را براندند. یولک شاه و بعضی 
از اهل قلم در اردو به‌خصمی او کمر بستند ایشان را باز قبض اورد و به‌دوزخ 
فرستاد. مبدت دوسال دیگر مرت حال کربا ن کرد و باز حال عمارت آورد. چون 
آرام خواست گرفت» گنتندش برخیز, پس او را مرضی روی نمود و درسن بیست‌ونه 
سالگی به‌علت خناق درگذشت. برادرش حسن‌شاه بعداز او به بیست‌روز در عقبش 
برفت و غازان‌خان سلطنت کربان به‌شاه جهان مفوض فرمود و بياید و اند کی کار 
راند. در آن نزدیکی غازان نماند. کار شاه جهان به‌هم درآمد و چون اولجایتو 
سلطان بر تخت شاهی نشست حکوب تکربان مطلقاً در دست ملک ناصرالدین 
غوری نهاد که او را محمدین برهان گفتندی و پسرش قطب‌الدین نیکک روز نایب 
بود. مدتی ملکی راندند ‏ وکا رکرمان از سلاطین کران منصرف شد بل که امروز 
از اولاد براق و قطب‌الدین هیچ کس نمانده. والته‌اعلم بالصواب والیه‌المرجع 
والماب والحمدتته حق حمده والصلوة علی من لانبی بعده و صلی‌انته‌علی‌خیر خلقه 


محمد و آلد. 


آتایکان 


طایفةٌ چه‌ارم از ماو کث اطر اف 
ابشان اتابکان‌اند 


اصل ایشان از اکر اد شام 


اگرچه ذ کرمل وک ثکردجایی‌مورخ و سمطور نشده‌ومطالعه نرفته اما چون‌ایشان 
ملوکی به‌غایت بزرگ‌اند و آثار ایشان در جهان مشهور است و امروز در هیچ 
بلد مل وکث قدیم نمانده‌اند و خاندان ایشان هنوز باقی است و همان قاعده و رسم 
ملوکث ایران‌زبین دارند و علو همت و رتبت و مرتبت ایشان اظهر من الشمس 
است واحب آبد به‌قدر وسع آنچه از اخبار ایشان استماع افتاده تقریر دادن. اما 
مفصل احوال ایشان چنانچه رسم این مختصر نهاده‌ام معلوم نشدهء ابل فسیح که 
من بعد بدست آید, 

ابا از معتمدان صادق‌القول چنان استماع رفته که اصل ایشان از اکراد 
شام است و در تاریخ..." امیری بود نام او علی با دویس ت کرد از مردان نامدار از 
ننگ فضلویه خرو جح کرد و در حدود ایالت شولستال فرود آبد. مردی سنی پا کث- 
دین با انصاف. چون امیر شولان یعنی نجم‌الدین شول"سو شولان هرک س که 
ابیری دهند او را نجم‌الدین گویند علی هذانجم‌الدین چون دی دکه این امیر با 
دویست برد سلاح دار در ولایت او فرود آمدند پاره‌ای متهم شد. شولان را گفت 
پیش از آنکه از اين مردمان دردسری خیزد ايشان را بباید راند پسینگاهی جمعی 
از امرای شول برگرفت و بيامد و بر مخیم امیرعلی زد. و امیرعلی گویند در آن 


1 در اصل جای تاریخ سفیداست. 

۲ شول نام قبیله‌ای است اذ قبایل فادس... مورخان‌اسلاهعی اطلاعی اذ این قبیله نداده‌اند ولی 
نجم‌الدین که از نوادگان اد بود در ذمان حمدالّهُ مستوفی در این منطقه حکومت می کرد 
(به نقل اژ لغت‌نامه دهخدا با تلخیص). 


اتابکان ۲۰۷ 


حالت نماز بسته بود. شولان بیامدند و بند خیمه‌های | کراد همه ببریدند و حربی 
کردند و چندکس به‌زخ مکردند و برفتند. چون علی از نماز فارغ شد گفت شرستان 
بادا آخر زنانید؟ کردان گفتند با را اجازت جنگ نبود. روز دیگر علی سوار شد و 
گویند خاتونش ظرفی پراز رنگ سرخ کرد و گفت اینکك هرک سکه از جنگ 
بگریزد انگشتی از این سرخی بر و یکشم تا دیگر باره نام مردی نبرد. امیرعلی 
با آن دویست مرد بر شولان زدند و نجم‌الدین را بکشتند و ا کثر شولان را دستبردی 
مردانه نمودند و ولایت شول بگرفتند و تصرف نمودند بتدریج به‌یمالک لور نزدیک 
شدند و هرروز دیهی و مردم قصبه‌ای به‌دست امیرعلی آسدی. و امیر لور در آن 
عهد مردی بود نام او ابرک و مردی ساده دل بود وکا رکردان را چندان وزنی 
ننهادی اما کار آن اکراد بالایی گرفت چنانکه از هرطرف روی بدیشان نهادند و 
امارت راندند. 

و علی را چهار پسر به کار بود: عمادالدین هزارسب و تکین‌تاش و 
شمس ‌الدین الب و امیر تکله. و تکین تاش را به خدمت اتابک فارس فرستاد و 
حکوبت لور آن زبان در دست انابکان فارس بود. و عمادالدین هزارسب را به 
عراق فرستاد بهحدمت سلطان جلال‌الدین منکبرنی پسر سلطان‌محمد خوارزشاه. 
و علی خود در حدود لورستان بنشست و در آن عهد امیر لور یعنی ابر ک نماند 
پسرش نصیرالدین برجای او نشاندند پس علی دندان طمع در ملک لورستان 
فشارد و ناگاه به‌سر نصیرالدین دوانیده او را از دست برداشت و مملکت را فرو- 
گرفت و ابرای لور همه به‌دل با او متفق بودند. چون آوازة تسلط او به‌دارالخلافه 
رسید خلیفه الناصرلدین الّه به‌دفع او لشکری بر نشاند مقدم. ایشان ترکی ایب ک 
نام با سه‌هزارسوار از بخداد روی به‌او نهاد. امیرعلی اگرچه [با] لشکر اند کک بود 
دل ازکار نبرد و پیش آند و بهحملةٌ اول لشکر بغداد را بشکست و ایب ک را 
راهی دوزخ نمود و غیت ی که از لشکر بغداد بدست آبد گویند همه زرینه و 
سيمینه بود و مردمان امیرعلی به‌یکبارگی محتشم و غنی شدند و بعضی گویند این 
حرب پیش ا زگرفتن سملکت لور بود و بعضی گویند پس از آن. 

علی‌هذا امیرعلی پادشاه کردستان شد و اين نیز گوین دکه تکین تاش چون 
مدتی ملازت اتابکک فارس کرد و اتابک او را در همه باب بیازبود و بپسندید 
روزی او را گفت که از من حاجتی خواه. او گفت حکم داغ اسبان و رنگ تیر 


۸ مجم‌الانساب 


به‌من ده. اتابک دانس ت که غرض حکوبت مملکت لوراست او را حکوبت داد. 

بالجمله حکوبت در اولاد امیرعلی بماند و گویند چون هولا کوخان به 
عراق برگذشت امیر تکله با وی به‌بغداد رفت و در حرب بقتل آبد هولا کو حکوست 
لور به‌برادرش شمس‌الدین الب ارزانی فربود و از شمس‌الدین الب به‌پسرش 
آبد اتایک رکن‌الدین یوسف‌شاه, و از یوسف‌شاه به پسرش آمد اتابک افراسیاپ. 
و افراسیاب در عهدارغون به سخن ملک شیانکاره یاغی شد و به‌یاسای پادشاه 
رسید و اتایکی از حکم پادشاه به‌برادرش آمد. 


اتابک فرشته سیرت نصرة‌الدین پیر احمد تغمده‌ادثه بغفر انه 


که قرةعین اتابکان و خلاصهٌ خاندان بود و تا بلوکک ایران‌زمین بر تخت 
مملکت نشستند در هیچ قرن و هیچ ایام همچون او پادشاهی بزرگ با خلق با 
احسان نیکو اعتقاد پای برپایةُ سریر ننهاد و در هیچ اخبار و تواریخ مثل این 
عطا و صدقات و انعام که از او در جهان منتشر گشت و به‌چشم خود مشاهده 
کردیم ندیدیم و نخواندیم. و او در عدل و انصاف آن کرد که عم رکرد درسخا و 
مروت و جود آن رسم نها که باثر آل برسک و آوازة حاتم و معن زایده منفیگردانید 
چه از آن ایشان اگر روزی مالی بخشیده‌اند که بسیار بوده یک نوبت یادو نوبت 
بوده و آن نام مانده از آن آن پادشاه نیکو اعتقاد دائماً انعام وکرامات و صدقات او 
درعالم در حق جمیع الناس شامل و شایع بودی و او را خصلتی نیکوتر آن بود که 
انعام بیشتر در حق مردمان اصیل بزرگ کرد ی که از دولت به‌محنت و از توانگری 
به درویشی افتاده بودندی. وعادت او آن بود که هرکس که یک سال به‌خدت 
با رگاه او پیوستی و در حق او انعامی فرمودی نام او و ولایت او در جراید صدقات 
ثبت کردی و آگر سال دیگر با ز آمدی و وظینة خود بستدی خیر والا همان قدرمال 
به‌ولایت وی فرستادی و اکر زنده بودی به‌وی رسانیدندی و اگر برده بودی به 
ورثه و ذوالارحام او تسلیم کردندی. و از مشرق تا مغرب روی به‌درگاه او نهادند 
و هرگز از جود وانعام ملول نشدی. و زیادت از پانصد بیتکچی بدین کار مرتب 
فرموده بود که حساب انعام و صدقات مردم نوشتندی و انعام اوکوچک نبودی 
بیشترش ده‌هزاردینار بودی از جامه و دیبا و نقد و جنس و زرو درم و کمترش 
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پانصد دینار و از این کمتر خود نبودی و چون بدادی منت برجان خود نهادی و 
ایشان را عذر خواستی. و با وجود آنکه ایل و بنقاد مغول بود و زحمت ‏ وکشا کش 
دیوان و گزاردن مال قراری می کشید و آزق" لشکر لورستان بی‌داد و رعایت 
جانب اقربا و پادشاهزادگان لرحی (؟) کرد این همه انعام در حق بندگان خدای 
می‌فرسود. بزرگا پادشاه ی که او بود خدای تعالی روح پا کک او را در روضُ رضوان 
با حور و غلمان همنشین کناد. وفات او در شهور سنه ائئین و ثلئین و سبع‌مائه 
بود. 

و او را پسران بسیار هستند همه مستعد و شایسته هریکی در دست مملکت 
فریدون وقت. اما پسر بزرگتر ش که ولی‌عهد بود یعنی رکن‌الدین یوسف‌شاه» 
مملکت را به‌اتفاق امرا و اعیان حضرت پدروار حکم از بوسعید خان بگرفت و 
الحق او نیز در همه فنی کمتر از پدر نیست. همان رسوم و آیین پیر احمذی دارد 
و سعی م یکند تا همان قواعد ممهد دارد و امروز در لورستان به‌قاعدةٌ دور پیراحمد 
کسی را زهره نیس ت که ظاهراً شراب خورد یا به‌فسق دوام نماید و عدل اتابکک 
رکن الدین تا به‌غایتی است که هیچ متمرد را یارا نیس تکه در مملکت او نات 
تمرد برد و هر چه حرامیان و دزدان‌اند سخن ایشان نابرسیده زنده به‌گور م ی کند و 
شفقت و انعام و عاطفت پادشاه وقت خلدانته ملکه در غایت غایت است و منظور 
نظر امرا و ارکان حضرت. و منزلت او درکریاس تا حدی اس ت که هیچ اری 
بی‌سشورت او نکنند. باری تعالی او را و فرزندان او را و برادران او را توفیق عدل 
و انصاف دهاد. پمحمد و اله و اصحا به احمعين. 


۴ آزوق‌لفتی ترکی مغولی به معنی آذدقه است. 


ملو کت برد 


طابفة پنجم از مل و ک اطر اف 
ایشان ملو کت بز داند 


اخبار و آثار ملوکک یزد در کتابی مسطورنديديم و تاریخی بدان ناطق نه» 
یا خود نکرده‌اند یا هست و به‌نظ رکاتب نرسیده. علی‌الجمله آنچه از قدبا و اهالی 
یزد استماع افتاده آن اس تکه اصل این اتابکان از ترک است و گویند مقدم 
ایشان ترکی بوده نام او عطاخان و در مصر می‌بود پیش ارا و خلفای مصر ٩‏ 
گفتی نسب من از خانان ت رکستان است و به‌واسطه‌ای از وسائط بدان دیار افتاده 
و ایپ و امیر شد. پس چون اضطرایی به احوال او راه یافته و بودن او در آن 
اقلیم تعذری داشته با قوم و تبع هجرتی کرده به‌نیت آنکه به‌خراسان بگذرد و ۷" 
ماوراء‌التهر با زگردد و به‌سوی کل خود پوید. چون به‌خاک یزد رسید به‌خدمت 
بزرگی از مشایخ آنجا رسید و آن بزرگ اشارتی بد وکرد یعنی اقاست تو در این زین 
خواهد بود وفرماندهی برتو وفرزندان تو مقرر است. عطاخان عصای اقابت درآه 
صوب ثابت داشته وگویند اصل مملکت یزد قدیماً سه موضع بوده: اولا دیهی است 
که آن را تورا پشت گویند و ثانیاً دژی است محکم آن را دژدالان گویند و درزعم 
اهل یزد آن است که دژ سفی د که نسبت به‌قلعه سفید م ی کنن د که در حدود کازرود 
افتاده و در شاهنامه ذ کر آن رفت ه که سرخاب‌بن رستم آنجا هجیربن گودرز افکند و 
بگرفت خود این دژدالان است و الثاً موضع ی که آن را در دیه گویند اینجا که 
امروز شهر یزد افتاده. 

پس عطاخان نشست خود در توراپشت کرد و جمعی از سپاه و اقوام 9 
اقربا که با وی بودند با وی متفق شدند و بنای حکوبت و سروری نهاد و رسوم 
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عدل پیش گرفت تا به‌یکبار دل اهل یزد ربوده عدل و انصاف خود گردانید و 
مطلقاً حا کم و سرور شد و استقلال تمام یافت. مدتی به‌شرایط ملکی قیام نمود. او 
را دوپسر بودند یکی مظفرالدین و یکی ناصرالدین. و مظفرالدین مردی بود که 
همتی عالی داشت به‌تغلب و تسلط از پدر برگذشت و بر وی عزیمت خروج داشت 
عطا از دست او درماند دفع تغلب و انبساط او میسر نمی‌شد و کسی در یزد نبود که 
میان ایشان اصلاحی جستی عطا مضطر گشت نامه‌ای نبشت به‌حضرت مصر و 
رسولی فرستاد و یاد کرد که مرا با پسر چنین مضایقتی افتاده توقع دارم که پادشاه 
وقت کسی بفرستد تا ميانة ما توسط یکند. ملکك مصر مردی را از معتمدان بفرستاد 
تام او مظفر بيامد و درکار پدر وپسر خوض نمود رأی‌بدان قرار گرف تکه‌مظفرالدین 
حا کم و پادشاه یزد باشد و ناصرالدین نایب و شریک وی و عطاخان چون ستش 
به‌عطیة کبری رسیده و از صد برگذشته در خانه به‌طاعت مشغول شود. این ری 
قرار داد و مظفر یز رخت اقامت در آن ولایت بیفکند و باز مصر نشد, 

پس مظفرالدین زمام ملکی بر دست گرفت و ملکی دادگر با هیبت بود و 
ناصرالدین که برادرش بود پیش او کمربست و به‌شرایط و مراسم به‌نیابت وا نمود 
و بعضی از مملکت در یزد افزودند و عمارات بسیا رکردند. و مظفرالدین را عمر به 
صدوده رسید او درگذشت و او را فرزندی نرینه نبود و اصرالدین خود پیش از 
مظفرالدین گذشته بود ابا پسری از ناصرالدین ماند نام او سعد و آثار نجابت و 
استعداد ملکداری بر چهرءٌ او لایح . | کابر یزد او را بر تخت ملک قرار دادند و 
اتابک سعد پادشاهی آم دکه ذاتش به‌انواع فضایل وکرابات مشحون و نفس 
عزیزش به‌اصناف شمایل ستوده مقرون بود و مدتی مدید به‌قواعد و تأسیس مبانی 
دادگستری برایستاد و ارکان حکومت یزد به‌ذروهٌ اعلی برد و در دفع اعدا و 
اصلاح ملک ید بیضا نمود و سن او نصاب صد یافت عاقبت بر عقب پدر و برادر 
برفت از وی پسری ماند نام او 


اتایکت ر کن‌الدین یوسف‌شاه 


و این پسر همان تمهید قواعد دین و تأکید مبانی دولت را مدد شد و بنیاد 
عدل کرد و رعایا مرفه داشت و پادشاهی پسندیده سیرت آمد و اين ملک دائماً با 
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سلاطین کربان دم مواققت و سوالات زدی و احیاناً سلاطین کربان به‌یزد آبدندی 
و او به کربان گذ رکردی تا سن او نیز به‌نصاب هشتاد رسید و درگذشت پسرش؛ 


قطب‌الدین محمود‌شاه 


قائم‌مقام او شد و او بلکی نیکو اخلاق بود و دختر براق سلطان کربان 
- چنانکه ذکر رفت - در عقد منا کحت آورد و رورگاری سالم داشت و ایل و 
منقاد مغول شد و سلاطین مغول او را تربیت فرمودند و به‌عواطف و سیورغامیشی 
هولا کوخان مشرف شد. او نیز در عقب پدر و جد روان گشت. پسرش: 


اتابک ر کن‌الدین یوسف‌شاه 


که غرض ازاین مقدمات کماهی احوال اوست بر تخت نشست و اوپادشاهی 
عالی همت با شوکت بود و در عهد او حکوست یزددرجه و برتبه‌ای تمام یافت و 
جاه او ترقی یافت و پادشاهان وقت از هولا کوخان تا اباقا وارغون همه معتنی او 
شدند و او نیز در مطاوعت و مشایعت ید بیضا به‌تقدیم رسانیدی. پس چون سریر 
مملکت به‌فر دولت پادشاه اسلام غازان‌خان منورشد و هرکس از سلاطین و بلو کث 
روی زمین خاک کریاس او را توتیای بصر ساختند و شرایط‌تهنیت جلوس مبار کث 
به‌تقدیم رسانیدند قضای بد را اتابک یوسف‌شاه مانعی همانا بوده آن سال به‌اردو 
نرفت حساد این معنی را بهانه ساختند و به‌زنت‌ترین صورتی در حضرت غازان 
عرضه داشتند که یعنی یوسف‌شاه یزد چنان بزرگ شد که التفات ارکان و اعیان 
حضرت نمی کند. چون غازان‌خان این حکایت بشنید ایلچیان فرستاد و استحضار 
اتابک یوسف‌شاه فرمود. اتابکک مستشعر بود حالیا نرفت ایلچی از پس‌ایلچی متواتر 
می‌رسید و اتابک مال خرج می کرد و تعویق و تخلفب ی کرد تا به‌مدت یککسال 
یازده ایلچی در یزد جمع شدند دشمنان به‌غازان‌خان عرضه داثتند که او باغی 
است. پس امیری یسودر نام با دویست سوار مغول برنشاند و حکم برلیغ به‌نفاذ 
پیوست تا اتابک را مقید بیاورند. یسودر چون به‌یزد آمد اتایک یارا نداشت که 
پیش او رفتی دو سه روزی تقاعد نمود پس مصلحت در آن دی که مادر را شفیع 
سازد پس مادرش بعضی از ژرینه و مرصعینه برگرفت و پیش یسودر شد و گفت 
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سهوی بزرگ بر فرزندم رفت و اسروز منفعل است و طاقت خشم غازان نیاورد 
مصلحت در آن است که یسودرنوین مدد شود و پیش از اتابک برود و نزدیکك 
ابراو نوینان تم گرد و حال او عرضه دهد و اتابک در عقتب بیاید تا چون او 
برسد ممکن که نايرةٌ غضب‌خان اطفایی یافته باشد. یسودر چون این فصل بشنید 
مادر اتابکك. را دشنامهای فاحش داد و او را بسراند و گفت او را همچون سکك 
ریسمانی در گردن و خان و مانش غار تکرده به‌حضرت برم. مادرش چون باز آبد 
گفت ای پسر چنانکه بن می‌بینم این ترک به کشتن تو آمده اکنون هرچه توانی 

و اتابک چون از جان خود مأیوس گشت جمعی از تجار و خواجگان شهر 
را استحضار فرمود و از ایشان قرضی طلبید و از هرکسی هزار دینار و دوهزاردینار 
بستد و حجتهای مسجل نبشت و به‌ایشان داد و زرها را در قبض آورده و مه رکرده 
در بار نهاد. پس روزی جمعی از سپاه و حجاب و اکابر یزد [را] بخواند و گنت 
این کافر به کشتن من و غارت مال شما آمده و یزد را خراب خواهد کرد. مصلحت 
در آن است که تن و جان و خان و بان خود را از دست کافر باز خرید. پس در 
شهر منادی کردند که هان ای »سلمانان ابروز روز غزا است یا شهادت بیایید 
یا اين کافران را سزا دهیم. چون اهل شهر این رخصت یافتند پنداشتند که 
مسلمانی را کار می‌فرمایند. هرکسی با سلاحی روی به‌بارگاه اتابک نهادند قریب 
ده‌هزار مرد گرد آبدند و به‌خانه و خیل و مخیم یسودر دوانیدند و او را با نواب 
و نوکر همه در تیغ کشیدند و به‌یک طرفةالعین ايشان را قطره قطره [شاید قطعه 
قطعه؟] کردند و از ایشان دمار برآوردند. 

و چون این کار برآمد اتابک به‌شهر درآبد و جمل غرمای خود را حاضر 
گردانید و به‌زور حجتهای خویش از ايشان بستد و هیچ نتوانستند گنت پس آن 
درها و بقایای خزانه که داشت برگرفت و از راه خراسان چون تبراژکمان بجست و 
راه خراسان گرفت و دو پسر یسودر را بدست پهلوان بظفر یزدی که اسفهسلار 
اتابک بود سپرد تا درعقب بیاورد. چون اتابک برفت مظفر هردو امیرزاده را خلاص 
داد و به‌اردو رفتند. و این حال انهای حضرت کردند ایلچی از پی او پران شد او را 
درحدود خراسان بگرفتند و بند کرده به حضرت بردند دل‌از جان برگرفت او را یارغو 
داشتند. قضارا یارغو به‌وی باز نگشت و غازان خان بر وی ابقا کرد و جان او 
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ببخشید و مدتی ملازم کریاس شد. پس چون غازان‌خان لشکر به‌شام می کشید 
فربان شد تا مل وک اطراف به‌لشکر روند. چون اتابک را برگ و نوایی نبود و عدت 
رفتن نداشت و نیز درد چشمی عظیم روی نمود نتوانست رفت حساد گفتند او را 
قطعاً سر یکدلی نیست و نخواهد بود به‌حکم غازان‌خان او را به‌یاسا رسانيدند. و از 
وی پسری باند کنیت او علاءالدوله و علاءالدوله نیز پسری داشت سلغرشاه نام» 
فرمان غازان بدان حمله نفاذ یافت تا فرزندان او در یزد بنشینند پسرش و پسر 
پسرش را با قوم و تبع همه از یزد ازعاج کردند تا غایت در ابرقوه می‌بودند حال 
ایشان معلوم نشد که به‌چه رسید. نعوذبانته من زوال الدولة. 

و من بعد از حکم پادشاه جهان» یزد را به‌صاحب مغفور خواجه رشیدالدین 
دادند و یزدی که از ترا کم یاغیگری اتابک و کشا کش و تغلب ایلچیان خراب 
شده بود به‌اندکک روزگاری به‌یمن دولت و تدییر آن پیر باشکوه چنان شد که با 
بلدة نیشابور برابری م ی کرد و عدلی راندکه هنوز در بلاد و امصار مثل به‌عدل 
خواجه رشید می‌زنند. و چون مظفر یزدی بردی کافی مردانه بود خواجه باسقاقی" 
آن مملکت به‌وی مفوض داشت و راه یزد وکربان و ابرقوه و اصفهان را چنان 
مضبوط داش تکه دربیابان میل بیخو (؟) که خونخوار بیابانی است عمداً صره‌های 
زر می‌نهاد و یک هفته دو هفته افتاده بود هیچ بنیآدم را یارا نبود که نیک در آن 
نگرستی. 

و چون خواجه درگذشت و مظفر نیز نماند در رورگار آخره یزد داخضل 
بلو کات امیر سیدالسادة مولاناشس السدین یزدی بردالته بضجعه شد که مردی 
خیر فرشته سیرت پیغمبر عادت بود و آثار خیرو برکت او در بسیط زمین چنان 
مشهور که محتاج شرح نیست. پس باز نظر اهتمام برادر وزیر بزرگ غیاث‌الدین- 
محمدین رشید افتاد که او را امیر شیخی گفتندی. چون وزیر را شهی دکردند امروز 
که روز تحریر است» در نظر و تربیت خداوند خسرو ابراء جهان انوشروان عهد 
غیاث‌الدنیا والدین کیخسرو است و نواب او آنجا متصرف. وانته‌اعلم بالصواب والیه 
المرجع والماب. 


۰1 باسقاقی: شحنکی. 


طابفة ششم از ملو کت اطر اف 
ایشان ملو کك فر ضٌ هر موزاند 


زمین هرسوز از حساب ممالک کرمان می‌نهند وساحل دریای عمان است و 
قدیماً بندرگاهی بوده و شهری فراخ» آن را نابند گفعندی و دارالملک آنجا بود این 
زبان آن شهر بجای است اما نه دارالملک است و آن را هرمو زکهنه گویند ونواحی 
و قری و نخلستان بسیار دارد. 

و چون روزگار امارت به‌بهاءالدین ایاز رسید که ترکی بود از موالی مل وکك 
هرموز بندرگاه را با اینجا برد که امروز هرموز است و آن جزیره‌ای اس که جرونن 
گویند و مجمع تجار روی زسین است و متاع هندوستانی از اين جزیره به‌بلاد مشرق 
و مغرب برند و اصل ملوک هرموز هم از این ولایت است و مقتدا و مقدم ایشان 
ملکی بوده «درم کوه» نام ویفصل اسامی مل وکث قدیم در فهرست نام به‌نام دز 
رفته | کنون از رکن الدین محمود قلاتی که اول مل وک جدید است‌برگوييم و آنچه 
استماعی و بعضی که خود مشاهده رفته به‌قدر وسع تقری رکنیم. 

بدا ن که چون حکومت هربوز به‌عهد ملک شهاب‌الدین محمود عیسی رسید 
او ملکی فرشته سیرت مبا رک بود و همتی و نیتی صافی داشت چون حکومت او به 
چهارباه رسید گویند زنش که دختر سیف‌الدین بانصر بود و خاتونی‌نیکك وداهیدای 
مستقل بود به‌سعایت رکن الدین‌محمود او رابه‌زهر بکشت و چون محمود دائماً 
طالب و راغب حکوبت و امارت هرموز بود آن زن را به‌لطائف حیل بفریفت تا در 
عقد نکاح آورد و به‌قوت بی‌بی بانصر امارت هرسوز باز قَبِضهٌ تصرف گرفت. اما 
رکن الدین مود همتی عالی داشت و مردی زیر ک کاردان بود بدت‌سی‌وهشت 
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سال پادشاهی راند اول معلکتتی شهور سنه سجع و اربعین وست بائه و وفاتش 
سنه خمس و لمانین وست مائه. از وی نه‌پسر باند بدین تفصیل: قطپ الدین 
تهمتن » شهاب‌الدین مهمک» معزالدین فولاد» سیف‌الدین نصرت تاج‌الدین مسعود» 
شمس الدین ت رکان شاه» امیرسلجوق‌شاه» ابیر مبارک‌شاه» امیرعجم‌شاه. و چون او 
وفات یافت پسرش قطب‌الدین تهمتن جای ملک بگرفت و میان او و بعضی از 
برادران مخالفت افتاده دست مقاومت قائم [شد] تا تر کان خاتون ایلچیان فرستاد 
و بیان ایشان به‌صلح قرار داد و تهمتن د رگذشت از وی دو پسر باند: مظفرالدین 
سلیمان‌شاه» و فخرالدین توران‌شاه. چون او بگذشت بملکت [بر] برادر او سیف 
الدین نصرت آبد که از بی‌بی بانصر بود. و او چون به‌ملک بنشست قصد برادران 
کرد تا همه را بکشد آن مقصود به‌حصول نپیوست و رنجور شد در اثنای رنجوری 
برادرزش مسعود بر وی فرصت جست و با جمعی از راه بام در آمد و او را بقل آورد 
و خود امارت بگرفت. مدتی حک مکرد. 

و سیف‌الدین نصرت را غلامی ت رک بود نام او بهاء‌الدین ایاز و ایاز را زنی 
بود محتشمه نام او سریم. هردو به‌تدارک و تلافی خون خداوندگار خود بر 
ایستادند و با جمعی از جاشوان متفق شده بر مسعود خروج کردند. مسعود 
بگریخته التجا به‌مل وکث فارس برد. و در آن عهد حا کم فارس شیخ جمال‌الدین بود 
لشکری به‌تقویت و مدد ممعود به‌در هرموز فرستاد و با ایاز هیچ نتوانس تکردن 
کرة بعد اخری مسعود منهزم شد و سر درعالم نهاد تا روزی در شهر سیرجان او را 
بگرفتند و محبوس داشتند مدتی مقید بود باز او را از بند رها کردند و مدتی شهربند 
بود فرصتی جست و بگریخت و روی به‌قلعٌ کد )٩(‏ نهاد تا آن را فروگیرد میسر 
نگشت باز عازم دیه بارز شد از آنجا نیز بوی وفایی نشنید به‌ضرورت به‌سیرجان باز 
آمد. مل وک سیرجان او را عزیز داشتند عازم حضرت ارغون‌خان شد مدتی ملازست 
کرد او را نان پاره‌ای نبشتند و به کرمان باز آمد و من‌بعد نام هرموز نبرد تا وفات 
یافت. امروز از وی پسری سانده ر کن الدین سیاوش نام و درکرمان می‌باشد. 

بهاء‌الدین ایاز چون لشکر فارس از در هرموز با ز گشتند بنیاد عمارت جزيرة 
جرون نهاد و به‌اند ک روزگاری تمام کرد و نقل با آن جایگاه کرده آن را مصرجامع 
گردانید و امارت به‌دست فرو گرفت و ترکی عادل کافی بود و با ملوک فارس و 
شبانکاره و کرمان هرسه اساس دوستی م کد گردانید و زنش بی‌بی‌مریم در قلات 
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ممکن شد و بدتی تمام امارت راند و خزاین بیقیاس جم ع کرد و در سنة عشر و 
سیع مائه وفات کرد. 
چون ایاز نماند اکابر هرموز حق را با قرار بردند و از اولاد ملک شهاب- 
الدین محمود بن‌عیسی که بیگناه بقتل آیده بود ملکی آوردند نام او عزالدین کردان 
شاه و بر تخت هرسوز نشاندند والحق او ملکی بود که جملةٌ شمایل نیکو محضری 
در وی جمع و اهل حرون را به‌جلوس او استبشار و انتعاش حاصل آبد و ملکی 
بشفق حوان بخت بود و اهل هرسوز را نیکو داشتی و دست به‌بذل و احسان گشاده 
کرد و با مل وک شبانکاره اساس محبت ی که آبا واجداد او نهاده بودند ممهد وم کد 
گردانید و انواع تحف روانه داشت. پس ملک عزالدین عبدالعزیزین ابراهیم در 
حضرت اولجایتوخان عرضه داد که مملکت هربوز از پادشاهان قدیم به پدر من 
مفوض بوده بایدکه مرا باشد. به‌وی ارزانی داشتند و فرمان شد تا لشکر فارس و 
شبا تکاره مدد او شوند. در آن سال پانزده‌هزار سوار گرد کرد و به‌در هرموز فرو 
آورد و سه‌چهارماه بنشست هیچ نتوانست کرد سال دیگر همچنین باز آمد و سال 
دیگر به همین سبیل . چون هرموزیان به‌ستوه شدند بدان قرار دادند که ملک‌عزالدین- 
عبدالعزیز و ملک عزالدین کردان شاه هردو در یک کشتی جمع آیند هریکی با 
یک ئ وکر بی‌سلاح و به‌زبان خود با همدیگر قراری دهند. ملک عزالدین خنجری 
به‌ن وکر داد تا در زیر جامه پنهان کرد چون سلاقات افتاد ناگاه فارسی برجست و 
هرموزی که ن وک رکردان شاه بود بکشت پس ملک و نو کر خود هردو برجستند و 
کردان‌شاه بربستند ‏ وکشتی براندند و او را به‌قیش [ ح کیش ] بردند مدتی درقیش 
شهربند بود روزی جماعتی از قیش کشتی می‌ساختند تا به‌طرفی روند ملک کردان 
شاه به‌عزم فرار با ایشان درکشتی نشست .و ایشان او را نشناختند. قضای باری- 
عزاسمه چنان رفت که کشتی را راست به‌جزیرة جرون برد. ملک کردان شاه بی‌درد- 
سر به‌سملکت خود باز رسید. اهل جرون به‌ورود او حیات تازه یافتند و ملکك عزالدین 
همچنان به‌محاصرةٌ هرموز اصرار می‌نمود. عاقبت از آنجا که زیر کی کردان شاه بود 
با ملک عزالدین قرار نهاد که هرسال سی‌هزار دینار هرموزی به‌ملک عزالدین بدهد 
و دوستان باشند. ملک بدین مواضعه از هرسوز برخاست یک دوسال آن مال بگزارد 
چون ده‌سال از حکوست او بگذشت شکار فنا شد درسنهة عشرین و سبع مائه. 
و او را چهار پسر ماند: امیرقطب‌الدین تهمتن» ابیر نظام‌الدین کیقباد» 
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اسیربهرام‌شاه و امیرعجم‌شاه. بعدا زکردان شاه حکویت بربهرام شاه مقرر شد یکی‌هم 
از قبایل ایشان نام او شهاب‌الدین یوسف بریهرام خروج کرد و او را بقتل آورد و به 
امارت بنشست قطب‌الدین تهمتن و نظام‌الدین کیقباد به‌جزیرة قیش رفتند و با 
برادر ملک عزالدین» جلال‌الدین عبدالکريم نام که ملکی بس فاضل نامدار بود 
تقریر دادند که چون میان ما و پدر با با جانب نل و کك شیخ جمالی دوستی است و 
مال بواضعهٌ سنوی را تقصیری نرفته ابروز روز بدد است. جلال‌الدین مدد و معاونت 
ایشان را متصل شد. لشکری تمام بر روی آب کرد. شهاب‌الدین یوسف سغلوب 
و ینکوب گشت و او را بقتل آوردند و امارت بره: 


قطب‌الدین تهمتن که امر وز ملکك و پادشاه آن مملکت است 


و پادشاهی بس ابدار باوقار و باسخای بزرگ است مقرر شد. پس ملک 
عزالدین در اردو بقتل آمد. میان فرزندان شیخ جمال‌الدین فترت و فتنه ظاهر شد 
و همه به‌قصد یکدیگر برخاستند. اولا رکن الدین محمود به‌قصد برادرش جلال الدین 
عبدالکريم از جانب خنج و فال به‌تیش رفت و با قیشیان اتفاق کرد و برادر را 
فرو گرفت هرچند آن جلال‌الدین بردی تمام عاقل بود گنت چون مرا مواخذت 
کردید مکشید اما شاید مرا می لکشید تا تدییر شما کنم اما کشتن من و شما همه 
در سر همدیگر شدن به‌هم است. قبول نکردند و آن بیچاره را بیگناه بکشتند و 
رکن‌الدین‌ممود حاکم قیش و بحرین شد. چون شش‌باه اسارت راند طایفه‌ای 
دیگر با برادرش بدرالدین فضائل اتفا قکردند و رکن الدین‌محمود را بقتل آوردند 
به‌زهر. چون فضائل خوش بنشسته بود او نیز به‌اسهال دموی درگذشت. اکابر 
قیش برنبیرة شیخ جمال پسر ملک‌فخرالدین احم دکه او را. ملک غیاث‌الدین محمد 
گفتندی اتفاق کردند ویرادرش ملک فخرالدین احمد که نام و لقب پدر داشت- 
با او در ملک شریکك. یکسال ونیم بدین منوال بکشید از آنجا که دولت چون 
روی برگرداند همه رأی اصواب پیش مرد نهد در خاطر آن دو ملکزاده پیدا شد که 
مملکت هرموز را بباید گرفتن. انتهاز فرصتی یافتند و روز ی که ملک قطب‌الدین 
تهمتن از جزیرة جرون بیرون شده بود به مصلحتی ‏ وکار ی که تعلق به‌ملوک کیج و 
مکران داشت ایشان لشکری راستکردند و مفاوضة به هرموز آمدند و دست بر وی 
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کردند و رجاله‌ای که در هرموز از بقایای لشکر قطب‌الدین بود بقتل آوردند و 
آوازه انکندند که هرموز گرفتيم و در فور باز گشتند. چون این حال به‌قطب‌الدین 
تهمتن رسید قرارش نماند با لشکری که داشت فی‌الحال د رکشتیها نشمت و از 
پی ايشان بیابد هنوز لشکر غیاث‌الدین و فخرالدین به‌قیش نارسیده در کنار فرضة 
قیش به‌ایشان رسیدند و دست به‌تیغ بردند جملهٌ لشکر قیش را به‌تیغ بگذرانیدند 
و ملک دوگانه ر پگرفتند و به‌حزیرة قیش درآمدندوهرچند بل وک و اولاد و اطفال 
و عورات که از نسل شیخ جمال‌الدین در قیش بودند همه را چون فرزندان کفار 
بربستند و به هربوز بردند و دست به‌نهب و غارت بردند و خزانه‌هایی که از دور 
شیخ جمال باز سر به‌مهر نهاده بود از صفتهای مروارید غلطان و جواهر و سنگگ پاره 
و زر طلی و نقره و مرصعینه و مرواریدهاکه به‌سالهای بسیار به‌خون‌جگر از دل 
دریا حاصل شده بود همه بغارتیدند. و قطب‌الدین تهمتن با فتح و نصرت بازگشت 
و برادر نظام الدین کیقباد را به‌ملکی در قیش بنشاند و جملگی اولاد شیخ جمالی را 
هرچه نرینه بودند همه هلاک کرد و از اولاد شیخ امروز پس کسی نمانده به 
غیراز پسری از آن تاج‌الدین عبدالرحیم» نام او نظام‌الدین احم دکه از مادر از 
مل وک شبانکاه است او نیز به‌دارالملک دهلی اقامت ساخته و پیش تخت سلطان 
مظفرالدین ابوالمجا هد محمدشاه می‌باشد و امروز تخت هربوز آراسته و مزین و 
منور است به‌یمن دولت پادشاه بر و بحر ملک دادگر بخشنده قطب‌الدنیا و الدین 
تهمتن بن کردان‌شاه و برادرش ملک قیش بحرین که تا قیامت این دولت پاینده 
و این شوکت نزاینده باد. والسلام. 
والحمدانته حق حمده و صلی‌الته علی‌خیر خلقه 
بحمد و آله اجمعین. 


گر وه چهارم از طبقه‌دوم از ملو ک 
و ایشان سلاطین مغول‌اندکه اسروزبر ممالک روی 
زمین مستولی و حاکم و سلطان‌اند. و ايشان را به دو قسم نهادیم: 
یکی سلاطین مغول. و ايشان ملوک روی زنین‌اند. و یکی 
سلاطین و ملوک اطراف که به‌خود پادشاهی و حکومت رانده‌اند 
و دارند. 


ذ کر سلاطین‌مفول 


و ایشان دوطایفه‌انده 
طاینة اول ایشان‌قاآنان‌اند که اکثر زسین را حکم کرده‌اند.وانه‌اعلم. 


طابفة ادل: 


قاآنان 


بسم اه الر حمن الرحیم 
وبه‌نستعین 
ال<مدنله علیافضاله والصلوة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله 
آما بعد 


چون بحمدالته ومنه امروز جهان به کام و گیتی رام اولاد و احفاد شاه ماضی 
شاهنشاه جهانگیر چنگیزخان اس ت که تا روز قيامت همچنین باد و خود همچنین 
است و خواهد بود خواستم که ذکر مآثر خوب و شمایل این سلاطین بزرگ در 
این کتاب به‌سر خود دیباچه‌ای بنهم تا همچنانکه چنگیزخان چون به‌دولت رسید 
بنیاد کار عالم و اساس اسور بنی آدم بر قضیتی و نسقی دیگر نهاد تا دور مبارك 
او بیمون اول کار جهان و جهانیان بود اين تصنیف نیز چون به‌دار مبارک ایشان 
رسد از نو ابتدایی باشد. این مقدمه از برای اعتذار و شرح این احوال کرده شد. و 


هذا مفصل احوالهم و شرحها. 
آغاز کاز خروج پادشاه جهان چنگیزخان بزملوك روی زمین 


یباید دانست که از ابتدای آفرینش عالم و خلقت آدم الی‌یومناهذا هیچ 
پادشاه و سلطان و خلیفه و قیصر و خان و خاقان و فتفور و کسری و رای و جیپال و 
فور و تبع و امیر و ملک بر جهان چنین قادر و مسلط نگشت که چنگیزخان و اولاد 
او. و هیچ‌یکی از ملوک روی زبین عالم را چنین مسخر خود نگردانید که او, و 
چون با عقل خود قیاس کنی این معنی میسر نشود الا آنکه باری عز شانه خاصیتی 
از عنایت الهی و لطف نامتناهی در ذات این مرد مرکوزکرده باشد, و اگر او را 
شرف اسلام حاصل بودی» توانست گف تکه از نبوت با بهره بوده است و به‌نقش 
تدبی رکه او را باژ خوانده است از حقة تقدیر راست برمی‌آمد. 


۴ مجم‌الا تساب 


و دلیل این مقدیات و مصداق این کلمات آن است که مردی‌تنها بی استظهار 
و مظاهرت قوم و تبعی از میان جمعی متفرق نامواق برخیزد و همت بر دعوی 
چنین مصروف گرداند بی‌آنکه او را دو یار سوافق باشند یا ابهت و آلتی حاصل بوده 
به‌حسن تدبیر و لطائف تقریر» سرتبهٌ خود را از ادنی درجه به‌ذروة اعلی رساند و 
چو نکارش بالا گیرد جملهٌ گردان و گردن کشان روی زین شبایل غدر و حبایل 
مکر بر راه او نهند تا او را از پشت زمین کم کنند .به‌فرط کیاست و شرط سیماست 
همگیان را مقهور و منکو ب کند و از حساد و بعارضان دولت آثار نگذارد و جملگی 
ادیان و امل ملک را باطل کند و هر قوم ی که با وی سر راستی و موافقت داشته 
باشند ایشان را به‌اعلی‌علیین رساند و باز آن کسانی را که در دل و دیاخ هوس و 
سودای یاغیگری و طفیان باشد همه را با قوم و تبع و جملگی اهل آن دیار به‌طریق 
حصاد از روی زمین چنان بردارد که نام و نشان ایشان الی یوم‌الحشر متفی گردد و 
جملگی دیار و امصار و بلاد و اباکن را قاعاً صفصفاً کند و بر جای کسانی که 
دمار از رورگار ایشان برآورده باشد جماعتی از ابناء جنس و اقوام خود بنشاند تا 
امروز در | کشر جهان به‌غیر از لشکر او هیچ طايفةٌ دیگر نباشد. یقین شد که این 
سعاذت به‌جز عنایت آفریدگار و تأیید لط فکردگار نیست. یمحوالته مایشاء ویحکم 
مایرید. 

و اين قوم در روی زین قاعده‌ای نهادندکه گوییا سلطنت و مملکت 
برایشان ختم شد چنانچه نبوت به‌محمد رسول‌الته. و قواعد جهانداری و رسوم‌جهانبانی 
چنان بحکم کردانیدند که امروژ که دوز تألیف است ۱9 عدت صدوسی‌داند سال از 
خردح چنگیزهان گذشته روزبروز نهال دولت ایشان تازه‌تر و گلبرگ سعادتشان 
شکفته تر است. و هیچ کس از متمردان و معاندات را زهرةٌ مقاومت و یاغیگری در 
دل گذرانیدن نیست ب لکه جماعت ی که دعوی ایلی نم یکنند ب که میگوین د که 
به‌سر خود مملکتی داریم-چون سلاطین شام و مغرب و بلوکث هند و دهلی و 
سیستان و مازندران-هرسال از خوف و هراس ی که از سطوت و ش وکت ایشان‌دارند 
چندان تحف و هدایا روانه می‌دارند که به‌نصاب ال قراری می‌رسد و زیادت. و 
مقصود از اين کلمات در مقدمه کردن» تفصیل و تشریح احوال شاه جهانگشای و 
تقریر احوال او از بقدمه تا خاتمه است و آنکه بنای مملکت و اساس جهانداری 
بر چه سان نهاد و چگونه بر عالم مسلط گشت, 


طابقه اول, قاآنان ۲۲۵ 
صفت مشاو مولد چدگیزخان 


در تواریخ قدیم و جدید از روایات [و تصانیف]۱ مورخان و بشاهیر و 
معتبران و معتمدان صادق‌القول خصوصاً در تادیخ جها نگشای خان ی که ازمصنفات 
وزیر بی‌نظیر صاحب دیوان ممالک علاءالدین عطاملک‌بن محمدبن محمدالجوینی 
رحمةانته‌علیه وعلی‌اسلافه است مسطور و مثبت است و چنین تقریر فرموده که در 
طرف مشرق از آن سوی که به‌طرف شمال پیوسته است صحرایی است به‌غایت 
بی‌پایان و بیابانی به‌غایت فراخ و سردسیر است که از غایت برودت هوا عمارت 
نمی‌گنجد آن را زین تاتار گویند" و گویند طول و عرض آن صحرا هشت‌اهه راه 
است و در آن صحرا اقوام بسیا رکه سا کن بودند و ترکث ایشان را «مغول» خواند و 
هیچ قوم با یکدیگر موافق و مظاهر نشدندی و از کثرت حشم ایشان را نه رخت 
کرباس بودی و نه آلت آهنی بل که پوست حیوانات پوشیدندی و رکاب و آلت 
زين ایشان همه چوبین بودی و علابت امیر ايشان در هر قومی آن بودی که 
رکابش از آهن بودی و قوم‌قوم جدانشسته بودندی و با همدیگر مخالف وناشناس 
و گاهگاه تاختن بر همدیگر کردندی و زن و بچه یکدیگر را به‌غارت ببردندی و 
خدای‌تعالی در میان ايشان قوبی آفریده بود که قدری پايةٌ خود از دیگر قبایل 
بالاتر می‌دانستند و استعداد نجابت و بهروزی [را] در ناصيهٌ امیر ایشان که نام او 
قیات بوده بهتر می‌توانست دید و هروقت با دیکر اقوام گفتی آگر میان شما موافقتی 
بود ی کار شما بالا گرفتی قطعاً آن قوم متنبه نشدندی تا باری سبحانه وتعالی اظهار 
قدرت و جبروت خود را چنگیزخان که سری از اسرار الهی در ذات بزرگوار او مندرج 
بود از مان قبیلهٌ قیات برانگیخت وکلید جمله اقاليم عالم و حکوست و سروری 
اصناف بنی‌آدم در دست او نهاد و شمشیر قهر امت محمد و غرامت او به‌بازوی او 
داد. 

و چنگیزخان چون از حد طفولیت به‌سن شباب رسید از میان قوم خود هجرت 
کرد زیرا که همت عالی او تقاضای اذلال و اهانت آن اقوام نمی کرد. و چون 
مملکت چین بدان صحرا نزدیکتر بود بدان صوب روانه شد و به‌دارالملک چین 


٩‏ فقط در پس. 
۲ در پس: « که اذ غایت سرما عمارت پذیر نیست و آن دا دشت ته‌تار گویند». 


۶ جم‌الاتساب 
آند و مدتی ملازبت ارا و نواب اونک‌خان که خان بلاد تاتار بود - بکرد. چون 
مشهورتر شد به‌خدمت خانل رفت و به‌منصبی متصوب شد. چون خان هر روز آثار 
کفایت و فرط شهاست او زیادت می‌دید در تربیت و ترقی پایة او مپالغت می کرد تا 
از جملةخواص شد. باز درجة امیری یافت تا بتدریج به‌منصب نیابت و امیرالامرایی 
رسید چنانچه حل وعقد امور مملکت خان درکف چنگیزخان بودی و بی‌اجازت و 
فرمان او هیچ کس در آن مملکت آب نتوانستندی خورد و بنای کار مملکت خان 
به‌رسمی بنهاد که همگان از او سپر بیفکندند و وزرا و ابرا مقید کفایت و راستی و 
عدل وسیاست او شدند و بحسود و محقود ارکان حضرت شد. 
چون نظر عنایت خان دربارةٌ او هرچه تمامتر بود حالیا صریحاً قتصدی نمی- 
توانست کرد اما از آنجا که گفته‌اند سخن پیش آده‌ی مژثر است بتدریج و تأنی 
جمعی از حساد دام تزویر و مکر بنهادند و اظهار شفقت خان ملواح آن دام ساختند 
و کرة" بعد اخری در خفیه اعلام خا نکردند که چنگیزخان را از مرتبهٌ ادنی به 
درجة اعلی رسانیدی امروز سودای ملک در سر دارد و با جمعی از امرا اتفاق کرده 
که خان را فرو گیرد و خود بر تخت دولت نشیند. اگر چه این سخن از سر حسد و 
خصمی بود خدای‌تعالی راست آورد. 
فی‌الجمله آن جماعت تا غایسی این سخن به‌خان عرضه می‌داشتن که 
اونک‌خان بر چنگیزخان متهم شد و از پنهان او از دو س هکس که اعتمادی بر 
ایشان داشت تفحص کرد. چون جملهٌ ارکان و خواص در قصد چنگیزخان متفق- 
اللفظ والکلمة بودند همه گفتند چنین است و چنگیزخان سر سروری دارد. اونک‌خان 
با جماعتی بهم نهاد که فلان ش ب که به‌حقیقت روز دولت و سعادت چنگیزخان 
بود بتازند و نیمه‌شب به‌خیمه و مقام او روند و او را به‌زخم تیر هلاک کنند. چون 
قادر با کمال یار او بود همانا د وکود کث از قوم و تبع چنگیزخان که دائماً در حرم 
و بارگاه اونک‌خان بودندی وکس ظن این کیاست بدیشان نبردی یکی را ملک 
نام و یکی باده» ایشان بر این حدیث واقف شدند در لحظه چنگیزخان را آگاه 
کردند. چنگیزخان از آنجا که کیاست و حزم او بود از پسینگاه تا نماز خنتن جمله 
خیل و حشم و رخت خود را چنان ساز داد که کس ندانست و نماز خفتن همه را 
کسید کرد و خود با دوسه کس از خواص در خیمه‌ها بنشست و بفرمود تا آتشها 
بر کردند و شراب و چنگ و رباب حاضرکرد تا نیم‌ش ب که ظن همگان را باطل 


طایفه اول: قاآنان ۲۲۷ 


گردانید بر م رکب همچون باد سوار شد و راه فرار گرفت. و چون روز شد قریب 
سی‌فرسنگ رفته بودند تا نیم روز براندند به‌سرچشمه‌ای رسیدند و بار فر و گرفتند. 

با چدگیزخان قریب هزارتن زیادت نبودی همه خیل و خدم و فراش و 
غيرهم. چون نیم‌شب به وقت میعاد» بردیال خان سواره بيامدند و بر مخیم 
چنگیزخان دوانیدند و دست تیر به خیمه‌ها کردند و تمامت خیام را مغربل ساختند 
چون در تجاویف خانه‌ها کسی نبود بدانستندکه چنگیزخان فرار بر قرار برگزیده 
اونک‌خان را اعلام دادند درشب با ده هزار سوار برنشست و از بی چنگیزخان 
برفت. روز دیگر چاشتگاه به‌وی رسید. چنگیزخان چون سپاه بدید قوم خود را گنت 
بردانه باشید و از مرگ »ترسی د که خدای با را نصرت دهد که بيکناهيم و تعبيةٌ 
لشکر داد و قل بکشید اونک‌خان نیز قلب ببست. چنگیزخان سواری فرستاد پیش 
اونک و گفت جماعتی مفسدان ترا بر من مته مکردند و من گناهی ندارم و پاغی 
نیستم اما چون بدین وجه شد به هیچ حال نه اعتماد.من بر تو بماند و نه تو بر من. 
رهاکن تا سر خود گیرم و ب‌ناحق مکوش و اگر ب‌باطل کوشی خدای‌تعالی نصرت 
ند هد, اوتک جواب داد که چاه آن است که بر گناه مقر آیی و دست به‌بند دهی تا 
ترا عف وکنم. چنگیزخان اگرچه از اسلام بی‌بهره بود با حضرت ایزد صدقی داشت 
نام خدای بر زبان راند وسر بر زین نهاد و بهزبان مغولی گفت: «خدایا تومی‌دانی 
که من غدر نمی کنم و بر من بیداد می‌رود تو دانی.» و سر برگرفت و بر اسب 
نشست و لشکر او ده‌یک لشکر خصم بود گفت من چون تیر رها کنم شما به‌یکبار 
هرکسی تیری بیندازید. پس به‌یکبار هزارچوية تیر رها کردند و دوم و همچنین 
سوم تا لشکر اونک بر خود حنبیدند قریب پانصدششصدتن از ایشان بر زمین افتاده 
بود. چه ایشان به‌جان م یکوشیدند. چنگیزخان گفت دهید در پی ایشان نشستند و 
| کثر هلاک ثککردند و اونک‌خان کشته آمد ندانستند که کدام کس او را کشت. 

پس چون چنگیزخان پدانست که اونک‌خان بقتل آبد گفت آهسته باشید و 
در همان مقام فرود آبد. و بعضی از ابرا اسیر شده بودند گفتند ما را خان جز 
چنگیزخان نباید. و آن روز چنگیزخان را چندان غنایم بدست آند که عدد آن 
خدای دانست بر حملهٌ لشکر خود قسم تکرد و خود رشته تاری برنگرفت. و همان 
روز نام هرکس که در آن جنگ حاضر بود بفرمود تا بنوشتند و همه را رای و شغل 
و عمل پیدا گردانید و آن د وکودکك را ترخا نکر دکه به‌وی گنته بودند. و 


۸ مجم‌الانماب 


ترخانی آن اس تکه او را فرسانی دهند که از جملة مونات و قوبچور و هرچه تکالیف 
سلطاتی است مسلم و مصون باشد و تا دو یا سه گناه که از وی در وجود آید او را 
عذ اب تکنند و دست او مطلق باشد. 

و گویند آن روز خرگاهی یافتند که شاخه‌های آن همه از زر صابت بود. آن 
خرگاه را پاره کرد و بدان د و ودک بخشيد. ابروز هرکس که از نسل آن دو 
کودکند نشان ایشان آن اس ت که باره‌ای از آن شاخ چوب خرگاه زرین با وی 
باشد و بر دوش خود فرو هشته یعنی نشان ترخانی و عنایت چنگیزخان است. و 
گویند امیرصادا که در زان غازان‌خان شحنهٌ شیراز بود از نسل یکی از آن دو 
کوک بود. والعهدة علی‌الراوی. 

و چون چنگیزخان اونک را بکشت در حال به‌دارالملک‌خان دوانید و تخت 
او را نأگاه فرو گرفت. امرا مضطرو بخت چنگیز بیدار همه بيامدند و زانوی ادب 
بر مین نهادند و بر خانی چنگیزخان یک کلمه شدند و او را آن روز «خان» 
خواندند. و چنگیزخان از آن روز باز پادشاه شد و بنیاد پادشاهی او از آن روز است, 

و آن رو زکه چنگیزخان» اونک‌خان را فرو گرفت و بکشت شهور سنة تسع و 
نسعین وخمس‌ائه بود. 

چنگیزخان چون بر ممالک اونک قادر شد اول کاری آن کر دکه سپاه به 
صحرای تاتا رکشيد که مقام و مولد او بود و اقوام خود را رسول فرستاده گنت 
هرکس که ایل و منقاد شود از بأس من ایمن است و هرکس که مخالفت جوید 
خدای داند. پس همین قاعده بنهاد و بدان صحرا راند. هر قوبی که مطیع شدند در 
جملة جنود منتخرط گردانید و هر کسی که منازعت پیش آورد با قوم و تبع و اولاد و 
اطفال بکشت. چون یک دو ماه برآید و اقوام تاتار بدانستند که جز ایلی و طاعت 
چاره نیست همه ایل شدند و به‌یکبار چندال لشکر بدست آم دکه عدد یأجوج و 
مأجوج. و خود یأجوج و ماجوج اصلی ایشان‌اند. زبراکه مسطور است که یأجوج 
چندان باشد که عدد آن نتوان دانست و از زین مشرق برخیزند. 

پس چون چنگیزخان را آن همه لشکر بدست آمد جملة لشکرهای جها ن که 
ایشان را به‌زبان ترکی «تازیک» می‌گویند به‌هیچ برگرفت و قبایل خود را بزرگ 
گردانید و ایشان را هرکسی پادشاهی و ابیری ولایتی داد. و قوم و تبع چنگیزخان 
از بیست‌هزار تن زیادت بود. 


طایفه ادل, قاآنان ۷۷۹ 


پس چون این لشکر بضاف حشم چنگیزخان گشت روی به‌گرفتن اقالیم 
آورد و چون ختا و ختن مجاور بلاد ایشان بود از آن اقلیم برگرفتند و لشکر به‌ختا 
کشید. خان ختا را «التون‌خان» گفتندی. چون آوازةٌ تسلط چنگیزخان بشنید لشکر 
گرد کرد و به‌حرب پیش آمد چندان بس بود که پیشرو لشکر چنگیزخان برسید در 
حال مقهور و منکوب کشت چنانکه از بنی‌آدم در آن بلاد دیار نماندبه‌ج زکسان ی که 
ایشان را به‌حشر رانده بودند. 

و چون ختا مستخلص شد روی به‌طرف بلاد ایغور نهاد و بلاد ایغوه شهر 
های کاشغر است و امروز آن را «بیش بالیق» گویند و هر کس که در آن بلاد خان 
باشد او را به‌لفظ ایغوری آیدی‌قت" [خوانند] و نام آن آیدیقت که در آن 
رورگار بود یارجوق بود و او بحکوم قراختای بود و قراختای اسمی اس تکه شامل 
است بر اسماء خانان یعنی هر کس که بر جملهٌ ترکستان و برسر همه خانان حا کم 
باشد گویند قراختا شد. و قراختا در ت رکستان به‌مثابت خلیفه بوده با سلاطین زمان. 

و چون ایغوران آوازژ جهانگیری و دولت بیدار چنگیزخان بشنیدند ناگاه از 
طاعت قراختا بیرون آمدند و ایلچیان‌قراختا [را] که به‌مطالبت مال قراری آبده 
بودند بکشتند و پیغام و رسولان فرستادند به‌خدیت شاه جهانگشای و اظهار ایلی 
کردند. شاه فرمود تا پایزه‌و یرلیغ فرستادند و آیدی‌قتی‌بر یارجوق مقرر داشت و تا 
زبان عهد مبا رک منکوقاآن بر او و بر اولاد او بماتد. پس در عهد منکوقاآن 
بلابتکچی که یکی بود از ابرا و بتکچیان» به اسم شحنگی بدان بلاد نامزد شد. 
چون او موانق دین محمدی نبود و همان دین ایغوری داشت با آیدی‌قت متفق 
گشت بر آن که هرچند مسلمانا ن که در شهر بیش بالیق باشند بقتل آورند. چون 
قاعدهٌ بمهد است که هرکسی که قصد دین حنیف‌محمدی کند البته به حکم 
ولایحیق المکرالسییء الاباهله؟ شر آن قصد به‌اهل وی بازگردد. و اين معنی بر 
رأی جهانآرای منکوقاآن عرضه داشتند روا نداشت که‌خون پنجاه‌هزار مسلمان ریخته 
شود به‌ناحق» فرمان داد تا آیدی‌قت را با قوم و تبع او که پنجاه‌شصت‌هزار خلق 
ودند روز جمعه» که میعاد ایشان بود که مسلمانان را بقل آوردندی» بلایتکچی را 
بند کرده پیش تخت آوردند برگناه مقر آسد. فرمان شد تا بکشند. چون در آن روز 


۳ دد تسه ده «یدی‌قورت». 
۴ ید ۴۳ سوده میاد که فاطر. 


۵۰ مجم‌الانساب 
یکی از فرزندان منکوقاآن مرضی داشت گفتند کسی‌را خلاص باید داد بلا راخلاص 
دادند. قضاءانته آن بریض صحت یافت. ابا از آنجا که عادت مغول است چون 
کسی کناهکار شد دیگر بر وی اعتماد نماند بلا را بهرسولی به‌مصر و شام فرستادند. 
و مغول گوی که هرکس که کناهکار شد و نخواهند که او را بکشند او را به 
گرسسیرها فرستند یا به رسولی پیش طاغیان تا اگ رکشتنی باشد خود خدای‌تعالی 
در این دوکار خطیر ایشان را هلاک کند و اگر گناه او صحیح نیست خود هیچ 
نکایت به‌وی نرسد. و چون نیکو تأمل کنی این اعتقاد با اعتقاد محققان و موحدان 
مناسب است. زیراکه تا خاصیتی در ذات این مغول نبودی باری‌سبحانه وتعالی 
جملهٌ روی زبین و حکوبت فرزندان آدم به‌ایشان ارزانی نداشتی. دولت ندهد 
خدای کس را به‌غلط, 
علی‌هذ! در تسب ایغوران روایات مختلف است هرکسی چیزی گویند ابا 
به زعم ایشان آن است که نسب ایشان از افراسیاب است. و قومی دیگ رکه در میان 
ایغوران باشند و ايشان را قامان گویند و ایشان در میان اتراکث ایغور به‌مثابت 
دانشمندان‌اند و خط و بلاغت و علم نجوم و پری‌گیری و این جنسها از ایشان 
برخاسته ایشان تلفیقی ساخته‌اند و سختی چند ناسعقول در افواه انداخت که اصل 
ایغور از آن پنج کو دکث اس تکه ایشان را درمیان درخت یافتند و تقریر این سخن 
در تادیخ جیانگشای خانی کرده ابا هم صاحب دیوان که مصنف است می‌گوید 
که اين سخن اصلی ندارد و از عقل بعید است اما شایدکه در آن روزگار مردی 
حکیم بوده و آن پنج‌طفل را به‌کمت در میان آن درخت نشانده! و آن اتراک را 
مغرور و سفتون گردانیده والا چگونه عقل قبول کند که پنچ طفل از بنی‌آدم از میان 
درختی بیرون آیند و شیر از بیخ شاخ آن درخت بیرون می‌آید و ایشان می‌خورند 
قطعا معقول نیست. والعهدة علی‌الناقلین. 


ذ کر استخلاص مملکت قر اختای 
و چون چنگیزخان بلاد ختا و تاتارکه مملکت اصلی بغولان بود و بلاد 


ایغو رکه معظم بلاد تر کستان است [را] در ربق تسخیر آورد عزیمت بر قلع و 
استخلاض مملکت اصلی و تختگاه ترکمان و قراختای که خان خانان 


طایفه ادل, قاآنان ۲۳۹ 


بود مصمم فرسود و در آن عهد قراختای [را] گورخان گفتندی و گورخان آن 
بود که سلطان‌محمدخوارزیشاه او را مقهو رکرد و از دست برداشت. و این حال 
چنان بودکه در آن زبا ن که چنگیزخان اونک‌خان را بکشت اون را پسری بود 
او را کوچلک‌خان* گفتندی این کوچلکث بگریخت و روی به‌تخت گورخان نهاد و 
بدتی ملازم او شد و باز نمود که چون پدرین اسیر بأس و شطط مغول شد و کشته 
آسد گورخان برمت احوال من کند و لشکری به‌ین دهد تا بروم و پیش از آنکه 
چنگیزخان روی بدین بلاد نهد دفع او کنم. بدین تمویه لشکری و خزانه‌ای از 
گورخان بستد و بگریخت و د رگورخان عاصی شد و با سلطانمحمدخوارزمشاه متفق 
کشت بر آنکه چون میان ما اتفاقی باشد و گورخان را از میان برداریم هرچد 
ماوراء‌النهر تا حدود قراختای [است] سلطان‌بحمد را باشد و هرچد قراختای تا آنجا 
که حد ترکستان اس تکوچلک را. بدین منوال عهد بستند. و آن بود که هرچند 
پیران دولت با سلطان‌محمد گفتن د که هیچ پادشاه قصد قراختا تکرده تو نیز مکن که 
ساورای این پادشاه زنبورخانه‌ای بیقیاس است قبول نکرد تا سروجان و خان و مان 
و بملکت گورخان و سلطان‌بحمد وکوچلک هرسه در سر آن استبداد رفت. 
سلطان‌محمد وکوچلک» گورخان را برداشتند و شاه‌جهانگیر چون‌آوازة تسلط کوچلک 
بر ممالک قراختای بشنود و آن که گورخان راکشتند و ممالکش قسمت کردند 
لشکر در پ یکوچل کرد تا او را [که] چندین مدت چون سک دیوانه به هرطرف 
می‌تاخت عاقبت گرفته بکشتند و سرش پیش چنگیزخان آوردند و سمالکک قراختا 
به یکبار مستخلص گشت. 


استخلاص شهر المالیخ" 


و چون قراختای مستخلص شد از شهرهای معظم ت رکستان شهر بلاساغون 
بو که مانده بود و امروز آن شهر را المالیغ گویند و خان آن شهر را ارسلان‌خان 
خواندندی و در تحت فرمان گورخان بودی. روزی ساعیان در حق او پیش گورخان 
سعایتی کرده بودند. او از بیم گورخان زهر بخورد و بمرد. گورخان بلاساغون را 


۵ دد نسخهٌ د, «کوچک‌خان». 
و در سخه ده دالمانع». 


۷۲ مجم‌الانساب 


به پسرش داد. مدتی خان بود. چون این پسر تحمل تحکمات" گورخان نمی‌آورد 
یاغی گشت و ایل و منقاد شاه‌جهانگیر شد و المالیغ را با تصرف نواب آن حضرت 
داد. چنگیزخان آن ولایت و خانی بر وی مفوض و بقرر داشت و مدتی مشمول 
عنایت شاه شد. پس از مدتی» ترکی از قبایل گورخان بر وی خروج کرد و او را 
بکشت و تحف و خزاین بسیار بیاورد به خدمت شاه ماضی و او نیز به‌انواع عاطفت 
مشرف گشت» و آن ترکک نیز رحل ت کرد. مملکت بلاساغون را به‌پسر او داد نام 
او شقتاق نوین و دختری از دختران توشی به‌وی ارزانی فرسود. 

و در پهلوی این شهر شهری دیگر است آن را آق‌بالغ؟ گویند و پسری از 
پسران ارسلان‌خان مانده بود چنگیزخان آن را بدان پسر داد و هم دختری از آن 
پسر خود به‌وی داد و تا زبان آخر حکوبت این دو شهر بر فرزندان ایشان مانده 
[و این دوشهر به‌غایت معمور است و بقام لشکر جغتای است] ۱۰. والته اعلم. 


ذکر استخلاص ممالکت ایران زمین 9 موحب قهر سلطان محمدبن تکش 
و آمدن چنکیزخان به‌ممالت خراسان 


شمه‌ای از ذ کر خلل مملکت سلطان‌بحمد در آخر سلطنت او گفته شده ابا 
در این سوضع تمام گفته شود. 

اما چون چنگیزخان را جملگی ت رکستان و ممالک ایغور و ختا و ختن و 
مملکت بغول که آن بلاد تنگت و سلنگای است که مقام و مسکن اقوام 
چنگیزخان است و مملکت اونک‌خان بود همه مسلم گشت و از یاغیان و خوارج 
صافی گشت؛ اگر چه چنگیزخان می‌دانس تکه مملکت ایران‌زمین مملکتی فسیح با 
نام است اما بدان التفات نم ی کرد و هروقت ارکان دولت گفتند ی که این سلطان 
تازیک را و این خلیفه [را] بر باید داشت گفتی آن مملکتی است که از با مسافتی 
بسیار دور است و نیز چون از آن سمالکک تجار می‌آیند و انواع تحف و تنسوقات 
به‌لشکر ما روان است واجب نیست ایشان را رنجانیدن و به‌دست خلیفه نیز چنانچه 


۷ در نسخه د. «شحنگان». 

۸ در متفه ی «دروزی یکی هم از قبا یل اتراک قرلغی دن این پسر خروج کرد». 
٩‏ در نسخه ده «ات‌بالیغ». 

۰ فقط در نسخه د. 


طایفه ادل, قاآنان ۲۳۳ 


استماع می‌افتد چیزی نیست و بدین‌معنی راضی بود که تجار از بلاد خراسان و 
ماوراءالنهر آمدندی و راههاایمن بودی. 

پس چنا ن که ذکر رفت سدبازرگان از بلاد ماوراءالنهر از شهر خوارزم یکی 
را نام احمد خجندی و یکی احمد بانجیح و یکی پسر ابیرحسین متاعهای خوب 
برگرفتند و روی به‌اردوی چنگیزخان نهاده و چنگیزخان راهها چنان ايمن داشته 
بود که بازرگانان تا اردوی او که حدود ایمیل و سلنگای بود بی‌زحمت بیامدندی. 
این س هکس اول روزکه رسیدند بارهای ایشان به‌چنگیزخان عرض کردند. 
جابه‌های احمد با نجیح پسن دکرده فرمود که بها کن. آن‌نادان قیمت یک تانسیچ 
که به‌صد ارزیدی به‌هزار گنته چنگیزخان در خشم شد و گنت که مگر اين مرد 
می‌پندارد که ما جامه ندیده‌ايم ؟ فرسود تا در خزاین با زکرده از هر جنسی که با 
احمد بود صدخروار ودویست‌خروار بیرون آورده و برهم نهادند چنانکه احمد خجل 
شد و فرمود تا حامه‌های احمد را غارت دادند. پس متاع آن دو دیگر آوردند از 
ایشان سوّال فرمود گفتند که ما اين متاعها خاص از برای پاذشاه آورده‌ايم و نمی- 
فروشیم. پس متاع ایشان ستده و فرمود تا هر جامه‌ای را از نخ و تسیچ یک‌بالش 
زر دادند و هرد وکرباس را یک‌بالش نقره و بالش زر پانصدمعقال زر بوده و بالش 
نقره همین قدر. و قیمت بالش نقره هفتادوپنج دینار زر رکنی بود. 

پس چون جامه‌های ايشان تمام ستد و بها داد فرمود تا قیمت جامه‌های 
آنخت تفن به همان حساب بالش دادند و ایشان را نواخته و علوفه داده و چنانکه 
ذکر رفت‌چها رصدوپتجاه بازرگان از همان بلادواز بلادماوراءالنهر جمع کردند یعنی 
به هرامیری و نوینی‌و پادشاه‌زاده‌ای‌دوسه از تفاق(؟) خوداز مسلمانان پیدا کرده و 
برنشانده و با هر قومی یکی از مغول به‌سبیل بدرقه همراه کرده و فرستاده و آن 
پیغام که ذکر رفت به‌سلطان‌محمد داد. پس چون اقبال سلطان‌محمد را روز آخر 
بود ایشان را فرموده تا بقتل آوردند. 

گویند چون این خبر به‌سمع شاه‌جهانگیر رسید عنان تماسک و تمالک از دست 
او برفت و از تاب خشم. بیقرار شد و سه‌شبانه روز بر پشته‌ای شد و زاری و گریه 
مین کرد و روی بر خاک نهاده بود و می‌گنت خدایا مرا بر اين تازیکان ظالم 
مسلط گردان که تو می‌دانی که در این گناه من پیشقدم نبودم و قصد ایشان‌نکردم 
و بنیاد وحشت از من نیست. سر برآورد و گویند آوازی شنید که بر و که ترا بر 


۴ مجم‌الانساب 


ایشان مسلط کردند و همه جهان به‌تو دادند. از پشته به‌زیر آمد و عزیمت قصد و 
انتقام سلطان‌بحمد کرد و لشکر تیان کرد کرهه روی به‌بلاد باوراءالنهر نهادند. 
اولا لشکری بسیار به‌پسران بزرگ خود جفغتای و اوکتای داد و از یک طرف 
یفرستاد و لشکری دیگر به‌پس ر کوچکتر تولی‌خان داد که پدر هولا کوخان بود- 
و به یک‌طرف بفرستاد و خود با لشکر بزرگ از عقب می‌آمد. و فرمان داد تا به‌هر 
شهر که برسند ابقا برهیچ کس نکنند و نر و ماده و جوان و پیر و کود ک و بالغ و 
آزاد و بنده را بکشند. نخست به‌ولایت غایرخان که بیتدی این بلا بود و 
با زرگانان را کشته بود که آن شهر اترار است دوانیدند و صایت و ناطق رها 
نکردند و غایرخان بسیار بکوشید. عاقبت جان نبرد. اترار را عالیها سافلها کردند. و 
چون غایرخان پناه به‌قلعدای داده بود با پنجاه‌هزار سرد چنگیزخان جغتای و 
ا و کتای را بر پای قلعه بنشاند و خود عازم شهر خجند گشت. و پادشا هزادگان 
پنج‌ماه بر درشهر اترار بنشستند تا وقتی که غایرخان را بدست آوردند. 

و گویند غایرخان تا غایتی م یکوشی دکد در قلعه هیچ کس با وی نماند و 
سلاح نماند کنیزکان را می‌فرمود تا خشت به‌دست او می‌دادند و می‌انداخت. و 
حکم چنگیزخان بو که وی را تکشند پس او را دستگیر [ کرده] از قلعه به‌شیب 
آوردند و پیش چنگیزخان بردند و او را بقتل آوردند. 


استخلاص ممالکت حند 


چون لشکر چنگیزخان به‌حوالی جند رسید چنگیزخان مردی از خواجگان 
[را] که در عداد نجار بود نام او حسن چاچی از شهر چاچ به ایلچ یگری بهشهر 
جند فرستاد. اهل جند چون هنوز شربت بأس و تسلط چنگیزخان نیافته بودند و از 
مسلمانی بازمی‌دیدند» حسن چاچی را اگر چه مسلمان بود بکشتند و گفتند مسلمانی 
که تقویت کافران کند اسلام او درست نباشد. 

علی‌هذا چون چنگیزخان واقف شد به‌شهر دوانید و پادشاه آن شهر [ که او] 
را قتلغ‌خان خواندندی بکریخت و شهر را به‌یکلحظه بستدند و قوبی تمام را 
بکشتند باقی پناه به حصار جستند و گفتند این حصار راکس نتواند ستد. به‌یکك روز 
بستدند و قتل‌عام کردند و همه مال بستدند و پسر حسن چاچی را متصرفی مال آن 
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ولایت دادند و ملکی به‌علی‌خواجه دادند و تا امروز اولادعلی‌خواجه هنوز بر جند 


حا کم اند. واته‌اعلم. 
استخلاص ممالکک قراقورم 


و چون از جند بگذشتند به‌قراقورم رسیدند و قراقورم اصل تر کستان است و 
تختگاه افراسیاب بوده. چون به‌نزدیک آن شهر رسید در مقدمه آلوش ایدی [را] 
که اسیری بزرگ بود به‌رسولی بفرستاد اهل قراقورم صلح گزیدند و از مضرت خشم 
چنگیزخان خلاص يافتند. ۱ 

و چون تر کمانان بسیار در شهر قراقورم جمع بودند چنگیزخان بفرمود تا 
صدوده‌هزار مرد ت رکمان را به‌حشر براندند و انیری مغول بر سر ایشان کرد تا به 
خوارزم زنند و حر بکنند. ترا کمه از آنجا که بیوفایی و غدر [رسم] ایشان بود 
آن ابیر مغول را بکشتند. چون چنگیزخان واقف شد لشکر فرستاد و صدوده‌هزار 
سرد ت رکمان را به‌تیغ گذرانیدند و جمله لشکر به‌خوارزم شدند و لشکر بزرگ با شاه 
جهانگیر عازم فنا کت و خجند شدند. وانته‌اعلم. 


استخلاص فنا کت و خحند 


و حاکم شهر خجند و فنا کث ترکی بود باتیمورنام و دز میان فنا کت 
حصاری برآورده بود بحکم و بر آن حصار بغرور بود و مدتی جنگ کرد. 
چون با لشکر چنگیزخان کوشش او فایده نمی‌داد و چون هرچه لشکر و خزاین بود 
درباخت عاقبت بگریخت. پس سه‌مغول با پی او افتادند و با باتیمور سه‌تیر زیادت 
نمانده بود یکی بی‌پیکان و دوبی‌پر. به‌آن تیر بی‌پیکان یک‌مغول را کور گردانید و 
بانگ زد به‌آن دو مغول دیگر و گفت از دنبال من میایید که با من دو تیر مانده 
هریکی مقتل یکی از شماست. مغولان بازگشتند و او برفت و به‌شهری شد و خرقه 
پوشید و به‌مصر و شام رفت و بعد از روزگاری باز آمد. چون چنگیزخان نمانده بود 
و شهر خجند را پسر او ملک بود باتیمو ر گف ت که من پدر توام» پسرش خرد بود و 
چون او می‌رنته نشان او نمی‌دانست. غلامی بود از آن او نشانی بجست و بیافت 
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او را باز شناخت پس مدتی در خجند بود عزیمت خدیت قاآن کرد در راه به خدمت 
قدغان اغول رسید- نبیر چنگیزخان- و در اثنای مکالمه [ که] با قدغان اغول 
م ی کرده سخن بر سییل اکفا می‌گفته قدغان یک کمان با تیری داشت همچنان 
کشیده بر سین او راست کرد و او را به‌خدایی (؟) رسانید. وانته اعلم واحکم. 


استخلاص بخارا 


چنگیزخان چون خجند را مستخلص کرد عزیمت بخارا فرمود و به نفس خود 
برفت و اهالی شهر اظهار ایلی کردند چنگیزخان به‌شهر درآید و به‌مسجد رفت و بر 
منبر شد و فرمود تا اسبان را در صحن مسجد جامع بداشتند و شیرة خمر در محراب 
بنهاد و مطربان و رقاصان را بیاورد و مصحنهای قرآن را فرمود تا در دست وپای 
اسبان ریختند و صندوقهای مصاحف را پر از ج وکردند و پیش اسبان بنهادند و 
جمله اعیان و معتبران و مشاهیر و فضلا و علمای بخارا هریکی لگام اسبی بر دست 
گرفته و ایستاده تا اسب جو بخورد و قیامتی بود. و جملهٌ علما و مشایخ و عباد و 
زهاد فرو مانده هیچ کس را زهره و یارای سوّال نبود بعد از یک ساعت از منبر 
فرود آبد و از مسجد به‌صحرا رفت و به‌یصلی آید و بر منبر مصلی بر شد و گفت 
علما و پیشوایان شما را حاضر گردانید. قریب صدوهشتاد مرد دانشمند فاضل 
متدین مستجاب‌الدعوه را حاضر کردند و چنگیزخان بر سر منیر فصلی به‌زبان مغولی 
بگفت و ترجمانی بر پایهٌ زبرین ایستاده و ترجمه م ی کرد. ابتدای سخن آن بود 
که ای مردمان بدانیدکه شما گناهان بزر گکرده‌اید و این گناهء بزرگان شما 
کرده‌اند و به‌شما سرای ت کرده. خدای بزرگ مرا بر سر شما فرستاده و من خشم 
خدایم تا شما را قهر کنم | کنون قهر شما خود کرده شد تقریر مالهای ی که زیرزسین 
پنهان کرده‌اید بکنی دکد هرچه بر روی زین است محتاج شرح نیست. و مقرر کرد 
بر سر هریک مرد شهری یک‌مغول موکل کرد[ند] تا از بام تا شام خانه‌ها را 
تفحص ی کرد [ ند] و زر و قماش بیرون می‌آوردند. 

بدین منوال شهر را بگرفت و بعضی از مردمان به‌حصار پنا هیدند و در حصار 
در بستند به‌مدتی اند کك در حصار نیز بکشاد و قتل‌عام کرد و هرچه جوانان 
بودند همه را به‌حشر ببرد و ابیری مغول» نام او بوسا را به‌شحنگی بنشاند و برفت, 
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واقعة شهر سمر قند 


پس عزیمت شهر سمرقند مصمم فرمود و سمرقند پادشاه‌خانه و دارالملک 
ماوراءالنهر است و در آن زمان سلطان‌محمدخوارزمشاه در سمرقند بود و مبالغی 
لشکر جمع شده و باره و حصار را احکامی هرچه تمامتر داده و صدوده‌هزار سوار در 
شهر و حصار نشانده وسلاح بسیار جمع کرده پادشاه‌جه‌انگیر با لشکر جهانگشای بر 
درشهر فرود امد. 

و چون سلطان را معلوم شد که چنگیزخان به‌نفس خود آمده هم در آن 
هفته از سمرقند برفت و مردمان سمرقند به‌لشکر, بسیار و سلاح مغرور بودند دوسه 
روزی تجلدی نمودند. روز اول سمرقندیان فیروز آمدند و قریب هزاری از مغولان 
بقتل آمدند. روز دیگر چنگیزخان خود برنشست و پیش شهر آمد و سپاه را به حرب 
تحریض داد و اهالی شهر پیلان را پیش آوردند و چنگیزخان بفرمود تا بر ایشان 
تیرباران کردند و یک‌هفته آن جنگ بکشید عاقبت پیران و مشایخ و زهاد را 
بفرستادند و اظهار ایلی کردند. شاه فرمود تا اهالی شهر را جمله از شهر به‌صحرا 
راندند و شهر را غارت کردند و از خویشان مادر سلطان‌محمد سی‌هزار مرد بکشتند 
و از جماعت ی که به‌صحرا رانده بودند سی‌هزار مرد را از برای آنکه پیشه‌وران خوب 
بودند به‌حشر ببردند و باقی را بکشتند و اند کی در شهر مانده بودند. چنگیزخان 
فرمود که خود را به‌دویست‌هزاردینار زر با زخرند و همچنین کردند و بحصل بر سر 
کرد تا زر بدادند و برفت. وانته اعلم. 


استخلاص خوارزم 


خوارزم تختگاه سلطان‌محمد بود و چنگیزخان پسران خود را جفتای و 
اوکتای بدان شهر فرستاده بود. ایشان برفتند و قریب شش‌ماه بر در آن [شهر] 
پنشستند و منجنیق برپای کردند. چون در بطن خوارزم سنگگ تبود ار درخته‌ای 
توت گرد ها بریدند و به‌منجنیق می‌انداختند و شهر بگرفتند و حصار و باره را خراب 
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کردند و ای بسا ماهرویان که بیرون آوردند و حمله سپاه و رعایا پ‌صحرا راندند و 
صدوده‌هزار کس را به‌حشر بردند و شما رکشتگان خوارزم چندان نوشته بودند که 
عقل خیره می‌شد. از آن سیب ننوشتم. 


گرفتن ترمد 


و پس از خوارزم» ترمد بگشادند به‌قهر. و در آن جای حصاری محکم بود 
که آن از جیحون برآورده بودند و مدتی محاربت افتاد تا شهر و قلعه هردو 
مستخلص شد و بر هیچ کس ابقا ثرفت و همه را به‌صحرا راندند و از ربق حیات 
خالی گردانیدند. و حکایت آن زن که مروارید فرو برده بود و شکمش بشکافتند و 
بیرون آوردند در اين قلعه بود و بدان و سیلت هر کجا مغولان سی‌رسیدند بسیار 
مردم را شکم می‌شکافتند به‌امید آنکه چیژی فرو برده باشند ! 

و چون ترمد گرفته شد جملگی بلاد ماوراءاللهر صافی شده بود پس پادشاه 
جهان عزیمت بر عبور جیحون و استیصال ممالک ایران‌زبین و خنراسان مصمم 


گردانید. وانتهاعلم, 


ذ کر عبور پادشاه جهانگشای چنگیز خان از معبر حیحون 


پس در شهور سنةسیع‌عشر وست‌مائه اول به‌حدود بلخ آمد. ارباب بلخ به 
ایلی پیش آدند و ایل شدند. فرمود تا به‌قاعدهٌ معهود مردم را به‌صحرا راندند 
هرچند مردمان شفاعت کردند که ايشان مطیع اند ابقا نفرسوده همه را بیجان کرد و 
رحم و محایا نکرد و باغ شهر را آتش اندر زد و همه خانهها را ویران کرد و فرمود 
که دیوار ی که بالای آن یک گز باشد رها تکنند. 


واقعه طالقان 


و از بلخ به‌طالقان آبد و قضای بد و بخت شوم اهل آن شهر را آن روز تیری 
بر یک پسر حغتای آمد و هلاک شد. خاتون جغتای به‌نفس خود در شهر آمد و 
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بایستاد تا مجموع اهل شهر را از زن و مرد و کودکث و بزرگ تا سک و گربه و 
مرغ بکشتند چنانکه از نفس کش دیار نماند. و شهر را چنان خراب کردند که از 
عمارت نماند و ابروزکه | کثر شهرها معمور است آن زمین هنوز خراب مانده و آن 
شهر را مائوبالیق نام نهادند به‌زبان مغولی یعنی دیه‌بد. ۱ 


حرب چدکیزخان با سلطان‌حلال‌الدین 


چنگیزخان چون هنوز از استخلاص بامیان و طالقان فارغ نشده بود خبر 
آوردند که سلطان‌جلال‌الدین در غزنین بر تخت نشسته و لشکری بسیار جمع شده 
و بغولانی که بدان طرف رفته اند بعضی [را] در جنگ کشته و بعضی هزیمت داده. 
چون شاه این حدیث شنید در فور با سپاه برنشست و به‌هر شهر و دیه که می‌رسید 
بر کسی ابقا نکردی. 

و چون چنگیزخان به‌غزئین رسید. هجده روز بود تا سلطان‌جلال‌الدین رفته 
بود و روی به‌طرف سند نهاده. چون چنگیزخان برسید در حال از دئبالهُ او رفت و 
گف تکار او را آسان نتوان گرفت. درکنار رود سند به‌وی رسید و حرب ی کردندسخت 
و سلطان جلال‌الدین بدان طرف آب جهانید چنانکه ذکر آن از پیش رفت و جملةً 
مال و بعضی‌از خویشان سلطان را بگرفتند و به‌حدود کرمان‌آید. و پسرش جغتای 
مدتی درکربان بود و چنگیزخان پسر دیگر را از راه گرمسیر هرات به‌راه جیحون 
باز فرستاد و خود به‌مملکت هندوستان در شد و خواسّت که از راه هند قصد چین 
کند و از چین به ختا بازگردد و از ختا بهراه بلاد سلنگا به‌مملکت و تختگاه خود 
بپیوندد یعنی ایمیل. و چون به‌هندوستان اندر شد هیچ جای راه خشک نیافت که 
به‌راه چین دلیل بود بدانستکه‌راه نیست بازگشت‌و هم از راه جیحون به‌ماوراء النهر 
شد و در خجند توقف کرد تا پسرانش جغتای و اوکتای به‌وی پیوستند و تولی که 
پس رکهترش بود و خود مادام ملازم پدر بود از ماوراء‌النهر پیغام فرستاد تا پسر 
بزرگترش توشی‌خان به‌او بپیوندد. او از دشت قبچاق در حرکت آبد و ایشان نیز 
شکا رکنان می‌رفتند قریب سدماه سر ثر که‌بتر که(؟) رسید چندان وحوش وسباع و 
بهائم جمع ش د که یکساه روزگار لشکر چنگیزخان در آن افتاده بودند و می کشتند 
عاقبت آنچه مانده بود زیادت آمد. چنگیزخان فرمود تا صید را زنده می‌گرفتند و 
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همه را داغ بر سرین می‌نهاد و رها وق و گویند در آن حدود هنوز گورخر 
مانده است که داغ چنگیزخان دارد. 

و چون از کار شکار فارخ شدند توشی پیشکشها پیش پدر آورد و از جملد 
پیشکشها به‌یک‌دفعه بیست‌هزار سر اسب خنگ یک‌رنگ بود که پیش پدر آورد و 
دیگر تنسوقات از این قیاس می‌توان گرنت, 

و چون ازکار پیش ش فارغ شدند شاه‌جهانگیر قوریلتایی بداشت بعضی از 
ایغوران کنا هکار شدند و به‌یاسا رمیدند و هر مملکتی و ولایتی نامزد پسری و 
پسرزاده‌ای کرد و امرا و نواب را همه معین کرد. 

و چون آوازه می‌رسید که به‌سیب آنکه سلطان‌جلل‌الدین هنوز زنده است 
خراسان و عراق صافی نمی‌شود دو امیر بزرگ از | کابر مغول یکی یمه‌نویین و یکی 
سبتای‌نویین ۱۱ معين فرمود با سی‌هزارمغول و سپاهی بسیار از لشکر سلطانی و 
تازیک و غیره تا بروند و بقایای عراق و خراسان مستخلص کنند. و چون این 
مهمات همه تمام کرد خود در سنه‌سیع عشر وست‌بائه عزیمت خیم و مقام اصلی 
خود کرد و برفت. 


خروج یمه و سبتای به‌ممالکت عراق 


یمه و سپتای در ربیع الاول سنهسبع عشر وست‌بانه از حیحون بگذشتند و به 
بلخ آمدند. و معظم شهرهای خراسان را چهار شهر است: بلخ و مرو وهرات و 
شا رفن دبلخ [را] خود چنگیزخان خرا بکرده بود. چون ایشان برسیدند [مردم 
بلخ ] همچنان اظهار طاع تکردند بر اند کی مردما ن که بانده بودند ابقا کردند و 
تعرض نرسانیدند و به نیشابور آمدند, و اهل نیشابور بطیع شدند و ایشان را یرلیغی 
دادند مشتمل بر آنکه هرکس از مغول که برسد نقل و ترغو و علفه و علوفد پیش 
او برند و دروازه نبندند و خدمت صادر وارد کنند و بدین‌نسق اهل نیشابور خلاصی 
از باس و سطوت ایشان بیافتند. پس به‌ولایت جوین رفتند و در آن ولایت یمه و 
سبتای از هم جدا شدند. سبتای از راه طوس و قومس و ری برفت و یمه از راه 
مازندران و طبرستان بشد و هر شهر که ایل می‌شدند آن را مال معین م یکردند 


۱ در نسخهٌ ده «ستای بهادده. 


طایفه ادل, قاآنان ۲۴۱ 


و باره و حصار را خراب می کردند و شحنه می‌نشاندند و می‌رفتند و ه رکجا سرکشی 
می کردند به همان قاعده که رسم مغول بود ایشان را استیصال می کردند. 

و یمه چون به‌مازندران رسید آن قلعه‌ای [را] که [در] فیروزکوه حرم و 
خزانة سلطان آنجا بود درپیچید و همه اولاد و احفاد سلطان را غارت کرد و بعضی 
را بکشت و عورات و ازواج را بی‌ستر کرد و از ایشان دیار نگذاشت. و شنیدم که 
ترکان خاتون بدان عظمت و جلال ت که بود-مادر سلطان‌محمد کارش بدان 
سید که چون او را به‌غارت ببردند بعد از مدتی در ترکستان در شهری صباغی 
کردی. نعوذبانته من زوال‌الدولة. 

و سبتای نیز به همین منوال شهر به‌شهر می‌گشت و می‌آمد. و یمه و سبتای در 
شهر همدان به هم پیوستند و جملهٌ بلاد عراق چون قم و کاشان و اصفهان و قزوین 
و بعضی از بلاد آذ ربا دگان و مراغه بگرفتند و به‌اردویل آمدند و اردویل را به‌قهر 
بستدند و تبریز و نخجوان و مرند همه مستخلص گشت. 

و در همدان جمال‌الدین آیبه [را] که حاکم بود بکشتند و از آنجا به‌بیلقان 
رفتند و شروان و شماخی و آن بلاد را همه همین معاملت کردند و چون به‌د ربند 
رسیدند به‌حیلت از دربند بگذشتند و به‌حدود قنجاق آسدند و توشی آنجا بود و 
[قصد] عزیهت اردوی پدر داشت یمه و سبتای در خدبت رکاب توشی به‌حدود 
ایمیل رفتند و زبین خدمت پادشاه‌جهانگیر ببوسیدند و هیچ کس از اسرای 
چنگیزخان این اثر نتمودند که یمه و سبتای. 


خر وج پادشاهز ادة جهان تولی‌خان به مملکت غربی 


و چون یمه ویبتای باز رسیدند دیگرباره اهل عراق و خراسان چون جوشش 
لشکر مغول سا کن دیدند گفتند یمه و سبتای نیز همچون برقی و سیلی بودند که 
بگذشت و باز سودای قدیم را کار بستند, 

و در بلاد, اکثر آن بود که شحنگان مغول را می کشتند یا می‌راندند. 
پادشاه‌جها نگیر چون بر این حال وقوف یافت گفت این کار ممالک ایران‌زمین هنوز 
قرار نگرفته به‌یک‌نوبت ایشان را از روی زین چنان قهر باید کرد که از ایشان نام 
و نشان نماند. فرمان شد تا پس رکهترش تولی‌خان -آن نهنگ دریای رجولیت-با 


۴۲ مجی‌الانساب 


لشکری چون عدد مور و ملخ و چون کوه آهن به استخلاص سمالک غربی حر کت 
و 


واقعة شهر مر و 


و تولی‌خان از حیحون یره کو ده اول به‌شهر مرو رسید. و درو دارالملک 
سلطان‌سنجر بود. اول اهل شهر دست بر وی نمودند و قاعده چنین است. روز دیگر 
چون پادشاه‌زاده دید که تازیکك زور می‌آورد خود سلیح پوشید و دامن زره بر کمر 
زد و پیاده حرب درگرفت. مغولان چون دیدن د که قرة‌عین پادشاه روی زمین به 
نس خود جان برکف دست نهاده ايشان نیز جانی بکوشیدند و آن روز شهر و باره 
را هردو بستدند و مردم را به‌صحرا راندند. و چهار روز آن بود که مردم را به‌صحرا 
می‌راندند. روز پنجم تولی بفربود تا چهارصدمرد پیشه‌ور از میانه بگزیدند و به 
ختای فرستاد و باقی مردم را بکشتند. و در تادیخ جمانگشای تقری رکرده که شمار 
کشتگان شهر مرو به‌د‌روز تمام شد و به‌غیر از جماعت ی که در رساتیق و ثقبه ها"۱ 
پنهان شده بودند هزاربار هزاروسیصدهزارواند آدمی بشمار آمد که گوشهای راست 
ایشان بریده بودند و به‌ریسمانها آموده۳" و در بارشتران به‌دیگر شهرها برده. 

و چون تولی شهر مرو را چنین خرا ب کرد و برفت گویند مغولان ی که 
من بعد می‌رسیدند حصهٌ مرد م کشی می‌خواستند و اندر آن حدود می‌گشتند اگر دوسه 
بیچاره از قبه ای یا از کهریزی بیرون آمده بودند ایشان را می‌گرفتند و از پی آن 
کشتگان دیگر می‌فرستادند. سبحان‌الواحدالقها رکه چندین نشس و روح نازنین را 
در حجر عاطفت و تربیت خود بپرورد و هم از ابناء جنس ایشان جماعتی پیدا کند 
که بر ایشان مسلط و قادر شوند و همه را از ربق حیات برکشند. 


واقعد شهز نیشابور 


و چون شاهزاده از کار مرو فراغ یافت روی به‌شهر نیشابور نهاد. و نیشابور 


۳۲ شقبه به ضم ادل به معتی منفذ د سوراخ کوچک است. 
۳ آمودن به معتی در دشته کشیدن است. 


طایفه ادل, قاآنان ۷۴۳ 


بعظم شهرهای خراسان است و چندان لشکر در آن مقام گرد ش دکه در حد حصر 
نیابدی و اگرچه نیشابور خود سنگلاخ بود چندان سنکگ از برای سنجنیق آورده 
بودند که ده‌یک آن برکار نشد و مردمان نیشابور چنان آلت و عدت راس تکرده 
بودند که قریب صدهزار برد جمع شده بود و سیصدمنجنیق و سه‌هزار چرخ بر سر 
بار و درکار بود و عراده و قارورات نفط و غیره. و تا تولی‌خان به‌نفس خود برسید 
نیشا بوریان کروفری نموده بودند. و چون تولی برسید از آنجا که بخت نیشابوریان 
برگشته [بود] آن روز تغاجا رکه داماد چنگیزخان بود کشته آمد. دختر چنگیزخان 
بيامد و حکم کرد تا سر جنبانی را در آن شهر زنده نگذاشتند و شهر را عالیهاسافلها 


۲۳ 
واقعة هر ات 


و چون کار این شهر نیز تمام شد متوجه شهر هرات گشت و خود آنجا 
بنشست و شهر بلخ [را] که دو نوبت خراب کرده بودند جراحتی تازه بر سر آن 
نهاد و شهرهای دیگر چون ابیورد و نسا و یازر و طوس و جاجرم و جوین و بیهق‌و 
خواف و سرخس و زاوه و غیره همه را لشکر بفرستاد هر کسی که ایل و منقاد بود 
به انواع سیورغامیشی مشرف می‌شد و ه رکه سر تمرد و عصیان داشت با دیگران 
ملحق میکشت. 

و چو ن کار خراسان تمام کرد عزیمت زابل و کابل و سیستان و بعضی از 
مکران ‏ وکربان کرد و به‌نفس خود برفت و همه را ال و منقاد گردانید و از راه 
سیستان به بلخ باز آبد و به‌جیحون بگذشت و به‌اردوی اعظم شد و به‌خدهت پدر 
پیوست و همه عمر در خدمت پدر بسر می‌برد تا آنگاه که اجل موعود دررسید و 
پدرش شکار فنا شد. 


وفات چدگیزخان 


شاه‌جهانگیر چون از ممالک غربی نهضت فربود و به‌راه بلخ از راه جیحون 
عبره کرد و به‌مقر سریر خود خرامید یعنی‌بلاد ایمیل و سلنگای» مدت پنج‌سال‌دیگر 


۴ مجم‌الانساب 


عمرش بود و به‌تسخیر بقایای آن طرف مشغول شد چون بلاد تنگوت و غیره و همد 
را مطیع و مسخر و مأمور و محکوم خود گردانید. ابا از آن وقت با زکه از هندوستان 
بارگشته بود [به] سبب عفوئت هوای آن صوب بزاج او منحرف شده بود و در 
آخر به‌برضی مهلک سرای ت کرد. و چون چنگیزخان از آنها نبود که مرض موت و 
علت ناگزیر را فهم تکردی امارت رحلت در خود بیافت. پسران را و دختران را و 
آقربای نزدیکک را همه بخواند و گنت مرض بر من قوی کشت چنانکه علاجپذیر 
نیست و عاقبت آدبی همین است. اما می‌خواهم که بعد ازمن اساس سملکتی بدین 
فسحت که من نهاده‌ام و قواعد احکامی بدین نسق که من ساخته‌ام مهمل ومعطل 
و بنهدم نگردد و هرآینه از پسران من بایدکه یکی به‌جای من بنشیند و بر سر شما 
حا کم باشد. اکنون شما کدام پسر را مصلحت می‌بینید که متکفل و متعهد این 
عهد؛ بزرگ تواند بود؟ پسران آقا و اینی*۱ زانو زدند و بگریستند و گفتند آن روز 
خود مباد. اما ازما ه رکدام که پدر مصلحت داند به‌خانی معین فرماید. چنگیزخان 
گفت چنانکه من تجار بکرده‌ام دلم بدان قرار گرفتد که اگر چه شما هریکی به 
حقیقت شاهی و حاکمی و سردارید ابا جای من اوکتای بگیرد. چه آثار نجابت و 
علامات کفایت در ناصیٌ او پیداست و بر فرزندان و متعلقان من مشفق است. دیگر 
باره پسران زانو زدند و گفتند مصلحتکلی همین است که پدر می‌بیند و 
بر سخن چنگیزخا ن که را مجال اعتراض باشد؟ اگر پدر تازیانه‌ای را نصب فرماید 
با همه مطیع و منقاد شویم. علی‌الخصوص فرزندش. چنگیزخان گفت اگر قول با 
فعل موافق است و نیت با زبان مطابق» بر این معنی هرکس خطی باید داد که 
بعد از من او کتای‌خان [را] بر خود حاکم گرداند و از سخن او عدول نجوید و 
و هر کس که از این نمط بگردد"" در گناه باشد. پسران هریکی خطی دادند به 
گناهکاری. 

چون این مصلحت تمام شد در چهارم رسضان سنٌاربم‌وعشرین وست‌سائه 
واقعهٌ ناگزیر حادث شد و پسران و امرا و خواتین هرکسی به‌عزیمت اردوی خود 
در حرکت آبدند و اتفاق کردند بر آنکه چون هوای زمستان بگذرد و شدت شتا 
به حدت ربیع مبدل گردد هر کس از اردو روی به‌قام ومخیم و اردوی پدر نهند و 


۴ اقا در مغولی به‌می برادد بزر گ, شاهزاده و دئیس, واینی به معتی بر ادر کوچکه است. 
۵ دد متن؛ «بگرداند». 


طایفه اول, قا آنان ۲۴۵ 
درکار خائیت مشورت کنند. و تا وقتی که این جمعیت دست دهد خاتون‌چنگیزخان 
یعنی سادر تولی‌خان-- که خاتون اصلی بودحکومت راند و همه به‌يرليغ اوکار 
کنند. و هم بر اين منوال بود تا فصل ربیع درآمد. 

و پادشاهی چنگیزخان بیست‌وپنج‌سال بود. والته‌اعلم. 


ذ کر اولاد و ابناء چدگیزخان 


پسران چنگیزخان آنچه از ثاديخ جیانگهای خانی بعلوم می‌شود هفت 
[تن ] بوده‌اند بدین تفصیل که داده می‌شود و هذااسامیهم: توشی» جغتای» 
اوکتای» تولی»کلکان» جورجای» ارجان. ابا آن چهارپسر که توشی و جغتای و 
اوکتای و تولی [باشند] از دو خاتون بزرگ اصلی بوده‌اند. توشی و جغتای و 
اوکتای از خاتونی دیگر و تولی‌خان- که پدر هولا کو بوده از خاتون اصلی‌تر از 
او. و او را دوست‌تر داشتی به‌جهت استخوان مادرش که بزرگ بوده و گویند دختر 
اونک‌خان بوده. و چنگیزخان را اين چهارپسر به‌مثابه چهارپایةٌ تخت بود و هریکی 
درکار مملکت به‌سر خود پادشاهی بزرگ بودند و هرکسی را از ایشان اقلیمی 
داده بود و هریکی را به‌شغلی منصوب گردانیده چنانچه به‌تفصیل ذ کر هریکی 
بياید. 


ذکر نوشی 


او پسر مهتر چنگیزخان بود و خانی بزرگ بود و چنگیزخان ممالک قفجاق و 
الانان و روس و بلغار و آن اطراف تمامت [راکه] تا به‌سرحد گرج و فرنگ و 
تفلیس و آذربادگان رسد به‌وی داده بود و او را به کار صید شکار منصوب گردانیده, 
در آیین مغول هیچ کاری معظمتر و نازکتر ازکار صید نیست و چنگیزخان گفتی 
که چه کار صید است و چه تدبیر ملک و ملکداری و هرکس که کار صید نیکو 
دانست و بدان خ وکرد مرتاض و معتاد گشت و از وی هم هکاری بياید. 


و توشی‌خان پا تهوره سائس » بخشنده» يا رنده حوانبخت بود و او را هفت 


۸۶ مجم‌الانساب 


پسر بود بدین تفصیل: هردو, باتو» سقسان*۱» تتکوت» بر که» تر کجار طغاتیمور. 
و توشی اگر چه جاه پدر نیافت اما به حقیقت حاکم جملگی بمالک و اولاد و احفاد 
چنگیزخان او بود و قاآن همه کاری به‌مشورت ا وکردی و هرچه او یرلیغ دادی 
هیچ کس از پادشا هزادگان زهره نداشتندی که اعتراض يا عدول کردندی. 

و چون توشی درگذشت از پسراننش باتو قائم‌مقام او گشت و امروز دریند 
باتوکه می‌گویند به‌نام او بازبی‌خوانند. و باتو همچنان با پادشا هزادگان راه آقایی 
داشت و در هر سهم او حا کم بودی و امرور خان قفحاق که او را اوزیک‌خان 
گویند از نسل اوست. واته‌اعلم. 


او پادشاهی با هیبت با سیاست تند بود و چنگیزخان کار یارغو و سیاست 
به‌وی تفویض کرده بود و در یارغو چنان مجد بودی که یکسر موی اهمال و 
تغافل نکردی و آنچه یاسای پدرش بودی همچون حکم خدای دانستی ‏ وک مکسی 
از یارغوی اوجان ببردی. 

و چنگیزخان ممالکك ایغور یعنی بلاد ترکستان از حد ختای تا ماوراءالنهر 
و حدود حیحون به‌وی داده بود. و از آن او دو پسر زیادت معلوم نمی‌شود"" یکی 
آنکه در حدود بلخ کشته شد و ذکر آن رئت و یکی دیگر نام او باتکان و این 
باتکان را پسری بود نام او قرا, و چون مانکان نمانده بود بعد از چنگیزخان قاآن 
جای جغتای به‌قرا داد. و جفتای را پسری دیگر بود نام او بیسوبس. چون‌پادشاهی 
به‌پسر او کتای رسید یعن یکی وک‌خان جای جفتای را به‌پسرش بیسو باز داد و 


گفت تا پسر باشد پسرزاده بیراث نبرد و تا دور منکوقاآن همچنین بود. و امروز 


و جفتای خانی بود که حشیاری نداشتی و بخششی عام داشت و هم مال 
مملکت به‌یک‌روز بخشیدی, واله‌اعلم, 


۶ در نسخه ده «فتسان». 
۷ در سخه ده « او را پسران سیار بو د ند . 
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ذ کر او کتای‌خان 


اوقرة‌عین ابناء و آل چنگیزخان بود و هر ریشی که از چنگیزخان و لشکر او 
بردل اهل جهان راه یافته بود او به‌فرط عدل و جود و بذل بر جای هریک برهمی 
نهاد و تدارک آن همه خشونت به‌احسان و لطف خود بکرد و خواجه صاحب 
دیوان علاء‌الدین عطاملک در تاايخ جمانگشای ذ کر جود و سخاوت و بذل او در 
مجلد ی که قریب صد ورق باشد جداگانه نهاده و چنانچه او درسخاوت بود مناقب 
و بآثر حاتم‌طایی و آل‌برک را بح وکرده است. چه بالش زرو نقره به‌هزارو دوهزار 
وسه هزارو ده‌هزار بخشیده وگوهر و در ولالی و سنگواره به‌پیل‌وار و به کنار و به 
جوال به‌مردم داده و رحمی و شفقت ی که در دل او بوده آگر اسلام داشتی توانست 
گف ت که سیرت انبیا داشته و سخنهای او همه موافق سخن بحققال و اولیا بوده و با 
دین محمدی علیه الصلوةوالسلام والتحية والرضوان میلی عظیم داشت و در هر 
قضیه مدد مسلمانان کردی و مسلمانان را بر دیگر امم*۱ ترجیح دادی و نام محمد 
رسولالته [ص] به‌حرست بردی و تعظیم کردی. و گویند روزی پادشاهی لعلی 
مسوح پیش او آورد و نام مجمدرسول‌اله بر بالای آن کنده بودند و زیرتر نام 
پادشاهانی که لعل از آن ايشان بود. بفرمود تا نام آن پادشاهان از آن لعل 
پاک کردند و نام محمدعلیه السلام بجای بگذاشت و گفت تا بر من مبارک باشد 
و نام خود زیر نام رسول ثبت کرد و این ازکمال اعتقاد است. و چون ذ کر او 
مفصلا خواهد آبد در این مختصر چندان ننبشت. والته‌اعلم. 


ذکر تولی‌خان 


او را چنگیزخان الغ‌نویین خواندی و بزرگ داشتی به‌سیب استخوان مادرش 
و گویند مادر او دختر خان‌خانان بود و چنگیزخان ممالکك غربی که آن مملکت 
ایران‌زمین است از آب آمویه تا حد شام و .صر و تختگاه خلیفه به‌وی بخشیده بود 
و درحیات پدر خود یک نوبت - غیراز آنکه با پدررآمده بود - به‌نفس خود بدین 
طرف آمد.و مملکت خود را تصرف نمود و خراسان را علی طریق‌الاجمال چنانچه از 


۸ در سخه اساس: «امت». 


۸ مجمع‌الا نساب 


پیش ذکر رفت یاسامیشی تمام کرد و شحنگان بنشاند و ضبطی تمام داد ومراجعت 
کرد. و پدر او را کار لشک رکشی و حرب و گرفتن بلاد و قهر اعادی فرسوده بود و 
مردی بظفر سید بود. 

و چون چنگیزخان درگذشت او بلازم برادر خود اوکتای‌قاآن بود و پیش 
از او کتای به‌جوانی درگذشت. و او آیین و رسوم پدر نیکو دانست ی که هرگز از پدر 
جدا نشده بود و چون درگذشت او را از خاتون ی که پدرش به‌وی ارزانی فرموده 
بود و نامش سرقویتی‌خاتون چهار پسر بود اول منکوقاآن» دوم قبلا»سوم 
هولا کوخان» چهارم اريغ ب و کا. 

و بعد ازکی وکک‌خان چنانکه ذکر آن خواهد آمد قاآنی بهمنکو آبد و منکو 
مالک موروثی یعنی بلاد غربی به‌برادر خود هولا کو داد و بفرستاد و هولا کو 
بدین‌طرف آبد و خليفة وقت را المستعصم‌بانته برداشت و از آن وقت باز اولاد و 
احفاد او در این مملکت مسمکن سریر شده‌اند و خدای عزوجل ایشان را به‌جملگی 
به‌شرف اسلام مخصوص گردانیده که دوردولت و بقای ذریت این خداوندان تخت 
به‌ابد بقرون باد. این است احوال پسران چهارگان که مجملا گفته آبد اما 
هرچه آن پسران سه‌گانه بودند هرکسی را خطه‌ای بوده از طرف مشرق و شمال. 

د چون دد تواديخ ذکر ایشان جایی مفرد؟ نديديم چیزی نبشته نشد اکاون «دق به‌فرضش 
۲دي و سلسله توادیخ بازپيونديم. بءوننالهتعالی د حس‌وفیقه. 


حلوس او کتای قاآن 


چون چنگیزخان فرمان یافت پسرانش هریکی در اردوی خود بودند و چون 
بر صورت وافعه واقف شدند همه راهها و یورتها قروق کردند و طرق بسته شد و 
فرمان خاتون چنگیزخان شایع گشت مشتمل بر آنکه هرکسی در هر مقام که باشد 
همانجا مقیم شود تا سال نو بای د که در اول بهار همه در اردوی چنگیزخان حاضر 
آیند. پس چون فصل ربیع روی نمود و صولت سربا و سورت شتا ساکن گشت اول 
سال سنه ست‌وعشرین وست‌بائه ه رکس از موضع خود در حرکت آبدند و از طرف 
قفجاق‌باتو با هر شش برادر نخست از همه پادشاهان برسید و از طرف ختن و ختا 
پنج برادر چنگیزخان. برسیدند که نامشان این است: اوتکین» بلکانویین» اولجلتای 
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ویین» دیلوب؛ د وکای. و حغتای خود با پسران و پسرزادگان برسید و ا وکتای‌خان 
نزد یک بود و بیامد و تولی‌خان خود در اردوی خود بلازم مادر بود. 

و چون همه پادشاهزادگان و امرا و نویینان در اردوی چنگیزخان جمع 
شد[ند] اولا مدت چهل روز [به‌غیر] از عیش و عشرت و نشاط و تمتع از خواتین و 
جواری با هیچ شغل نپرداختند و هر روز به نوعی طویی و دعوتی بودی پس چنانکه 
عادت ایشان است چندین کنیز ک باهروی و غلامان خورشیدچهره نزدیکك روح 
چنگیزخان فرستادند. روز چهل‌ویکم در بحث خانیت شروع کردند و جمله برادران 
و خاتونان زانو زدند و با او کتای گفتند که کارها در پیش است و مهمات ملک 
موقوف» ترا بر تخت باید نشست و احکام را امضا کردن. او کتای چنانکه عادت 
عاقلان باشد ابایی می‌نمود و می‌گفت اگر چه چنگیزخان مرا معین فرموده اما 
حدیث مردگان در دنیا به کار نياید. الحمدتته‌والمنه پسران بزرگتر و اعمام مستعد 
هستند به‌اتفاق بر یکی مقررکنید تا من نیز با او بیع ت کنم. و آن روزکار فیصل 
نگشت روز دیگر همین صورت به‌میان آوردند و ا وکتای ناز می کرد و می‌گفت در 
حکم یاسای پدرما چنگیزخان جای پدر آن پسر می‌گیرد که کوچکتر است و مادرش 
اصلی‌تر و در اردوی پدر او مانده باشد امروز پس رکوچکت رکه از خاتون اصلی است 
تولی است. ما همه معفق شویم و او را به‌خانی بنشانیم. آن روز نی زکار قرار نگرفت. 
روز سوم جمله اعمام و اخوان و خواتین و دختران و دابادان جمع شدند و متفق- 
اللفظ گنتند چنگیزخان از میان ما ترا برگزیده و خطها به‌گناهکاری از ما ستده و تو 
نیز ملزم آمده‌ای. اگر امروز ابا می‌نمایی گناهکار شوی. 

او کتای چون این سخن بشنود و سخنی بزرگ بود رضا درداد. پس جفتای 
یک‌دست او بگرفت و برادر چنگیزخان-اوتکین نویان-سدستی» و او را بر تخت 
خانی نشاندند و او را قاآن خواندند. و چنانکه عادت ایشان اس تکلاهها برگرفتند 
وکمرها بر دوش انکندند و ند نوبت از درون خرگاه و بیرون خرگاه زانو زدند و 
سه‌نوبت آفتاب را زانو زدند و تولی‌خان بیامد و زائو زد و کاسه داشت. و آن روز به 
جشن و سور و سرور و حبور بسر بردند. روز دیگر قاآن بر تخت نشمت جملهة برادران 
و خواتین همچون ماه و پروین پیش تخت او برپای ایستاده و آواز سماع و قبوز و 
چنک و نای به‌فلک دوار رسانید[ند]. قاآن فرمود که خزاین قدیم و جدید که پدر 
ما چنگیزخان جمع کرده و از محافتلت آن فایده نمی‌رسد به‌میان آورید. پس چندان 


۰ مجمع‌الا نساب 


خزاین و دفاین بگشادند که حصر و عد آن صورت تبندد از بالش زرو نقره و ثیاب 
نفیس چون نخ و نسیج وگوهرهای گرانمایه همه را بر لشکر و امرا وپادشا هزادگان 
و خواتین تخصیص فرمود و کسانی که غایب بودند حصهٌ ایشان برسانید و بعد سا 
که این تخصیص فربوده بود آنچه بانده بود نصف آن بود که بهمردم داده دیگر 
باره به همان منوال هرکس را بهره‌ای دادند بیش از آن مانده بود روز دیگر فربود 
که هرکس که خواهد برگیرد لشکر به‌تمایت درآبدند و آن همه نعمت بستدند و 
مرد بود که او را ده‌تومان و پنچ‌تومان نصیب رسیده بود. و قاآن به‌یکبار دل اهل 
جهان بربود و همه را رهین بنت و ممنون ایادی و بر خود گردانید. 

و چون ازکار عطا و صلات بپرداخت روی به‌مهمات ممالک آورد و هر کس 
از اسرا و پادشاهزادگان به اقلیمی نامزد فرمود و اول امیری که بفرستاد جورساغون 
بود. 


خروج جورماغون به‌مملکت غر بی 


و جورماغون‌را به‌ممالک‌غربی فرستاد. و درشهورسنة سبع‌وعشرین وست‌سائه 
از جیحون عبره کرد و به هر کجا رسیدی قواعد حکم تولی و یرلیغ او سمهد داشتی 
و آگرکسی شیوهُ تمرد پیش آوردی او را قه رکردی, 

و جورماغون به‌عراق برگذشت و قصد بغداد کرد و امیرالممنین الناصرلدین- 
النه خليفةٌ وقت بود سپاهی را به‌دفع او پذیره فرستاد. جورماغون دوسه‌روز حرب 
کرد چون اجازت حرب با خلیفه و قهر او نداشت بازگشت و روی به‌بلاد مغرب 
نهاد و به‌شام برگذشت و به بلاد شمال پیوست. 


خروج امیر سبتای بهادر به مملکت قفحاق 


دوم ایری که بفرستاد سبتای‌بهادر بود که او را به‌دربند باتو و صحرای 
قنجاق فرستاد تا مدد لشکر باتو باشد و آن قدر شهرها که ایل نشده ایل گرداند و 
آنچه ایل است یاسامیشی کند, و در آن سال او برفت و شهرهایی چند مستخلص 
گردانید و بازآید. و دیگر دو پادشاه را به‌حدود تبت و چین فرستاد و آن مملکت را 
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استخلاص کردند و خود با لشکر بزرگ و هردو برادرش جغتای و تولی‌خان‌عزیمت 
ختای کرد 
استخلاص ممالکت ختای دز عهد او کتای ‏ , 
و چون خبر رسی دکه التون‌خا ن که خان ختای است دلش پاک نیست بر 
مقدمه تولی‌خان را با لشکری بفرستاد و التون‌خان صدهزارسوار پذیره فرستاد چندان 
بو که [چون] مقدبهٌ لشکر تولی‌خان برسید هم در لحظه ختائیان شکسته شدند و 
قوبی که از شمشیر بجستند روی به‌التون‌خان نهادند و هم در پی لشکر بزرگ» 
قاآن به‌نفس خود برسید و روی بهمقام ومخیم التون‌خان نهادند. و التون‌خان چون 
دانس ت که از این طامه؟۱ کبری جان نخواهد برد خانه‌ای چویین ساخته بود و خود 
با زن و فرزندان همه در آن خانه رفتند و آتش در آن خانه زد تا خسرالدنیاوالاخرة 
به‌دوزخ جست و قاآن فرمود تا هم ختائیان را دستگی رکردند و اکثر عمل امت 
لوط با ایشان به‌تقدیم رسانیدند و از شهر التون‌خان دود برآوردند و همه را برده و 
اسی رکردند. و پادشاه جهان» کامران و دولت یار باز[به] مقرسعادت و مقام سریر 
خرامید. 


۰ 


۶ 
۰ 


و چون اول سال سنه ثمان و عشرین وست‌اثه در آمد قاآن عزیمت کرد که 
دیگرباره برادران و برادرزادگان و پادشاهان و امرای اطراف را گرد کند و جمعیتی 
سازد و آنچه مبهمات ضروری است مکفی کند. 


قوریلتای در عهد ا و کتای خان 


پس یرلیغها فربود بر تمامت اطراف جهان و گفت بایدکه هه 
پادشا هزادگان و امرا و خواتین و عمال و متصرفان و بتکچیان اطراف به‌اردوی 
بزرگ حاضر شوند. پس چون احکام مبرم پادشاه جوانیخت صادر شد هر کس از 
موضع خود در حرکت آمدند و در بلاد ایمیل جمع شدند و آن صحرا به‌دشت قیامت 
نسبتی داشت از مردم که گرد شدند. 


طامه به معنی بلای بز رک است. 


۲ مجم‌الانساب 


پس قاآن فرمود تا خزایتی که در آن دو سال جمع شده بود بگشادند و به 
همان نسق و ترتیب که درسال پیشین تخصیص فرسوده بود هرکسی از پادشاهان 
و ابرا و خوانین و عموم لشکری بهرءٌ تمام داد و چون از بخشش فارغ شد 
استکشاف عمال و باسقاقان کرد. هرکسن که در عمل خود اثر عدل و راستی او 
زیادت بود سیورغامیشی یافت و هر کس که حکم یرلیغ را اند کی تحریف جایز 
داشته بود به‌یاسا رسانید. پس هرکسی را از پادشاهان و پادشاهزادگان به‌طرفی 
نامزد فرمود و خود عزیمت کرد که از طرف مشرق برگیرد و برود و به‌مغرب با زگردد 
و همه ممالک را مستخلص و مضبوط دارد. چون این عزیمت مصمم شد منکوخان 
پسر تولی‌خان [...] پدرش نمانده بود اما نزدیک قاآن نیک‌معتبر و به کار بود 
زائو زد و عرضه داش تکه چون غرض از امرا و نوابا و خدم و حشم آن اس تکد 
پیش پادشاه وقت سپر باشد چرا بایدکه پادشاه به‌نفس خود حرکت کند؟ اکر 
رأی قاآن باشد بر سر تخت خانی به‌نشاط و عیش و تمتع از لذت این جهانی مشغول 
شود و فرمان فرماید با ما که ارکان دولتيم [تا] روی به‌مهمات وقت آوريم و هر 
خاری که در راه مملکت بانده به‌دولت قاآن از راه برداریم. 

چون این سخن سخنی معقول و پرفایده بود قاآن را خوش آمد. منکوخان را 
پیش تخت خواند و سرش درکنار گرفت و ببوسید و او را احماد کرد و بگریست و 
گفت دریغ از پدر تو تولی‌غان. پس معین فرسود تا متکوخان بدآن مصلحت سوار 
شود و لشکر بیکران به‌وی داد و کسید کرد و خود به‌عيش و شرب راح مشغول 
گشت و راحت گزید, 

در آن سال جملهٌ لشکرها کد رفته بودند همه با مراد و کام تمام باز رسیدند. 
و چون سال پادشاهیش به‌سیزده رسید روزی جماعتی صیادان بیامدند و گرگی زنده 
بیاوردند قاآن فرمود تا آن گرگ را خلاصی دادند تا برود. و چون او را بکشادند و 
در حرکت آمد سگبانان ایستاده بودند سکک را رها کردند و بجستند و گرگ را 
بگرفتند و بدریدند. قاآن نیک ملول شد و گفت امروز در نفس خود گرانی‌ای می- 
دیدم گنتم حیوانی از مرگ خلاص دهم تا اين گرانی برود چون آن دو خلاص 
نیافت همانا مرا نیز در اين نزدیکی وق ت کوچ است. این سخن بگفت و در اندرون 
خرگاه رفت و رنجور شد و هم در آن هفته فرسود تا ایلچی به‌طلب پسر بزرگترش 
کی وکٌ‌خان بفرستادند که آن پسر را به‌جانب سلنکا فرستاده بود. هنوز پسرش 


طایفه ادل, قاآنان ۷۵۳۲ 


نرسیده بود که قاآن در جمادی‌الاولی سنهٌ‌تسع‌وئلئین وست‌مائه فرمان یافت. 

و او بزرگ پادشاهی بود و هرک س که خواه دکه سیرت او بداندکد 
چگونه پادشاهی با بذل و سخاوت و جود و عطا بود در تادیخ جهانگدای خانی 
مطالعه کند تا حقیقت ذات خیر او معلوم گردد. پادشاهی او کتای سیزدسال [ بود]. 


والته اعلم, 
حلوس کیو کت‌خان‌بن ا و کتای‌خان. 


چون ا وکتای قاآن تخت تابوت را بر تخت بخت اختیار کرد و با نام نیک 
عازم سرای باقی شد خاتون او تورا کیناخاتون‌ایلچیان به‌اعلام این حال به‌طرف 
باتو و جفتای روان کرد. باتو چون بر واقعه واقف شد یرلیغ داد و گنت چون 
تورا کیناخاتون مادر پسران اصلی است حالیا مصلحت در آن است که به‌مصلحجت 
ملک قیام نماید تا چون اول بهار برسد به‌همد پادشاهزادگان جمع شویم و درکار 
خانیت شروع کنیم. و از طرف جغتای همین حکم نفاذ یافت. 

پس تورا کیناخاتون به‌مصلحت ممالکک قیام. نمود و پرلیغها داد. و در آن 
مد ت که مصالح ملک در تصرف او بود کار عالم در تشویش افتاد و پادشا هزادگان 
هریکی براتها و یرلیغها به‌دل خود روان کردند و مالها در پای افتاد. و تورا کینا 
خود | کثر با قوم ایغو رکه ایشان را قامان۰" گویند خلوت داشتی و بدان اکاذیب 
و اباطیل ایشان مفتون بودی و نیز اگر در مدت عمر انتقامی ازکسی داشت در آن 
مدت تدار کرد و بسیارکس از بزرگان سیاست فرمود. و زنی بود فاطمه‌نام که 
نسب خود از علویان دانستی او را از مشهد طوس در وقت خروج چنگیزخان به 
غارت برده بودند و در شهر قراقورم دلالگی کردی در اين وقت مقرب حضرت 
تورا کینا شد و همه کارها در خود پیچید و امرا را معژول کرد و همه کارها مهمل 
و معطل ماند و کی وکخان در این معنی هیچ سخن نمیگف ت که می‌دانس تکه 
جهان بهکام او خواهد بود. و خاتون‌تولی - که مادر منکو و هولا کو بود هرچند 


۰ قامان جمع قام است که در مغولی به معنی ساحروجاد وگر است. برای اطلاعات بیشتر رجوع 
شود به تادیخ مغول استاد اقبال آشتیا نی (ص ۸۶) و مجمل‌التو ادیخ دالقصص (ص ۱۹۳) و 
جها نکشای جوینی و کتب لغت. 


۴ مجمعالانساب 


تصیح تکردی قبول نیفتادی ابا او حاضر و بیدار بودی و نه او و نه پسران او به 
هیچ وجه براتی بر ممالک نئوشتندی لاجرم در وقت قوریلتای» روشن رأی و روسفید 
بود ند. 
علی‌هذا چون سال نو در آمد و هرکس از حکم یرلیغ تورا کیناخاتون بد 
اردوی قاآن جمع شدند و بدت چهل روز به‌قاعدهٌ معهود به‌عیش و حمعیت بشغول 
شدند پس جملة شاهزادگان درکار خانیت مشورت کردند همه متفق شدند برآنکه 
کی وک‌خان هم از روی میراث و هم از راه سن و استعداد به‌خانی لایق است و این 
سخن با وی بگنتند. او پدروار سری باز می‌زد و به‌این و به‌آن حوالت می کرد 
عاقبت ملتزم و متقبل کار گشت و بر مسند شاهی بنشست و هم به‌شیوةٌ ماتقدم 
امرا و خواتین جمع شدند و نه نوبت اندرون و بیرون خرگاه را زانو زدند و سه‌نویت 
آفتاب را. ‏ وکلاهها برگرفتند وکمرها بگشادند وکاسه‌ها داشتند و او را 
کی وک‌قاآن نام نهادند و آن روز به‌جشن و تماشا چنانچه عادت ايشان است مشغول 
شدند. 
و چون کی و ک‌خان به‌پادشاهی بنشست همان رسم پدر پیش آورد و خزاین 
قدیم و جدید را همه بر لشکر تخصیص کرد و یرلیغهای پدر و جد برقرار امضا 
داد. و در آن سال چندان مردم در اردوی او جمع شدند که حد آن جز خدای 
ندانستی. رسولان خلیفه و رسولان ملاحده و از آن سلاطین شام وازآن روم و گرج 
و فرنگ و ختاوختن و خراسان و عراق و ماوراءالنهر و آذربادگان با چندان تحف و 
هدایا که شرح آن صورت نبندد جمع آبدند و درگاه او صحرای قیامت و دشت 
عرصات بودی. 
وکی وک‌خان اول کار ی که کرد آن بود که خزاین را فربود تا به‌صحرا 
آوردند و بر شیوه و رسم پدر فرمود تا به همان ترتی بکه پدر داده بود بر مردم 
تخصیص کردند و چون هنوز عشرعشیر آن خرج نشده بود بار دیگر به‌همان نسق 
بدادند و سوم بار بدادند و هنوز مانده بود پس مابقی را غارت عام داد هرکس 
که می‌خواست هرچه می‌خواست برمی‌گرفت از نسج و نخ و زرو گوهر تا چنان شد 
که هیچ نماند و قیاس کردند از خربنده تا شتربان هیچ کس نبود که ده‌توسان و 
پنج‌تومان نیانته بود. وکیوک پادشاهی بو دکه به همه انواع هنر آراسته بود از 
باس و سیاست و عدل و مرحمت اما عیبش آن بو د که مایل[به] ملت عیسوی 


طایند ادل, قاآنان ۲۵۵ 


بودی اگرچه در تقویت دین محمدی تقصیر نکردی اما جغتای که امیرالامرای او 
بود ترسا بود او را بر این دین تحریض داد و مادرش هم بددین بود و پیوسته به 
سخن قامان- که کاهنان اهل ترک‌اندسمغرور بودی و چون مادرش بددین و 
نواب ترسا [بود] حالیا کسی از مسلمانان را زهره نبود که در دین محمدی سخن 
گفتی. علی‌هذا چون کار مملکت و مال ولایات خللی تنام یافته بود اول به‌دفع 
خلل و اصلاح آنچه خلل پذیرفته بود مشغول شد و تمامت یرلیغها و پایزه‌ها که 
پادشا هزادگان داده بودند با زخواست و در آن استقصای بلیغ بجای آورد و هر کس 
که خلاف یرلیغ قدیم حکمی داده بود ایشان را مالش داد و آنچه پادشاهزادگان 
بودند سرایت آن به‌نواب ايشان کرد و همه گناهکار شدند و تشویر یافتند به‌غیر از 
بیکی۱" و پسران ا وکه یکک‌سر موی از جادة حکم یرلیغ قدیم تجاوز ننموده بودند و 
کیوک ایشان را بنواخت و دعا کرد و به‌هرچیز مثل بدیشان زدی و سر کوب 
مردم را به‌ایشان کردی. ۱ 

و چون از اين کار فراغ یافت به کار رسولان و نابه‌ها پرداخت که از اطراف 
آورده بودند و هریکی را به‌وجه لایق و فراخور آن قوم جواب کرد. نابهُ خلیفه را 
به تهدید و تخویف و امید جواب نبشت و او را میان خوف و رجا بداشت و نامه 
های بلاحده را به خشونت هرچه تمامترجواب فرمود و ایشان را سکث و ملحد و 
کذاب خواند و گنت از شما سگان دیار نگذارم. و باقی نامه‌ها رکه از ولایات 
ایل بود با پایزه و یریخ و تشریف جواب فرستاد و کسانی که خود حاضر بودند 
همه را به‌انواع تشریفات و خلع مشرف فرود و ه رکسی باز سر مملکت خود کسید 
گردانید. 

و پس از اين کار روی به‌ضبط و تدبیر ممالک آورد و به‌گرفتن اقالیم که 
هنوز ایل نشده بود به هرجای لشکری برنشاند و به‌همان نسقی و ترتیب که پدرشن 
حکم فرموده بود امرا را به‌طرف مشرق و شمال و دیار هند و سند و سیستان و چین 
و ختای وختن و بلاد ایغور و ماوراء‌النهر روانه گردانید و در باب هر کسی تصایح 
و وصایا و احکا م که متضمن مصالح ملک بود به‌امضا رسائید و خود به‌نفس خود 
عزیمت ممالک غربی ساخت و نیت او آن بود که به‌ماوراءاللهر آید و ماوراء‌النهر 


۱ بیکی زدجه تو لی‌بن‌چنگیزخان د مادر متکوقا آن و هولاکو وقو بیلای قا آن و ادیق‌بوک بوده. 


۶ مجم‌الانساب 


را بپیند و به‌جیحون بگذرد و خراسان را ضبطی دهد و به‌عراقین رود و خلیفه را 
بردارد و بلاحده را قلع و قه رکند. پس به‌همین عزم لشکری بکشید و خرامال- 
خرابان در عین رفاهیت و سلامت به‌دیار ماوراءاللهر آید. چون ک و کب دولتش 
به‌اوج رفعت رسید ناگاه عارضه‌ای روی نمود و در سنهٌثمان‌واربعین وست‌مائه عالم 
عقبی را اختیا ر کرد و برفت. بدت مملکتش قریب نه‌سال [ بود]. والته اعلم بالصواب. 


حلوس منکوقا آن المشتهر مو نککاقا آن‌بن تولی‌خان 


در بقدیه ذکر رفت که تولی‌خان از پسران چنگیزخان به‌سیب بادرش که 
استخوانی بزرگ داشت از دیگر پسران اصلی‌تر بود وپدر و برادران او را شاهزاده 
دانستندی زیر که مادرش دختر خان‌خانان بود. و چون تولی نماند از وی چهار 
پسر ماند: یکی بنکو و یکی قبلا و یکی هولا کو و یکی اریغ‌بوکا. پس منکو 
به‌سیب استعدادی ذاتی که داشت منظور نظر و مشمول عاطفت اوکتای ‏ وکی وک 
بود و به‌سن» بزرگتر از برادران بود و به‌سیاست و رجولیت و فروسیت آیتی بود و 
پیوسته او را به‌شغلهای خطیر و مهمات نازکث فرستادندی و خیلی تجارب روزگار 
کرده بودی. 
پس چو نکی وک گذشته شد خاتون او اغول‌غایمش نام ایلچی به‌طرف باتو 
و دیگر پادشاهان روانه گردانید مخبر به‌وقوع حادثه. باتو جواب نبش ت که رسم و 
یاسای چنگیزخان یکی است حالیاتا پادشاهان جمع شویم کار خانیت قرار بریکی 
گیرد اغول‌غایمش خاتون حکم می‌راند. به همین شیوه خاتون کی وک مابقی سال 
حکم راند. چون فصل بهار روی نمود و راهها گشاده و برف و یخ برخاست یرلیغها 
رفت تا جملهٌ پادشاهزادگان به قوریلتای حاضر گردند و همه بيابدند و باتوبه نفس 
خود بياید و جمعیتی شگرف ساختند. چون آغاز بحث کردند همه اشارت به‌رأی 
باتو کردند و گفتند حاکم‌الوس و آقای ما باتو است هرچه او مصلحت داندکند. 
پس باتو زبان برگشاد و گفت آنچه من مصلحت می‌دانم اگر چه ازکی وک پسران 
مانده‌اند ابا استعداد پادشاهی و ضبط ممالک و جواب خصمان و قهر اعادی و 
رسم آیادی در نفس منکوخان زیادت مشاهده می کنم و او در سرا و ضرا ملازیت 
قاآن و کیو ک نموده و یارغوی چنگیزخان هم مشاهده کرده و خیلی سختی کشیده 


طایفه ادل, قاآنان ۲۵۷ 


این است مصلحت کلی تا شما چه می‌گویید؟ جملگی پادشاهزادگان متفق اللفظ 
و ثابت‌رآی آواز برآوردند و گفتند بصاحت جز آن تیست. له آقا فرماید و بدین مزید 


لصسا ن 


چون به‌اتفاق آقا و خواتین و دختران» خانیت بر منکو مقرر شد باتو از هر 
یکی خطی بستد بر این معنی» و روز دیگر دست منک وگرفت و او را بر چهار بالش 
خانی نشاند و او را مونککاقاآن نام نهاده چنانچه از پیش ذکر رفت شرای طکاسه و 
زانو و قبا وکلاه و کمرگشادن به‌تقدیم رسانیدند و متکو نیز همان رسم خزاند. 
انشاندن و مال تخصیص کردن بجای آورد. 

اما منکوقاآن بادشاهی بود به‌غایت بیدار و عاقل» وکاری را که پیش از 
آن قاآنان روا داشتندی و آن مناسب عقل و تدبیر نبودی کاره شد بدین‌سیب 
جماعت ی که عادت ایشان تمرد و بی‌راهی و گزا فکاری بود از طاعت او عدول 
نمودند تا در اوایل پادشاهی او بسیار واقعات و حادثات طاری گشت. و اول حادئه 
آن بو د که پسرا ن کی وک‌خان درکار قاآنی منکو پشیمان شدند و غدر اندیشیدند و 
آن حال چنان بود که چون متکوقاآن بر سریر سلطنت نشست جماعتی که در زمان 
کی وک‌خوی و رسم ايشان بی‌راهی بوده در پسران کیوک دمیدند و از پسران 
کی وک دو پسر بودند که متصدی پادشاهی توانستند شد یکی را خواجه گفتندی 
و یکی یارفو,. نواب ایشان تقری رکردند که پادشاهی حق شماست چرا باید که 
این ودیعت از خاندان شما بیرون رود؟ و ایشان کودککك [بودند] و غورکار 
تدانستند و از مادر به‌مسافتی دور بودند و هم در اول سال از طاعت منکوقاآن 
عدول نمودند و ایلچیال فرستادند پیش مادرکه ما به‌پادشاهی منکو راضی نیستیم. 
مادرشان پیغامهای مشفقانه می‌فرستاد و می‌گف تکه بای که این معنی در دل 
نگذرانید و این صورت اعلام رأی بات وکرد باتو پیغام فرستاد که شر اين معنی در 
وقت یارغوی بزرگ به‌شما باز می‌گردد و خطها بازداده‌اید حالیا در اين نزدیکی 
قوریلتای خواهد بود بایدکه بار دیگر حاضر شوید تا کنکاج کرده در کار خانیت 
بحثی رود. علی‌هذا مدت یککسال از طرف آن پادشاهزادگان پادشاهی منکو قرار 
نمی‌گرفت. چون فصل بهار درآمد باتو به‌نفس خود متوجه اردوی بزرگ شد و 
همه پادشا هزادگان و امرای اطراف بیامدند خواجه و یارغو قطعاً نمی‌آمدند هرچند 
ایلچی بادرشان و از آن باتو می‌رفت شیوهٌ تخلف و تقاعد پیش می‌آوردند و تعلل 


۲۵۸ مجمع‌الانساب 


می‌ساختند تا عاقبت مادرشان پیغام فرستاد که بنیاد این سخن و فتنه از جانب 
نواب و امرای شماست بای د که قداق"۲ را بفرستید و قداق نیک مستشعر بود و 
هیچ مقر و سهربی نمی‌دانست عاقبت از کام و نا کام روا شد و خواجه نیز و یارغو 
بر عقب روان شدند بر آن نیت که سلاحهای بسیار با خود برده بودند که در ممر 
موا کب منکوقاآن نشینند و غدر را کار فرمایند. همانا تر کی بر اين قضیه وقوف 
یافته بود بیامد وبا منکوقاآن بگفت [منکو] منکسارنویین [را] که امیربزرگ بود به 
تفحص این کار برنشاند و هنوز خواجه و یارغو نرسیده بودند منکسار مغافصة بر سر 
ایشان فرود آبد. صباح ی که ايشان در صحرایی فرود آبده بر سر لشکرگاه ایشان 
دوانید با ده‌هزارسوار و قلب بست. ایشان را دل ازکار برفت منکسار گفت از شما 
نقلی کرده‌اند اگر از این نقل مبرا آیید فرمان منکوقاآن آن اس ت که بی‌توقف متوجه 
قوریلتای بزرگ شوید و هرکس که ابا نماید درگناه است. ایشان به‌ضرورت روان 
شدند چون نشان سلاحها داده بودند شترانی که سلاح دربار داشتند بیافتند فی- 
الجمله چون به‌اردو رسیدند منکوقاآن آن قضایا به‌طریق عقل و کیاست تفحص کرد 
و گناه بر ایشان درست شد و خیلی امیران را در آن سال به‌یاسا رسانیدند و هرچد 
پادشا هزادگان بودند- چون در برلیغ چنگیزخان اجازت قتل نیست- ایشان را 
ملازم خود گردانید اما نوابشان تمامت را بکشت و کسان یکه اند کی گناه داشتند 
متفرق کرد و به هواهای گرسسیر فرستاد و بعد از این کار یارغوی‌ایغوران بداشت و 
صورت آن در مقدمه شمه‌ای گفته شد که قصد مسلمانان می کردند فربان شد تا 

پادشاه ایغوران را با قوم و تبع و پنجاه‌هزار ایغور به‌بدل مسلمانان بکشتند اگرچه 

مسلمانان را خود نکشته بودند اما از برای آنکه عزم داشتندکه ايشان [را] 

بکشتندی خدای‌تعالی اهل اسلام را ازشر بددینان نگاه داشت. 

و چون منکوقاآن کار قوریلتای تمام فرمود به‌مصالح سمالک مشغول گشت و 
قاعده‌ای از نو نهاد و تمامت اقالیم را به‌پادشاهان و پادشاهزادگان تخصیص 
فرمود چنانکه هرکسی به‌نفس خود بر سر »مالک خود فرستاد و غرض او آن بود تا 
هر کس به‌مملکت و متصرفات خود مشغول کردد و مثل این معنی که از پیش 
رفت در دل نگذرانید و خود | کثر بلاد به‌سه‌برادر خود ارزانی فرمود: اولا برادر 


۳۲ قداق‌نویین دزیر کیوک بود (تارین جها نگشای جوینی ج ۱ ص ۱۴۵). 


طایفه ادل, فا آنان ۲۵۹ 


خود را قبلا اغول را طرف‌مشرق داد تمابت‌چین و آن بلاد همه در نظر اهتمام او 
کرد و با لشکری کسید کرد و طرف ختاوختن و بعضی از شمال به‌برادر دیگر داد و 
برادر دیگرش شاه‌جهانگیر هولا کوخان را که اصل سلاطین ایران‌زمین است تمامت 
مملکتی که میراث بدرش تولی‌خان بود یعنی بلاد غربی به‌وی ارزانی داشت و آن 
از آب جیحون است تا کنار آب فرات و مملکت مصر و شام. و فران شد تا سی‌هزار 
سوار مغول برنشینند و از هر شهر ی که برسد از لشکر سلطانی که در آن طرف باشند 
از ده‌تفر دو نفر مضاف لشکر پادشاهزاده شوند و ایر ارغون که امیری بزرگ 
مشهور بوده و پیش از این حا کم اين سمالکک م ذکوره بوده-در ر کاب مبار ک او 
روانه گردانید به‌اسم باسقاقی۳" پس مملکت ماوراءالتهر را تمامت به‌صاحب اعظم 
محمود یلواج داد و او نیز مردی بزرگ نامدا رکافی بود مشهور و بعروف. 

و منکوقاآن ه رکاری را چنان ضب ط کر دکه مصالح عالم چنان مضبوط گشت 
که عدل نوشروانی مدروس شد وکار تمفا و قبجور و مراعی و مال ولایات را تعیین 
کرد و در هر باب یرلیغی داد که امروز آن یرلیغ مثابت حکم فقه دارد. و چون 
غرض جمله حاصل گردانید روزگارش بسر آمد جای او برادرش قبلا بگرفت و 
خاتمت احوال او و فرزندان او ازکتابهای دیگر معلوم شود چه غرض با احوال 
اوجاور شاه‌جهانگیر هولا کوخان‌و فرزندان اوست کدبا قیات متصل باد. والحمدلته 
حق حمده والصلوة علی من لانبی‌بعدی. 


۳ با سقاقی کلمه‌ای است مغولی به‌هعنی شحنگی (از لغت‌نامه دهخدا). 


مغول 


طایفةٌ دوم از سلاطین مقول 
[ ایلخانان - سلاطین معول ابر ان ] 
و ابشان تختگاه سلاطین بگر فتند 


و ایشان آنانند که تختگاه خلفا بگرفتند و خلیفة آخر را قه رکردند" و جملهً 
روی زمین را در تحت‌تصرف آوردند ازکنار آب آمو تا مصروشام جمله خراسان و 
سیستان و کابل و زابل و بست و غزنین و عراق و عراقین و بوصل و دیار بکر و 
آذریادگان و روم وکرج و فرنگ و مرروز به‌تأیید لطف کردگار [مجد] این الوس 
و عظمت اين سمالکك در ترقی است و دم به‌دم به‌قوت خدای تعالی مملکتی دیگر 
بر آن مزید و مبضاف می‌شود که این دولت به‌ابد پیوند باد. والته‌اعلم. 


جلوس پادشاه جهاندار هولا کوخان بن‌تولی 


گفتیم که چون منکوقاآن ممالکک را تخصیص فرسود ممالکک غربی نامزد 
پادشاهزاده هولا کو اغول ش دکه پسر سومین بود از پشت تولی‌خان. پس هولا کو 
قریب یکدماه چهل روز مراسم تودیع بجای آورد و هرروز از برای وداع به‌خانة 
پادشاهی و پادشاهزاده‌ای او را طوی کردندی و خزاین و جواهر را پیشکش 
کردندی و سور و جشن و طوی را آواز چنگ و چنانه به‌فلک اطلس سانیدی. و 
اول یرلیغ که بداد آن بود که فرمان شد تا از حدود المالیغ و بلاد ماوراء النهر تا 
به خراسان تمامت راهها را از خارو سنگ و ریک پاک کنند تا سم اسب قاآن- 
زاده را آسیبی نرسد! .و اگر صاحب نظر نیکو تأمل کند بداند که اقوام مغول قواعد 
این دولت به‌چه سان نهاده‌اند که قطعاً به هیچ وجه وهن در آن صورت نمی‌بندد. 


۱ متصود خلیفهٌ آخر عباسی است که المستمصم باله می‌باشد. 


منول ۷۲۶ 


غلی الجمله چون به ماوراءالنهر رسید پسر حاجب یلواج که او را میرسسعود 
گفتندی وصاحب دیوان ماوراء النهر بود طوئی ساخت و خیمه‌ای پیشکش کرد که 
لشکری زیر آن بگنجیدی و رویش تسیچ و اندرونش دیبای منقش به‌صورتهای 
خوش. و چون خیمه بدین صفت بود توان دانست که دیگر تنسوقات چگونه توان 
بود. و چون هنوز از ماوراء النهر نرفته بود بر مقدمه کید بوقا [را] که امیری بزرگ 
بود و منصب جاورچی داشت با لشکری از پیش بفرستاد تا کارها را قرار می‌دادند 
و چون به کنار جیحون رسید لشکرگاه او به‌صحرای رستخیز مانست و از آوازة حرکت 
او جملهٌ جهان را زهره آب شد و فربان رفت تا در منازل و مراحل هر کجا برسد از 
هر مردی که در شهرها باشد یک طغار آرد که صدمن باشد و یک خیک خم رکه 
پیجاه‌من باشد به‌لشکرگاه آوردندی و شراب همچون آب روان شد. 

و چون هولا کوخان عزیمت می‌فرمود قاآن فرموده بود تا هزار مرد از ختای 
که استادان منجنیق بودند با لشکر همراه بودند وکار چرخ و عراده و منجنیق 
م ی کردند و از پادشاهزادگان که در خدمت او بودند چون بیامد از طرف با تو سه 
پسر زادة توشی بودندی پسران سقسان" نام یکی بلغای ویکی توتار و یکی قولی 
با آن قدر لشکر که از قبل باتو بودند و از طرف خودش یک برادر خردت رکه نه 
از مادر هولا کو بود نام او سبتای اغول که در سمرقند وفات یافت و ازطرف جغتای 
نکوداراغول پسر موجی اغول و از طرف جیجکان بیکی توقا تیمور با لشکر قبایل 
اویرات و امرا و نوینان بسیار,. و برادر دیگری داشت نه از مادر او اما از خاتونی 
بزرگ نام او جومغار و او را به‌نیابت خود در پای‌تخت منکوقا آن بر سر اردوی 
خود بداشت و از پسران خود اباقا اغول و یشمت با خود بیاورد. و چون در سمرقند 
برادرش سبتای وفات کرد همان روز خبر واقعهٌ جومغا رکه برادری دیگر بود و بر 
سر اردوی خود داشته از جانب بالا بیاوردند. 

و هولاکوخان در اول سن احدی و خمسین وست بائه از جیحون بگذشت به 
عظمت یکه غبار م رکب او توتیای بص رکوا کب فلکک بود. و چون به‌خراسان آمد 
همه خراسان را به‌امیر ارغون سپرد و خود بگذشت و به‌هر شهر و مقام که می- 
رسید به‌تأنی و تأبل می‌آید و هیچ غباری در دل نه. و اول ازکار بلاحده گرفت و 
اساس الحاد یکه آن مخاذیل به‌روزگار دراز قریب صدوهفتادسال بود تا نهاده 
۲ درد تادیخ جهانگشای: «شییقان». 


۷۲ مجمعالانساپ 


پودند به‌یمن دولت و بخت بیدار او انهدام یافت و ذریت ملاحده‌ای که از بیم 
یس و فرط هراس ایشان» شاهان روی زین را بر پشت زمین خواب و قرار نبودی 
بکلی نماند همه را دبار برآورد. و ارشاد و هدایت در قهر و قمع آن ملاعین تدییر 
و رای جر (؟)جهان افضل الحکماءالمتأًخرین خواجه تصیرالدین‌طوسی رحمذانته علید 
بود که مدتی در قلاع بلاحده موقوف بوده چه او را دزدیده بودند و بدان ملحدگاه 
برده. اما آن برد جلد حکیم چون آوازٌ حرکت پادشاه جهان استماع کرد ا زکیاست» 
رسولان را پنهانی فرستاده و احوال آن اعداء خدای تعالی باز نمود و تقریر داد که 
مواخذت خور شاه که ملک ایشان است به‌چه طریق میسر شود و قهر و قمع تبع 
و لشکر ايشان به‌چه نوع صورت بندد. لاجرم چون پادشاه جوانبخت جازم و عازم 
بود بر مقتضی تدییر او کا رکرد و به‌قرب شش‌ماه روزگار نه از آن مخاذیل و نهاز 
ذریت ایشان و نه از قلاع و بلاد و ساکن ايشان دیار ماند و پادشاهان پیشین 
به‌لشکرهای بسیار و مالهای بیشمار و ده‌سال و پانزده‌سال که لشکر بر در آن قلاع 
ایشان می‌نشاندند قطعاً قهر و کسر ايشان تیسر نمی‌پذیرفت دولت هولاکوخان 
ایشان را بکلی مستاأصل گردانید. 

و چون [هولا کوخان] بلاحده را مدمر گردانید به‌عزم قهر خلیفه لشکر 
به‌طرف عراق کشید و روز به‌روز دولت او روز افزونتر و بخت او بیدارتر و تأیید 
لطف کردگار در حق او شاسلتر و عنایت درباره ا و کاملتر بود. و چون نزدیک آبد 
خليفة وقت - مستعصم - مضطر فروبانده بود و رسولان فرستاد و گفت چون من 
می‌دانم که خدای تعالی جملةٌ جهان به‌مخول و سلاطین ایشان داده چه‌شود اگر 
قاآن مرا بگذارد و نکشد تا هم در بغداد بنشینم و امام مسلمانان باشم و از قتل 
یک نفس چه شود؟ گویند پادشاه گیتی بر وی ابقا کرد و فرمود که او را به‌جان 
تعرضی نرسانند. پس ارکان دولت و امرا و وزرا تقریر هولا کوخان کردن دکه 
حیات خلیفه بوجب وحشت مملکت تو باشد و تا او زنده باشد ملک [بر] تو قرار 
نگیرد بدین سبب او را با تمام اولاد و احفاد و اقربا هلاک گردانید چنانکه از 
بنی‌عباس کسی نماند. و این حال در شهورسنة ست و خمسین وست مائه بوده. 

و گویند یک روز خلیفه پیغامی چند فرستاده بود و در اثنای آنکه آن رسول 
ایستاده بود در پای تخت هولا کو و پیغام می‌گزارد موذنی از سرمناره بعداز ادای 
بانگ نما زاین آیت برمی‌خواند که قل اللهم مالک‌الملک توتی‌الملک من تشاءوتنزع- 


مغول ۷۶۳ 


الملکك ممن تشاء و تعزمن تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک عل ی کل‌شیء 
قدیر" هولا کوخان از جملهٌ ندما و جمعی از فضلاکه در حضرتش حاضر بودند 
سوال کر د که چیست که این مرد می‌گوید و تفسیرش چیست؟ گفتند معنی آن است 
که خدای جهان هرکس که خود خواهد عزی ز کندو هرکس که خود خواهد 
خوا ر گرد اند. پس روی بدان رسول کرد و گفت جواب مستعصم همین است بگوی 
که خدای ما را عزی زکرد و ترا خوارکرد. و چون به‌حقیقت می‌نگری جوابی بس 
محتقانه است. 

و چون خلیفه را برداشت هم در آن نزدیکی جمله بلاد عراق و بوصل و 
دیار بکر ایل و مطیع و منقاد شدند وممالک غربی بر وی صافی شد و عزیمت فرمود 
که از طرف آذربادگان به‌راه قفجاق نهضت فرباید و به‌حضرت برادرش منکوقاآن 
پیوندد و چون دوسه‌سال تمام بود که روی قاآن را ندیده بود [روی] او را بییند 
ناگاه خبر وفات منکوقاآن به‌وی رسید و گویند خزینه‌ای تمام با بسی تحف و 
تتسوقات به‌دست ایلچی روانه گردانیده بود از راه آمویهء و چون از جیحون بگذشت 
آن ایلچی خیر واقعه بشنيد و یام بحک (؟) بدوانید و اعلام دادکه فرمان هولاکو 
نفاذ یافت تا ایلچی بازگردد و ایلچی به‌حکم بارگشت و خزاین را باز آورد. و 
هولا کوخان ایلچیان و رسولان دیگر را بفرستاد به‌خدمت برادرش تبلاً تاآ ن که 
جای منکو به‌وی آبده بود و شرایط تعزیت منکو و تهنیت جلوس قبلا در آن 
مکتویات به‌تقدیم رسانید و از قبلا جوابها به‌عنایت و تشریفات‌وخلع بسیار آوردند. 

و بعداز وفات منکو و قتل مستعصم» هولا کوخان مدت شش‌سال دیگر 
بزیست و او پادشاهی بود به‌غایت مهیب با سیاست چنانکه کمت رکسی پیش تخت 
او حدیث توانستی کرد و امرای بزرگ چون با وی حدی ثکردندی بلرزیدندی. و او 
را پسران بسیار بودند و تفصیل ایشان بدین موجب است: بزرگترش اباقاخان» 
منکو تمور» احمد. و جای او به‌اباقا رسید. و هولاکوخان در سنه ائئنين و ستین 
وست بائه وفات کرد. مدت مملکتش دوازده سال بود. 


ذ کر بادشاه حوانبخت اباقاخان‌بن هولا کوخان 
او پسر بزرگتر بود و باپدر از طرف بالا آمده بود و چون جلوس او شایع 
۳ سور آل‌عمران آيهٌ ۲۶. 


۴ مجم‌الانساب 


کشت لشکر را به‌طرف روم فرستاد و به‌دولت او ۳-9 روم کشاده شد و شحنگان 
فرستاد و در بعضی از شهور منةّ...؟ لشکر جغتای مقدم ایشان براق‌اغول که 
پادشاهزاده‌ای بود از تبار جفتای از جیحون عبره کردند به‌عظمتی که چشم سپهر 
تیره شد و جملهٌ خراسان را بگرفتند و عزیمت بلاد عراق کردند. اباقاخان لشکر 
گر دکرد و پذیره شد و بر در شهر هرات مصاف دادند و مدتی میان ایشان جنک 
قائم بود خیلی مردم از طرفین بقتل آمدند عاقبت براق بارگشت و ايران زمین 
براباقاخان صافی گشت و یرلیغها و یاساهای قدیم و جدید را تازه گردانید و رسوم 
و آیین بغول را به‌ذروءٌ اعلی رسانید. و عدلی تمام داشت و یک دو نویت لشکر به 
شام فرستاد و در عهد اوکار ملکک بر امیر بزرگ سوغنجاق نوین می‌رف ت که 
ابیرالامرا بود و وزیرالوزرای اباقاخان در آن عهد صاحب برحوم عادل فاضل 
کامل آصف زان و زمین شمس الدین محمدبن‌محمد الجوینی بود رحمذالته علی ه که 
براد رکوچکتر خواجه علاء‌الدین عطاملک‌بن‌بحمد الجوینی اس تکه مصنف 
شادیخ جیانگشای خانی است. 

و چون از ملک اباقاخان مدت هجدسال بگذشت شکار نیش هادم لذات 
کشت درس ثمانین وست بانه. 


حلوس احمدخان بن‌هولاکوخان 


چون اباقاخان رخت بربست پسر بزرگترش که استعداد و ابهت و عدت 
پادشاهی داشت یعنی ارغون‌اغول در خراسان بود جمیع امرا و خواتین به سلطنت 
برادر اباقاخان یعنی احمدخان‌بن هولاکو متفق شدند چه احمد از خاتون بزرگتر 
بود و استخوان مادرش بزرگتر بوده. و احمدخان در حدود الاتاق بر تخت نشست 
و صاحب شمس الدین مربی و ساعی شد تا آ ن کار قرار گرفت زیرا که احمدخان 
مسلمان بود و مایل [به] ملت مصطفوی, صاحب دیوان در آن کار جان برمیان 
بست اسا سیب قتل آن وزسر بندک (؟) این سعی بود و احمدخان همه کار 
فراخواجه گذاشت وکار مملکت قرار گرفت و ارغون‌خان در خراسان نیک متمکن و 
بعضی امرا با وی و لشکر تمام. 


۴ در سحخه‌ها سفید است. 


متول ۲۶۵ 


پس چون آوازة جلوس احمد در عالم مستفیض کشت ارغون‌خان حرب 
او را بتشمر شد و با لشکری تمام متوجه گشت احمد نیز از اردوی اعظم نهضت 
کرد چنانکه بين العسکرین مسافتی بس نماند. زک" به هم رسیدند و یک دو روز 
دست مقابلت قائم بود. ارغون‌خان قلعه‌ای را حصار گرفت جمعی صلحا در میان 
آمدند و اصلاح ذات‌البین را برایستادند به عاقبت احمد راضی کشت بر آنکه مملکت 
خراسان بر قرار ارغون را باشد جمعی تقری رکردند که تا ارغون باشد مملکت بر تو 
قرار نگیرد و کار بدان انجامی د که ارغون را در قید سلاسل پیش احمد آوردند. 
چون روی او بدید رحم و شفقت عمویت درکار آمد و او را عف و کرد و از بندخلاصی 
داد و نواخت و بسیار ارزانی داشت. دوسه روز با هم بودند پس احمد عازم قشلاق 
گشت و فرمود که ارغون در عقب من بياید. چون جملةٌ امرا از سیاست و باس 
ارغون مستشعر بودند لاسیما که نیک متمکن بود بعداز رحلت احمد با وی اتفاق 
کردند و خائیت بر وی مسلم داشتند و آوازه در افکندند که ارغون‌خان وارث 
تخت است و به‌پادشاهی نشست. لشکر اطراف و امرای جهان روی به‌خدمت او 
نهادند. پس چون احمدخان از جلوس ارغون و غدر امرا آگاهی یافت به‌تعجیل 
کوج کرد به‌جانب آذربادگان و امیرانی که در آذربادگان بودند او را پیش آمدند و 
بگرفتند و محبوس داشتند تا ارغون‌خان - آن شیر بيشة سلطنت -- برسید و او را از 
دست بر گرفت در سنه احدی و ثمانین وست مائه. مدت بلکث احمد یک‌سال ونیم. 


والته اعلم. 
پادشاه با هیبت آرغون‌خان بن‌آباقاخان 


ارغون‌خان پادشاهی بودکه دو عاد ت که جبلی اولاد چنگیزخان است بر 
وی غالب بودی: یکی سیاست و یکی سخاوت. و بردی مهیب نابدار شجاع بود. 
و در فروسیت مثل بدو زنند. و پدرش او را ولیعهد گردانیده بود. و درسنه ائنی و 
ثمائین و ست‌بائه بر سریر سلطنت قرارگرفت وکارهارا ضبطی‌تمام دادو قوریلتای 
بداشت. بعضی از امرا که از ایشان بوی یکدلی نمی‌آمد همه را نیست گردانید و 
بعضی را به‌اعلی درجه رسانید. و امیربوقا را که در سلطنت او سعی نموده بود زبام 


۵ یز ک (ه فتح ادل و دوم) به معنی جلوداد و پیشقراول و طلابه است. 


۵ مجم‌الانساب 


مملکت درکف درایت او نهاد ایتک فرمود و چون می‌دانست که سلطنت 
احمد به‌سعی و تربیت وزیرالوزراء خواجه شمس‌الدین محمد بوده او را در حدود 
اهر بقل آورد علیه الرحمة که نیکو وزبری بود و خیلی آثار مرضيه او و احسان در 
حق جمیع الناس استماع افتاده. علی‌هذا ارغون‌خان ب هکار مملکت برایستاد و در 
عهد اوکار سلطنت به‌اعلی مرتبه سید و جملهُ قوانین و رسوم پادشاهی را ممهد 
داشت و در هرکاری یرلیغی داد با قضا هم عنان. 

و چون بوقانیک متمکن گشت از خاطر او آثار مکر و اظهار غدر مشاهد ه کرد 
او را گرفته چندین روز بسته یارغو برسید بر گناه بقر آمد و با جملهٌ قوم و تبع بر 
شمشیر گذ رانید. 

و ماالسلطان الاالبحر عظب] و قرب‌البحر محظورالعواقب 

و در آن سال بسی امرای بزرگ شکار سیوف شدند و ارغون‌خان چون آن 
سیاست راند من بعد اعتماد بر هیچ یکی از ابرا نکرد و امرا نیز از وی به غایت 
خوفدا کك شدند. چون ازملکش نه‌سال منقضی شد در سناحدی و تسعین و ست‌بائه 
به‌عقبی روانه شد. والته‌اعلم, 


پادشاه جهان کیخاتوخان 


او غالبا برادر ارفون بود و چون واقعهٌ ارغون حادث شد دو پسرش در 
خراسان بودند یعنی غازان محمود و اولجایتو محمد. و این کیخاتو پادشاهی روم 
داشت از دست برادر» و اسرا استحضار او کردند و بر خانی او متفق گشتند و او 
پادشاهی بود سائس» مهیب» صاحب شو کت» و سخاوتی عظیم داشت. نام او 
بر یرلیغها (ایرجی تورجی") نبشتندی. و مدار مملکت او بر امیر شکتور بود و او را 
سپاهی داد و به‌جانب اران و آذربادگان فرستاد و خود به‌ضیط دیگر سمالک مشغول 
شد و مدت سه سال ملکش تا کر بود. پس در اول سال چهارم با یدواغول در 
بعداد خروج کرد چون کیخاتوخان آگاه شد جمعی امرا [را] که در خدمت اوبودند 
به‌تهمت اتفاق با بایدوخان بگرفت و مقید کرده به‌شهر تبریز فرستاد و امیرآق‌بوقا 


۶ مرحوم عباس اقبال آشتیانی ایسن اسم را «ابر نجین‌تورجی» مرقوم فرموده‌اند (تارمخ متول 
ص .)۲۴٩‏ 


مغول ۲۷۲۶۷ 


و تغاجار را به‌دفع بایدو برنشاند و گفت که او را بندکرده بيارید. وکیخاتو جملة 
خواتین در اران بگذاشت‌و خود نیز ازپی لشکر بيامد تا با بایدوخان مصاف دهد. 
و امرای ی که در تبریز محبوس بودند بگریختند و روی بدبایدو نهادند و قضای 
بد را ميان آق‌بوقا و تغاجار نایرٌ مخالفتی سر ب رکرد آق بوقا بارگشت و به‌خدمت 
کیخاتو پیوست. [کیخاتو] از انديشة غدر بترسید و بارگشت و روی به‌اران نهاد 
و چون برسید امیرانی که در آن حدود بودند او را گرفته به‌حکم بایدوخان بقتل 
آوردند در جمادی‌الاول سنه اربع و تسعین وست‌بائه. بدت ملک کیخاتو سه‌سال 
بود, 


پادشاه بایدوخان 


بایدوخان به‌تبریز آمد و بر تخت نشست و دست به‌جود و بذل و احسان 
بگشاد و جمال‌الدین دستجردانی را وزارت داد و معین الدین خراسانی را 
راه استیفا. و با یدوخان اگرچه پادشاهی بود که می‌خواست تا نام او همچون برادر 
و پدر و جد در استعلاء اعلام سلطنت شایع گردد اما چون ک وکب عمرش اقب 
نبود چون مدت سهباه از ملکش بگذشت غازان محمود آن شاه عادل دل-بر وی 
خروجی مردانه کرد و یزککك لشکر به‌هم رسیدند و از طرفین یک دو روز لوای 
محاربت افراشته بود. چون غازان برسید سخن عاقلانه گفت و فرمو که بایدو آقا 
است محتاج به‌حرب نیست میان ما سختی نیست او تنها بیاید و من نیز تنها و با 
همدیگر سخن گوییم. بایدو نیز این رأی بپسندید و در صفی کارزار به هم رسیدند 
هر دو از اسب جدا شدند و یکدیگر را بپرسیدند و در آن صحرا با همدیگربنشستند 
و سخنی چند ميانة ایشان برف که جز خدای کسی دیگر ندانست برخاستند و 
غازان‌خان بازگشت و روی به‌دماوند نهاد به‌عزم آن که به خراسان رود امرا سراو 
برگردانیدند وخود مصلحت آن بود. غازان بازگشت و بر مقدمه امیر نوروز پسر 
امیر ارغون که در مقدبه کتاب ذ کر او رفته-را با سپاهی بسیار بفرستاد و در 
حدود سیا ه کوه به‌بایدوخان رسیدند لشکر بایدو غدر کردند و همه پیش امیرنوروز 
شدند و میل غازان کردند و در آخر ذی‌القعده سنه اربع و تسعین وست‌بائه بایدو 
را بقتل آوردند. مدت ملکش هفت ماه. 


۸ مجم‌الانساب 
السلطان العادل پادشاه اسلام غازان محمودبن ارغون‌خان 


در صد هزار قرن سپهمر پیاده‌رو نارد چو تو سوار به‌میدان روزگار 

زبانه مقر و فلک معترف و ایام ملزم در آن که تابوالعجب باز فلک این همه 
بازیهای نغز از زیر طاس قدر بیرون آورد و در هیچ قرن شاهی عادل [تر] وسلطانی 
منصفتر و خسروی بزرگتر از غازان محمود بر عرص بازیگاه جهان ننشست و او 
پادشاهی بود که تمامی آثار واخبار و مساعی و مبانی عدل امیرالمومنین عمر و داد 
انوشروان و تدییر منصور خلیفه ناچیز گردانید. و یکی از دلایل بخت جوان او آن 
بود که به‌شرف اسلام معزز گشت و دین مصطفوی قبول کرد و در دین ثابت‌قدم 
و راسخ رأی بود و اعلام احکام شریعت به‌ذروهٌ اعلی رسانید و اهل شرع و اسلام 
را تقویتی تمام کرد و امور ممالک و ضبط مصالح جهانبانی را نسقی پیدا گردانید 
که قصهٌ جمشید و فریدون محووکرد. سخن او درکار مملکت موثرتر از بلا رک" 
یمنی بود و جملهٌ ابرا وارکان دول ت که هریکی خود را در اعلی مرتبه و رفیعتر 
درجه‌ای دانستندی در زبان او چون قنافذ" سر تسلط در جیب مطاوعت کشیدند 
و اگر العیاذباته اسبی" از آن امیر تومان در زرعی شدی و یک نیمه داخل زرع و 
یک نیمه خارج بودی به‌حکم یاسای او آن یک نیمه که داخل بودی به‌صاحب 
ملک دادندی و خو دکه را در ایام دولت او یارای آن بودی که نام «ظ» ظلم یا 
«ت» تعدی بیردی؟ از کنار آب‌آموی تا آخر حدود بغرب همه سلاطین و امرا از 
تیغخ او چون خنجر بید لرزان بودندی. مجموع رعایای مملکت او مرفه و فارغ البال 
به‌عمارت جهان مشغول و در ضبط بلاد اساس محکم نهاد و جهودان را فرمود تا 
علایت بر دستارها بستند و زر و نقره را چنان صاف ی کر د که در هیچ قرن نشان 
ندادند و عیار شهرها یکسان نهاد و بکاییل و موازین و ذراع زیادت کرد ویرلیغ 
او ه رکجا رفتی با احکام شریعت محمدی علیه‌الصلوة والسلام برابر بودی و 
بیخانه‌ها را بکلی برانداخت و امروز در هیچ ملک نیست که بنای عمارت او نیست. 
و بیال بغداد وحله حفر نهری کرد و آب فرات روان گردانید و آن را «نهر غازانی» 


۷ بلار ک به‌فتح «ب» و «ره نوعی اژ فولاد جوهردار است که از آن شمشیر کنند و به معنی نوعی 
از شمشیی هم بکاررفته. 


۸ قتافذ جمع قدفذ به‌معنی خادشت است. 


منول ۲۹۶۹ 


گویند و چند پاره دیه بر حرم کعبه و قبةٌ معطر رسول انته‌علیه افضل الصلوة وا کمل 
التحیات وقف کرد و میلغی دیها بر مشهد امیرالمژمنین مرتضی علی کرم لته وجهد 
و بر سر تربت متبرکث شیخ الشیوخ سیدی ابوالوفا رحمةالته علیه همچنین وقنها 
کرد. و در شهرهای عراق و تبریز و اصفهان دارالسیاده فربود. و سادات را عظیم 
موقر و محترم داشتی و تبجیل و ترییب فرسودی و در مرغزار سک رباطی عالی ینا 
فرمود از برای ابناء‌السبیل و شهر تبریز را بارو کشید و شهر اوجان را حصاری 
ساخت و راهها را ايمن گردانید چنانکه در بیابانهای خونخوار طشتهای پرزر 
بر سر نهادندی کس را مجال نبود ی که نیک درآن نگرستی. و او دو نوبت لشکر 
به‌شام برد تا در ممالکك خود افزاید و به‌تویت اول خیلی از ممالک شام مستخلص 
کرد و مال آن نواحی در تصرف آورد و سکه و خطبه به‌نام و القاب مبارک او 
کردند و چون مراجعت کرد جمعی امرا را در آن بلاد به‌رسم شحنگی بنشاند و در 
زمان مراجعت او اهل مصر خروح کردند و امرای مغول باز آبدند. بار دوم امیر 
قتلغشاه [را] که امیرالامراء بود بفرستاد و حربی سخت کردند و مصریان حیلتی 
ساختند و آب بر بمر موا کب و مرا کب لشکر بستند از پس پشت لشکر تا زمین 
وحل گشت و بیشتر از آن خسک بیفشاندند. و چون لشکر مغول منهزم شدند 
هرچه از شمشیر خلاص می‌یافت در وحل می‌افتاد و هرچه از وحل می‌رست‌به 
خسک می‌خست تا بدان سبب مبالغی از لشکر فوت شدند. 

و پادشاه عادل بر عزیمت تلافی و تدارک آن غدر می‌بود و عدت آن 
می‌ساخت. پس از آنجا که بدبختی اهل روزگار و طبیعت دور قمری است آن‌عادل 
زمانه و عمر یگانه را عمری دراز نبود آن غرض به‌حصول موصول نشد و در آخر 
عمر وزارت خود به‌وزیر بی‌نظیر خواجه سعدالدین ساوجی علیه الرحمة داد. و چون 
از مدت ملکش هشت سال بگذشت در شوال سنه ثلث و سبع مائه حلالی دلو 
عمرش به‌چاه فنادرافتاد» و گویند او را زهر داده بودند والعهدة علی‌الراوی. او را 
دفن کردند در شهر تبریز درگنبدی که از آن عالیتر نیست. علیه الرحمة, 


السلطان غیاث‌الدین اولحایتو محمدبن ارغون 


پس چون غازان محمود اسیر واقعهٌ ناگزیر شد ابرای وقت پر برادر او سلطان 


۰ مجم‌الاتساب 


غیاث‌الدین محمد اتفاق کردند و او را بر تخت خانی نشاندند. و او پادشاهی بود 
نیکو سیرت پسندیده اخلاق حسن حرکات با نیتی نیکو و عطایی کامل و عدلی 
شامل و سخاوتی طبیعی و کربی غریزی و لطفی تمام و محاورتی خوش و حشمتی 
فراوان. و چون برادرش نماند او در خراسان بود بعد از چهار ماه نهضت فربود و 
پياید و در محرم سنه اربع و سبع بائه به‌اتفاق امرا و خواتین در قروق اوحان 
بر تخت‌ملک نشست‌و روزگاری با سلامت داشت‌و قوانین‌عدل برادرش غازان راسخ 
گردانید و بعضی از دقایق عدل و انصاف بر آن افزود و لشکر به‌جانب گیلان 
و مازندران کشید و شهرهایی که از دور آدم منقاد و مطیع هیچ پادشاه نشده بود در 
ایام سلطنت او گشاده شد. و ابیرالامراء قتلغشاه نوین را در آن مصاف بکشتند و 
پادشاه نیکو اخلاق جای قتلغشاه نوین به‌امیر بزرگ چوپان داد و ذکر امیرچوبان 
در پادشاهی سلطان بوسعید بهادرخان بياید. ان‌شاءالنه‌تعالی. 

و مدار ملکسلطان اولجایتویحمد بر پنج ابیر بود که نام ايشان در 
یرلیغها نوشتندی بدین تفصیل: چوپان» پولاد» حسین» سونج» ایسن قتلغ. وزیر 
سلطان‌یحمد همان خواجه‌سعدالدین ساوجی بود اما نام وزارت بر وی بود و کار 
مملکت او بر صاحب فاضل مرحوم خواجه رشیدالدین طبیب می‌رفت و دل ‏ وگوش 
سلطان بود و پیش از اين دین موسوی داشت و به‌دولت سلطان محمد شرف اسلام 
یافت و نیکو خواجه‌ای و بزرگ حکیمی بود. و بیاید شمه‌ای از عاقبت کار او. 

پس چون میانة وزیر و اين یگانه خواجه رشیدالدین سابقهٌ منازعتی بود و 
خواجه رشیدالدین منتهز فرصت می‌بود تا سعدالدین را از دست برگیرد و سعدالدین 
پیوسته با امرای حضرت طریق موالات مسل وک داشتی و ایشان تربیت ا وکردندی 
خواجه باز نمود که سعدالدین با ابرا یکی است و مال ممالکك در دست ایشان 
می‌اندازد و به‌لشکر تو نمی‌رسد, و قضای بد نیز در آن دوسهروزسعدالدین با جمعی 
از ثواب خود که اصحاب دیوان بودند هم سوگندی و بیعت ی کرده بودند بدان معنی 
که بیگانه را در دیوان پادشاه مجال ندهند و این معنی مزید علت حال سعدالدین 
و مدد سخن خواجه شد و گفت او هم سوکند ی کرده و بر ممر غدر ایستاده و آگرچه 
از اين بعنی چیزی نبود پادشاه جهان درکار سعدالدین متهم گشت و خواجه 
فرصت یافت و این مقدمه نهاد که یعنی سعدالدین را یارغو بدارند آگر یارغو به 
سعدالدین باز گردد من کذاب و نمام باشم و او بیگناه و اگر یارغو به‌وی باز 


مغول ۲۷۱ 


نگردد [...]. و بباید دائست که ابرا با وی متفق اند پس در محول بغداد پادشاه 
جهان بفربود تا سعدالدین را با هفده نایب او مواخذت کردند دوسه روز مقید 
بودند بعداز آن بنیاد یارغو و بحث و استکشاف او نهادند. هرچند ابرای بزرگ 
در یارغو و سخن او شروع کردند از راه یاسا هیچ گناهی بر وی درست نمی‌شد با 
حضرت سلطان اولجایتو نمودند و سخن خواجه رشیدالدین موثر آمد و پادشاه‌سصمتر 
شد به کشتن سعدالدین و به‌نواب اشارت فرمود و سعدالدین را نایبی بزرگتر بود او 
را «شهاب‌الدین مبا رکشاه منشی» گفتندی. منشی‌ای که عطارد فلک مجمره داری 
او نمی‌شایست‌و خط مغولی و ترکی و عبارأت تازی و پارسی او امروز در جوان 
مشهور است و اگ رکسی را خاطر است که اهلیت و هنر آن مرد صاحب هنر معلوم 
کند در فتحناسها ی که در فتح رحبه نبشته است در عهد غازان محمود نظر تند تا 
بداند که او چگونه بردی بوده. 

علی‌هذا غرض از این سخن صدق اعتقاد و ثبات و وفای او با خواجه 
سعدالدین است. 

چون سعدالدین را به‌قتلگاه آوردند این خواحه شهاب‌الدین مبا ر کشاه پنجاه 
هزاردینا ر زر به‌جلادان داد و استغائت آورده گفت مرا پیشتر از خواجه بکشید و 
سر من به‌پای خواجه اندازید. و همچنین کردند. و چون چشمش خواستند بست 
گفت حاجت نیست دو رکمت نما زکرد و بيامد و بر پای سعدالدین بوسه داد و 
بگریست و شرایط تودیع به تقدیم رسانید و او را کار تمام کردند و بعداز او خواجه 
ویاران از بی‌او روان شدند. 

و چون خواجه‌سعدالدین کشته شدکار خواجه رشیدالدین ترفع یافت و 
مردی را از اوساطالناس که کفایتی در معابلات داشت نام او علی‌شاه تبریزی 
المعروف به«جیلان» وزارت را معین کرد و نام وزارت بر وی بود اما خطی 
نمی‌دانست چنانکه درخور وزرا بودی و خواجه رشید کار می‌راند. 

و چون میل پادشاه اولجایتو به‌رسول‌الته و فرزندان" او زیادت بود سادات 
را درحضرت ا وکار قوی شد و ايشان را تربیت فرمودی, سیدی بود از شهر ابهر و 
زنگان او را سیدتاج‌الدین ابهری گفتندی. فرصت یافت و در حضرت پادشاه جهان 
مذهب ائمه ائنی‌عشری تقریر کرد و گنت حق ابایت» فرزندان حسین راست و 
امامت خلفای پیش یعتی ابویکر و عمر و عشمان بر حق نبود و صورت کارهانی 


۴ مجمعالا نساب 


که بود همه تقریر داد و پادشاه را مایل به‌بذهب شیعهٌ علی گردانید و فصلی در 
بذهبپ شیعه بپرداخت و برپادشاه عرضه کرد. بدان سببپ دوسه‌روزی پادشاه 
شیعه مذهب شد و فربود تا در خطبه‌نام صحابه بیفکندند و در سکه همچنین نام 
دوازده امام نقش کردند. چون مذهبی محدث بود» اهالی بلاد از آن تمرد نمودند 
و قبول نکردند و در هرشهری غلو ی کردند. بیم بو د که فتن بزرگ برخيزد. این 
معنی باز نمودند و خواجه رشیدالدین تقریر داد که اگر پادشاه شیعه بذهب باشد و 
رعایای او بر بذ هب اهل سنت و حماعت» این کار راست نياید. پادشاه باز دانست 
که آگر این مذهب شایع می‌توانست کردء در دور خلفا شایم شدی, از آن مذ هب 
بازگشت, نویسند ابهری را یارغو داشت و تفحص کرد و معصوم نبود. او را به 
یاسا رسائید و همان بذهب راست که اهل سنت برآنند پیش گرفت. و از آثار 
مشهور او یکی شهر سلطانیه اس ت که پنا فربود ه که «گر بهشت است خود این 
است و گر نه‌خود نیست» و قدیماً این جایگاه صحرایی بوده نام آن شردیاز و رسم 
قلعه‌ای نام آن سنقر قلعه و از قبلهٌ سلطانیه در آن کوهها بسیار عمارات فرموده. و 
در راه بغداد هم شه رک یکوچک ساخته آن را جمچمال گویند. 

و سلطان اولجایتو رورگاری عظیم با سلامت داشت ‏ وکار او همه عیش 
و عشرت بودی و او را ایناقی بود نام او توغماق با او خوش بودی, و بدین منوال 
مدت دوازد‌سال بر تخت بخت ممکن بود تا در رمضان سنهٌ ست و عشر وسیع‌بانه 
به‌مغرب فنا فرو شد. وات‌اعلم. 


السلطان السعیدعلاءالدین ابوسعید بهادرخان بن‌اولحایتو 
سلطان محمدبن ارغون 


مولف کتاب گوی دکد آغاز این کتاب در شهور سنة ثلث و ثلئین وسیع‌مانه 
اکرده بودم و در وقت تألیف پادشاه مرحوم ابوسعید بهادرخان در قید حیات بود و 
دیباچه آن به‌نام والقاب همایونش مطر زگردانیده بودم. چون کتاب اتمام پذیرفت 
به‌دست معتمدی به‌حضرت او روانه داشتم و به‌شرف عرض وزیر بی‌نظیر او آصف 
براستی یعنی خواجهٌ مرحوم غیاث‌الدین محمدبن رشید تغمده‌انته بغفرانهما که او 
نیز در وقت این ترقیم نمانده - رسید بعداز مطالعه به‌یدت باهی دیگر پادشاه 
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جهان هنوز این کتاب نادیده به‌جوار حق پیوست. چون از خبر اين واقعه - که 
هنوز چشم رورگارگریان و دل اهل زبان بریان است -- آگاهی یافتم ذکر احوال 
سلطان بوسعید که در بابی جد اگاند نهاده بودم با ذیل اخبار گذشتگان بنوشتم. و 
غرض از این تقریر آن است که چون صاحب نظری در این کتاب مطالعه فرماید 
بداند که در وقت بنیاد کتاب» پادشاه در حیات بوده و در وقت عرض واقعه حادث 
شده بدین سبب نام ممدوح داخل ذکر گذشتگان شده. والعذر عند کرام‌الناس 
مقبول. 


السلطان بوسعیدین محمد 


سلطان بوسعید در عهد پدر در خراسان بود. و دو برادرش بودند یکی را 
با یزید نام بود و یکی را بسطام و هردو پیش از پدر درگذشتند. و بوسعید را امرا 
می‌پروردند. چون پدرش سلطان‌محمد درگذشت او نه ساله بود و چون واقعه حادث 
گشت جمعی امرا در فور عازم خراسان شدند و او را به‌عظمتی تمام به‌عراق آوردند 
و در پنجم‌جمادی الاولی سنه سع و عشر وسیع بائه به‌اتفاق امرا و خواتین و وزرا 
برتخت نشاندند و آن زمان سونج عشی (؟) که پسر سیثی دعشی (؟) بود راه اتایکی 
او داشت و امیرالوس بود. 

چون بر سریرخانی متمکن کشت آثار جهانداری برناصية اولایح بود و 
بخت او را مربی و دولت رهنمای و پادشاهی آمد حمیده اخلاق پسندیده او صاف 
چنانکه به‌تأیید بخت جوان محسود سلاطین جهان گشت و گوشة تاجش از کنگرة 
کیوان برگذشت. و از آثار اقبال و دلایل سعادا ت که باری عزاسمه در حق آن 
بیدار بخت ارزائی فربوده بود یکی آن بود که به‌علم و طلبهٌ علم و هنر و فضل 
میلی عظیم داشت و هنربندان را عزیز داشتی و شعرا را محترم و موقر گردانیدی 
و درحق این طایفه به انواع » احسان فربودی و او را بروات معایش طالب علمان 
در هر شهر مسلم بودی واحیاناً خود شعرهای پارسی متین گفتی, و او پادشاهی بود 
که نفس مبا رکش محتمل و مشتمل بسی اخلاق حمیده بود و در ایام دولت او 
بسی حادئات واتفاقات عجب دست داد و همه را به‌فرط تیقظ ولطایف تدبیر و قوت 


جوانیختی بسر برد. 


۴ مجم‌الانساب 


و چون دوسال از سلطنت او بگذشت او را بی‌اختیار حربی پیش آمد به 
غایت سخت و به‌عنایت الهی و تایید سعادت نامتناهی آن طابه کبری از وی 
متصرف شد و صورت آن حرب این است * 


خروج امرا بر بوسعیدخان 


در اول شهور سنة تسع و عشروسع مائه جماعتی از امرای حشم و قومی از 
ا کابر خد مکد تا حایت در حریم حضرت‌پادشاه جهان چون کبوتران حرم محترم و 
چون آهوان مکه مکرم بودند از حوادث زبان مسلم و در سای بخت جوان آن 
پادشاه جهاندار هریکی مرتبةقیصری‌نامدار و خسروی روزگار داشتند مقدم و مقتدای 
ایشان یکی امیر قورمیشی نام ویکی ایرنجی که ازاستخوان امرای بزرگ بودند- 
از تضای بد» دیو فتنه در گوش ایشان‌دمیدن گرفت و سرخ فساد در آشیان دماغ 
ایشان بیضة غرور نهاد تا به‌سخن حاسد مواد سوداء فاسد در سویدای سین هریکی 
مجتمع شد و شیطان رجیم دان دلشان بگرفت تا به‌فریب نفس اماره و غرور 
سناس و سواس مغرور و منتون شدند. ناگاه‌از جادٌ ایلی و طریق انقیاد و مطاوعت 
منحرف و منزعج ومایل و مصرح گشتند شیوهتمرد و عصیان پیش گرفتند و عالمی 
برآشوفتند و دمامةٌ یاغیگری فرو گرفتند و با امیر چوپان نویان که‌اسیرالامرای حضرت 
بوسعیدخان بود مخالفت و مناقشت آغاز نهادند و آن را بهانة طغیان ساختند و 
سحری کرد خانه ها وخیل چوپان برآمدندو دست تیغ و تیرگشاده کردند و جمعی را 
بیجان و در خون پیچا نکردند. چون امیرچوپان‌را هنوز در تنور حیات‌نانی مانده 
بود و دولت بوسعید درکار آیت فرار به کار بست و من نجی برأسه فقدریح فرو خواند 
و چود باد عازم کرباس فلک رتبت گشت و صورت این‌حال به‌سمع پادشاه رسانید 
که جمعی از امرا چنین اتفاتی کرده‌اندو قومی از عسا کرمنصو رکه از شربت بأس و 
ضربت یاس سلطان غافل و از پیرایهٌ عقل عاطل اند بدیشان کرد آمده و سر مخالفت 
و دل مناقشت دارند و از اين معنی غافل که سحرجادوان فرعون به‌جتب عصای 
موسوی هیچ اثر نکند و سعایت شیطان رجیم با عنایت رحمان رحیم جز وخامت 
فایده‌ای ند هد 


اذا کسان بين اللاقبین عداوة فللبقية الویلاة من (؟) عاجل القتل 
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مومیایی همه دانند که را خرج شود هر کجا پشه به‌پهلو زدن آید با شیر 

چون این معنی بر رأی جهان آرای سلطان که محلل اشکال قضا و مصور 
اشکال قدر بود عرضه داشتند فی‌الحال‌با فوجی از حشم منصور و موجی از دریای 
عسا کر موقور - کثرهم الته تعالی الی‌یوم النشور- عزیمت بر آن صوب که مقام و 
مخیم آن بلاعین بود معطوف داشت.دولت در رکاب همایون نصرمن الته‌وفتح قریب 
گویان و نصرت بر فراز چتر فلک سای پویان؛ 
خد ای‌حافظ ودولت رفیق‌و بخت قرین سپهرطایع و عالم به کام و فتح معین 

مت وکلا علی‌الله تعالی در اول جمادی‌الاول من السنة المذ کور در حدود 
زنگان بدیشان رسید و از آنجا که حسن شفقت ‏ وکمال‌نصفت آن پادشاه دربارةٌ بندگان 
حق شامل بود انديشه فرسود و بر ابتدا یکی از بندگان حضرت و مشنقان درگاه 
امیربوبکر نامی به‌ایلچی‌گری نامزد فرمود مخبر به‌مواعید و وعد و وعید و معلم به 
ابشار و انذار تا ايشان را به‌ایلی دعوت کند و ید اطیعواالته و اطیعوا الرسول و 
اولواالامر متکم؟ بر ایشان خواندبحض غرض آن که حجت‌گرفته باشد مگر به‌طریق 
جمیل و وجه صواب به‌ایلی باز آیند و پادشاه رحیم نیز از کمال مرحمت پادشاهانه 
قلم اغماض و رقم عفو بر جراید جرایم آن بد بختان قرف کشا و والکاظمین الحیظ 
والعافین عن الناس ۱۰ که از شمایل مرضیه و خصال حمیدء آن شاه جهان پناه بود 
کار فرماید تا خون طایفه‌ای که عرس تربیت و پروردءٌ عاطفت او واسلاف‌او بوده‌اند 
ريخته نشود. چون چنکک فنا گریبان بقای ایشان گرفته بودو از روزگار حیاتشان جز 
ساعتی نمانده ایلچی را کاس فنا چشانیدند و در فور پا ه کردند. 

که را بخت برگردد از روزگ‌ار همه آن کند کش نیاید به کار 

خسر وکشور گیردر زبان که بدین جرأت شنیع مطلع کشت دلاوران سپاه را 
ندای یاایها اللبی جاهدالکفار و المنافقین و اغلظ علیهم و ماویهم جهنم و بشی 
المصیر!! در داد. 

به‌کردنکشان گنت یکسر به‌تییر کنید آسمان تیره بر ساه و تیسر 
همه جنگ با پیل داران کنید بدیشان چنان تير باران کنید 

٩‏ از آیهٌ ۵٩‏ سوره نسا. 


۰ از آیهٌ ۱۳۴ سور آل‌عمرال. 
۱ یه ۷۳ صورء توبه. 


۶ مجم‌الانساب 


که در چشم هر پیلبانی به‌جنگك . فزون باشد از سژه تیر خسدنگه 
حکم یرلیغ‌جهانگشای به‌نفاذ پیوست تا بردانی که‌روز حرب را به‌دعای 
سحری از خدای خواهند و بهادرانی که در شب تاریک به‌تیر باریکك خال سیاه از 
رخ زنگی در ربایند و سوارانی که صفت ایشان این است که: 
رال لایمسلسون المنایا اذادارت رحی الحرب الزبون 
چون رس‌وا گرد ساعد و چون دایره پیرامن س رکز پرگار در آمدند. 
نیاسد ساه چرخ از یغ بیرون . زبیم آن که بر رويش چکد خون 
صفها راست کردند و قلب و جناح تعبیه دادند. 
زئست خدنگ افکنان خاست جوش نان لها سعت همرار وی 
هوا بر ز زنیورشد تیسسزپسر.. ‏ خدنگی تسن و آهنین نیشتر 
هرچند هریکی ازآن امیران رستمی زبانه و اسفندیاری یگانه بودند در مقایل 
آمدند و خون از تیغ چون باران از میغ باریدن گرفت. جگر دلاوران در جوش و 
زبان بد دلان در خروش آمد چنا ن که گویدء بیت: 
به‌وقت کرو فر از خون و گرد و مشغله دیدم 
هواسنکک و زمین لعل و فلک کور و ستاره کر 
با این همه دلاور ی که خصمان داشتند چندان بس بودکه اشعه اه منجوق 
سلطان بوسعید انارانته برهانه که با عیوق مجاور وسایهُ طوق همایونش که با فلک 
مشاور بود بر ایشان افتاد جمعیت ایشان پریشان شد و چون گنج قارون و قطرة 
سیماب در دل زبین بطموس و مدفون گشتند. خیل‌خیل از پشت فیول مانند 
اوراق اشجار در فصل خزان فروریختند. 
در برگ ریز عمر عدو صرصر اجل نوروز را طبیعت فصل خزان نهاد 
اطراف باغ مع رکه را تیغ آب رنگ از خو نکشته رنگ گل‌وارغوان نهاد 
به‌یک طرفة‌العین دلیران لشکر حق قریب هزار از خصمان باطل کوش بر 
زمین زدند وپادشاه جوانیخت در آن روز به‌تن خود حر ب کرد و جوشن رزم خواست 
و بپوشید و داد مردی بداد, 


بچهٌ بط اگر چه دینه بسود آب دریباش تا به‌سینه بود"" 


۳۲ شعر از سناثی است و دینه به معنی دیروزی و دیروزین (فرهنگ فارسی معین). 


مغول ۲۷۷ 


حمله های خطرنا کی برد و در مضایق از هیچ نانديشيد. نظم: 
هر کجا ربحش نمودی مر یلان را دستبرد 
هرکجا گرزش نهادی مر عدو را یادگار 
بیضهة مغفر شکستی در سر شیران رزم 
عیبهٌ جوشن دریدی برتن مردان کار 
خسسرویتصور می‌آمد ندا از آسمان 
وز زسین فریاد دشمن کای شهنشه زینهار 
هرزبان از خرمی نصرت برآوردی غریو 
کافرین باد آفرین بر دست و تیغ شهریار 
و همان روز «بهادرخان» در لقبآن جهان‌بخش درافزودند وکار بدان رسید 
که امیراسیر گشت و جلیل ذلیل شد. پالهنگ هر خربنده در گردن هر سپهبدی 
افتاد گرد ن کشان را گرد نکشان‌می‌آوردند. پس‌از یک زمان سجدء (؟)گناهکار را 
روشن و مبرهن‌گشت و معلوم و بحقق شد که مشت بادرنش کوییدن و زهر به 
امتحان نوشیدن از خرد و حصافت دور است و جان بیاد دادن زیرکی نیست. فریاد 
زینها ر و صدای استغفار به فلک‌دوار رسانیدند. ثبات دولت قاهره برلشکر ابقا فرمود 
و به‌قاعده در جملهٌ جنود منخرط گردانید. 
بعداز آن که عساکر متصور ایل شدند و همه کمانها بینداختند و با شمشیر 
و کرباس» خاک کریاس را توتیای بصر ساختند فرمان شد تا کسانی که مبداً اين 
ضرو منشاً این‌شر بودند خسته و گردن‌بسته به‌موقف یارغوی بزرگ در آوردند. بعداز 
استکشاف و استقصاء تمام که درآن باب به تقدیم رسید همگان انگشت فاعترفواد 
بذنبهم ۱۳ برسینه نهادند و برگناه‌مقر آمدند, قاآن فربود تا نام گنا هکاری درکنار 
هریک‌نها دند که اقرء کتابک؟ "آن مجرمان بعدازخجالت‌و تشویر به‌عذرهای‌نادل‌پذیر 
توسل حستند و پنداشتند که دافع قضا آمده توانند شد چون مجال غدر متعذر و حزم 
پادشاه جهان از آن زیادت که دشمن خسته را با حیات بگذارد همه دل از جان 
برگرفتند و مرگ بردل خوش کردند و خسرالدنیا والاخرة راه عقبی گرفتند. هرکسی 
به‌انواع عذاب به‌سزای خود برسیدند و شهنشاه فلک قدر در ضمان سلامت نصرت 


۳ آیه ۱۱ سورهةالملک. 
۴ از ای 1۴ سورة‌الاسراه. 


۷۸ مچجم‌الا نساب 


بریمین و ظفر بریسارسالماً غانماً به‌یقرعز و مکان سعادت خرامید. 
فاتی و رایات الممالکك حوله مسحفوفة بالنصر والاقبال 
وا هالی حهان می‌گفتند: 

شتساید. که آقعات. کنوا کب کته تناز بر دست و تیغ شاه دراین فتح نایدار 

و بر اين فتح نامی که تیسیر پذیرفت دور و نزدیکك و ترکك و تازیک 
بترسیدند و هیبت و حشمت سلطان یکی هزار شد و امیر چوپان را دل قوی گشت. 
با امرای بزرگ بياید و جوک بندگی زد و سر برزبین نهاد و دعاو ثنای پادشاه 
جهان گفت دیگر ارا پیش تخت پادشاه سجده مطاوعت بردند ویدین فتح مبا رکیاد 
گفتند و شرایط تهنیت بجای آوردند و به‌تقديم رسانيدند. فریدون وقت دربارةٌ 
هرکس فراخور هر یک انواع سیورغامیشی ارزانی فرسود و همه را خلعت پوشانید 
و آن روز به‌نشاط و طرب به‌شام رسانیدند. روز دیگر پادشاه‌زمان وزبین» امیرالامرایی 
بر ابیرچوپان به‌قرار مفوض فربود و دست او و نه‌فرزند او بر ممالک خود مطلق 
کردانید و هریکی را اسیری اقلیمی فرمود: ابیرحسن‌شاه راکه پسر بزرگتر چوپان 
بود. ایالت خراسان داد و تمور تاش را مملکت روم بخشید و دمشق خواجه نام که 
میانگین پسرش بود و به‌تدییر و رأی صایب مشهور بود در پایتعخت خود بداشت‌و او 
را نیابت کل فرمود. علی‌هذا جهان را جمله در تحت تصرف چوپان و اولاد و نواب 
او در آورد و چوپان را آقا خواندی و چوپان نیز احترام حضرت سلطان چنا نکردی 
که هرگاه که به کریاس درآمدی: از چهل پنجاه گام دور بایستادی و دست به 
کش کرده سر بر زمین نهادی و زبین را ببوسیدی و خاک آستان خرگاه را سرمة 
بینایی ساختی. و تا وقتی که امیر چوپان در اردو بودی هیچ گرد نکشی را زهرة 
نطق زدن نبودی و جملکی بلوکث و سلاطین اطراف را از بیم سیاست و بأس 
امیرچوبان دل خوش شده بود: بیت: 
تا باسقاق عشق تو در ملک جان نشست 

خون شد دل مل وک و رعایا و لشکری 

و کار وزارت به‌قرار بر علیشاه تیریزی می‌رفت. چه پیش از وقوع حرب 
مذ کور» خواجه رشیدالدین مرحوم به‌سبب سعایت حساد و چشم بد زمان پایمال 
سیوف شده بود واعضای او را.جزی کرده‌هرشطری به‌بلدی فرستاده و شنیدم که آن 
مرد پیش‌بین چون در اوایل» جلوس ببارکث پادشاهزاده را مشاهده کرد و کارها 


مغول ۲۷۹ 


را از لونی دیگر دیدء به‌حضرت آند و از نیابت و شغل سلطانی استغفا رکرد. 
پادشاه او را اجازت داد دوسه ماهی بر سر روضهٌ سلطان اولجایتو بحمد مقیم شد. از 
آنجا که سرشت روزگار و طبیعت ایام با بزرگان مخالف است جمعی تقریر دادند که 
گرگ پیر است از وی ایمن بودن سهو است» پادشاه را بر سر آن داشتند تا او را از 
دست بردارد. بدان سب شمشیر بر وی براند و چون او را به‌مقتل آوردند در بدیهه 
در حالت قتل این دوسه بیت انشا کرد و از او یادگار مانده. قطعه: 
سالها خساطر مرا ز تشتاط هیچ پروای قیل و قال نود 
ماه ملکم غم کسوف نداشت روز عیش سرا زوال نبسود 
چرخ بی‌خواست تا کند خللی لیکنش قدرت و مجال نبود 
حاصل الابر هرچه خواست بکرد به‌طریقی که در خیال نود 
و خواحه علیشاه دوسه‌سال ی کار وزارت راند. اگرچه ملک‌عزالدین عبدالعزیز 
پسر حمال‌الدین ابراهیم حلب ی که او را شیخ جمال گفتندی و در آخر شمدای 
از انجام کار ایشان نیز خواهد آمد رقیب این علیشاه شد و نزدیک سلطان جاه 
یافت و دم آن می‌ز که سر به‌وزارت فرو نمی‌آورم و با دسشق خواجه نیکث متفق 
بود و هرسال از مال وجوهر ونفایس بر و بحر چندان در الوس پادشاه بریختی که 
همه گوش و گردن شتران و دواب خوانین و امرا برلعل ولالی کردی خواجهعلیشاه 
در دست او معذب بودی و بر رأی او اعتراضها کردی تا خواجه علیشاه نیز رخت به 
سراچهٌ عقب ی کشید. امیرچوپان یکی از وزرای خراسان طلب فرمود و نام او صاین 
وزیر نهاد. یکسال اسم وزارت بر وی بود» او را نیز به‌گناهی متهم گردانیدند و 
شکار شمشیر مغول گشت. 
پس چون اغصان دولت چوپان و فرزندان او از غایت ثمره‌ای که داشت 
چنان بارور گشت که فرو شکست و ذکر آن حال در عقب خواهد آمد و دمشق 
خواحه و چوپان همه بر انتادند» پادشاه جهانگیر جوانبخت از آنجا که کمال وفا 
و وفور انصاف او بود حق وزارت در نصاب خود قرار داد و منصب وژادت پسر فرژند 
خواجه رشیدالدیی که او ۱ غیاث‌الدین محمد گفتندي د دیباچ؛ این تألیف به نام 
طریف او مظرف است د شمه‌ای 3۱ منافب و مآثر اد ذکر دفته*" مقرر فربود و او تا 
آخر عمر سلطا» وزیر بود وکاری‌راند در وزارت که مساعی‌صاحب عباد ویحبی 


‌ 


1۵ در مقدمه مجمع الا نساب ذ کی این ودیر هست. 


۰ مجمالاتساب 


برسک منفی گردانید و حال او هم نیز شمه‌ای بياید که سیب قتل و تکیت او چه 
بود. پیشتر احوال زوال دولت جوپان تنقریر رود و هذا بفصلها : 


ذ کر احوال چوپانیان 


استماع افتاده که نسب امیرچوپان از ترا کمه بود و سالها در خیل امیر- 
قتلعشاه نوین - که گفتیم در حرب گیلان بقتل آند - می‌بود و به‌یردانگی و 
جلادت مشهور و معروف. و گویند در حرب گیلان اثرها نموده و پادشاه اولجایتو 
سلطان او را پسند فرمود و جای قتلغشاه به‌وی ارزانی داشت و گویند به‌تنها با 
هزارسرد بزدی و تا وقت ی که سونج سشی(؟) که سرور قبایل ایغور بود و راه اتابکی 
سلطان داشت در قید حیات بود امیرچوپان اگرچه امیرالامرا بود درکار ممالک 
شروعی نمی‌پیوست چون سونج تعشی [بخشی؟] به‌علت نقرس راه عالم باقی 
گرفت» کار امیرچوپان بالایی یافت و هرروز قویتر می‌شد و عادت او آن بود یکه 
دائماً به‌حدود دربند و ثغور مقیم بودی, در سالی دو نویت یا سه نوبت به کریاس 
حاضر شدی و یک ماهی ملازیت پادشاه نمودی و بازگشتی و به‌تدبیر و ترتی ب کار 
دربندها و لشکرها مشغول بودی, اما پسرش دمشق خواجه نام را بر تخت پادشاه 
ملازم گردانیده بود و آن پسر چون برتبه خود بالای دست بل وک و سلاطین عالم 
یافت بطر *۱ نعمت و خیلاء عصیان بر دماخ او راه یافت و تتعمات بیحد پیش 
گرفت وگاهگاهی سخنانی که از طریق ادب دور بودی در غیبت سلطان برزبان 
راندی و آن سخنها با سنطان رسیدی واغماض فرمودی. و مال را چندان گرد کرد 
که خزانهة او بیش از خزانة ابوسعیدخان شد بل که بوسعید را خود خزانه نبودی, 

چود بی‌ادییهای دمشق‌خواجه از حد و اندازه بیرون شد شبی سلطان 
بوسعید به‌نشاط شراب نشسته و سکر او را دریافته جماعتی ایناقان گفتند نام 
پادشاهی بر تست اما پادشاه حقیقت دبشق خواجه است. سلطان را ایین حدیث 
سخت آبد. در حال فرمود که همین زمان خواه مکه سر دمشق خواجه پیش من 


ارید. 


۶. بطر (به فتح ادل و ددم) به منی ناسپاسی نعمت کردن بکار رفته (فرهنکک فارسی معین). 


مغول ۷۸۱ 
مقتل‌دمشق خواحه 


جماعت حساد چون فربان پادشاه بشنیدند» علی‌الفور قصد خانة دمشق- 
خواجه کردند. چون [وی] آگاه شد که حکم سلطان بدان جملت نفاذ یافته به 
عدت و آلتی که داشت مغرور بود مردمان فرستاد به‌جمعی از امرا و دوستا ن که در 
اثثای این چندسال دم به‌موافتت و مصادقت با وی زده بودند و وعده‌های مزور با 
هم نهاده که یعنی وقت مدد است. هیچ کس از ابرا و نوینان مماعدت وی نکرد 
بدائست که آن همه تمویه بود علی‌هذا آن شب در آن قلعه که بود در محکم 
بیست و به کارسازی مشغول شد و گویند غسلی (؟) از آب گل برآورد و هزار دست 
سلاح بیرون آورد و به‌هزار نفر مرد داد که بعضی‌غلامان و بعضی خواص و 
وکران او بودند و اسپی داشت گویند به هزاردینا ر زر طلا خریده بود و ده‌فرسنگك 
راه بی‌دوید و شمشیری داشت به‌مثل قیمت اسب بدست آمده علی‌الصباح برآن 
اسپ نابی سوار شد و آن شمشیر حمایل کرد و با آن معدود روی از قلعه به‌زیر 
نهاد. چون به کنار شهر سلطانیه رسید» دروازه بسته بود. گویند زنجیری بر پیش در 
حایل بود که هر مهرةٌ از آن زنجیر یکك من آهن بودی به‌هم افکنده آن شمشیر بزد 
و زنجیر را چون رشته‌ای ببرید و یرون رفت. لشکر بوسعید در پی او نشست. چون 
قریب اتکی راه برفت» مصر خواجه نامی که مخلص سلطان بود به‌وی نزدیک 
شد. دمشق هرچند پای بر آن اسب نامی زد همچون اسب چویین نجنبید» بدانست 
که‌روز نکیت است. دست به‌شمشیر برد»از نیام بر نیامد.مصرخواجه‌به‌وی رسیدچماقی 
بر سر وی زد و از اسش جداکرد. هرچند گفت مرا زنده به حضرت‌خان برید قبول 
تنکردند سرش جدا کردند و به خدمت پادشاه بردند. روز دیگر سرش برکنگرة قلعه 
بردند و بیاویختند و بوسعیدخان به‌هیبت بنشست و گفت هرکس که او را دل 
مخالفت باشد عاقبت او چنین باشد. امرا و اعیان حضرت بیامدند و زانوی خدمت 
زدند و دعا و ثنا گفتند و بازگشتند. در آن روز ازخزاین و دفاین و نفایس و جواهر 
کف تعلق به‌دمشق و نت وکار۱۷ و نواب او داشت صامت و ناطق نماند. همه غارت 
کردند و رورگار دسشق به‌مصر تمام شد و از وی نرینه نماند و دو دختر مانده 


۷ نوکاد به‌معتی تازه‌کاد و مبعدی است و در جهانگشای جوینی به‌معنی نو کر و مستخدم آمده 
(جهانکشای جوینی ج ۲ ص ۲۵۰). 


۸۴۲ مجم‌الانساب 


[که] ابروز هردو حاکم الوس پادشاه زمین و زبان اند که به‌دولت این جمشید 
زمانه اين خواتین دوگانه را دولت و اقبال به‌ابد مقرون باد. دختر بزرگتر نام او 
دلشاد - که هميشه دلش چون نام خود باد - پادشاه بوسعیدخان قبول فرمود 
و خاتون‌خان شد تا وقت ی که پادشاه را حالت ناگزیر پیش آمد. امروز همچنان 
فرخنده و رخشنده بر تخت حکم است که عمرش با قیامت برابر باد. والته‌اعلم. 


مقتل امیرچوپان 


چون دمشق خواجه به‌حکم یاسای سلطان بوسعید رسید جمعی در دل 
پادشاه پیدا کردند که چوپان را من بعد دل با تو راست نخواهد بود. و سلطان هیچ 
نگنتی و نام چوپان به‌زشتی نبردی و او را همان آقا خواندی. ابا چون خبر این 
واقعه به‌چوپان رسید گفت آه از روزگار من و فرزندان من . مکتویات آغاز نهاد و به 
تضرع و خشوع » عذر بی‌ادییها که دمشق کرده بود بخواست و گفت آن فرزند 
کشتنی بود و شمشیر پادشاه جز مخالف نخورد.فی الجمله بوسعید اغماض می‌فرمود 
از حد و چوپان آقا از اغماض و وقارسلطان زیادت می‌ترسید. 

چون پیرامون چوپان لشکر بسیار بود و مر بیشتر امرا با وی» او را تحریض 
دادند بر آن که چه عجز افتاده ترا؟ لشکریاید کشيد و مغافصة سلطان را فروگرفتن 
وخویشتن را از اين انديشه خلاص دادن. چوپان نیز مفتون سخن بدآموز گشت. 
هفتاد هزار سوار برگرفت و به‌حدود قزوین لشکرگاهی ساخت. از آن نهضت, اهالی 
بلاد جمله بترسیدند و امرا و وزرا بهخدست خان عرضه دادندکه چوپان با لشکر 
نزدیک آید و لشکری چنا ن که باید نزدیک تو نیست. این را چاره و تدییر چیست؟ 
جواب فرمود که هرچه در ازل حکم مسبب الاسباب رفته هرآینه چنان شود و غم» 
بیفایده بود. مرا خدای تعالی پادشاهی بخشیده و ار باز می‌ستاند ودیعت خودش 
است و اگر تقدیر نرفته هیچ کس پادشاهی از من نتواند ستد. چون نیکو در این 
چواب تأبل نمایی سخن محققان و موحدان و مت وکلان است و س رکلام المل وک 
مل وکه‌الکلام از این سخن روشن می‌گردد. 

پس چون چوپان آقا دوسه‌روزی با لشکر بنشست و پادشاه فلک رتبت هنوز 
عزیمت آن نداش تکه اجازت مصاف فرباید شبی مانند آن ش بکه خدای سبحاند 


,مغول ۲۸۴ 


و تعالی رعب و خوف دردل لشکر احزاب افکند و ازکنار مدینه پرخاستند و برفتند 
کماقال‌انته: یاایهاالذین امنوا اذ کروا نعمةالته‌علیکم اذجاء تکم جنود فارسلنا- 
علیهم ریحاً و جنوداً لم تروها وکان الته بماتعملون بصی +۱ ناگاه بر چوپان خوفی 
و هراسی طاری شد و خود با لشکری اند ک برنشست و از طرفی برفت. هرکس از 
ابرا که در آن شب از فرار چوپان خبر می‌یافت او نیز خود را برطرفی بیرون می- 
افکند. روز دیگر باقی لشکری که لشکر سلطانی بودند پیش پادشاه روی زمین به 
سجده در افتادند و گفتند ما بأمور ابر آن اميري که پادشاه او را برسر ما گماشته 
بود ما از آن غافل بودیم که چوپان آقا ما را به‌جنگ خداوندگار می‌آورد. والحق 
همچنان بود. پادشاه بر گناه ایشان و الکاظمین الغیظ؟" فرو خواند و جان ایشان 

چوپان چون از حدود قزوین نهض ت کرد روی به‌خراسان نهاد به‌عزم آن که 
از حیحون عبره کند و توسل به‌حضرت قاآن جوید تا قاآن را در حضرت بهادرخان 
شفیم سازد به‌همین رأی را رگرفت و برفت با چمعی از نوا ب که امرای بزرگ بودند 
و بعضی از فرزندان. چون به‌خراسان رسید» روزی اندیشه کرد و نواب را حاضر 
گردانید گفت من فکر می کنم سن نصاب کمال یافته. بین الستین والسبعین است 
و با سخن سرورکاینات علیه‌السلام‌موانق. هر آرزویی که مرادر دل بود خدای 
تعالی به‌دولت بوسعید به‌ین ارزانی داشت. امروز مردی پیرم. به‌من نسزد که یا 
خداوندگار خود دم مخالفت زنم و قاآن کی باز حال من افتد و حال آن ممالکث 
نتوان دانس تکه چگونه باشد. عزیمت مصمم است در آن که به‌شهر هرات روم 
که مرا با غیاث‌الدین - ملک هرات - سابقة دوستی تمام هست و بیعت و سوگند 
با من داردکه قصد من نکند. رأی من این است و بر اين مزید نیست. هر کس که 
با من می‌آید خیر والا هرکسی سر خود گیرند. چون امیرچوپان این فصل فرو 
خواند» جمعی ابرا که با وی بودند گفتند انانته واناالیهراجعون" و هر کسی سرخود 
گرفتند. پسر بزرگترش امیرحسن به‌قرار جیحون را عبره کرد و گفتند پیش غانان 
ماوراء‌النهر نیک متمکن شد. عاقبت به‌سعایت حساد منفی گشت. [با] یک 
۸ سوره احزاب آيه .٩‏ 


٩‏ اذ آیهٌ ۱۳۴ سورء‌آل‌عمی‌ان. 
۰ از آيه ۱۵۶ سورء بقره. 


۴ مجم‌الانساب 


دوپسر دیگر و اندکی از خواص که با وی بودند» با خزینة تمام که در بار 
چهارپایان داشت روی به‌دارالملک هرات نهاد. چون برسید غیاث‌الدین ملک روز 
اول سورد او را غنیمت دانست و شرایط توقیر و احترام به‌تقدیم رسانید و او را 
فرود آورد و جان بربیان بست. چون شب در رسید ملک غیاث‌الدین هردو پسر 
خود را بخواند و گفت بدانید که جان و خان و مان و دنیا و آخرت من بر سر این 
مرد رفت. گفتند چگونه؟ گفت مرا با او عهد است اگر قصد او م ی کنم دین ازمن 
رفت و آگر قصد نمی کنم و مدد او ب ی کنم در حضرت پادشاه وقت عاصی و یاغی‌ام 
و اگر او را راه می‌دهم تا برود طلب او به‌هرحال از من خواهند کرد. سه کار است 
هرسه به‌نفرین بد. پسران گفتند بصلحت در آن اس تکه او را موقوف کنیم و صورت 
حال با بندگی حضرت نماییم تا حکم یرلیغ برچه جمله نفاذ یابد. به‌همین معنی 
قرار دادند و دوسه روزی در مراعات چوپان کوشيدند. از هرات تا!۲ دارالملک 
سلطانیه دویست فرسنگ زیادت باشد. 

چون حکم پادشاه برسید قصد او کردند. چوپان در آن روز امارت آن بیافت 
که او را خواهن د کشت. پیغابی فرستاد پیش غیاث‌الدین و گفت ب دکردی و از 
خدای نترسیدی و سوگند به‌دروغ کردی. رورگار ين بسر آید ابا تو نیز مکافات 
ییایی, اما مرا سه.حاجت به‌تست و چشم دار م که هرسه رواکنی: یکی آ نکه مرا 
چون بکشی در این زمین به‌گور نکنی و همچنین با تابوت بنهی, دوم آن که پیغام 
از من به‌بوسعید فرستی که چوپان زینهار داده که تابوت و حسد من به‌خاک مکه 
فربتی و به‌گورکنی. سوم آن که انگشت ابهام از من جداکنی و به‌نشانه پیش 
تخت پادشاه فرستی. چون این وصایسا تمام کرد» غیاث‌الدین دو سرهنگث بفرستاد 
تا او را به‌زه کمان بکشتند و تابوت او را بنهاد و انگشت‌ابهامش همچنان جداکرده 
به کریاس فرستاد. قضای خدای و همت چوپان که درکار بود جماعتی در حضرت 
پادشاه عرضه دادند که غیاث‌الدین با چوپان یکی است و این انگشت از آن 
دیگری است که بریده و فرستاده. و غرض از انگشت آن بود که انگشت ابهام 
چوپان مثنی بودی و آن نشانه‌ای روشن بود. 

جون حساد بعداز مرگ این سعایت در حق چوپان کردند بوسعید يرليغ داد 
که چوپان را همچنان با تابوت بیاورند. غیاث‌الدین تابوت او را ببرد و پادشاه 
۱ در نسخه اصل, «با». 


مغول ۷۸۵ 


جهان روی او را مرده بدید بدانست که در آن تمویهی و تزویری نیست فرمو دکه 
دریغ از چوپان آقا که نیکوینده‌ای بود. پس بفرمود تا تابوت او را به‌خاکث مکه 
بردند و دفن کردند. 

و چوپان مردی به‌غایت عادل بودی وکار به‌طریق شرع راندی و هرگز 
شراب نخوردی و یک ر کعت نماز از وی فوت نشدی و صدقات بسیا رکردی و بسیار 
عمارات مشهور و خیرات مشکور کرده و در بطن مکه کهریزی"۲ تمام ساخت که 
ابروز در یکه آب روان هست و تا غایتی منصف بود که پسرش [که] در روم 
می‌بود نسیت آن بر وی کردند که درسکه تصرفی نموده و آن از معظمات گناه بود. 
بوسعید با وی این معنی بگفت. چوپان به‌نفس خود عازم روم شد و پسر را گردن 
بسته پیش تخت آورد و گنت هرچه خواهی از سیاست با وی بجای آر و اين کمال 
کاس او بود واز چوپان دختری مانده بود نامش بغداد خاتون و تا آخر عمر 
خاتون پادشاه بوسعید بود ویرلیغ او در اطراف ممالکك روان و حکمش نافذ. واحوال 
قتل آن خاتون معظمه هم شمه‌ای بياید در جلوس ارپاخان. ان‌شاءالله تعالی, 

چون این‌جاق نیز بگذشت دولت بوسعید بهادرخان هر روز زیادت‌تر و 
ک وکب سعادتش بر سپهر اقبال تابانتر, در اثنای این دو سه سال هم روزی جمعی 
از مفسدان تمویهی پرداختند و دروغی که از آفتاب مشهورتر بود بر بغداد خاتون 
افترا کردند که یعنی قصد بوسعید دارد و بدان سبب جمعی درسر آن شدند ونویان 
اعظم اعدل نوشروان ثانی شیخ حسن نویان- که امروز مدارسر کز ممالک اولاد 
چنگیزخان بر اوست و نایب‌خان وقت است- بدان واسطه مقیم ثغرروم گشت تا 
وقتی که روح پادشاه بوسعید عروح کرد وجامر کر اصلی روان شد. چون این خسرو 
یگانه از کریاس نهضت فرمود من بعد کار مملکت همه با وزیر افتاد و الحق وزیری 
کافی صایب رأی بود ‏ وکار وزارت را چنان ضبطی داد ک ه کار مملکتی به رقعه ای 
راست بود.قلمش کار شمشی رکردی. از امرای بزرگی که درکریاس پادشاه جهان 
بوسعید کار می‌راندند امیر بزرگ اعظم شرف الحق والدین بحمود شاه بود نغمده‌الته 
بغفرانه که میری بود صاحب رأی صایب فکر مصلح بدیر جوانبخت و با وزیر وقت 
متفق و پادشاه از ایشان راضی. دوسه سال جمله لشکری و رعایای مملکت ایران 
در ظل مرحمت این بزرگ مرفه و فارخ البال بودند و در آخر شمه‌ای از احوال و 


۳۲ در متن؛: « کهن‌ریزی» و تصحیح قیاسی است. 


۶ مجم‌الانساب 


عاقی تکار این یگانه یز بياید. ان‌شاءانته تعالی. که چگونه صاحب غرضان‌صورت. 
حال او در حضرت پادشاه زمان زشت کردند وکار او را اند ک خللی رسید و باز 
چگونه با قرار اصل رفت و نزدیک شاه به همان مرتبت باز رسید. 
نعم» سلطان بوسعید روزگاری مساعد و بختی بوافق داشت همه ایام خود 
به استیفاء لذات از مصاحیت پریچهرگان و استماع سماع ارغدون و چنگ و چغانه 
تمتع گرفتی و چون با علم و طالب علمان میلی عظیم داشت اکثر اوقات دانشمندان 
و شاعران و مردم هنرمند را حاضر گردانیدی و به| کتساب هنر و استفادت آداب 
دینی و دنیوی مشغول بودی و خط پارسی و بغولی به‌غایت خوب نبشتی و شعر 
نیک و گفتی و یک قطع ه که حسب‌الحال خود فرموده بود اینجا ثبت افتاد و هذاء 
به‌ذات پاک خدایی که شاهیم داده است 
که شادی و غم دنیا به‌پیش من باد است 
بدین جهان نفریبد کسی که دارد عقل 
که دهر را حیل و داستان بسی یاد است 
هزار شکر خدا راکه دولتم بخشید 
چنانکه درکف هیچ آدمی نیفتاده است 
یکی که ملت اسلام روزیم کرده است 
که نفس پاک همه مژمنان بدان شاد است 
دوم که خیر همه خاق خواست خاطر من 
دلم برای براد جهان به‌نازاد است (؟) 
سوم ممالک و تاج و سریر و تخت جهان 
ی 
چهارم آنکه مراد همه برآرم مسن 
به‌شکر آنکه خدا این سعادتم داده است 
پا به‌مصر دلم تادسشق جان بینی 
که آرزوی دلم در هوای بغداد است 
سعید بخت کسی راکه در ازل نامش 
۱ خدای عزوجل بویعید بنهاده است 
و چون این قطعه به‌ولایت شبانکانه رسید هرکسی در مجابات آن شروع 
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کردند و به‌تی رک دست به‌دست ببردند هقردکلمات محمدبن‌علی بن!اشینکه حولف این 
هجموعه است کستاخی نمود و این مجابات درسلکك نظم کشید, نظم : 
دل زمانه زشاه جهان بدان شاد است 
که دست عدل به‌اهل زمائه بگشاده است 
خدای جل جلاله که از عنایت خویش 
همه یمالک روی زژمین بدو داده است 
زبانه رام و فلکک یار و روزگار مطیع 
جهان به دولت او چسون بهشت‌آباد است 
چه فضل هست که در حق او نکرده خدا 
نخست آنکه [عدلش جهان پر از داد است 
دوم که سایة رایات بلست اسلام 
به‌عون او به‌بسیط ممالک افتاده است 
سه دیگر آنکه زآب فرات تا حیحون 
به‌حکم یرلغ او سر به‌خط بنهاده است 
چهارم آنکه در ایام هم رکجا هتری است 
ضمیر روشن خورشید پرتوش یباد است 
به‌پنجم آنکه به‌تأیید ایزد بی‌چون 
دلش رحیم و وجودش سخی و کف‌زاد است 


دمشق ومصر که گویند جنت است و نعیم 
به نزد شاه نه‌همچون هوای بغداد است 


و در ایام دولت او واقعات و حادثات طاری شد که اگر همه نوشته شود 
دراز گردد. باری پادشاهی بود که بخت با او چنان موافق بودکه هر سال از 
مملکت ی که نه‌ایل بودند مثل شام و مصر و مثل هند و سند چندان مال و تحف و 
هدایا بفرستادندی که مقدارمال قرار و زیادت بودی. 

ودرتاریخ‌سنة ثمان وعشرین و سبع مائه‌سلطانابوالم‌جا هدمحمدشاه که‌سلطان 
ممالک هند است و سر رفعت بر اوج کیوان می‌سایید و دوازده هزار فرسنک زمین 
هند را همه مسلمانی شایع گردانیده و جملهٌ بتخانه‌ها را بکلی خرا بکرده و بتان 
شکسته را به‌اطراف عالم منتش رکرده و احوال او و عدل و شوکت او از آفتاب 
مشهورتر است ایلچیان فرستاد با چندین هزار خروار خزاین و جواهر و تحف و 
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تتسوقات نفیس مثل طبلها و مروارید و یاقوت و کمرها از الماس و هرچه عنبر و 
مشک و زباد و عود و صندل و کافور و عقاقیر بود خود حرمتی نداشت و چندان پیل 
و ببر وکرگدن و خر عتابی وطوطی و گرب زباد و یوز و باز و بحری که عدد آن 
خدای دانست و زرطلا چندان بود که به هر شهر که برسیدندی چهارپایان به‌جهت 
حمّل آن بدست نیایدی. محملی بدین صفت با یکی از وزراء بعتبر و یکی از حجاب 
بزرگ نام او اسیر عبدانته و نام وزیر اختسان (؟) با پانصد ششصد تن از خواص 
و ابرای حضرت او از راه دریا بفرستاد. چون این خبر به‌سمع مبارک‌خان رسید 
یرلیغ شد تا به‌هر شه رکه برسند ایشان را بدرقه کرده اولام به‌اولام به کریاس 
رسانند. بدین منوال ایشان را به‌شهر سلطانیه رسانیدند. رسولان هند چون برسیدند 
قریب یک باه آن بارها در بیرون شهر سلطانیه افتاده بود و هیچ کس التفات 
نمی کرد» چنانکه رسولان به‌ستوه شدند. بسیار شفاعت به‌ارکان دولت کردند تا 
روزی وزیرالوزرا غیاث‌الدین محمدبن رشید ایشان را بخواند و بپرسید تا بهچه کار 
آمده‌اند؟ گفتند پادشاه ما طلب دوستی و بوافقت می کند. بعد از یک هفته دیگر 
خان فرمود تا آن بارها را در طوی بزرگ همه ببخشيدند و بر ابرا و لشکر تخصیص 
فرود. هیچ چیز از آن روی خزینه‌پادشاه ندید و در روز طوی رسول دوگانه را 
بیاوردند تا عظمت اردو و کریاس بزرگ را بدیدند و به‌چشم‌خود قیامت مشاهده 
کردند و بیهوش شدند و سر بر زمین نهادند و مجال نطق نداشتند. بعد از مدتی 
ایشان را با تشریف و سیورغامیشی بازگردانیدند و جواب نامه‌ها کردند به‌استمالت 
آن که جلب دوستی مبذول است. از باس سا ایمن باشد و یکی از بندگان حضرت 
از پای کاران دیوان مردی در حساب از علویان نام او سید عضدالدین یزدی 
بفرستادند نزدیک سلطان محمدشاه با بعضی از بلاک )٩(‏ که در خور چنان 
پادشاهی بود و این سید از راه خشک به‌مدت شش ماه به‌شهر د هل ی که دارالملک 
محمد شاه بود رفت به‌عظمتی هرچه تمامتر با چتر و پایزه و چون برسید سلطان محمد 
شاه مورد او را عزیز و گرامی داشت و در دعا و ثنای سلطان بوسعید بیفزود و سر 
برزمین نهاد و غایبانه چوکك زد(؟) و تشریف که او را فرستاده بودند بپوشید. و سید 
عضد قریب سدباه در پایتخت سلطان محمدشاه بود و چندان مال از الوس سلطان 
بوسعید با خود برده بود که در آن سه‌ماه هر روز یکك تویان زر به‌صدقه دادی از 
برای پادشاه بوسعید. و چون سلطان محمدشاه این همت بزرگ مشاهده کرد گفت 


منول ۲۸۹ 
می‌توان دانست که بوسعید بهادرخان چگونه پادشاهی با شوکت است که کمتر 
بنده‌ای از آن او شش باه را ا زکریاس و اردوی او دور افتاده و به‌مملکتی بیگاند 
پیوسته با وجود زحمت غربت و رنج سفر هنوز هر روز یک‌تومان صدقهٌ جان پادشاه 
خود می‌دهد و بدین‌سسب خجالت به‌وی راه یافت. روزی سید عضد را گفت برخیز 
و به‌خزانه اندر رو و تفرجی بکن. سید به‌خزانه در شد و سلطان از عقب‌وی کس 
فرستاد که اجازت هس تکه هرچند و هرچه خودخواهی برگیری. سید در آن خزانه 
خروارها باقوت و زبرجد و الماس و جواهر نفیس دید و زر و نقره را خود محلی 
نبود به‌قلیل و کثیر نظر بر یک دینار زر و یکث دانه مروارید نیفکند الا یک جامع 
قرآن دید حمایل‌وار برگوشه‌ای آویخته آن را برگرفت و در برافکند و پیش تخت 
بایستاد. سلطان گفت چرا چیزی از نفایس برنگرفتی؟ جواب دادکه مرا به‌رسولی 
فرستاده‌اند نه‌به‌حمالی» و این جواب مزید احترام سید و بزرگی بوسعید و خجالت 
سلطان هند شد, 

فی‌الجمله سیدعضد را به‌تمکینی بازگردانید که چشم فلک از آن عظمت و 
تبجیل خیره شدی و چون باز آمد خود تقریر می کرد که هرچند سعی می کنم که 
مقدار مال ی که سلطان محمدشاه به‌خاصهٌ من داده غیر از آنچه به‌تحفه پیش پادشاه 
فرستاده است آنچه خاص براست بدانم حساب نمی‌توانم کرد از جمله سه‌پاره زین 
با آلت هرسه مرصع ب‌جواهر و یاقوت و لعلی داده بود که یک پاره از آن قیمت 
می کردند به‌سه‌لک مال دری‌آید. و لک نزدیکك هندوان صدهزار دینار است. 
اکنون دیگر تسوقات را از این سه‌پاه زین قیاس می‌توان گرفت, و این حکایت 
شمه‌ای است از همت بلند و بزرگی سلطان بوسعید. و بختی چنان بیدار داشت که 
در مدت بیست سا لکه او بر تخت خانی متمکن بود هیچ وقت یک سم اسب‌بیگانه 
به‌مملکت وی نرسید و هیچ یاغی دم مقاومت نزد. و خدای تعالی همه چیزی به‌وی 
ارزانی داشته بود. به‌جز فرزندکه ندید نه‌نرینه و نه‌مادینه آگرچه بعد از وفات او 
گویند از دلشاد دختری آمد اما چهفایده. 

باری چون شجر دولتش سشمر شد و اغصان جمله تمنی او سر به‌فلکک ب رکشید 
و یک قرن از جلوس او بر وساده فرباندهی بگذشت و مدت ملکش به‌قرب بیست 
سال کشید در سنة ست و ثلتین و سبع مائه عزیمت بغداد مصمم فرمود که قشلاق 
و عیش‌گاه او بود. ناگاه منهیان خبر دادن دکه‌یعنی اوزیک‌خان که خان قنجاق 


۰ مجم‌الا تساب 
است از فرزندان باتودعوی در سر دارد که یعنی زسین اران و آذربادگان قدیماً 
داهل ممالک باتو بوده باید که پادشاه به‌با ارزانی دارد و چون بارها اين استدعا 
رفته بود و سلطان بوسعید قبول نکرده عزیمت دارد که لشکر را از دربند بگذراند. 
چون حکایتی ضروری و امری نازک بود عزیمت بغداد فسخ فربود و با لشکری 
و اردو به‌قراباغ اران نزول فرمود» پس وزیر را بخواند و او را گفت چون شغل 
امرا تو می‌دانی و جملهٌ امرا از حضرت دورند و هر کسی مشغول غری و شیخ حسن 
در روم بقیم و شیخ علی حافظ خَطهٌ اقلیم رابع است و بلاد خراسان در اهتمام اوست 
و علی‌پاشا که خال است به کار دیار بکر و بغداد و موصل و عراق عرب برایستاده 
و امیر بحمود شاه خود ملازم رکاب همایون و پسرانش هریکی حا کم خطه‌ای‌اند 
چون عراق عجم و فارس و کربان و غیره» اين کار ترا کفایت باید کرد. 

چون وزیر این حکم بشنید سراسیمه شد و اگر چه‌لشک رکش یکار او نبود 
زهرةٌ جواب نداشت سمعاً و طاعة برخواند و در آن هفته ب هکارسازی مشغول شد. 
ناگاه پادشاه جهان را اند ک انحراف مزاجی روی نمود. اطبا گفتند از افراط وخستگی 
شراب است. روز دیگر آن حرارت به‌تب محرق سرایت کرد چون یفیض‌الکاس 
عندامتلائها معلوم است و غدر روزگار جافی محقق و عین الکمال در حق اهل دولت 
روشن چه‌بحتاج بیان است مدت هفده روز صاحب فراش گفتر عاقبت در روز 
سه‌شنبه سیزدهم ربیع‌الاخر سنه ست و ثلئین و سبع‌بائه از تخت بخت در افتاد و 
به‌روضهٌ رضوان خرامید. رحمةالته علیه رحمةواسعة. و چون واقع او حادث شد و 
خبر آن درد صعبنا کك که هنوز جگر ایام ریش و دل روزگار پریشان است به‌ولایت 
شبانکاره رسید دلم بر جوانی و تخت و بخت آن نویاوٌ باغ سلطنت بسوخت و فریاد 
از نهادم برآید. ازسوز ضمیر» دست در عقيبةٌ خاطر شکسته کردم و اين فراهم بسته 
برآوردم. اگرچه شعر این مسکین فراخور آن نیس تکه درکتب ثبت افتد» ابا اگرچه 
سرد و گران است نازنین من است. شیوةُ مرئیه پیش گرفتم و این چند خامه سخن 
را نظم دادم. یقین که ارباب فضل به کرم خود معذور دارند و بنده را تمهدمعذرت 
ارزانی فرمایند. 


مغول ۷۲۵۹۱ 


فغان زعربده و دور این سیهعسر روان 

فغال زشعیده و جوز دهر بی‌ساسان 
چه‌بازی است که آورد چرخ حیلت‌گر 

چه‌یهره بود که در طاس چرخ شد غلتان 
روا بود کسه بنالم چو رعد در دی‌ساه 

روا بود که بگريم چو ابر درنیسان 
سزد که پاره کنم جان و دل چوءجامه و تن 

زسوز ماتم و اندوه مرگ شاه حمان 
چراغ دودة چنگز علاء دین خدای 

خدایگان زسان و زین بهادرخان 
جهان خدای جوانبخت شاه هفت اقلیم 

مدار مرکز شاهی پناه عالمیان 
دریغ شاه جهان‌بخش بوسعید سعید 

که شد زسند شاهی به‌زیر خاک نهان 
مه‌شنبه مسزدهمم روز از ریع دوم 

به‌سال هفتصد وسی وشش به‌حکم تراد 
موافق آبده با سال سی‌وپنجم از آنک 

نهاد مبداً و تاریخ عم او غضازان 
کگذشته سدت شش روز از بسه استند 

که بود سال هنزانمن. ببهزعم پارسیان 
زتخت بخت روان شد بدنخت تابوت 

روان به‌مرکز اصلی سپرد روح و روان 
دریغ از آن تن و اندام نازنین به‌لحد 

دریغ از آن رخ چون به به‌خاکث ره پنهان 
دریغ و حسرت از آن لطف و طبع موزونش 

که بود منیع اکرام و بعدن احسان 


۲ مجمعالانساب 


دریغ بسرج مصالی» دریغ قص رکرم 
دریغ ملکث اسانی و شهر امن و ابان 
هزار حسرت از آن اصل بعصدل ت که همی 
نهاد داغ جدایی به‌جان اهمل جهان 
کدام دل که نشد سوخته ز هجرانش 
کدام دیده که از فرقتش نشد گریان 
به‌مرگ او ملک‌الموت خود بخود بگریست 
چو سی‌گرفت از آن مایسة جوانی جان 
اکر به‌چسرخ فشانند هفت تخت خاک 
و گر ز چرخ بریزند انجم رخشان 
وگر ز خون جهان بين جهان شود دریا 
و گر ز آتش دلها فلک شود ویران 
از آن چه فایده چون حکم کردگار این است 
که هیچ نفس نیابد بقای جاویدان 
هر آن که زاد به‌ناچار بایدش نوشید 
ز جام دهر می «کل من‌علیها فان»۲۳ 
بقابقای خدای است و سلطنت او راسست 
که هست قاهر و قهارو راحم و رحمن 
بسزرگوار خدایا نو روح پاکش را 
به فضل خویش به‌فردوس جاودان‌برسان 
سلطان بوسعید مردی میانه بالای خوب چهره بود. لونش سپیدی میل به 
اصفر د اشت ابروبی بسته و چشمی خوب نه زیادت بغولانه و گردنی میل به‌درازک. 
حر کاتی متناسب و محاوره‌ای خوش و آوازی لطیف و سخن فصیح گفتی و او را 
زنان بسیار بودند خواتین بزرگ, اما خاتون اصلی او دختر غازان بود بنت عمش 
نام او الچکی‌خاتون و از دیگر زنان با هیچ یکی چنان خوش نبود که با دختر 
چوپان. و چون در آخر عمر دختر دمشق بستد یعتی دلشاد خاتون» او را نیز به 


و ۵ 5 اشاره است به یه ۳۶ سورةا لرحمن. 


مغول ‏ ۲۹۳ 
غایت دوست داشتی و بغداد از اين معنی رشک بردی. و دائماً سلطان‌بوسعید در 
آرزوی فرزندی بود و خدای تعالی او را در ایام عمر این آرزو برثیاورد. ابا چون 
وفات کرد» دلشاد حامله بود و بعداز هفت‌باه از وفات سلطان دختری آورد. 
این است احوال سلطان‌بوسعید من اوله‌الی آخره که ذکر رفت اکنون‌احوالی 
که بعداز وفات او حادث شد تقریر کنیم. بعون‌الته و سشیته والته‌اعلم, 


ذکر جلوس ارپاخان و مبدأکار او 9 مقتل او و ذکر مدت سلطنتش 


چون واقعةُ ناگزیر برسلطان بوسعید طاری شد به‌غیر از وزیرش غیاث‌الدین 
محمد و ابیرشرف‌الدین محمودشاه در اردو هیچ بزرگ دیگر نبود. آن شب که 
پادشاه وفات کرد ابیر محمودشاه و وزیر به‌هم بودند و به‌تدبیر مشغول شدند. اولا 
گفتند که مصلحت در آن اس تکه تا وقتی که امرا به‌هم پیوندند و درکار خانیت 
بحثی کنند تا آن روزکه پادشاهی معین شود خواهر سلطان بوسعید آنکه نامش 
ساتی بیکك است حکم راند و خود مصلحت همین بود. چون قضا چیزی دیگر در 
حقیبهُ؟" قدرت داشت براین رأی قرار نگرفت وزیر گفت اگر همچنین کنیم مالا کلام 
بلغاق*۲ خیزد و اگر پادشاهی مستقل نباشد اهل بلاد را زحمت رسد و قتل و 
نهب ناحق در حساب باشد. و گویند آن روز که سلطان‌بوسعید امارت مرگ در خود 
بیافت وزیر را گفته بود که اگر مرا حدثی رسد پادشاهزاده‌ای از تبار تولی‌خان 
آنجاست و من او را سپرده‌ام نام او ارپاء او را بر تخت من قرار دهی د که ازاستخوان 
تولی‌خان است. ۱ 

پس چون وزیر این فصل بگفت» امیرشرف‌الدین محمودشاه- از آنجا که کمال 
کیاست او بود - بدانس ت که غرض وزیر ابضای وصیت بوسعید است و امیر 
شرف‌الدین محمودشاه همین پادشاهزاده می‌دید و می‌شناخت و با وی سابتهٌ دوستی 
داشت گفت اگر چنین است من ظن پادشاهزاده‌ای از نسل تولی‌خان می‌برم. وزیر 
گفت او را همین لحظه باید آورد و برتخت نشاند. ابیرمحمودشاه در حال برنشست 


۴ حقیبه ظرفی است شبیه به خورجین که رفاده و مزاده نیز نامندش. آن دا بر پشت بندند با 
بر ین افکنند ( لفت‌نامةٌ دهخدا). 
۵ بلغاق به‌معتی شوروغوغای بسیار استد بعضی این لغت دا مغو لی‌دانسته| ند ( لغت‌نامه‌دهشدا). 


۴ مجم‌الا نساب 


درآن دل شب و به‌خیلگاه ارپا شد. ارپا را در آن عهد» حال بد بود. این قدر بود 
که سلطان بوسعید او را هر روز بیاومه‌ای بعین کرده بود و بس و کس او را 
نمی‌شناخت و نام و نسب نمی‌دانست بهدغیر از بوسعید. چولن نیم شب امیر 
شرف‌الدین محمودشاه دی دکه به‌خانه او فرود آبد بترسید و گفت چه می‌باشد؟ امیر 
گفت متر س که به کاری نیک آمده‌ام برخیز و با من بیا, ارپا برخاست با شمشیری 
همراه ابیربحمود شاه شد و همان شب بیابدند و والد؛ سلطان بوسعید نام او 
حاجی خاتون- حاضر گردانيدند و خواهر بوسعید نیز یعنی ساتی‌بیک- و آ ن کار به 
انفاق قرار دادند و بر وی به‌پادشاهی سلام کردند. روز دیگر مرگ سلطان آشکار 
کردند و شرایط تعزیت به‌تقدیم رسانیدند و روز جمعه بود» خطبه به‌نام ارپاخان 
خواندند و او را لقب سلطان معزالدنیا والدین محمود نهادند و روز دیگر که شنبه 
بود هجدهم ربیع الآخر سنه ست‌وثلئین و سبع بائه در صحرای قراباغ اران بر تعخت 
نشمت و همان روز تابوت سلطان بوسعید را راس تکرده به انواع جواهر مرصع 
به‌شهر سلطانیه روان کردند. 

و نسب ارپاخان آنچه معلوم شده این است: ارپابن توقدی قوی برادرزادة 
هولا کوخان. و او پادشاهی بود[ که] همان شیوهٌ مغول و رسم وآیین چنگیزخانی 
داشتی و تازیک نتوانستی دید. و مردی مردانه بود و اول کار ی که کرد آن بود 
که لشکر اوزیک‌خان را منهزم گردانید و اين حال از پیش ذکر رف ت که در آن 
زبان که بوسعید در حیات بود اوزبک‌خان عزم کر د که از دربند بگذرد. چون خبر 
وفات بوسعید بشنید لشکر را از دربند بگذرانید و به حدود قراباغ نزدیکک شد و بر 
لب رود کر لشکر فرود آورد. ارپاخان چون آوازٌ هجوم لشکر قفجاق بشنید در حال 
با وزیر و ابرا و لشکر فراوان نهض ت کرد و مردانه روی به‌لشکر اوزبک‌خان نهاد 
و بدت چهل وپنج روز لشکرها برابر نشسته بودند و دوسه روزی دست محاربت 
قائم. و ازقضا در آن عهد علفی در صحرا پیدا شدکه چون اسبان لشکر قنجاق 
می‌خوردند می‌بردند تامبالغی اسپ تلف شد. اوزبک‌خان چون دانست که لشکر 
همان لشکر بوسعید است و هم به‌تحمل و هم به‌عدت و آلت از لشکر او زیادت 
است در شب بفرمود تا آتش بسیا رکردند و نیم‌شب برنشست و برفت. روز دیگر 
از لشکر قنجاق اثر نبود و ارپاخان مظفر و منصور باز مقر سریر خرامید و این فتح 
اول بود ارپاخان را. و ارپاخان خیلی کارها در خاطر داشت همه موجب مصالح 
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عالم و عالمیان. 


ذ کر بغداد خاتون 


او دختر چوپان بود و در اوایل زن امیراعدل جوانبخت شیخ حسن‌نویان که 
از تبار ایلکان نوین است و از نسل امرای بزر که منزلتی در حضرت چنگیزخان 
داشتند» او پیش نمانده و امروز مدار مملکت ایران زبین بروی است و مربی پادشاه 
زسین و زمان مظفرالدنیا والدین محمدخان خلداته ملکه است بود و از وی دو پسر 
دارد. پس چون دل سلطان بوسعید مایل این خاتون بود و چوپان و دسشق 
برافتادند از آنجا که آیین و رسم مغول است پادشاه بوسعیدء بغداد را تصرف نمود 
و شیخ حسن‌نویان را خاتونی بزرگ بخشید و سیورغامیشی فرمود و شیخ حسن نیز 
به‌فراق بغداد راضی شد و شرعاً او را سخن گفت و زن پادشاه وقت شد و زنی چنان 
عالی همت بود که در امور مملکت شروع پیوست و به‌نام او در اطراف ممالکك 
یرليغ روان شد و تنعمات بیحد راند ابا همه وقتی ابراء حضرت و وزیر و ارکان 
دولت با زمی‌نمودند که عقد اين زن را با پادشاه دل‌پاك نباشد و زنان را وفا نیست 
باید که پادشاه بروی ایمن نشود. بوسعیدخان قبول نمی کرد و با وی در یکك 
جامه می‌بود هردو از یک گریبان سر بیرون کرده.پس چون‌دختر دمشق خواجه 
سدلشادخاتون - که امروز برتخت عز و سعادت است و خاتون نویان اعظم اعدل 
زیدت معدلته است پیش بغداد بی‌بود به‌حکم آن که برادرزادة او بود و تربیت 
می کرد چون به‌حد بلوغ رسید و هم اوجاور داشت و هم زیبایی - از آنجا که 
آیین مغول آن است که ه رکجا دختری خویروی باشد از آن ابرا بهخدمت خان 
برند تا خان تصرف نماید- بغداد خاتون آن دختر را فدای"۲ سلطان بوسعید کرد و 
سلطان اورا بپذیرفت. چون مدتی زن سلطان بود؛ بغداد ازکرده خود پشیمان شد و 
هیچ فایده نمی‌داد غصه می‌خورد. علی هذاچون سلطان بوسعید وفات یافت بغداد 
خاتون همان سرتجبر و تکبر نمی‌نهاد و گردن عظمت نرم نمی کرد و سربرخط 
ارپاخان نمی‌آورد و ارپا هرچند می‌خواست تا او را از برای روان سلطان بوسعید 
تعرضی نرساند ممکن نمی‌شد. و حساد بغداد خاتون در خدیت ارپا عرضه دادند 


۶ محتملا «قماء است. 


۶ مجمالا نساب 


که سلطان بوسعید به‌زهر هلال شد که بغداد داده بود. و نیز گویند نامه‌ای‌یافتند 
که بغداد نبشته بود به‌اوزبک‌خان در باب بوافقت با او و مخالفت با ارپاخاد. 
چون ارپا پادشاهی بود جباره احتمال این معتی پیش او بتذر بود. روزی که 
بغدادخاتون در حمام بود ب وکلان فرستاد تا او را هم در حمام کار تمام کردند و 
به‌چوب‌دستی بکشتند بیست ونهم ربیع الٌخر سنة ست و ثلئین و سیع‌باند. و چنان 
خاتونی بزرگ به‌سر تکبر و عجب شد. دریغ از بوسعیدخان و خواتین او. حق‌تعالی 
پادشاه وقت را خلدانته ملکه و سلطنته ونوشروان عهد شیخ حسن نویان را خلددولته 
برخورداری دهاد. 


احوال امیرمرحوم شرف‌الحق والدین محمودشاه طاب مثواه 


او را برادری بود از وی بزرگتر و اصل ایشان ترکث است. نام برادرش 
امیرمبارك شاه و قدیماً حکومت اینجو ممالکك فارس داشتند. و اینجو مال خاص 
"پادشاه و ابلاك دیوان بزرگ باشد. و پادشاه وقت مال مملکت فارس در اهتمام این 
دو ابی رکرده بود و دو امیر با کفایت با احتشام بودند. دائماً یکی از برادران در 
پایتخت بلازم بودی و یکی در ممالک فارس برسر اعمال بودی و ایشان را نعمت 
بیقیاس و نوکران بسیار بود و بردمان عادل منصف بودند و در آن حکوبت یدبیضا 
نمودندی. و چون در آن عهدء, امیرمبارك شاه درگذشت» شغل حکوبت فارس 
بهحکم پادشاه وقت با امیرشرف‌الدین محمودشاه افتاد و ملکی و متصرفی ممالک 
فارس تعلق به‌اولاد جمال‌الدین ابراهیم داشت. احیاناً میان ملک‌عزالدین 
عبدالعزیز و امیر شرف‌الدین محمودشاه ماد خصوبتی ظا هر شدی و بلک‌عزالدین 
بردی بتکبر بود و آمیرشرف‌الدین باوی طریق اغماض و مساهلت سپردی. تاوقتی 
که ملک‌عزالدین کشت تیغ امیرچوپان شدء جملگی مناصب و شغل فارس به 
استقلال به امیرشرف‌الدین محمودشاه ارزانی فرمودند و عزیمت حضرت بوسعیدخان 
مصمم فرمود و شرف سیورشامیشی یافت و منظور نظرخان و چوپان گشت. و چون 
اکفایت و کاردانی او اظهر من الشمس بود» هرروز عنایت بوسعیدخان دربارٌ او 
زیادت می‌شد و کار او بالایی می‌یافت تا چنان ش دکه | کثر ممالک سلطان ازعراق 
و عراقین و فارس و اصفهان‌و کرمان ولور و بحره(؟) برجمله داخل بلوکات او شد, 
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و چون امیرچوپان نماند اسیری الوس به‌وی مفوض شد و التمغای او در اطراف 
ممالک روان گشت و چون خود ملازم تخت بود از پسران جوانبخت که داشت 
يکك پسر بزرگترش که اسروز همان جای پدر دارد - یعنی امیراعظم نیکوسیرت 
اعدل جوانیخت جلال‌الدنیا والدین مسعودشاه زید اقباله -را حکومت دارالمنک 
کرمان و مکران‌زمین تا حدود سند وهند داد و بدان جایگاه فرستاد با چتر وپایزه و 
لشکر و طبل وگاورگا و پسر دیگرش نوشروان انی امیراعظم جوان کامکار با هیپت 
با شوکت غیاث‌الدنیا والدین کیخسرو- اعزالته انصاره و ضاعف اقتداره - را تتخت 
فارس و نیا بت مطلق‌در امیری‌الکای ممالک مزبوره فرمود و او در حکومت مملکت» 
احیاء سنت عمری و رسم غازانی تازه گردانید و به‌تیغ آبدار خاکك ظلم و تعدی 
به‌باد برداد و گردنانیکد از قدیم الدهر دست تسلط و پای تغلب برمملکت شیراز 
و عراق درا زکرده بودند همه را گردن فروشکست و علفهةٌ شمشیر ساخت تا چنان 
شده که امرو زکه او بر تخت شیراز ممکن است از آب آموتا دیار مغرب جملهٌ شاهان 
نامدار و گردن کشان کامکار از بیم سیوف آبدار او سردر حیب هراس کشیده و در 
روزگاری چنین که در یک سال چنین نقلی و انقلابی پیدا شده که سدپادشاه 
نشستند قطعاً در ممالک او هیچ کس را زهره نبود و ندارد که از دکانی تعدی 
سیبی کند. زر به‌خروار در بیابانها بی‌بدرقه روان است. باری سبحانه و تعالی او را 
و دولت روز افزون او را تا دوردامن قیامت پاینده و مستدام داراد. 

نعم» امیرشرف‌الدین محمودشاه‌راهر روز دولت. زیادت‌تر و ک و کب‌سعادتش‌در 
افق اقبال تابانتر بودودر الوس پادشاه‌هیچ کار بی کنکاج و مشورت او میسرنشدی 
و پادشاه وقت جمله کارها بهرأی صایب او بازگذاشت و وزیر وقت امیرغیاث‌الدین 
محمدین رشید رحمه‌الته جمله امور مملکت به‌اتفاق او راندی و با همدیگر مواصلت 
تکاحی کردند. و بدین منوال بود تا درشهور سنهة خمس و ثلئین [و سیع‌مانه ] خانی 
اند کث تشویشی در طالع او پیدا آمد و آن چنان بود که پسر جوانبختش جلال‌الدین 
مسعودشاه را با یکی از ایناقان بهادرخان که جاهی تمام داشت ناغ او مسافر و 
پادشاه را با او الفتی بود و منظور نظر عاطفت خان بود روزی در سر شراب‌خوردن 
عربده‌ای افتاد و آن ایناق از جلال‌الدین مسعودشاه بگریخت و التجابه سلطان 
برد و در خانة سلطان پنهان شد. گویند جلال‌الدین مسعود به‌در خانه آمد و طلب 
خصم خود کرد علی‌هذا در را بازگردانیدند. روز دیگر سلطان بوسعید برنجید و از 


۸ مجم‌الاتساب 


امیرشرف‌الدین محمودشاه عتا ب کرد و فرمود که من جمله ایران و توران را در دست 
تو وفرزندان تونهاده‌ام وپسر تو درحضرت من بی‌ادبی رسم می‌نهد. امیرشرف‌الدین 
عذرهای عاقلانه گفت و گفت ایشان دو جوان بودند و با همدیگر عربده کردند. 
خطاب فرزند مسعود با مسافر بود. فی‌الجمله دو سه روزی سلطان بوسعید مترددخاطر 
می‌بود و امیرشرف‌الدین محمودشاه مصلحت در آن دید که دوسه روزی با ممالک 
شیراز نشیند و به‌محاسبهُ فارس و بل وکات خود که تا غایت ندیده بود مشغول شود 
تا زبانة خشم سلطان منطفی شود. 

باری از الوس پادشاه نهضت فربود و دوسه روز در اصفهان بنشست وساکن 
ساکن به‌شیراز آمد و احوال بلوکات را بازنگرست و عمال را بحاسبه کرد و ضبط 
اموال خاص و دیوانی به‌تقدیم رسانید. و در آن بدت که رکاب همایون او در 
شیراز بود دارالملک فارس حضرتی بزرگوار بود از جوانب روی بدان حضرت نهادند 
و جمله احکام حاصل کردندی تا پادشاه جهانگیر را خشم فرو نشست و او را طلب 
فرمود ایلچی با تشریف و خلع از طلب او بيابد و او را به عظمت هرچه تمامتر به 
اردوی اعظم بردند. چون به‌شرف سیورغامیشی سید پادشاه فرمود تا مسافر را 
ییاوردند و میان او و جلال‌الدین مسعودشاه صلحی تازه رفت و تا کید عهدی مجدد 
گردانید و امیرزاده غیاث‌الدین کیخسرو را سیورامیشی فربود و اسیری الکای 
حکوبت فارس وکران وسملکت پدرش بر وی مقرر داشت و فرمود تا برسر مملکت 
رود و جللال‌الدین مسعودشاه را حکم کرد تا ملازم پدر باشد و امور پایتخت مکنی 
گرداند. 

بدین منوال [...] عیش و دولت سلطان روزگار گذرانيدند. پس چون 
واقعة سلطان حادث شد و امیرشرف‌الدین محمودشاه در خانیت ارپاخان سعی یکد 
ذکر رفت به‌تقديم رسانید و در پایتخت او نیز چنان شرایط پاك نفسی و اشفاق 
که عادت جبلی او بود بجای می‌آورد از آنجا که طبیعت ایام بیوفا و نحوست 
کواکب غدار بسیار است ناگاه جمعی از حساد میانُ او و وزیر وقت را به‌زیان 
اوردند و از تاب نمیمت و سعایت حاسدان» دوستی ایشان قدری خلل یافت. در 
خدمت امیرشرف‌الدین تقری رکردندکه وزیر دل باتو گردانیده و در حضرت وزیر 
عرضه دادند که آمیرشرف‌الدین ترا درنظر ندارد و در حضرت ارپا سعای تکردن د که 
یعنی امیرشرف‌الدین از نشاندن تو نادم است و با اوزبک‌خان مکاتبت دارد و نیز 


۲۹۹  لونم‎ 


مکتوب به‌جانب روم به‌نزدیک شیخ حسن‌تویان نيشته و برفرستاده و اتفاقی با 
امیرعلی‌پاشا کرده که خال بوسعید است. بدین تمویهات دل وزیر و ارپاخان بر 
امیرشرف‌الدین متهم کردند و از آنجا که پادشاه وقت چون درکارکسی متهم شد 
احتمال برنتابد» روزی یکی را از تر کان ناپالك و سگان ناپالك بخواند و او را ب دکشتن 
اسیر مغقور فرستاد. آن لعین چون بیامد به‌شيوةًٌ محصلی بیامد و گفت مرا ارپاخان 
به‌تحصیل بالی فرستاده تا از تو مستخلص کنم. امیرشرف‌الدین چون از قتل آگاه 
نبود جواب او سخت گفت. ناگاه آن بیباك شمشیر را بر کشید. امیر پنداش تکه او 
را تهدید می کند علی‌الفور بزد و آن سرو چمن معدلت را از حديقة جهان بیفکند. 
دریغ از آن امیر عادل دل پاک نفس مشفق. 

پس چون این حادثه افتاد مرد رفت پیش وزیرکه محمود شاه را بدحکم 
یرلیغ ارپا کشتند. وزیر هم از قتل بی‌خبر بود. گفت لاحول‌ولاقوة‌الابانته کس یکه 
او را به‌درحهٌ سلطئت رسانید درحق او این وفا کرد تا به‌ما چه رسد؟ 

آری عادت گردش گردون دير است تا چنین است. باری سبحانه وتعالی او 
را در ریاض بهشت با کروییان ریق و ندیم گرداناد و فرزندان او را علی‌حده از 
ملک و دولت تمتع دهاد. این است احوال آن یگانه از اول تا آخر, وانه‌اعلم. 


ذکرنتمة احوال ارپاخان و وزیر و مقتل ایشان بردست لشکر اویر ات 


ارپباخان چون استقلالی یافت و خواهر بوسعید را در عقد نکاح آورد و بغداد 
را و امیر شرف‌الدین را از دست برداشت سررفعت برفلک می‌سود و هرچند وزیر 
ناصحش میگ ت که ملک [بر] تو هنوزقرار نگرفته است و براین بملکت مغرور 
نباید بود زیرا که امرا هر یکی به‌اقلیمی نشسته‌اند و سه‌جانب بزرگ نازك هنوز به 
پادشاهی تو متفق نیستند: اولا رکن اعظم ناز کتر شیخ حسن نویان است که بيرة 
الکان نوین است و تا رأی او قرار نگیرد هیچ کاری مهد نشود. علی‌الخصوص 
که فرزند شایسته امیرشرف‌الدین محمود شاه یعنی جلال‌الدین مسعودشاه درخدمت 
او بلازم و نیکك محترم است. و جانب دیگر علی‌پاشاست که خال بوسعید است و 
دیار بکر و موصل ‏ وکردستان و بغداد را چنان فرو گرفته که بادزهره نداردکه برآن 
وزد و به پادشاهی تو رامی نیست. و شیخ علی‌نیز که حافظ و حامی خراسان است 


۰ مجمعالانساب 
و به‌ماوراءاللهر و خانان آنجا و به‌قاآن بزرگک نزدیکك» هم سر بزرگی وخیلاء عظمت 
دارد. ارپا گنتی چون تختگاه اصلی و لشکر سلطانی همه باماست چه‌غم؟ 

باری» اول حادئدای که سرب ر کرد هجوم لشکر اویرات بود و علی‌پاشا که در 
حرکت آمد و این‌حال چنان بو که ارپاخان | کرنج‌حشی(؟) برادر امیرسونج مذ کور 
[را] که امیری قدیمتر است به‌رسالت پیش علی‌پاشا فرستاد و یرلیغ به‌استمالت 
نبشت و گفت برو او را فارغ کن و استمالت ده, اکرنج چون به‌دیار علی‌پاشا رسید 
عظمت او را بی‌حد دید و نیز قضای خدای چنین رفته بود. | کرنج با علی‌پاشا بیعتی 
کرد و گفت توبا من بیا که لشکر تو همه قبایل ایغورند و با تومانی۲" که من دارم 
همجنس اند چون روز مصاف باشد همه از لشکر ارپا جدا شویم. این بیعت و عهد 
استوار کردند ومتوجه حضرت ارپا شدند. ارپا را چون نانی در تنور عمرش نمانده 
بود همچون بی‌بختان جملگی لشکر سلطانی برگرفت و با وزیر متوجه حدود مراغا 
کشت و هردو لشکر در آن صحرا فرود آمدند. روز سه‌شنبه هندهم ربضان سنه‌ست 
وئلئین وسیع‌مائه. و هرچند مصلحان خواستند تا اصلاحی پیدا کنند» ارپا و وزیر 
هردو به‌لشکر بسیار مغرور بودند گفتند ما را سیزده تومان لشکراست و به همه قبایل 
اویرات و لشکر علی‌پاشا دو توبان‌اند چه توانند کرد؟ ندانستندکه زیر آن تعبیه 
غدری است که فلکك جواب ده‌آن نباشد. پس اکرنج با لشکر تومان ایغو رکه در 
اهتمام او بود قرار نهاد که نصرت علی‌پاشا کنند و ابیرسحمود پسر ایسن قتلغ که 
هم امیرتوبانی بود با لشکر خود همین قاعده نهاد. و به‌هرحال جمله امیران یکد 
در آن انجمن حاضر بودند همه برئیت غدراتفاقکردند و ارپا بردی داهی بود و 
امارت این معنی می‌یافت و باوزیر می‌گف ت که این امیران را دل پاك نیست. ایشان 
را پیشتر بباید کشت و بعد از آ ن کار حرب ساختن. وزیر جواب داد که روزگار 
تنگ است» اول چارٌ دشمن آشکا رکنيم من‌بعد کار ايشان سازیم. همان روز 
رسولان به‌حرب کردن درآبد شد آمدند. روز چهارشنبه هجدهم رسضان ندای جنگ 
دردادند و ارپا و وزیر هردو سلیح پوشیدند و وزیر مردی مردانه بود و در فروسیت 
و رجولیت و دلاوری همتا نداشت و دلش به‌لشکر قوی بود تعبيةٌ لشکر چنان داد 
که جمعی امرا را در قلب بداشت و خود از طرفی ایستاد از میسره و ارپا را گفت 


۷ تومان, ده‌هزار ود اینجا به‌مسی ده‌هزار سر‌باذ است. 


مغول ۳۰۱ 


تو از طرف میمنه بایست غرض تا ما با همدیگر نباشیم تا لشکر بعضی از برای مُن 
جنگ کنند و بعضی از برای تو و کاری زودتر برآید. براین اندیشه وزیر و پادشاه 
قریب نیم فرسنگ راه از هم دور افتادند. به‌حملةٌ اول لشکر اویرات به‌هم درشدند 
و وزیر نیزه برگرفت و مردیها نمود و از طرف میمنه» ارپاخان گویند قریب دویست 
سوار انداخته بود. علی‌پاشا چون بدان وجه دید به‌عزم فراز روی برگردانید,| کرنج 
و دیگر ابرای غادر متتظرکاری بودند. چون دیدند که لشکر ارپا غالب آبد» 
نشانه‌ای که باه م کرده بودند آواز دادند و به‌یک بار پنجچ شش تومان لشکر از 
پشت لشکر ارپا جدا شد و مضاف لشکر علی‌پاشا گشت و نیز حیلتی ساختندو کسی 
آبد پیش وزیر و گفت تو به‌چه ایستاده‌ای؟ ارپا را کشتند و لشکر هزیمت یافت. 
و پیش ارپا آمدند و گفتند وزیر را پار‌پاره کردند تو به‌چه ایستاده‌ای؟ با اين همه 
اگرچه لشکری چون این حکایات بشنیدند آن قدر نیز که مانده بودند منهزم شدند 
وزیر دل ازکار نبرد و ارپا نیز ثبات‌نموده هردو نیک بکوشیدند. به‌عاقبت وزیر گرفتار 
آمد ارپا همچنان بر ممر استبداد ایستاد تا وقتی که چماقی سخت بردست خورد و 
چون دستش ازکار برفت او نیز روی بگردانید و از لشکر هیچ کس نیافت جز لشکر 
دشمن. تاب به اسب داد و برفت کسی ندید که ازکجا بیرزن رفت. امرای غادر 
چون سپاه ارپا را شکسته و وزیر [را] گرفته و ارپا را گريخته یافتند همه از اسب 
فرو آمدند و زانو زدند پیش علی‌پاشا و گفتند ما شرایط بیعت و عهد به‌تقدیم 
رسانیدیم. علی‌پاشا تحسین و احماد کرد و همه را بنواخت و لشکر اویرات در 
لشکرگاه ارپا افتادند و بسیار غنایم یافتند. روز دیگر علی‌پاشا عزیمت تبریز مصمم 
کرد و با لشکر و ابهت فرود آمد. 


جلوس موسی‌خان 


و با علی‌پاشا جوانی بود گفتند نبیر بایدو خان است که پدرش علی نام بود 
ابن بایدو. و این پسر در بغداد بزرگ شده بود. و گویند علی‌پاشا» پادشاهزادة دیگر 
را اختیا رکرده بو د که به‌سملکت بنشاند» شعربافی از شهر بغداد بیامد و گفت بامن 
یکی پادشا هزاده است» پسرزاده بایدوخان» علی‌پاشا فرمود تا او را بیاوردند دروی 
نظ رکردء آثار پادشاهزادگی در اين پسر زیادت از آن پسر پیشینه بیافت؛ او را بر 


۲ مجم‌الا نساب 


تخت بلک نشاند و ناش موسی‌خان نهاد و لقبش ناصرالدین. و موسی‌برتخت 
نشست در بیستم رسضان سنذست‌وثلئین وسبع‌سائه و علی‌پاشا دم اناربکم‌الاعلی زد و 
اول قضیه‌ا ی که شروع کرد یارغوی وزیر پیش آورد. و چون به‌روزگار پیشین و 
عهد بوسعیدخان این وزیر باعلی‌پاشا بیعت داشت و سوگند باهم یاد کرده بودند» 
علی‌پاشا ظاهراً قصد وزیر نمی‌توانست کرد حالیا چهار روز وزیر موقوف گونه بود. 
روز سوم علی‌پاشاً کس فرستاد که دل فارغ باید داشت که مرا با تو عهد است وتو 
همان وزیری و کار در دست توبی‌نهم. و غرض او آن بود تا وزیر احوال سمالک و 
دفاتر و ابوال همه با تصرف دهد و نیک و بدی از وی استفسار رود. چون وزیر 
برد دانا بود دانست که به هیچ حال صورت نمی‌بندد که او را زنده بگذارند. سخنان 
درشت گفت و گفت من به‌هیچ حال خلاص نخواهم یافت و چون بوسعید نماند و 
ارپا نماند اگر من نیز نمانم عجبی نیست. اما تو وفا نکردی و خدای را خصم خود 
کردی و ترا خدای مکافات کند. چون این پیغام برفت هم در شب وزیر را به 
تیغ بگذرانیدند و آن بردکاف یکاردان مسلمان نیکو اعتقاد [بود] که خدایش 
پیامرزاد. 

و چون کار وزیر تمام شد علی‌پاشا سواران فرستاده بود به‌طلب ارپاخان و 
هرکس از جایی تثحص و تجسس کردند او را بعد از ده روز در یک روزه راه به 
گیلان بیانتند و گردن بسته بیاوردند و سخن پرسیدند جواب مرداند گفت و گفت 
بوسعید آقا مرا برجای خود اختیارکرد و جمعی نامردان بامن غدرکردند آکنون 
مرا زود ازدست بردارید. اورا در روز چهارشنبه سوم شوال سنهٌست‌وثلئین وسبع‌بائه 
بقتل آوردند و از وی سه‌پسر باند اسروز پیدا نیس تک هکجااند. 

و چون ارپاخان و جاق او نیز بگذشت علی‌باشا جملهٌ ن وکران و نواب به‌بلاد 
ممالک روانه کرد و خود مملکت را فرو گرفت و جمله خزاین را تصرف نمود و بال 
جمله ولایات را در برات کرد و مردبان او ترکان و مغولان سخت دل بودند به هر 
ولایت که پای بنهادندی خرا بکردندی و بال واجب و اواجب بربودندی و 
انواع شکنجه کار فرمودندی. و علی‌پاشا چون این کار بزرگ از جای برگرفت با اين 
همه از طرف انوشروان عهد شیخ حسن نویان عظیم متفکر می‌بود هرچند رسولان 
می‌فرستاد و عذرها می‌خواست و می‌گفت امیر بزرگ تویی و من به‌مصلحت تو 
همداستانم و به هرچه حکم تو باشد منقاد و مطیعم» شیخ حسن نیز از روی کیاست 


متول ۳۰۳ 


به‌لطایف تدبیر ایلچیان را می‌فرستاد و استمالت می‌داد و می‌گف ت که این حربها که 
رفت همه سهواست و دریاسای چنگیزخان درکار خانیت» اجازت جنگ نیست چرا 
لشکر پادشاه به بهانهة مخالفت بیان امرا همه در دست تفرقه افتند و پایمال هلال 
شوند؟ علی‌پاشا آقاست صبرفرمای د که در این نزدیکی من می‌رسم به‌اتفاق آقا واینی 
و خواتین قوریلتایی داشته شود و کسی که نسب او ثابت شود و به‌او جاور تولی و 
هولا کو نزدیکتر و استعداد پادشاهی در او ظاهرتر به‌پادشاهی برداريم و همه 
دست‌یکی داریم تا دشمن چیره نشود. بدین تقربرات معقول و سخنان لطیف جانب 
علی‌باشا را استمالت می‌داد و تسلی خاطر امرای اطراف بدست می‌آورد وعلی‌پاشا 
نیز گرگ نونه [گونه؟] بود می‌دانس ت که او را دیو صفت در شیشةٌ غرور خواهند 
کرد. هم بدین شیوه علی پاشا از این طرف و شیخ حسن نویان از آن طرف لشکر 
5 می کردند و لشکر اویرات‌به‌مردانگی خود و آن که یک نوبت ظفر یافته‌اند به 
غایت قوی دل و نیز از بدترین حالی به خصب نعمت افتاده بودند و همه خداوند 
مال و ثعمت شده گفتندی چندان بس بود که یزلك لشکر ايشان بينيم. نویان بزرگ 
شیخ حسن نیز با نواب و امرای حضرت خود مشورت می‌فرمود و لشکر روم و گرج 
و آن طرف را ساز می‌داد و شرایط تدییر به‌تقدیم می‌رسانید و آهستهآهسته می‌آمد تا 
روز عید اضحی سنهة ست وئلئین وسبع‌مائه برسید و عید بداشتند. لشکر شیخ حسن به 
قرادره که تا تبریز دو روزه [راه] است فرود آمد. علی‌پاشا نیز با لشکر آراسته با 
تجمل از اوجان بیرون رفت و جمعی از سفرا و مصلحان با خود ببرد باشد که صلح 
افتد. روز چهارشنبه چهاردهم ذی‌الحجه سنه‌ست‌وثلئین وسبع‌مائه مصاف دادند. در 
صدبةٌ اول» لشکر اویرات دست یافتند و لشکر شیخ حسن پشت بدادند و از ایشان 
مبالغی بسیار بقتل آمد چنانکه لشکرگاه خالی‌ماند و علی‌پاشا باعددی اند ک از 
نوکران خود برسر تلی ریک ایستاده و دل خوش کرد که یعنی لشکر خصم 
شکستم و لشکر من در پی دشمن نشسته و فتح مراست. علمی برافراشته و ایستاده, 
و شیخ حسن نویان نیز در برابر او قریب نیم فرسنگ راه هم برتلی باعلمی و هزار 
سوار ایستاده و دل برآن نهاده که سپاهش شکسته شد. ناگاه امیرجلال الدین‌سمعود 
شاه‌بن‌محمودشاه» آن شیر شرزه باهزار سوار پوشیده برسید و پرسش کرد گفت میر 
به‌چه ایستاده است؟ گفت حال بدین وجه است. فرسودکه این زدان وقت مردی 
است» از مرگ انديشه نباید کرد و بباید کوشید. گفت با که بکوشم؟ گفت این 


۴ مجم‌الاتساب 


است. دو هزار سوار لگام ریز از سر تل فرو ریختند علی‌پاشا ایستاده و می‌بیند که 
لشکری می‌آیند اما گمان نمی‌برد که لشکر خصم است. بل می‌پندارد که برادر 
اوست محمدبیکك که از دنبالٌ هزیمتیان بارگشته و در میان کشتگان به‌غنیمت 
مشغول است. از اینان که پیش او ایستاده یکث د و کس می‌فرست که بروید و خبری 
آورید که این محمد چه بی کند؟ آن دو سه سوار چون می‌رسند بی‌بینند که امیر 
شیخ حسن و امیرسعود شاه‌اند در حال میانشان به‌دو نیم می‌زنند. چون ایشان 
دیرتر می‌آیند دوس دیگر می‌فرستد ايشان را نیز به‌عقب دیگران می‌فرستند, 
علی‌هذا هرچند مردم که می‌روند هیچ یکی طریق رجعت بازنمی‌دانند. علی‌پاشا از 
معولی که برخود داشت خود را بازسرنهاد و از پشته فرود آمد چون به‌صحرا رسید 
دید که لشکر بیگانه است و بقایای لشکر او را درپیچیده‌اند و زخم تیغ برآن 
دوسه‌ای کد با علی‌پاشا فرو آمده بودند در حال برجای بکشتند. علی‌پاشا چون 
مهربی نیافت و دید که سپاه به‌علم و آن بوضع سرتل که او ایستاده بود رسید و 
علم را دو نیم کردند و یاراد را شربت هلاک چشانیدند از اسب فرو آىده و در 
میان کشتگان پنهان شده خود را مرده ساخت, شیخ حسن و امیرمسعودشاه. با هم 
گفتند علی‌پاشا البته در اين سع رکه باید بود. سواران به‌طلب او برنشاندند پیدا 
نبود. سواری پرسید شخصی دید سلیحی پادشاهانه پوشیده و در میان کشتگان افتاده 
برسر او رسید قضا را علی‌پاشا بجنبید آن سوارگفت که این کس بزرگی باید بود و 
زنده است. نظر کرد و زیرجوشن و زره قبای دبیقی مصری دید محقق ش د که سروری 
است. او را گفت توچ هکسی؟چون از آوازة او او را نشناخت» گفت منم علی‌پاشا. 
گفت مطلوب از همه عالم تویی, سرش بیرید و به‌خدست نویان آورد. و به‌افواه 
گویند که این سوارکه او را دید الکان نوین بود پسر دلبند شیخ حسن. والعهدة 
علی‌الناقل , 

علی‌الجمله چون علی‌پاشا کشته شدء لشکر اویرات با موی‌خا ن که از پس 
به هزیمت شده بودند این آوازه بشنیدند همه دست وپای فرو بردند و موسی با 
قبایل اویرات و برادران علی‌پاشا راه بغداد در پیش گرفتند و شیخ حسن نویان با 
امیرجلال الدین مسعودشاه هم برسر آن تل مبارك بایستادند و لشکری بر وی جمع 
می‌شد وهر کسی روی به‌خدت او می‌نهاد و سر برزمین می‌نهادند و شرایط تهنیت 


منول ۳۰۵ 


ب‌فتح بجای می‌آوردند تا جملگی سپاه مجتمع شدند و با فتح و ظفر روی به 
دارالملکک تبریز نهادند و روز دیگر به هیبت بنشست و شروع در جلوس پادشاهرادءٌ 
جهان کرد. 


حلوس مبارك پادشاه جهان‌مظفر الدنیا والدین محمدخان 
خلدادثه ملکه وسلطانه 


در روز پانزدهم ذی‌الحجهة سنهد‌ست وئلئین وسبع‌مائه سلطان اعظم‌شاهنشاه 
ربع‌سمکون مالک رقاب‌الامم‌ظل الته فی‌الارضین مظفرالدنیا والدین محمد -اعلی 
الله‌شانه بر دست و مسند سلطتت متمکن شد که تا قیابت متمکن باد و شیخ حسن 
نویان قرا رکارهای گذشته را که اکثر خلل‌پذیر شده بود باز داد و یرلیغها به 
اطراف ممالکک روان کرد مشتمل برآن که حق سلطنت در نصاب خود قرار گرفت 
و رعایا و لشکری مرفه و فارغ البال باشند و وزارت بر وزیر وقت آصف دوم صاحب 
رأی ابت فکر سلطان الوزرا خواجه زکریاعبدالرحمن که امروز بر مسند وزارت 
ممکن است ارزانی داشت و این نیز حقی بود در مرکز اصلی قرار گرفته. و دست 
امیرجلال الدین مسعودشاه در حل و عقد امور ممالکک ايران مطلق گردانید و 
بلوکا ت که پدرش را بود-علیه الرحمه برفرزند او غیاث‌الدنیا والدین کیخسرو 
زیدت عظمته مقرر داشت و جای پدر در ملازدت تخت برامیر جلال الدین مسعود 
مفوض فربود و امروز اخیر واحسن ارکان دولت خان, این یگانه است. 

و چون همه کارها قرا رگرفت و دور و نزدیک صورت این فتح نامداراستماع 
کردند موسی‌خان با برادران علی‌پاشا متمردگونه به‌طرف بغداد شدند و هقلعه ای 
که پناهگاه علی‌پاشا بود تحصن جستند و دم یاغیگری زدند و مال آن بلاد قهرا 
و کسراً تصرف نمودند. پادشاه وقت و امیر اعدل را چون هنوز از طرف شرقی 
تشویشی بود حالیا اغماضی می‌فرمودند و به‌جبر خرابیهای مملکت و مرست ازدحامی 
که از این حربهای م ذکوره به بلادراه یانتد مشغول‌می‌بودند ناگاه ماد مرض اقلیم 
رابع که هنوز نضج تمام نیافته بود آن را روز بحران آسد و طبیعت ایام به‌دفع ماده 
مشغول شد و همچون روز بحران مریض را باده‌گران کرد تا به‌یکث بار ماده فرو 
ریخت و علامات سلامتی پیدا شد. و این حکایت لشکر خراسان و جمعیت اقوام 


وه مجم‌الاتساب 


ایغور و غدر ومکر ایشان است کد تقریر داد. بعول الته تعالی وحسن توفیقه. 


حلوس مبارك سلطاناعظم‌طغاتیمور خان انار ابثه بر هانه 
و ثقل بالحسنات میز انه 


حال آ ن که در سنه ثلث‌وثلئین وسبع مائه به‌موجب يرليغ پادشاه سعید مغفور 
ابوسعید بهادرخان نورائته مضجعه به‌دربار پادشاه طغاتیمور»ه سودی کاون و پسر او 
شاهزاده ابیر شیخ علی با اتباع و ایواقلانی و داماد او شیخ محمد بازرنگی با 
توسمان خود به‌خراسان آسد و در آن وقت امیرالامرای خراسان و مازندران و 
قوس و قهستان و هرات و سیستان ازکنار آب آمویه تا ورابین که سرحد عراق 
است ابیر شیخ علی امیرعلی قوشچی بود و پادشاه طغاتیمور در اردو ملازم بود و هم 
درزمستان این سال سودی کاون‌درما زندران وفات یافت بعد از آن‌در موسم تابستان 
پادشاه طغاتیمور به بوجب حکم یرلیغ جهت یاسامیشی و ضبط اتباع و اشیاع 
وحشم و لشکریان خود به‌خراسان آمد و یورت ایشان در سرخس که منشأً اصلی 
ایشان بود تعیین فرمودند و در اواسط ربیع الآخر سنه‌ست‌وثلئین وسیع‌ماثه خبر وفات 
سلطان سعید ابوسعید انارانته برهانه به‌خراسان رسید هم در آن چند روز ایلچیان 
از عراق آمدند و یرلیغ پادشاه ارپاخان آوردند مشتمل برآن که‌چنانچه پادشاه مغفور 
اسرا و وزرا و ملوک و حکام در خراسان تعیین فرموده برقرار برآن موجب 
بروند و تغییر و تبدیل بدان راه ندهند. و هم در آن سال ایلچیان امیرشیخ حسن 
بزرگ پسر امیرحسین گورکان رسیدند و خبر قتل ارپاغان و امیرغیاث‌الدین بحمد 
رشید و برادران او آوردند و برلیغ سلطان بحمد که ابیر شیخ حسن او را به 
پادشاهی نشانده بود آوردند مشتمل برهمان معن ی که همه جماعت امرا و وزرا برسر 
کار خود باشند. 

چون این خبر رسید امیر شیخ علی‌تمامی امرا و مشایخ و اکابر و اعیان 
خراسان را در سلطان میدان طلب فرمود از مشایخ چون خواجه احمد بست و شیخ 
شهاب‌الدین جام و شیخ شرف‌الدین بسطام و شیخ قطب‌الدین جابی و خواجه 
فضل الته مهنه و مشایخ بحرآباد و سایر علما و مشایخ ممالکک و از اسرا چون 
ابیر شبان قتلغ پسر امیر قتلغشاه و اسیر محمودایسن قتلغ و ابیر چوپان قتلغ پسر 


مقول ۳۰۷۶ 


امیر مبارلك بیکانتمور و امیر حیاطفا و امیر ارشون شاه و اسرای نوروزی و 
امیرشیخ علی‌هندو و امیر عبدانته بولای و امیر رای‌ملک یساول و امیربحمد ت وکال 
و برادران او و ابیرطوس ملک وابیر تغمش و فرزندان وامرای ایغور و امیرشیخ 
آقیوقا و امیر بیرام‌شاه و امیر محمدسایخان اماحی و امیر محمدجرغدا و امیر یقلاو و 
امیر طلحه و نیکتمور آقا و امیر یلواج و امیر سیونج و امیر علی‌میکائیل و پسران 
او رقتاق و تقماق و امیر حریکك دهستان و ابیر محمود تائبوقا و امیر محمدالاتمور 
و امیرشادی شکر و امیرزادگان اسفراین و امیرنورین قانچی و امیرکوتیمور حام و 
ابیرقتلفشاه موین و پسران امیر یوجا وسایر امرا و از وزراصاحب سعید خواجه 
علاء‌الدین محمد و خواجه رضی‌الدین عبدالحق و جلال‌الدین خواجه منصور و 
خواجه غیاث‌الدین هندو و از ملو ک بلککسعید معزالدین حسین و ملولك آمل و 
رستمدار. و درسلطان میدان هم در این سال قوریلتای فرسودند تا آگر دربیان ابرا و 
وزرا و مل وک منازعتی و مناقشتی بوده باشد مرتفع گردانند و به‌اتفاق و ضبط و 
یاسامشین مملکت قیام نمایند حال آن که میان ملک معزالدین حسین و امیرعبدالته 
مولای وحشتی بود و میان امیر حیاطغا و امیر ارغون شاه‌نیز همچنان» خواستند که 
آن را مرتفع گردانند و چون امیر ارغون شاه داماد امیر شیخ علی‌بود امیر حیاطفا 
به‌توهم آن که امیر شیخ علی طرف او گرفته رنجیده از اين قوریلتای مراجعت نمود 
و همه جماعت هریک به‌بقام و یورت خود رفتند و امیر حیاطغا بی‌اجازت به‌طرف 
تبریز پیش امیر شیخ حسن بزر که پسر خال او بود رفت و حکم یرلیغ جهت 
امارت خراسان به‌نام خود و راه وزارت به‌نام خواجه جلال‌الدین بایزید و خواجه 
جلال الدین محمود و خواجه علاء‌الدین هندو حاصل کرد مبنی برآن که خواجه 
علاءالدین محمد را از وزارت عزل کرده بدیشان سپارد و خواجه شهاب‌الدین 
مخلص که در عراق نصب کرد؛ خواجه علاء‌الدین محمد بود اين معنی اعلام داد. 
همه جماعت ابرا و وزرا و مل وک کنکاج کرده کس به‌سرخس فرستادند و پادشاه 
طغاتیمور را مبنی برآن که به‌پادشاهی بنشانند طلب داشتند. چون امیر حیاطفا 
ووزرا به‌خراسان متوحه شدند به‌صاین قلعه که ده فرسنگی سلطانیه است رسیدنده 
امیر حیاطغا وفات یافت و وزرا منکوب گشتند. امرا و وزرای خراسان خواستندک 
معاملةٌ پادشاه نشاندن مخنی دارند خواجه شهاب‌الدین مخلص مذکور بدیشان 
اعلام دادکه این خبر در اردو مشهور گشته بعد از آن در زسستان سنهست‌وثائین 


۸ مجم‌الا نساب 

وسیع‌مائه پادشاه طغاتیمور را به‌مازندران بردند و به‌پادشاهی بنشاندند. امرای 
عراق چون امیر شیخ حسن پزرگ» سلطان محمد را به‌پادشاهی نشانده بود و اسیرعلی 
پادشاه که خال‌سلطان ابوسعید بود و ابرای اویرات و ابیرسحمود ایسن قتلغ» 
موسی‌خان را به‌پادشاهی نشانده بودند و امیرسیورغان که پسر ابیرچوپان بود و 
امیرشیخ حسن تمورتاش و ملک اشرف و برادران او و امیرپیرحسین پسر امیرسحمود 
چوپان و اسیر یاغی باستی پسر ابیر چوپان و امیر تودان امیر تالش ايشان نیز 
سلیمان‌خان را به‌پادشاهی نشاندند و مادر امیرسیورغان- ساتی‌بیکک که همشيرة 
پادشاه ابوسعید بود به‌پادشاه سلیمان‌خان دادند. و چون همه جماعت را محقق 
بود که استحقاق سلطنت به‌پادشاه طغاتیمور اولیتر است» جهت صلاح مملکت خود» 
هرسه قوم ایلچیان به‌خراسان به‌طلب پادشاه طغانیمور فرستادند و استدعای حضور 
او نمودند. چون عزیمت عراق مصمم فرمودند جماعتی امرا راضی نبودند ملککد 
معزالدین حسین را جهت ضبط سرحد باهرات و امیربیرام شاه و ابرای دیگر را به 
مدد کاری او تعیین فرمودند و امیررای ملک را مقر رگردانیدند که در ولایت نسا و 
اییورد در یورت خود مقام نماید و امیرتغمش و فرزندان و خویشان چون پیشتر از 
این که امرای خراسان را به‌عراق طلب می‌فرمودند به‌حکم یرلیغ» ایشان را جهت 
ضبط خراسان میگذاشتند برآن موجب بقرر نکردند که مقام نمایند و به‌وقت حرکت 
پادشاه» امیر عبدانته مولای بی‌اجازت باقهستان بعاودت نمود و امیر ارغون‌شاه نیز 
مراجعت کرد و برادر او امیرسونج بوقاپیش پادشاه بود خواستندکه او را بگیرند 
حکم یرلیغ نافذ ش دکه او را سیورغال داده پیش امیر ارغون‌شاه فرم‌تند و بنابر 
مصلحت وقت بدان ملتفت نشدن د که ایشان مراجعت نمودند و امیرارغون‌شاه و امیر 
عبدالنه را فرمودند که برقرار هر یک به‌ضبط ولایت و سرحد خود قیام نمایند و 
پادشاه با امرا و وزرا به‌طرف عراق ح رکت‌فربود. چون به‌همدان رسیدند امیرمحمود 
ایسن قعلغ و ابرای اویرات که پادشاه موسی‌خان را نشانده بودند پیش پادشاه 
طغاتیمور نیامدند و هزیمت کردند شه رکث نوهمدان‌را که‌سسکن وبستقر امیرسحمود 
ایسن قتلغ بود لشکریان پادشاه غار تکردند. بعد از هزیمت؛ ابیر محمود و 
موسی‌خان از مخالفت پشیمان شدند و امیرعلی جعفر پسر شیخ علی ایرنجی را که 
پیشتر به‌مازندران به‌بندگی حضرت آنده بود پیش پادشاه طغاتیمور فرستادند و 
طریقهٌ متابعت و مطاوعت اظهار نمودند. امیرعلی جعفر را دلداری داده با زگردانیدند 


۳۰٩ مغول‎ 


و حکم یرلیغ نافذ شد که به‌طرف تبریز حرکت خواهد رفت و امرای چویانی و 
امیرشیخ حسن بزرگ و امرای دیگر آنجااند ایشان نیز آنجا ملحق شوند. چون به 
موض ع کونت و که نزدیک تبریز است رسیدند پیشتر از آن که امرای چوپانی و اویرات 
و ابیرمحمود ایسن قتلغ بدیشان رسند امیر شیخ حسن بزرگ و سلطان محمد پیش 
آمدند و با پادشاه طغاتیمور جنگ کردند و شکست بر لشکر پادشاه طغاتیمور آمد. 
در آن جنگ خواجه رضی‌الدین عبدالحق را شهید کردند و خواجه علاءالدین‌حمد 
در سلطانیه مقام کرده بود همه جماعت مراجعت نموده روی به‌خراسان کردند. 

چون امیرارغون شاه و امیر عبدانته مولای سبب آن که بی‌اجازت مراجعت 
کرده بودند منهیان به‌عراق فرستاده بودند مراجعت نموده خبر منهزم شدن لشکر 
بدیشان رسانیدند ایشان فرصت یافته پیشباز رفتند پادشاه طغاتیمور و امیر شیخ علی 
و امرای دیگر از بسطام به‌طرف کالپوش و سمنغان و جربقان روانه شدند و خواجه 
علاءالدین محمد و امیر توروت و برادرش امیر حاجی و پسرعم او ابیرموسی جاندار 
وامرای دیگر به‌طرف فریوبد توجه نمودند در حدود سمنغان» امیرارغون شاه وامیرعلی 
میکائیل وهزارچه سونج به پادشاه‌و امیرشیح علی رسیدند پادشاه را گرفتند و امیرشیخ 
علی را بقتل آوردند و آن در شهور سنست وثلئین وسبع‌مائه. و امیر رای ملک را 
نی زکه در یورت گذاشته بودند بقتل آوردند و با کلات نشستند و پادشاه‌را با خود 
بردند. واز این جانب‌عبدانته مولای به‌پل آب روشن که سرحد بیهق است با امرا 
وخواجه‌علاء الدین محمدرسید و همهجماعت راگرفته به‌قهستان برد و آمیر توروت‌و 
ابیرحاجی و امیر موسی جاندار رکه با او قرابتی داشتند اجازت داد و خواجه 
علاء‌الدین محمد را چندگاه محبوس داشت. بعد از آن مقررکردند که قلعةٌ طبس 
را که مدتی بدید اس تکه در تصرف آباو اجداد وزرای خراسان بود و ابرا را در آن 
مدخل نه به کوتوالان امیر عبدالته سپارند. براین جمله مقرر کردند و وصلتی‌ساختند 
و او را به‌مقام خود به‌فریوید فرستادند و بعد از آن چون خبر کشتن ابیرشیخ علی و 
گرفتن پادشاه طفاتیمور به‌عراق رسید امیر شیخ حسن بزرگ» امیر شیخ محمد مولاید 
را به امیری خراسان تعیین فرود و خواجه جلال‌الدین محمود را به‌وزارت و نواب 
ابیر حیاطغا بلازم ایشان بودند» در جمادی‌الاولی سنهثمان و ثلئین وسبع‌ماثه و 
حکم یرلیخ نافذ شد که ایرعبدالته مولای مدد کار ابیرشیخ محمدمولاید باشد و 
خراسان را ضبط نمایند. چون ایلچی به‌امیر عبدائته مولای رسید برآن عزیمت که 


۰ مجمالا نساب 


به امیر شیخ محمد مولاید ملحق شود ایلچی‌پیش امیر شیخ محمد فرستاد که در کدام 
یورت ملاقات خواهد بود(؟) و امرایی که با امیرشيخ محمد بولاید بود[ند] چون 
ابیر درویش و تواب ایر حیاطغا جانقی کردند که پیشتر از آن که امیر عبدالنه 
بلحق شود با امیر ارغون شاه‌جنگ می‌باید کرد و دفع او نمود تا به‌معاونت او 
احتیاج نباشد. چون امیر عبدالته با لشکر قهستان به‌نیشابور رسید خبر آمد که امیر 
ارغون شاه ا زکلات بیرون آمده بر در قلعهُ کلات يا ابیر شیخ محمد مولاید جنگ 
کرد و او را و چند پسر او را بقتل آوردند و لشکر او هزیمت کرده با عراق معاودت 
نمودند. از این سیب امیر عبدالته از نیشابور باقهستان که مقام او بود براجعت کرد. 

و چون خبر قتل امیرشیخ‌بحمد و هزیمت ایشان به‌امیرشیخ حسن بزرگ 
رسید» فرمود که لشکر اودر ولایت قومس و ری مقام نمایند تا مدد فرستاده شود و 
خواجه‌جلال الدین محمود در دامغان بود او و همه جماعت در ولایت قومس مقام 
نمودند. بعد از آن اسیر شیخ محمد شبان قتلغ را در فصل پاییز اين سال به‌امارت 
خراسان مقر فرمودند که برقرار خواجه‌جلال الدین محمود وزیر باشد و آن لشکریان 
به آمیرشیخ محمدشبان قتلغ پیوندند. چون خبر آمدن ایشان به امیرارغون شاه رسید 
برادر خود امیریولی را با لشکری تمام به‌مازندران فرستاد و امیریولی در سرحد 
مازندران برخیل خانه و یورت امیر شیخ محمدشبان قتلغ زد و ایشان را غار کرد 
از آن‌سیب امیر شیخ‌محمد را زمستان در ءازندران مقام افتاد در رمضان سنه ثمان 
وثلئین وسبع‌ماند. و در فصل بهار از مازندران به‌بسطام آمدند و در ذوالقعده این 
سال امیریولی برعزیمت جنگ روی بدیشان آورد. هنوز جنگ واقع نشده لشکر 
عراق منهزم گشته مراجعت نمودند بعد از آن امیر ارغون شاه به‌مشاورت ‏ وکنکاج 
خواجه قطب‌الدین جام وامرای خراسان و خواجه‌علاءالدین محمد» پادشاه‌طغاتیمور 
را دیگرباره درسنة تسع وثلئین [وسیع‌مائه] در نیشابور به‌پادشاهی بنشاندند و بعد 
ازآن امرا امیر شیخ حسن وپسر او ایلاکن و اتباع و اشیاع اووامیرشیخ حسن کوچک 
و برادران و امرای چوپانی ایلچی به‌خراسان فرستادند و استدعای آمدن پادشاه 
طغا تیمور نمودند در رجب سنه نسع وثلئین وسیع‌بانه. پادشاه طغا تیمور و ابیرارغون- 
شاه و خویشان و امیرموسی‌جاندار و ابرای دیگر و خواجه‌علاءالدین محمد دیگرباره 
به‌طرف عراق روانه شدند تا ذوالحجه این سال در حدود ساوه مقام نمودند و 
ایلچیان به اطراف فرستادند بعد از آن به‌حدود سلطائیه حرکت فرمودند. از یکك 
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جانب امیر شیخ حسن بزرگ و امیرزادگان اردو بدیشان ملحق شدند و امیر 
شیخ حسن کوچکک و امرای چوپانی با نزدیک اردو آمدند و امیرصاین پسر امیرنیکپی 
را پیش خواجه علدءالدین محمد فرستادندکه ارادت آن که به‌پای‌بوس بندگی 
حضرت مشرف گردیم. ابا از ابیر شیخ حسن بزرگ وهم داریم. خواجه‌علاء‌الدین 
محمدء بنایر دفع تهمت» به‌امیر شیخ حسن کوچکك رقعه‌ای نوشت که احوال به 
ی حضرت عرضه داشته شد یرلیغ نافذ گش تکه او را به انواع سیورغامیشی 
مخصوص گردانیده چنان سازیم که راه و کار او از امیر شیخ حسن بزرگ بالاتر باشد 
و هرچه ارادت او باشد بجای آرد. امیر شیخ حسن کوچک آن رقعه را پیش امیر 
شیخ حسن بزرگ فرستاد که تو آقا و مخدوم و خویش منی. چون امیر شیخ حسن 
[بزرگ] رقعه را مطالعه فرمود» به‌شب بی‌اجازت از اردو جدا شد و امیرشیخ حسن 
کوچک نیز بارگشت. چون تفرقه‌در میان ایشان پیدا شد پادشاه و امیرارغون‌شاه 
و خواجه علاء‌الدین محمد وابیرموسی جاندار متوهم گشته روی به خراسان‌نهادند. 
در غر#محرم سنه اریعین وسبع سائه درمقام کالپوش نزول‌فرمودند. بعد از این چون 
احوال و کیفیت امرای عراق و آذربادگان و فارس وکربان و بغداد و ممالک دیگر 
مشروحگردد احوال پادشاه مغفور طفاتیمور و امرای خراسان شرح داده شود. 


احوال امیر شیخ حسن‌بزر کث 
با اویرات و امرایی که تعلق بد9 داشتند 
در بغداد و موصل و آن اطراف نزول فرمودند و ایلا کن نویان- پسراو-به 
عراق آمد وشد می‌فرمود و از مملکت عراق و ولایت آذربادگان تصرف می‌نمود و 
پسر ایلا کن-آقبوقا مملکت خوزستان و هویزه مستخلص کرد. 


احوال شیخ حسن کوچکث 


بعد از آن که ابیر سیورغان و امیرشیخ حسن کوچک و امرای چوپانی [را] 
با سلطان‌بحمد و ابیرشیخ حسن بزر ك دیگر باره مصافب افتاد» سلطان ی حمد را بقتل 
آوردند و امیرسیورغان وفات یافت. امیر شیخ حسن کوچکك چون امیر تمورتاش را 
در خفیه بقعتل آورده بودند شخصی را پیدا کرد که پدر من امیر نمورتاش است و 


۴۲ مجی‌الا نساب 


بادر خود را به‌وی داد و برادران چون ملک‌اشرف و ملک اشتر و عم زادگان چون 
ابیرپیرحسین و میرتودان تالش و امیرتودان ابیرحسن و عم خود یاغی باستی و 
نواب و غلامان و ارخته*۳ به‌تمامی بر وی جمم شدند. چون لشکرها متفق شدند 
تمورتاش نام را اجازت داده عذر خواست و در حدود آذربادگان و عراق و فارس و 
کردستان وکربان چنانچه بفصل خواهد شد مقام ساختند. امیرپیرحسین پسر 
شیخ محمودچوپان مملکت فارس و کربان و یزد و لورستان و شولستان به‌تمامی در 
ضبط آورد و هرولایتی را حاکمی ازقبل خود نصب فربود. درسنهة ثلث و اربعین و 
سیع‌مائه. ملک اشرف به‌قصد ملک فارس و مملکت امیرحسین برخاست و تااصفهان 
مسخ رگردانید و امیر مبا رزالدین محمدمظفر را که از قبل امیرپیرحسین حا کم کربان 
بود جلب فربود پیش او رفتند. چون خبر به‌امیرپیرحسین سید بی‌آن که جنگی 
واقم گردد پیش شیخ حسن کوچک که آقای ایشان بود رفت و چند روز ملازم بود 
بعد از آن در خفیه قصد ا وکردند و ملک‌اشرف نیز اصفهان و بیشتری ولایت 
عراق غار ت کرد و بازگشت و پیش امیرشیخ حسن کوچک رفت و امیر یاغی باستی را 
ابیر مسعود شاه اینجوکه مدتی حاکم فارس بود و پیش یاغی‌باستی ملازم با 
لشکری تمام به‌طرف فارس رقت و شیراز مستخلص کرد و کس پیش امیر مبارزالدین 
محمدمظف رکه د رکرمان بود فرستاد که خود به‌مدد کاری آید یا لشکری بفرسند. 
بعد از چند روز نواب یاغی‌باستی در خفیه عرضه داشتند که ابیر مسعودشاه راغرض 
آن است که چون مملکت مسخر شود مخالفت نماید و خود .تصرف شود بنابراین 
مسعودشاه را بقتل آوردند. همان روز مادر امیرسمعودشاه تاشی‌خاتون- جابه 
سیاه کرد [و] در بازار شیراز رفت و فریاد م یکر که شما بیشتر فرزندان و برادران 
دارید روا می‌دارید که پسر مرا بی‌جرم‌وگناه بقتل آورند؟ عوام‌الناس شیراز جمع 
شدند یاغی‌باستی منهزم از شیراز بیرون رفت و امیرعلی‌ماست فروش و چند نوکر 
دیگر از آن یاغی‌باستی را گرفتد بقتل آوردند. امیر جمالالدین شیخ ایواسحاق برادر 
ابپرسسعودشاه که از امیر پیرحسن بازگشته و در ولایت شیراز بود متوجه شهر 
شیراز گشت و شهر مسخر شد در سنه‌ئاث‌واربعین وسیع‌ماگه. بعد از یک سال امیر 


یاغی‌باستی و ملک اشرف اتفاق کرده به‌قصد شیراز و آن ممالک آمدند و اصفهان و 


۳۸ ارخته یا ایرختا با ارختا به‌معنی ددست است. 
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آن ولایت را مستخلص گردانیده تا به ایرقوه آبدند و از در رودان و روسنجان 
بقام کردند به‌سیب آن که امرا و اکایر پیش ایشان می‌آمدند بعد از دوسه روز 
خواستند که به‌طرف شیراز روند ایلچی از طرف تبریز رسید که خاتون امیرشیخ 
حسن کوچک قصد اوکرده و او را بقتل آورده چون حال چنین بود [از] اسرای 
اردو کس به‌طلب ايشان فرستاد که براجعت نمایند مبادا که دیگری قصد این 
مملکت کند. مراجعت فربودند و به‌طرف تیریز روانه شدند و ابرا و نوا بکه پیشتر 
از این سلازم امیرپیرحسین بودند و در شیراز و آن نواحی بودند بازگشتند بیشتر به 
کرمان پیش امیرمبا رزالدین محمده‌ظفر رفتند و بعضی به‌شیراز روانه شدند. بعد از آن 
ملکث‌اشرف به تبریز به‌جای برادر خود امیرشیخ حسن کوچکک به‌پادشاهی بنشست و 
درخفیه قصد یاغی‌باستی و خویشان خود کرد و همد را بقتل آورد در سنةائنی‌و 
ستین وسبع‌مائه. پادشاه جانی‌خان از سرای به‌راه دربند با کو به‌تبریز آمد و آن 
مملکت را مستخلص گردانید و ملک‌اشرف را بقتل آورد. و هم در آن چند روز 
پادشاه‌جانی‌خان و پسر او در تبریز وفات یافتند و لشکر پادشاه‌جانی‌خان بارگشت. 
امیر شیخ حسن بزرگ» آن مملکت را در تصرف آورد و چون او وفات یافت پسر او 
-پادشاه‌اویس- به‌پادشاهی بنشست ومملکت بغداد و آذربادگان و اربل و موصل و 
شیروان مستخلص گرداند و سلاطین میردین مطلع گشتند و با او وصلت ساختند و در 
شهر سنه بیمار شد وصیت فرسو دکه شاهزاده شیخ حسین-خلدیلکه در تبریز 
انم مقام باشد و پسر بزرگیر را شاهزاده شیخ علی به حکوبت بغداد ققزن 0 خن و 


وقات یافت. رحمه‌النه. 


ذ کر پاد‌شاهی شاه وشاهز اد حهان حسین خلدایثه ملکه 


اکنون سملکت آذربادگان و کردستان و بغداد و موصل و تبریز و سلطانیه و 
همدان و لو رکوچککك؟؟ در تحت تصرف گماشتگان اوست و در شهور سنهٌئلث‌و 


٩‏ لرستان بعنی اراضی لر نشین, مقادن استیلای مغول به دو قسمت تقسیم می‌شد: لر بزرکک و لر 
کوچک. امروژ به‌جای لر بزرکگ کوعکیلویه و بختیاری قرار دارد د لر کوچک همان است 
که حالیه هم آن دا لرستان می‌گوييم و غرضاذ این قسمت اخیر که در آن ایام لر کوچک 
خوانده می‌شده بیشتر ناحيهٌ فیلی یمنی اطراف خرمآباد و اراضی پشتکوه بوده است (تاریخ 
مغول ص ۴۴۲). 


۳۴ مجم‌الاتساب 


مانین وسبع‌ما گه با بندگی حضرت خلافت پناه سلطنت دستگاه سلطان ممالک اسلام 
ظل انته الممدود علی کافةالانام غیاث الحق والدنیا والدین شاه ولی- خلدالته تعالی 
ملکه و خلافته و سلطانه وصلت ساخت. 


ذکر امرای اویرات امیرعلی پادشاه و حافظ و بر ادران 


چون امیرعلی‌پادشاه که خال پادشاه ابوسعید بود وفات یافت امیرحافظ چندگاه 
پیش پادشاه طغاتیمور در خراسان ملازم شد آخرالامر مراجعت نموده وفات یافت و 
| کنون از ایشان کسی نمانده و اولاد امیر حاجی‌طغاء عیسی‌بک که ولایت اربل و 
موصل و آن نواحی را متصرف بود بعد از آن وفات یافت و از اعقاب ایشان کسی 
که صاحب وجود باشد نمانده آن بملکت اکنون در تصرف شاهزاده جهان‌شا هزاده 
حسین‌شاه‌اویس خلداننه‌یلکه است. 


ذکر احوال امیر ارتنه و اولاد امیر برمقار و سنکتاز 


امیر ارتنه به‌حکم یرلیغ‌سلطان‌سعید ابوسعید در روم مدتی حا کم بود. بعد از 
وفات سلطان ابوسعید آن مملکت را به‌عدل وداد آراسته گردانید و در تقویت و 
تمشیت امور شریعت و اعزاز و ا کرام سادات و علما و مشایخ بدانچه امکان داشت 
بکوشید تا غایتی که خلایق آن مملکت او را « کوسه‌پیغبر» لقب دادند. آخرالامر 
به نیک نامی به‌جوار حق پیوست و اکنون آن مملکت, فرزندان و اتباع او دارند. 


کر اژلاد امیر ایسن‌قتلغ و بر ادر زا هگان او 


امیرمحمود ایسن قتلغ و امیرآقبوقا و امیر ارسبوقا که عم پدر ایشان بودچندگاه 
کردستان و هویزه و همدان و آن مملکت را حا کم بودند بعد از آن امیرمحمدبیک 
پسرامیرمحمود و امیرحبش آقا وتوقبوقا و تومان‌چوبان‌تتلغ که تعلق به‌آقبوقاگرفته 
بود به‌قتصد اصفهان آمدند و هم در آن روزکه آنجا نزول م ی کردند تمور غلام 
امیرشیخ ابواسحاق که حاکم اصفهان بود با معدودی چند بیرون آبد چون به 
ثزدیک قیتول ايشان رسید پیش از آ ن که به همدیگر رسند هزیم ت کردند و متفرق 


منول ۳۱۵ 
شدند و روی با مقام خود کردند و اکنون کس ی که صاحب وجود باشد نمانده 
الافرزندان ابیر تو کال که برادر امیربحمود بود در خراسان‌اند ذکر ایشان کرده 
شود. و تومان امیر چوبان‌قتلغ و لشکر هربیان (؟) و جلایل و تومان و فرزندان 
امیرا کرنج و بای‌قطب‌الدین وامیرعلی بیش رو و ملوک و لشکر شیروان و سلاطین 
میردین و ولایت ایشان درضبط تصرف شاهزاده جهان شاه‌حسین است, 


ذ کراولاد شرف‌الدین آمیر محمود‌شاه اینجو که پیشتر ذ کر رفته 


پسر او امیر کیخسرو مدتی در مملکت فارس حکومت کرد و وفات یافت و 
پسر دیگر امیرمحمدنام- مدتی ملاژم امیرپیرحسین بود آخرالامر پیرحسین قصد 
او کرد و او را بقتل آورد و امیرسسعود شاه را چنان که پیشتر ذ کر رفته امیریاغی 
باستی بقتل آورد. بعد از آن امیرشیخ ابواسحاق در سنٌئلاث‌واربعین وسع‌مائه در 
شیراز به پادشاهی نشمت و مدتی مملکت فارس و گرسسیر و اصفهان و لورستان و 
شولستان و شش در و آن ولایات در تحت تصرف او بود و امرا و وزرای‌سمالک 
از اطراف سر در ریق اطاعت او آوردند و مطیع و منقاد او گشتند و روزگار به‌عیش‌و 
عشرت و شاد کامی میگذ رانید ند و ذ کربذل و سخاوت او در جهان تتقش گفتم 
امیر مبارزالدین محمدمظف رکه ذکر او خواهد رفت در ولایت کرمان و جیرفت و 
رودبار و ولایات اربعه چون بم و ریقان و بساونرمه‌شیر که به‌حکم یرلیغ» کوتوالی 
آن تعلق به‌امیرابوسملم که اسفهسالار مالک بود [و] از قبل خود اخی‌شجاع 
خراسانی را نصب کرده بود مستخلص گردانیده در تصرف خود آورد و بال هرسوز و 
کیش و بحرین و دیرآب که پیشتر تعلق به‌حکام شیراز داشت می‌خواست که 
تصرف نماید و ایلچی پیش مل وک آنجا می‌فرستاد و مال طلب می‌داشت بیان 
ایشان بدان سبب منازعتی پیدا آمد و امیر ابواسحاق دوسه نوبت به‌محاصره کرمان 
و یزد و آن مملکت می‌رف ت کاری دست نمی‌داد.مستخلص نا کرده مراجعت می‌نمود. 
یکك نوبت به‌يزد رفت و با شاه‌مظفر که در یزد از قبل پدر خود حا کم بود مصالحه 
می کرد و شاه سلطان- که خواهرزاده محمدمظفر بود پیش امیرشیخ ابواسحاق 
آمد و مدتی ملازم بود بعد از آن بی‌اجازت روی به کرمان نهاد قراولان او راگرفته 


۰ شش در؛ شوشتر . 


۶ مجمع|لا نساب 


باشیراز بردند. با او هیچ خطابی نقرسود و تربیت بسیار کرده به‌انواع عاطفت 
بخصوص گردانید. امیر مبارزالدین محمدمظفر جمعی بغولان اوغانی را که در 
قلعه سلیمان و حدود جیرفت‌و رودبار سا کن بودند وس رکشی می کردند می‌خواست 
که در ضبط خود آورد. با لشکری به‌سر ایشان رفت. ایشان کس پیش امیرشیت 
ابواسحاق فرستادند و التماس بدد نمودند. امیرسیف‌المل وک و بولانا شمس‌الدین 
صاین قاضی سمتانی و جمعی از لشکر خود را به‌یدد ایشان فرستاد و در جیرفت با 
امیر مبا رزالدین محمدمظفر جنگ کردند و شکست بر لشکر امیر شیخ ابواسحاق‌آمد 
و امیرسیف‌المل وک و بولانا شمس‌الدین و چند کس دیگر از سرداران لشکر را 
بقتل آوردند و دستگی رکردند و لشکر اوغانیان بعضی پناه با قلعه سلیمان بردند و 
بعضی مطیع و منقاد امیر مبارزالدین محمدمظفر شدند. 

و چون خبر هزیمت لشکر و قتل آن جماعت بنتشر شد جمعی از ابرا چون 
ابیر سلطا شاه جاندار که دختراو در حبالهٌ شاه شجاع بود‌و امیر مبار کث شاه 
ایناق که از ایناقان‌پادشاسعید مغفور سلطانابوسعید بودند- با امیرشیخ ابواسحاق 
بخالفت فرموده پیش امیر مبارزالدین محمدظفر آمدند و ابیرشیخ ابواسحاق از امیر 
ابویکر پسر اميراكرن جکه از ابرای بزرگ ایرال زمین بود متوهم گشتد او را بقتل 
آورد و بیشتر ابرا بدان سبب متوهم گشته متفرق شدند تا به‌حد ی که تمور آقا که 
غلام امیر شیخ ابواسحاق بود و در اصفهان از قبل او حاکم» چون امیر ابواسحاق 
بدانجا رفت با او خلاف کرده او را بگرفت و هم در حال پشیمان گشته عذرخواهی 
نمود و امیرشیخ ابواسحاق را گرفته رها کرد. امیر شیخ ابواسحاق فربود تا تمور را 
بقتل آوردندو حکومت به‌امیر امیران که پسر امیر محمود شهرستانه که سیداجل آن 
مالک بود داد و او را تربیت فرموده خواهرزادهٌ خود را در عقد او آورد. 

و چون امیر مبارزالدین محمدمظفر را شوکت و قوت زیادت شد و اکثر 
ممالک شیخ ابواسحاق در تصرف او آم دکس به‌هندوستان فرستاد پیش شخصی 
ابوبکر نام از عباسیان که می‌گویند فرزند عباس است و خلافت آل عباس به‌وی 
می‌رسد و اجازتی حاصل کرد که مبارزالدین امیرسحمدمظفر قائم مقام خلیفه باشد و 
بدال وسیله به‌خلافت و سلطنت بنشست و بعد از آن ایابت و خطابت بر شعار 
عباسیان به‌خود قیام می‌نمود. بعد از آن لشکر به در شهر شیراز برد و چندگاه محاصره 

کرد و شیخ ابواسحاق برقرار به‌عیش‌وعشرت مشغول [و] بدان ملتفت نمی‌شد. تا 


منول ۳۱۷ 


آخر رئیس عمر و جمعی ا زکلویان شیراز و خویشان و متعلقان امیر حاج که امیر 
شیخ ابواسحاق او را بقتل آورده بود مخالفت نمودند. مضطر گشته در شهور سنهٌ 
ست و خمسین وسبع‌مائه از شیراز بیرون آمده روی به‌لورستان نهاد و امیر مبارزالدین 
شیخ محمدمظفر در شهر شیراز رفت و آن مملکت او را مسخر شد و امیر شیخ. 
ابواسحاق بنابر آن که اتابکان لور تربیت یافتهٌ او بودند بدانجا رفت و چندگاه آنجا 
مقام نمود بعد از آن خانه و فرزندان و متعلقان را در لورستان گذاشته به‌شش در 
رفت و والدٌ خود را با خود برد تا او را پیش امیر شیخ حسن بزرگ فرستد. چندگاه 
آنجا سا کن شد و از آنجا ایلچی به‌تبریز پیش ملکاشرف فرستاد و فرستادن والده در 
توقف داشت که شاید از تبریز بیشترمددی برسد و ایلچی دیگر پیش امیرشیخ حسن 
بزرگ به‌بغداد روانه گردانید و التماس معاونت نمود. امیرزاده آقبوقاکه نبيرة 
امیر شیخ حسن بود به‌شش‌در آبد با ابیر شیخ علی ایناق که پیشتر ملازم شیخ 

ابواسحاق بوده و چندگاه آنجا مقام کرد بعد از آن امیر مبارزالدین محمدمظفر لشکر 
جمع کرده از شیراز به‌اصفهان آمد و امیر امیران راکه از قبل امیر شیخ ابواسحاق 

آنجا حاکم بود چندگاه محاصره کرد و دو سه جنک اتفاق افتاد و یک نوبت 

با روی شهرسوراخ کردند و در درون شهرآمدند کاری دست نداده مراجعت کردند و 
مبارزالدین امیرمحمد مظفر بارگشت و شاه سلطان را که پیشتر ذکر رفته‌با 

 ِ‏ ِ«ِ«ِ معلوم شد که امیر مبارزالدین محمدمظفر 
مراجعت نمود با ذ وکری چند روی به‌اصفهان نهاد و به‌شب در شهر تب چون 

شاه سلطان و لشکر امیرحمد را معلوم شد که امیر شیخ ابواسحاق در شهر آمده چند 

نوبت جنگ بددروازه‌ها آوردند کاری دست نداد و امیر شیخ ابواسحاق بر عادت 

معهود به‌شراب خوردن و عشرت خود مشغول بود. آخرالامر کوتوالان قلعةطب رکث 
اصفهان جماعتی لشکریان را از دری که با صحرا داشت به‌قلعه در آوردند و از در 
دیگر به شهر در آمدند. ابیر امیران و جماعتی خویشان او شهر باز گذاشته بیرون 
رفتند و امیر شیخ ابواسحاق هم درشهر پناه با خانة خواجه‌نظام‌الدین که شیخ 
الوقت آنجا بود داد. چون آن جماعت واقف شدند بدانجا رفتند و او را گرفته بیرون 
آوردند و به‌شیراز پیش امیر میارزالدین شیخ محمدمظفر بردند. چون به‌حضور او 
رسید هیچ اظهار عجز نکرد. جماعتی که حاضر بودند چون پیشتر نوکر و متعلتان او 


۸ مجم‌الاتساب 


یودند ابیر ببارزالدین محمدمظفر احوال ناپرسیده ابیر قطب‌الدین [بن] امیرحاج 
را فرمود که امیر شیخ ابواسحاق پدر ترا بقتل آورده قصاص بر تو واجب است و در 
حال سوار شد و امیر قطب‌الدین [بن] امیرحاج او را بقتل آورد. در شهورسنسبع و 
خمسین وسیع‌مائه. و پیشتراز قتل او به‌وقت استخلاص شیراز پسر او امیرعلی سهل 
را گرفته بقتل آورده بودند و از اعقاب امیر شرف‌الدین محمودشاه اینج وکسی دیگر 
نمانده. واه اعلم. 


ذ کر حلوس سلطنت پادشاه حهان حلال‌الدنیا والدین 
شاه‌شحاع خلد ادثه ملکه 


حال آن که جد او امیره پهلوان روزگار شرف‌الدین امیرمظفر به‌حکم برليغ 
پادشاه مغفور اولجایتو سلطان خداپنده محمد نورانته بضجعه به‌ضبط و یاسامیشی 
راههای خراسان و عراق و دفع‌قطاع الطریق که در آن روزگار پیدا شده بود چون 
جمال ل وکث و مغولان تکودری به‌قصبهٌ میود یزد [-میبد] که سرحد بیابال است 
فرستاد. مدتی در میود و سرراهها بدان مهم قیام می‌نمود و آینده و رونده و تجار به 
فراغت آمدوشد می‌نمودند بعد از وفات او امیر مبارزالدین محمد که پسر او بود هم 
بهحکم برلیغ به‌همان مهم که [به] پدر او مفوض بود قیام بی‌نمود در وقت سلطنت 
سلطان سعید ابوسعید او را طلب فربود و به انواع عواطف و سیورغامیشی مخصوص 
گردانید به‌سب آ نکه قلع‌وقمع تمامی قطاع الطریق بجای آورده بود و در آن باب 
اثار میا رزت و شجاعت به‌تقدیم رسانیده بعد از آن برتبهٌ او روز بدروز در تزاید و 
تضاعف می‌بود و ولایت یزد و کربان و آن مملکت را در ضبط می‌آورد تا بعد از 
آ نک هکارهای بزرگ او را دست داد و مملکت فارس چنانچه پیشتر ذکر رفتد 
مستخلص گردانید و به‌نیابت خلفای عباسی در مسند خلافت بر سریر سلطنت 
نشست از اطراف؛ ابرا و اشراف روی به‌درگاه او آوردند و از تبریزکه تختگاه 
بزرگ است استدعای حضور او نمودند. لشکرها درکرده از مملکت فارس به‌طرف 
تبریز روانه شد و تبریز سسخر او گشت و در روز جمعه در بسجد جایع به‌خود بر 
منبر رفت و خطبه خواند و اماست کرد. چون غلبهٌ شهر تبریز بسیار بود متوهم‌شد 
که مبادا نقصانی واقع گردد مراجعت نموده متوجه مملکت خود گشت. چون به 


مغول ۳۱۹ 


اصفهان رسیدند فرزند او شاه شجاع و شاه‌سحمود و خواهرزادة او شاه سلطان که 
پیشتر ذ کر او رفته از وی متوهم شد هکنکاج کرده او را گرنتند و چند روز محبوس 
داشتند و شاه سلطان را فرمودند تا ابیرمحمدمظفر را که خال او بود میل درکشيد 
و به‌قلعه فرستادند و بعد از آن او را بقعل آوردند. و میان شاه شجاع و شاه محمود و 
شاه سلطان نزاعی پیدا شد شاه سلطان را بگرفتند» به‌علت آ ن که پدرما را میل در 
کشیده‌ای و او را نیز میل در تشیدند و شاه شجاع در شیراز به‌پادشاهی بنشست و 
شاه‌سحمود به‌اصفهان رفت و آنجا با برادر شاه شجاع مخالفت آغازکرد و چند 
نوبت میان ایشان جنک واقع شد آخرالامر شاه محمودالتجابه پادشاه سعیداویس 
خان کرد و وصلت ساخت و بعد از چندگاه وفات یافت و آن مماکت به‌تما‌ی در 
تحت تصرف پادشاه شجاع آید و برادر مهتر او شاه مظفر در وقت حیات پدر حا کم 
یزد بود چون وفات یافت همان مملکت بر پسر او نصرة‌الدین شاه یحیی مسلم 
داشت در وقت ی که جد او ابیرمحمدمظفر را بقتل آوردند او در شیراز بود با چند 
نوکر خود و از آن ابیرسحمدمظفر» پناه با قلعٌ پنجدر شیراز داد و بدتی در قلعه 
بود. چند نوبت شاه شجاع به‌پای قلعه رفت آخرالامر میان ایشان اصلاحی رفت و 
شاه یحیی با یزد معاودت نمود و ا|کنون ولایت یزد تعلق بدو دارد و برادر او 
شهزاده شاه منصور مصاحب و ملازم عم خود شاه شجاع بود و دختران شاه 
شجاع یکی در حبالهٌ او و یکی در حبالهٌ شاه یحیی است. بعد از چندگاه شاه‌منصور 
را به‌محاصرهٌ برادر او شاه یحیی به‌یزد فرستاد. مادر ایشان در یزد بود بیرون آمد و 
میان برادران اصلاحی کرد و او را بایزد برد و لشکریان» بعضی با او متفق شدند 
و بعضی با شیراز مراجعت نمودند. بعد از مدتی شاه منصور پناه بابندگی حضرت 
سلطنت پناه شاه ولی‌خلدانته ملکه و سلطانه آورد و | کنون ملازم آن حضرت است و 
باتی اولاد و احفاد امیر مبارزالدین محمدبظفر پیش پادشاه شجاع ملازم‌اند و 
اکنون مملکت فارس و چهارصد کرمان و اصفهان و کاشان و لورستان وشولستان 
و خوزستانو کرسسیر شیراز تا به هرموزو ولایت پرگ‌وتار (؟) و ولایت هنگ )٩(‏ و 
بال و شبانکاره در تصرف پادشاه جهان شاه شجاع است و از مل وک هرموز ‏ و کیش 


و بحرین و دیرآب خراج می‌ستاند. 


۵ مجم‌الانساب 
ذکر مله کت هرات 


حال آن که ملک سعید سلکث غیاث‌الدین به‌حکم یرلیغ سلاطین‌مافی و به 
ورائت حاکم سملکت هرات بود و آن سرحد را ضبط می‌نمود. چون او وفات یافت 
پسر او ملک شمس الدین امیرسلک به‌جای او بنشست. بعد از آن جمعی غوریان و 
اتباع ایشان با برادر او ملکك حافظ اتفاق کردند و او را بقتل آوردند و ملکك 
حافظ به‌حکومت قیام نمود و بعد از وی ملک اسلام معزالدین حسین به‌سوجب حکم 
یرلیغ پادشاه سعید ابوسعید به‌ارت حاکم آن سملکت شد و بعد از وفات پادشاه 
ابوسعید و قتل امیرشیخ علی‌قوشچی- که امیرالامرای خراسان بود در خراسان 
فتنه و انقلاب پیدا شد و امرا و بل وک هرکس به‌سرخود مملکتی ضبط می کردند 
چنانچه ذ کر خواهد رفت. در آن وقت سلکمعزالدین‌حسین ولایت خود را مضبوط 
داشت و از ممالک جغتای چند جای در تصرف آورد و مملکت قهستان چنانکهذ کر 
خواهد رفت به‌تمامی او را مسلم شد و مادام که پادشاه طغاتیمور در حال حیات بود 
ببه خنود ببه‌بندگی حضرت آسدوشد می‌نمود و از قبل خود وزرا را ملازم حضرت 
می‌گردانید و طریقهٌ موافقت می‌ورزید. بعد از آن که پادشاه طغاتیمور را شهید 
کردند ملک معزالدین حسین به‌خلافت نشسته امیر غزاغن و لشکر جغتای و امیر 
قراوناس که از خراسان بیشتر باجفتای رفته بودند قرب دویست‌هزار مرد به هرات 
آبدند ملکث بعزالدین حسین در ظاهر هرات با لشکر جغتای مصاف داشتند او را 
منهزم کردانیدند, با هرات رفت و چون ایشان معاودت نمودند ن وکران و اتباع 
ملک معزالدین‌حسین با او مخالفت نمودند و او را عذر خواسته از شهر بیرون 
کردند و برادر او ملکث باقر را به‌جای او نص ب کردند. ملک معزالدین‌حسین از 
آنجا باقلعهٌ اسکلجه شد و از آنجاالتجابا نویین اعظم ابیر غزاغن و پادشاه بایان- 
قولی نمود و چندگاه بلازم شد بعد از آن ابرای قراوناس چون امیربصمدخواجه و 
پرادران او ابیراولجایتو و ابیر چوپان با لشکری تمام به‌خراسان تا به‌ولایت جوین 
واسفراین و نبشابور آمدند فی‌شهور سنةخمس وخمسین وسیع‌بائه.و ملک معزالدین 
حسین و امیرمحمدبیک ارغون شاه و ساتلمش بیک و عبدانته بولای مصاحب ایشان 
بودند. بعد از خرابی تمام که در خراسان واقع شد معاودت نمودند و امیرسحمد 


خواحه در سرخس سقام نمود و ملک‌معزالدین‌حسین را تولیت. توقم با هرات 


مغول ۳۲۱ 


فرستادند. ملک باقر منهزم شده به‌سبزوار آمد و از سبزوار به‌شیراز رفت و آنجا 
وفات یافت و سلک‌معزالدین حسین در مملکت خود بمکن گشت و به همه اطراف 
لشکر می کشید. آخرالامر بیمار شد و فرزندان خود را وصی ت کرد که ملک غیاث. 
الدین قائم مقام او باشد و ملک‌محمد» سرخس و بعضی از قهستان را متصرف شده 
ضیط نماید و ابرای لشکر چون ابیر در پادشاه یساول و امیرحاجی زیرک و امیر 
بحمد سلطان شاه و امیر حمزه و امرای دیگر را مصاحب ملک‌بحمد گردانیده به 
سرخس فرستاد. 

چون ملک معزالدین حسین وفات یافت میان برادران نزاع پیدا شد و دوسد 
نوبت جنگ اتفاق افتاد و ایلچیان آمد و شدمی‌نمودند. ملکث غیاث‌الدین التماس 
نمود که امرایی راکه ذ کررفته پیش خود نگاه ندارد. ملک محمد. ایشان را عذر 
خواست. همه جماعت ابرا به‌سبزوار به‌حضرت سلطنت‌پناه صاحبقران اعظم نجم الدنیا 
والدین خواجه علی‌خلدانته ملکه آمدند. بعد از آن بلک بحمد که داباد ابیربحمد. 
بیکک ارغون شاه بود پیش او آمد او را گرفته در طوس نگاه داشتند. بعد از چندگاه 
از طوس گریخته بادو سه کس به‌سبزوار آسد و بندگی حضرت آنچه طریقهٌ اشفاق 
و الطاف بود دربارة ایشان مپذول فرمودند و او با سرخس رفت و بعد از اين از انجا 
التجابه حضرت امارت پناه نویین سمالک اسلام امیر تمور توبان خلدانته تعالی بلکه 
نمود و | کنون بعضی از مملکت ملک مغفوره ملک غیاث‌الدین در تصرف دارد و 
پعضی ملک محمد, و یلک بحمد بلازم ویین اعدل امیر تمور است که ولایت 
هرات را محاصره دارد. 


ذکر امیر عبدائله مولای و اولاد و احفاد او 
که پیشتر ذکر رفته 


چون امیر عبدالته وفات یافت از پسران او امیرسحمدییک قائم بقام شد و آن 
مملکت را به‌عدل وداد آراسته گردانید و در ایام دولت او مردم به‌فراغت و رفاهیت 
بسر می‌برد [ند]. چون پیشتر ذ کر رفته که میان‌ملک معزالدین حسین و امیرعبدالته 
منازعتی بود پیوسته لشکر به‌قهستان می‌آورد وخرابی می‌نمود و ولایت ايشان باز 
می‌ستاند. چنانچه امیرسحمدییک مضطر شد و پناه با سرداران سبزوار داد و بعد از 
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آن وفات یافت. برادر او امیر ساتلمش بیک قائم مقام او به ابارت بنشست و برادر او 
مسعود بیک به‌طرف عراق روانه شد و آنجا وفات یافت و امیرساتلمش بیک‌لشکری 
جمع کرد و از ولایتی که ملک معزالدین‌حسین تصرف کرده بود باز می‌ستاند و 
میان ایشان‌نازعت‌و مکاوحت بسیار شدو از امرا امیرسحمدت وکال و امیرمحمد زیر کث 
وخواجه فضل الته‌عبید که وزیر ملک‌حسین بود پیش او آبدندو چندگاه آنجا بودند 
بعد از آن به‌سبزوار آبدند و از ابرای قراوناس که از خراسان به‌جغتای رفته بودند 
چون امیرمحمدخواجه و ابیر چوپان که ذ کر ایشان رفته به‌یدد کاری او آمدند و با 
همدیگر وصلت و قرابت ساختند و با لشکری مستعد به‌ولایت ملک معزالدین حسین 
رقت و چند حصار را از ولایت جام و خواف و باخرز مستخلص گردانید و با مقام زره 
اکه نزدیک هرات است با امرا و لشکر مستعد با ملک معزالدین حسین جنگ کرد. 
در حملهة اول امیرساتلمش بیکو امیرمحمدخواجه و اسیر چوپان را بقتل آوردند و 
بعد از وی پسر امیرمحمدبیک» امیرعلی‌پادشاه را در جنابد بهابارت بنشاندند, بعد 
از آن چون او طفل بود خواهرزادء امیرساتلمش بیکک- امیرجعفربیکك- را که نبیر 
امیر حیاطغا بود که پیشتر ذ کر او رفته به‌جای او بنشاندند و مدتی حا کم بود بعد 
از آن جهت ضبط مملکت چند کسی را از ابرا و نواب بولای بقتل آورد از وی‌بلول 
و متتفر گشتند. و چون دائماً ملک‌حسین لشکر به‌فهستان می‌آورد و او را قوت و 
طاقت مقاوست نبود ابیر پیرحسین که نوکر او بود و عزالدین قمار باز با چندکس 
خلاف کردند و جنابد و قلعه را به سلکک‌معزالدین حسین دادند. امیرجعفرییک از 
آنجا منهزم شده به‌طرف عراق رفت و آنجا وفات یافت و اکنون از اولاد و احفاد 
مولای و طراقای که جدایشان بود کسی نمانده و ولایت فهستان به‌تمامی ملک 
حسین در ضبط خود آورد و جنابد و قلعه را خراب کرد. 


ذ کر امیر ارغون شاه و امرا و اقربای ایشان 


حال آن که به‌وقت‌آبدن پادشاه مغفور هولا کوخان, بوقانویین را که جدامیر 
بوسی جاندار و ابیریساول و امیرتوروت و ابیرحاجی و ابیربحمد زیرک بود به 
ابیری لشکر و استخلاص قلاع در خراسان نصب فربود و امیر ارغون‌آفا را به 
امارت خراسان تعبین فرمود. بعد از وفات امیر ارغون آقا و پسر وی امیر نورو ز که 
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به‌عدل‌وداد و منصب امارت متحلی بود و در شجاعت و مبارزت و اظهاراسلام و 
نصرت شریعت و خراب کردن بتخانه‌ها یدییضا نمود و چند سال به‌حکم یرلیغ 
قائم مقام پدر شد. آخرالامر متوهم گشته از پادشاه مغفور غازان سلطان تمرد نموده 
روی به هرات نهاد و ملوک هرات او را به‌اعزاز و ا کرام باهرات بردند بعد از آن 
غدر کرده او را بقتل آوردند. بعد از چندگاه برادران او را چون امیر اوردای غازان 
که پدر اسیر ارغون شاه بود و ابیر حاج ی که پدر امیرحیاطفا بود و برادران و 
خویشان او را سلطان مغفور اولجایتو سلطان تربیت فرسود و هزارچه جاونی قربان و 
نوروزی برایشان مسلم فربود بعد از آن چون امیر اوردای غازان وفات یافت برقراره 
پسر او امیر ارغون شاه بعضی را ضبط نمود و ابیرحیاطغا بعضی را ضبط کرد و در 
بیان خویشان چنانچه پیشتر ذ کر رفته مخالفت پیدا شد و امیر حیاطغا به‌عراق رفت 
تمانتین. لشکر اف هزاره را امین ارغونشاة خبط تی‌نمود .و از آنیر زادکان غرانان 
بیشتر پیش او ملازم بودند و برادران او ابیر سوبنجبوقا و ابیر یولی و امیر ایسن 
پیش از امیر ارغون‌شاه وفات یافتند. بعد از وفات امیر ارغون‌شاه برادر او امیر 
توکل بولاء به‌حکم یرلیغ پادشاه طغاتیمور به‌امارت بنشست بعد از آن امیرحسن 
بصری که پسر حیاطفا بود با او مخالفت کرد و جمعی را از ایراختة قدیم خود جمع 
کرده قصد ابیر ت و کل بولاء کردند و او را شهید کردند. 

و هم در آن سال ابرای صدجات جاونی‌قربان که تعلق به‌ابیر ارغون‌شاه 
داشتند به‌وقت شکار ابیرحسن بصری را به‌تیر زدند و بقتل آوردند و برادراد او 
ابیر اویس و امیر بایژید و پسر او ابیر جعفربیکك به‌سبزوار آمدند و امیرمحمدبیک 
پسر امیر ارغون‌شاه را پادشاه طغاتیمور تربیت فرموده دختر بدو داد و او را به امارت 
نصب فربود و بعد از آن ابیرعلی رسضان که نایب وپرورده تعمت ایشان بود و به 
حکم ایشان درمشهد مقدس وطوس حا کم بود با اوسخالفت کرده و به خودالتجا به 
بندگی حضرت پادشاه طغاتیمور می کرد و گاهی پیش ملک هرات می‌رفت و به 
سبزوار نیزالتجا می‌نمود. چون زسستان بود و پادشاه مغفور درمازندران» امیربحمد 
بیک‌التجابه سبزوار آورد و همشیرة خود را به خواجه‌علی‌شمس‌الدین داد بعد از 
چندگاه یحبی جوربان ی که نوکر امیرعلی رسضان بود و از قبل او حصار طوس ضبط 
می‌نمود با او خلاف کرد و به‌خود پیش خواجه‌یحیی کرابی به‌سبزوار آمد و بعد از 
چندگاه که او را با طوس فرستادند خواجه‌یحی ی کرابی» علی‌مسعود را به‌سهمی به 


۴ مجمه‌الاتساب 


طوس روانه گردانید آنجا قصد یحیی جوربانی کرده او را بقتل آورد و حصار و 
ولایت در ضبط سرداران سبزوار آبد. ابیرعلی ربضان چون مضطر شد پیش امیر 
محمدبیک ارغون‌شاه رفت از سرگناه او در گذشته او را تربیت فرسود بعد از آن‌چون 
بغولان جاوتی‌قربان بخالفت او دیده بودند بر وی اعتماد نکردند و او را بقتل 
آوردند بعداز آن امیرسحمدبیک به‌امارت قیام نمود و وقات یافت. بعد از آن برادر او 
ابیر اعظم جوانبخت امیرعلی‌بیک‌نویان عمت‌بعدلته قائم‌مقام او به‌ابارت نشست و 
| کنون آن مملکت در تصرف اوست و برادران او ابیرحسن بیک را در وقت امارت 
امیرمحمد بیکك در خفیه بقتل آوردند و امیر غا زان بیککك را محبوس کردند و از اولاد 
و احفاد ایشان آنچه مانده‌اند پیش امیرعلی‌بیکك بلازم و مطیع و منقاد اویند. 
والته اعنم. 


ذکر فرزندان امیرتوکال 
اعیر غیات الدین محمد تو کال 
که به‌انواع فضایل و کمالات آراسته بود و پیوسته به‌بلازیت پادشاهان 
قیام بی‌نمود و به‌انواع عاطفت مخصوص می‌شد و ایراخته و هزارهٌ توکال را ضیط 
می کرد و بعد از وی امیرزادهٌ اعظم امیر زنگی‌بیک که به‌رزانت عقل و شهاست 
رآی و انواع هنر متحلی بود در عنفوان شباب وفات یافت و از وی یک پسر مانده 
و عم زادگان او چون ابیر اعظم ابیر عیسی و امیر ت و کال قتلغ و ابیر اسحاق و امیر 
خاجی‌بیک و امیر ابوسعید و امیر لقمان در حال حیات‌اند و ایراخت خود ضبط 
می‌نمایند و دوستکام به‌فراغت و رفاهیت معاش م یکنند, 


کرسایر امرا ازنس لکد بو قانویین 


امپر اعظم در پادشاه را در ولایت سا شهید کردند و پسر او امیرمحمد در 
پادشاه پیش بلک‌محمد بصاحب است و امیرزادة اعظم جوانبخت ابیرعلی‌بیک 
موسی جاندار عمت‌معدلته و پسران امیرحاجی‌زیرک بعضی در مازندران ملازم 
بندگی حضرت سلطان شاه ولی‌اند و اسیر شیخ حاجی‌زیرکث و برادران و امیرزاده 
ساتلمش پسر امپر قتلغشاه زیر ک در هرات‌اند. و از فرزندان ابیر توروت و امیر 
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حاجی بعضی پیش شاه‌حسین در تبریزند .و از امرای دیگر چند کس که مانده‌اند از 
اعقاب امیر نیکتمورآقا امبر اعظم غیاث‌الدین اسفندیار مانده. و از امرای اسفراین 
امیرزاده غیاث‌الدین کرانای پسر امیرشیخ حسن کرانای و برادران و پسرعم مانده و 
امیر خالد پسر امیر یلواج پیش امیرعلی‌بیک بلازم است و اولاد امیریغمش چون به 
شرح ذ کر خواهد رفت مکرر نشد. از فرزندان و اقربای امیر بیرام شاه آنچه مانده‌اند 
در هرات‌اند. والته‌اعلم, 


ذ کر احوال فرزندان امیر مرحوم امیر قتلغشاه 
که امیرالامرای ایر ان زمین بود 

در آن وقت که پادشاه مغفور غازان به‌جنگک بل وککك جیلان حرکت فرموده 
بود شهید شد و بعد از او امیر شبان قتلغ» توبان و ايراختهٌ پدر خود ضبط نمود و 
بعد از وفات او امیر اعظم امیرشیخ محمدشبان قتلغ که پیشتر ذ کر او رفته و داباد 
ابیر مرحوم امیر شیخ علی‌قوشچی بود بعد از جنگی که در بسطام میان او و امیر 
یولی برادر امیر سعید ارغون‌شاه واقع شده بود چندگاه در مازندران بقام کرد و اين 
جماعت امرا چون امیر هرژه محمد و امیر شیخ محمود یغمش و پسران امیر تو کال و 
از وزرا بلکث طاهر سمنانی مصاحب او بودند بعد از آن در رجب سنهٌئلاث‌واربعین‌و 
سبع‌مائه در مقام غول رباط مازندران ایشان را با لشکر سربدال جنک اتفاق افتاد و 
ابیر شیخ محمد را شهید کردند و امیرشیخ محمودیخمش که به‌صورت و سیرت و 
مبارزت قصب‌السبق از امرای ایران زین ربوده شهید شد و از امرا و | کابر خراسان 
چند کس دیگر را شهید کردند و باقی منهزم گشته به‌طزف عراق روانه شدند. 


ذکر امیر مرحوم امیریغمش 


هم در آن سال که امیر مسعود به‌ازندران رفته بود در قلعه‌ای از قلاع 
بسطام که مسکن او بود او را و بعضی از اولاد او را گرفته شهید کردند و امیر 
اردوبوقا با فرزندان به‌طرف یزد رفت و از آنجا به‌ولایت اردستان و قم که در آن 
ولایت املا کث و اسباب و متعلقان داشتند مقام فرمود و آنجا وفات یافت و پسران 
او امیر حمزژه و امیرعلی بلازم امیر مبا رزالدین محمدبظف رکه پسرخاله امیراردوبوقا 
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بود شدند و امیرمحمد فرایش که تبیرة ابیریعمش بود مسکن و مآوا درقم ساختند و 
درآن ولایت وفات یافت و از اولاد او به‌غیر ابیر سیورغا ن که بلازم بندگی حضرت 
شاه ولی‌خلدانته ملکه است کسی دیگر نما نده. 


ذکر وزرای خراسان و اعقاب ایشان 


اولاد خواجه‌علاءالدین هندو و خواجه رضی‌الدین‌عبدالحق چنان که 
پیشتر ذکر رفته در عراق شهید شد [ند] و خواجه جلال‌الدین‌محمود در عراق 
وفات یافت و خواجه جلال‌الدین بایزید برادر خواحه علاءالدین هندو به‌وقت توجه 
خراسان در سمنان وفات یافت. و خواجه عزالدین ابراهیم و خواجه عمادالدین 
علی را سربدالان در سبزوار بقل آوردند و شیخ‌علی در مصر وفات یافت و اکنون 
از فرزندان خواجه‌علاء‌الدین» محمدبن خواجه‌علاء‌الدین هندو و از فرزندزادگان 
خواجه علاء‌الدین» محمدعبدالحق و رکن‌الدین خواجه و شیخ محمد ملکشاه و 
خواجه علاء‌الدین عبدالمطلب و شیخ‌علی و خواجه‌عمادالدین ابراهیم در حال 
حیات‌اند و از فرزندان خواجه‌علاءالدین چون خواجه‌وجیه‌الدین زنگی و خواجه 
جلال الدین‌محمود و خواجه یوسف و خواجه داود و خواجه عبدانته‌طاهر هیچ کس 
نمانده و اولاد خواجه‌علاءالدین‌بحمد بعد از آن که او را در قلعهٌ کملی کبودجامه 
سربدالال شهید کردند پسران او خواجه‌یحمد و امیرعلی و ابیرحسن‌طاهر و امیر 
حسین‌سطهر بانده بودند. ابیرعلی را سربدالان بقتل آوردند و خواجه‌بحمد و امیر 
حسن و ابیرحسین وفات یافتند و از فرزندزادگان خواجه‌حسن و خواجه‌محمد و 
خواجه‌حسین بانده و خواجه جلال‌الدین منصور را در جنگ صدخرو سربدالان در 
شهور سنه‌ست‌وئلئین وسیع‌مائه شهید کردند و خواجه‌غیاث‌الدین هندو را نیز در 
سبزوار سربدالان بقتل آوردند و از فرزندان او سه پسر مانده و خواجه‌عزالدین 
سمنانی و خویشان ایشان خواجه‌عزالدین‌طاهر درکربان وفات یافت و پسر او 
خواجه جلال‌الدین یونس را عزیز مجدی بقتل آورد و پسران او علی‌جعفر و 
علاءالدوله ملازم بندگی حضرت سلطان شاه‌ولی‌خلدانته ملکه‌اند و سلطان بایزید در 
هرات است. 


مغول ۳۲۷ 


ذ کر اختتام سلطنت 9 آخر دولت سلطان سعید شهید 
طعاتیمورخان انار الله‌بر هانه 


از ابتدای جلوس سلطنت او که در سناست وثلئین و سیع‌مائه بر سربر سلطنت 
نشست نا انتهای دول ت که در سنهٌاریع وخسین وسبع‌بائه بود بدت هژدسال در 
خراسان پادشاهی کرد. هرچند بملکت او فسحتی زیادت نداشت و در ایام دولت او 
انقلاب بسیار در سمالکك خراسان پیدا آمد و دو نوب ت که عزیمت عراق فرمود کاری 
دست نداد و رورگار ساعدت ننمودء اما او پادشاهی بود جامع کمالات سلطانی به 
اتفاق و وارت منصب چنگیزخانی به‌استحقاق, عدل انوشیروانی از مکارم سنیه و 
اخلاق رضیهُ او شمه‌ای و علم و حکمت لقمانی از دربای فضایل و حکم علی او 
رشحه‌ای. مدت چند سال در مازندران که مقر سلطنت و مستقر دولت او بود به 
عمش و کاىرانی روزگار گذرانید و رعایا و ساکنان آن مملکت در ثطل رأفت و 
معدلت او مرفه الحال و فارغ البال بسر بردند تا در شهور سنه خمس و خمسین و 
سبع‌مائه که نوبت سرداری خراسان به‌یحیی کرابی رسید کس به‌مازندران به‌بندگی 
حضرت فرستاد بنابرآن که خود را از جملهّ بندگان و خدمتکاران قدیم بندگی حضرت 
می‌دانست و بدان وسیله از سرداران گذشته بخصوص و ممتاز گشته خلوص عقیدت 
و صفا و طویت و سل وکث طریق انقیاد و بطاوعت اظهار نموده استدعای صلح کرد. 
بندگی حضرت نیز از آنجا که کمال رأفت و مرحمت و حسن اعتقاد او بود جهت 
تسکین اشتعال نوایر فتنه و ترفیه حال خلایق اجابت فرموده بر قول او اعتماد تمام 
نمود و امیر بزرگ و عادل نیکاعتقاد» خسر وکابران» امیرشیخ علی‌هندونویان را 
که ایرالابرای آن مملکت بود به‌سبزوار فرستاد. یحبی کرایی و سردارانی که 
بودند مقدم مبارک ايشان را مختنم شمرده شرایط تعظیم به‌تقدیم رسانيدند و به 
خدبات پسندیده قیام نمودند و با بندگی نویین اعظم عهود و مواثیق به‌سوگندهای 
غلاظ و شداد میکد گردانیدند که کمر مطاوعت و بندگی بر میان جان بسته به 
رسوم خدمتکاری قیام نمایند و با دوستان ارکان دولت دوست و با دشمنان حضرت» 
دشمن باشند. و بندگی حضرت امارت پناه بعد از استحکام عهود از سبزوار مراجعت 
فرسود. چون به‌بندگی حضرت رسید و صورت حال به‌عرض رسانید و حال آ نکه در 
آن اوقات وهن و فتوری تمام به‌قواعد ارکان سلطنت راه یافته بود و شاهزادگان 


۳۷۸ مجم‌الانساب 


جهان عبدالعزیز و ابوسعی دکه نور حدقة سلطنت و نور حديقة مملکت بودند و 
بیشتری از ابرا به‌سبب عفونت هوا و حدوث وبا متوفی گشته بودند و انکسار نمام 
پدان واسطه به‌خاطر اشرف راه يافته فی‌الجمله صلاح در آن دیدند که باجمعی 
سرداران خراسان صلح کنند. بعد از چند توبت که ایلچیان آبد شد می‌نمودند از 
این‌طرف یحی ی کرایی و سرداران با لشکر و استعداد تمام متوجه بازندران شدند 
و از آن طرف بندگی حضرت و ابرا و ارکان دولت از سلطان دوین به‌حدود پل 
حاجی‌خاتون آمدند و میان ایشان ملاقات افتاد و چند روزکه آنجا مقام داشتند 
به هروق ت که یحی یکرابی و سرداران به‌بندگی حضرت رفتندی ایشان را به‌انواع 
عواطف و سیورغابیشی مخصوص فربودی و بر قول ايشان اعتماد تمام نموده 
بی‌تحاشی در میان ايشان می‌آسد و ایشان به‌استعداد تمام و پوشهای مکمل 
درگرد اردو و بارگاه با پادشاه بی‌گشتند دیگرباره تجدید عهد و سوگن دکردند و 
[در] حضور مشایخ خراسان چون شیخ الاسلام خواجهغیاثالدین هیبةانتهحموی و 
شیخ شهاب الدین فضل انته بسطامی و امرا و اکابر دیگر یحی ی کرابی دست ب رکلام اننه 
نهاده سوگندهای غلاظ و شداد یاد کرد که قصد کی حضرت و ارکان دولت 
نکند و نفرماید و با دوست ایشان دوست و با دشمن» دشمن باشد و بدانچه شرایط و 
لوازم عهد و سوگند باشد قیام نماید و بندگی حضرت نیز بر آن موجب سوگند یاد 
فرمود. و از آن مجلس برخاستند هرکس با یورت و بقام خود آمدند تا در آن روز 
که بندگی حضرت طوی ترتیب داده بود و می‌خواس تکه ایشان را بارگرداند 
حاضر شدند و برقرار قریب سیصد کس مکمل شده با یحیی کرابی به‌گرد بارگاه 
پادشاه درآمدند و سرداران دیگر را مقر رگردانيد که هرکس با قوشون خود بر سر 
چهارپایان مترصد باشند و در آن شب بی‌آنکه با سرداران لشک رکنکاج کند در 
خفیه با حافظ جوربدی و علی‌مسعود خسروجردی و چند کس دیگ رکه مصاحب او 
بودند قصد بادشاه اندیشیده بودند و مقر رکرد ه که حافظ جوربدی چماق بر سر 
پادشاه زند و او را بقل آورد تا در آن فرصت که طوی م یکشیدند در اندرون 
با رگاه حافظ چماقی بر سر پادشاه زد و او را شهی دکردند و امیر بزرگ عادل شیخ 
علی هندونویان و جماعتی امرا را نیز در آن ورطه شهید کردند. و از فرزندان 
سلطان‌سعید» شهزاده‌لقمان بیرون رفت و حال آن که پیشتر از این شاهزاده‌شیخ علی- 
کاون را که برادر پادشاه مغفور بود در جنگ راد کان سربدالان شهید کرده بودند و 


منول ۳۲۹ 


شهزاده‌غا زان را به‌سیر [؟ شاید به‌اسیری] گرفتد با سبزوار آوردند و این بدنامی و 
غدر و نفاق و خلاف عهد و مکر و شقاق در آفاق منتشر شد تا لاجرم روزگار ید 
طریق مکافات و مجازات» همان جماعت را بر یحبی کرابی مسلط گردانید تا با او 
مبخالفت کرده او را بقتل آوردند و کیفیت آن در ذکر احوال سرداران شرح داده 
شود. ان‌شاءانته تعالی. 


ذ کر افتتاح دولت 9 حلوس سلطنت سلطان سلاطین روزگار ‏ 
غیاث الدنیاوالدین‌شاه ولی‌بن امیرشیخ‌علی هندونویان خلدایثه‌ملکه وسلطانه 


چون باری‌سبحانه وتعالی که فیض فضل ربوبیتش در شأن عالمیان ظاهر و 
سابقة رحمت الوهیتش دربارٌ جهانیان متظاهر است روی زین به‌شجر ةکلمةٌ 
انی‌جاعل فی‌الارض خلیفة۳۱ تزیین فرسود و دست قدرت او عالم امر به‌سواطع یه 
قل اللهم مالک‌الملک توتی‌الملک من تشاء۳۳ وسط اقلیم رایع را یعنی ممالک 
خراسان و با زندران که اعدل و اشرف اقالیم عرص زمین است به زیور تختگاه معلی 
و بارگاه فلکک‌آسای حضرت آسمان رفعت شاهنشاه اعظم اعدل و اعلم‌سلاطین‌عالم - 
مولی مل وکث‌العرب والت رک والعجم» ناصرالشرع والدین» دافع الظلم والشرک من 
بلادالمسلمین» ۱ 

گزارندة کام و اقبال و بخت نگارندءٌ کشور و تاج و تخت 
ربايندة افسز از هر سری  .‏ گشایندة سد هم رکشوری 
ببزم اندرون بحر گوهر نثار به رزم اندرون ابر شمشیر بار 

شرف الته‌سریرالعز بوجوده و نور وجه‌الارض بانوار عدله وجوده مزین و مکرم 
گردانید جهان را به‌عدل و انصاف بیاراست و جهانیان درظل رأفت و کنف‌مرحمتش 
از تفلب زبان و تسلط حوادث دوران در ابان آمدند وصیت معدلتش در اقطار 
بسیط منتشر و آوازٌ مکرمتش در اقصای عالم روحانیان مستفیض و منتشر گشت 
امید چنان است که روزبه‌روز آثار و الطاف و انوار به‌عواطف ایزدتعالی و تقدس 
بر احوال ملک و ملت ظا هرتر و اعلام نصرت و رایات مکنت در اطراف ربع‌مسکون 


۰.۳۳ از آبهٌ ۳۰ سوره فقر ه. 
۲ از آيهة ۲۶ سوره آل‌عمر ان. 


۰ مجم‌الا نساب 


به‌فیح و ظفر مقرون شود و آفتاب معالی حضرت ظاهره لازالت منورة فی‌الافاق 
شرق و غرب عالم منور گرداند و خطبه وسکه بهنام امه معصوم علییم الصلوة در 
اطراف عالم چنانکه امروز در این سملکت زیب و زینت گرفته مزین و موشح گردد. 
ان‌شا ءالته‌تعالی. 

و چون این پادشاه کامران که شمه‌ای از صفات حمیده و خصال مرضیه او 
ذک رکرده شد به‌وقت آن که پادشاه سعید طغاتیمورخان و پدر مغفور شهید او 
امیرشیخ علی‌هندونویان را شهید کردند از آن قضیه سالم بیرون آمد و با جمعی از 
متعلقان و ایراخته و بوی ن وکران خود در آن حوالی منتهز فرصت می‌بود تا انتقام 
خون پادشاه و پدر مغفور خود باز خواهد. یحیی کرابی و حمعی که با او بودند 
قیتول و اردوی پادشاه غارت و تاراج کرده با خراسان مراجعت نمودند و حید. رقصاب 
را با لشکری تمام از مغول و تاجیک آنجا گذاشتند. ایشان دست به‌تعدی و ظلم 
برآورده بودند. حق‌تعالی بندگی حضرت سلطنت پناه را توفیق داد تا به‌اندکک 
لشکری به‌جنگ ایشان آبد و به‌زخم شمشیر آبدار دمار از ایشان برآورد و بسیاری 
از ایشان بقتل آبدند و حیدرقصاب با معدودی چند منهزم گشتد با خراسان آبد. 
اول فتح یکه بندگان حضرت را دست داد آن بود و بعد از آن به‌وقت سرداری 
حسن دامغانی لشکری بسیار از خراسان جمع کرده روی به‌ما زندران نهادند چنان که 
قرب بیست‌هزار سوار و پیاده به‌حدود استراباد نزول کردند و بندگی حضرت با 
سیصدسوار از استراباد بیرون آمد و به‌توفیق و تأیید الهی بر ایشان زد و به‌یک 
طرفةالعین قرب سه‌چهارهزارکس از ایشان بقتل آوردند و بیشتری سرداران که در 
وقت یحبی کرابی با پادشاه سعید غد رکرده بودند کشته شدند و بسیاری در قید 
اسار گرفتار آبدند و تمامی را داغ خذلان بر جبین نهاده آزاد کرد. و حسن‌دامغانی 
گریخته با معدودی چند با سبزوار آبد و اين فتح دوم بود که قرین ری و رایت 
همایون گشت و بعد از آن شهزاده‌لقمان که از قصٌ پدر خلاص یافته بود و التجابه 
حغتای نموده و از آنجا ابیر زنده حشم را به‌معاونت آورد تا باشد که مقام پدر خود 
را بگیرد. چون خبر آبدن ایشان به‌بندگی حضرت رسانیدند پیش ایشان باز رفتد 
در حدود دهستان با ایشان جنگ کرد و بسیاری از آن لشکر بقتل آوردند و 
شهزاده‌لقمان و زنده‌حشم گریخته روی به‌جغتای نهادند و این فتح سوم بود. 

بعد از آن پادشاه‌سعیدمغفورساطان اویس انارانه‌برهانه که در این رورگار مشثل 


منول ۳۳۱ 


او پادشاه صاحب اقتدار بر تخت مملکت ننشسته بود با قرب ضدهزارسوار از عراق 
بر عزیمت خراسان حرکت فرمود. چون به‌حدود ولایت ری رسیدند بندگی حضرت 
با اند کث لشکری از بازندران حرکت فرموده استقبال نمود و بر مقتضی فربودهٌ 
کم من فثة قليلة غلبت فثة کثيرة باذن‌انته۳" در حدود ولایت ری بر قلب لشکر 
ایشان زد و بسیاری از ایشان بقتل آورد و در آن جنگ چندکس از امرای معتبر 
لشکر عراق کشته شدند و بندگی حضرت سالماً غانماً فی امان‌القه با مازندران 
مراجعت فربود و آوازةٌ اين فتح نامدار در اکناف و اقطار عالم منتشر گشت و 
پادشاه اویس تا سمنان آمد و از آنجا با عراق معاودت نموده و بعد از آن پین- 
الحضرتین اساس اتحاد و قاعدهٌ محبت و وداد او بژکد گشت. و چون پادشاه 
مغفورشاه‌اویس بهدارالبقاء فی‌مقعد صدق عند ملیک مقتدر؟" رحلت فرمود فرزند او 
شهزاده‌شیخ حسین خلدانته‌سلطانه همان طریقه مسلوک داشته دائماً ایلچیان به 

بندگی حضرت می‌فرستد تا امسال تجدید قواعد اخلاص و محبت را به‌معاقد قرابت 

و وصلت مکد فربودند و اکنون خراسان و مازندران و دهستان و تلخان: و 
قوسس و ری تمامی در حوزءٌ مملکت بندگی حضرت نسلطنت پناه است و امثال این 

فتحهای نامدا رکه این پادشاه کامکار را به‌عنایت الهی دست داده از سلاطین 

روزگار هیچ کس را میسر نشده است. بیت: 

در صد هزار قرن سپهر پیاده‌رو نارد چنین‌سوار به‌میدان‌روزگار 
و یکی از دواعی همت عالی پادشاهانه و مساع ی کرم بی‌دریغ شاهانه بندگی 

حضرت آن که چون صاحبقران عهد و زمان» فربانفرسای ممالک ایرال» حافظ 
بارد انته» ناصرعبادانته» بانی مبانی‌المبرات» واضم اوضاع الخیرات والحسنات» نجم- 
الدنیا والدین» خواحه علی‌مژید خلدزبانه و نصراعوانه به‌سیب تغلب رورگار و 
حلول حوادث ادوار وکافر نسمتی جمعی اراذل غدارکه کیفیت آن به‌شرح ذ کر 
خواهد رفت در شهور سنه ثمانین و سبع‌مائه عنان عزیمت به‌طرف مازندران معطوف 
گردانید و بنابر دفع ظلم و فتدة شرور و قلع و قمع ارباب فسق و فجو رکه ب رکفران 
نعمت اقدام نموده بودند و به‌رآی خود مستبد و مغرور گشته و رقم عصیان و 
خدذلان بر ناصبةه نامبا رک کشیده روی به‌درگاه حهان‌پناه آورده و به‌فرط عنایت و 


۳ از آیه ۲۴۹ سور؛ بقره. 
۴ اذ آیدٌ ۵۵ سوره قمن. 


۲ مچم‌الانساب 


مرحمت ‏ وکمال عاطفت و وفور حمایت و حمیت آن حضرت التجا فرمود. و چون خبر 
رسیدن رکاب همایون به‌سسامع شریفهٌ بشدکی حضرت رسانیدند استقبال نموده وصول 
مقدم شریف صاحبقرانی را به‌اعزاز و | کرام و اجلال و احترام هرچه تمامتر تلقی 
فرمودند و از عواطف و اشفاق بیدریغ پادشاهانه هیچ دقیقه مهمل نفرسودند و 
فربان جهان سطاع به امتحضار لشکرها به‌اطراف نفاذ یافت و بعد از آن چند روز 
رایات همایون لازالت خافقة بالنصر والظفر با عسا کر منصور نصرهم اه به‌طرف 
خراسان حرکت فرمودند. و چون به‌مبارکی به‌فریود نزول افتاد جمعی از مخذولان 
نادرویش که به‌حصن آنها متحصن گشته بودند حنگک آغاز کردند. در صدسه اول» 
شهرستان فریومد و حصار بندگان حضرت را ستخلص گشت و آن جماءت در قید 
اسار گرفتار آمده طعمة شمشیر آبدار شدند و از آنجا عنان کامکاری در ظل ظلیل 
شهریاری به‌جانب مبزوار معطوف گردانید و بر ظاهر شهر مخیم اقبال و محط 
سراپرده احلال تا نان مسافر آیتمور کافرنعمت که باد تخوت در دماغ داشت و 
رقبه از ربق طاعت داری برتافته بود و جمعی قطاع الطریق دین‌بحمدی را که نام 
درویشی به‌خلاف بر خود نهاده بودند اولعک‌الذین اشترواالضلالةبالهدی فما- 
ربحت‌تجا رتهم و با کانوامهتدین*۳ چون رکن ترکی و اسکندر بردود و مخذولی 
چند دیگر را به‌مد دکاری خود آورده بودند اثلهار جلادت می‌نمودند و حمله ببرون 
شهر می‌بردند و چون سبزوار» مسکن و مستقر حضرت صاحبقرانی بود و از اتباع و 
اشياع و بحبان ایشان بسیاری به‌اضطرار گرفتار آمده بودند نمی‌خواس تکه به 
جنگ» شهر بگیرند و به‌شومی جماعتی اشرار خون بسیار ريخته شود و بندگی حضرت 
سلطنت پناهی جهت رضاجویی جناب صاحبقرانی قطعاً رخصت جنگ نمی‌فرمود مگر 
یکك‌رو ز که بسیار فضولی می کردند و از دروازةٌ عراق بیرون رفته بودند یک‌حمله 
جنگ به‌سر ايشان آوردند و چند کس را بقتل آورده و بسیاری را زخم‌دا رکردند. 
در حال از بندگی حضرت جار رسانیدندکه بازگردند تمامی بازگشتند و اگر جار نمی- 
رسید به‌دروازه درآمده بودند و شهر گرفته و بسیاری خلق کشته می‌شد. بعد از آن 
حصاری شدند و مجال بیرون شدن نداشتند و بدت شش‌ماه لشکر بر در شهر نشسته 
شهری دیگر بنیاد نهادند و ازسر تمکین تمام مقام فرمودند. و در آن وقت ملک 


۳۵ آبه ۱۶ سوده بقره. 


مغول ۲۳۳ 


غیاث‌الدین هرات و امیرعلی بیک ارغون‌شاه با پنجاه‌هزار مرد در نیشابور بود و این 
جماعت بدو التجا نمودند و بدد طلب می‌داشتند و ایشان را مجال و قدرت آن 
نبود که قراولان از طاعند کوه بدین طرف فرستند و دائماً نواب و ایلچیان به‌بندگی 
حضرت می‌فرستادند و اظهار بخالفت می‌نمودند. آخرالامر مردم سبزوار به‌اضطرار 
رسیدند چنان که یکین غله به‌چهاردینار وپنج دینار شد و نمی‌یافت و مسافر لعین و 
کولکان با وجود در بندان دست به‌ظلم و جور و عدوان برآورده بودند و هیچ 
آفریده را از شهر ببرون نمی‌گذاشتند و خلق بسیار از گرسگی در معرض هلا کت 
افتادند. و از جملهٌ کارهای بی‌راه که بر دست آن ملعونان گمراه رفت یکی آن بود 
که دو حوان موین موالی نیکونهاد ملک‌سیرت پا کک‌اعتقاد را که هریک سروی 
بودند در چمن اقبال پیراسته و به‌انواع فضایل وکمالات آراسته شهیدان مرحوم 
مغفور خواجه‌تاج الدین محمود و خواج هکمال الدین حسین بوئنما لته بحبوحةالجنان و 
کسا هماحلل المغفرة والغفران که ابن‌عم و خواهرزادگان حضرت‌صاحبقرانی بودند 
مسافر کافر نعمت و رکن کون پلید ایشان را بی‌سوجبی شهید کردند و چود 
یزیدجاوید بر موجب فرسودة نص الهی که من یقتل مومناً متعمداً فجزاژه جهنم 
خالداً فیها و غضب الته علیه و لعته و اعدله عذاباً عظیماً"۳ مستحق لعنت و عذاب 
شدید. و چون ظلم و تعدی آن ظالمان از حد گذشت ناگاه لطف الهی نسیم عنایت 
وزیدن گرفت و سادات عظام سیدامیرعلی‌سوغندی و امیرعزالدین برادر او که از 
یکک‌طرف شهر چند برج به‌عهده ایشان بود در خفیه کس به‌بندگی فرستادند و جهت 
استتخلاص مردم از زحمت دربندان و ظلم طالمان در شب پنجشنبه هشتم ماه 
رجب‌المرجب سنهٌ احدی [و] ثمانین و سبع‌بائه لشکرمنصور را از بارو در شهر 
آوردند و آن جماعت اشرار بنکوب و بخذول و خا کسا رکانهم حمر مستنفرة فرت 
من قسوره"۳ از دروازة میدان بیرون گریختند مسافر ملعون را در عقب رفته و بقتل 
آورده سر او را بددر بارگاه آوردند و رکن کور )٩(‏ گريخته به‌طرف هرات رفت و از 
آنجا نیز آواره گشتد و دیگران بعضی گریخته و بعض ی کشته شدند فقطع دابرالقوم- 
الذین‌ظلموا والحمدنته رب‌العالمین" ". و مشرب‌عذب این دیار ا زکدورت و ظلمت آن 
۶ اه ٩۳‏ سوده نساه. 


۷ اه ۵۱ سورهٌ مدش. 
۸ یه ۴۵ سور انعام. 


۴ مجم‌الاتساب 


اشرار مصفی و میرا گشت و آفتاب فیح و نصرت از مشرق تأیید الهی سایه افکند و 
اطراف آن مملکت به‌فر و شکوه رایات همایون لازالت محفوفة بالنصر والظفر متجمل 


و بتزین شد. 
رایات تو تا ابد چنین باد بنصور و سژید و مظفر 


بعد از آن بر مقتضای همت عالی پادشاهانه» حضرت صاحبقرانی را در مقام و 
مستقر خود نمکن و بقررگردانیده تمامی سملک ت که بیشتر در تحت تصرف نواب و 
کماشتگان ایشان بود بدیشان تفویض فرمودند و به انواع عاطفت و سیورغامیشی 
مخصوص گردانیده شرایط اعزاز و ا کرام و توقبر و احترام بر طريقهٌ پدرفرزندی 
تقدیم فرمود و اشارت عالیه نافذ گش ت که خطبه و سکه برقرار معهود به‌نام امه 
معصوم اولک علی هدی بن ربهم و اولکک هم المفلحون ۳۹ علیهم الصلوة والسلام 
باشد و به‌مبارکی و طالع‌سعد در رجب سنه احدی وثمانین و سبع‌بائد» فتح و نصرت 
هم عنان و بخت و دولت هم: رکاب» عنا ن کامکازی و زمام جهانداری به‌طرف 
بازندران که مقر دولت وبستقر سریر سلطنت است بعطوف کردانیدند و صیت این 
مکربت و آوازةٌ این معدلت و نصفت در بسیط عال که از سلاطین روزگار هیچ کس 
را میسر نشده یادگار گذاشتند.: حق‌تعالی سای چتر همایون این پادشاه دین پرور 
,عدل‌گستر را تا انقراض زمان و انقطاع سلاسل دوران بر سر عالمیان به‌تخصیص 
مژمنان. ممالک خراسان پاینده و نستدام داراد. و به‌طرف بازندران حرکت فربود 
و از آنجا پادشاه نامدار صاحب اقتدار خلدانته‌سملکته با لشکری جرار به‌معاونت و 
بظاهرت او بدین‌دیار آمدند و دبار از مخالفان و بعاندان برآوردند و معنی آیهٌ 
انظروا الی رحمةانته بر دوستان روشن و فحوا ی کلام اله یکه یریدون لیطفوّانورانته 
بافواههم والته متم نوره ولو کره‌الکافرون"* بر دشمنان مبرهن کشت والحمدته‌الذی 
اذهب عناالحزن ان ربتالغفور شکورا؟, 

و امروز بندکی حضرت اسلام پناه در مقر عزیز مسند سلطنت و کامرانی» و 
دشمنان بعضی کشته و بعضی در مذلت و خواری و سرگردانی. حق تعالی آفتاب 
آیات ۵ سوده بقره و لقمان. 


۰ ای ۸ سور صف. 
۱ از آيهٌ ۳۴ سوره فاط. 


منول ۳۳۵ 


دولت و سای معدلت پادشاه جهان» تاج بخش کشورستان خلدالته فی خلافةالارض 
ملکه و سلطانه را بر سر عالمیان تابنده و پاینده داراد و ذات شریف و عتصر لطیف 
این صاحبقران بی‌قرین را ساله‌ای بسیار و قرنهای بیشمار برسر مومنان خراسان پاینده 
و مستدام و از حلول حدثان و حوادث بلوان در حفظ حمایت و کنف رعایت خود 
محروس و محفوظ داراد. بالنیی وآلهالطا هرین . خاتم الکتاب 


ذبل مجمع) 2 نساب شانکاره‌ای 


تألیف 


مدی 
غیاثالدین بن‌علی نایب فریو 


ذیل مجمع‌الانساب شبانکاره‌ای؛ 


تألیف غیاثالدین بنعلی نایب فربومدی 


چون این کتاب موسوم [به] مجمع‌الانساب که مشتمل است بر تواریخ و 
اخبار و آثار انبیا و اولیا و خلفا و سلاطین و ابرا و ملوک و وزرا و اکابر و اشراف 
اطراف و | کناف عالم از زمان آدم علیهم [السلام] تا این دم» و جامع و مولف آن؛ 
فاضل کامل» متبحر متفنن» شهسوار میدان بلاغت» بلبل بوستان فصاحت و براعت؛ 
گوهرکان روایت و درایت» غواص غرر دریای حکمت و حقیقت» شمس الملةوالدین- 
محمد بن علی بن محمد بن حسن‌شبا تکا ره‌ای-- بردالته مضجعه و نورالته قبره دررجواهر و 
غررزوا هر آن را به الفاظ و معانی» 

روان و ترو تازه چون آب حیوان خوش وخوب وخرم چوروز جوانی 
دل‌آرای همچون گل نوشکنته طرب زای همچون می ارغوانی 

در سلکك عباراتی چو آب زلال و استعاراتی چو سحر حلال کشیده» معاينة 
نجوم زاهرات» و فیه من‌لآلی النظم‌سمط, به‌مطالعةٌ شریف و نظر مبارك بندگی 
صاحب اعظم» دستور ممالک عجم» والی اقالیم المجدوالکرم» ملک مل وک‌الوزراء؛ 


۱ در کتایخانه مر کزی دانشگاه تهران نک شسحه خطی و سه نسخه عکسی از کتاب مجمع الا نساب 
شبا نکاره‌ای وجود دارد که این ذیل فقط در انتهای نسخهٌ عکسی که اصل آن در کتابخانةٌ 
بنی‌جامع دجود دارد دیده شد. و چون جالب است اقدام به استنساخ و چاپ آن نمودم. 

در این نسخه به سیک کتابت قدیم در اکثر موارد دال به صورت ذال و با نقطه ضبط 
شده که این جانب جهت تسهیل در استفاده. املای امروذ دا در نظر گرفتم و این موارد را 
به صورت دال بی‌نقطه نوشتم. چنانچه و آنکه به صورت چنانچد آنک نوشته شده که به 
صورت املای امروذ نوشته شد. متأسفانه تاریخ کتابت نسخه دا نیافتم. 


۰ مجمع‌الانساب 


بربی‌العلماء والفضلاء: خواجه نجم‌الحق والدین خضرین الصاحب السعیدالشهید» 
خواجه تاج‌الدولة والدین محمودالغازی البیهقی -اعزالته انصاره ورحم آبائه 
مشرف و ملحوظ کشت فرسو که این تاریخ مبارك تا شهور سنهُ ست‌وثلئین وسبح‌ما نه 
که انتهای سلطتت سلطان سعید مغفور ابوسعید بهادرخان اناراته برهائه است در 
قلم آورده‌اند» می‌خواه م که بعد از آن از ابتدای جلوس سلطنت پادشاه شهید 
مغفور طغاتیمورخانکساه‌انته حلل المغفرة والغفران- تاریخ سلاطین و ملو کث و 
ابرا و وزرا و ذ کر وقایع و اخبار و آثار ایشان الی‌یومنا هذا مسطور وبرقوم گردد و 
در آخر این کتاب الحا ق کرده شود» چنانچه ذ کر سلاطین سلف به‌واسطهٌ تحریر این 
تاریخ برروی روزگار باقی و مخلد ماند و شرح احوال و اوضاع سلاطین نیز سمهد و 
مژید گردد و آثار و اخبار ایشان متطسس و مندرس نشود. و حال آن که جناب 
عالی صاحبی اعظمی -ستعناانته بطول‌حياته -از عهد سلطان سعید ابوسعید و پیشتر 
از آن تا کنون براحوال و افعال و اخبار و اوضاع‌سلاطین و ملوک و امرا و وزرا 
وقوف و اطلاعی هرچه تمامتر داشتند. و چون اکثر اوقات در سفر و حضر بلازم 
و مصاحب ایشان بود و اسابی همه جماعت و وقایع هرکس برخاطر مبار ك و 
ذهن لطیف او محفوظ و روشن به‌بندةٌ کمینه و مخلص قدیم خود «غیاث‌الدین بن 
علی نایب‌فریویدی» اشارت فریود که طرقه ایجاز و اختصار مبرعی داشته از قاعده 
و لزوم خیرالکلام ماقل ودل تجاوز ننماید. و حال آن که این بنده منیف بی‌بضاعت 
را استحقاق و استیهال‌آن نبودکه در معرض این خطاب تواند آبد و به شرایط آن 
قیام تواند نمود بدین سبب عذری میگفت و دفع‌الحال می‌انديشید. آخرالامر 
فرمودند که سیب تأخیر و موجب تقصیر چیست؟ بنده ازسر خجالت گفت» نظم: 
بمانده‌ام متحیر که قلب و ناسره را چگونه عرضه کنم پیش ناقدان بصیر 
مرا نه قوت نظم است نه طبیعت نشر ولیک می کشم ازسنگ روغنی به زحیر" 
و بروق اشارت عالیه به‌عنایت و معاونت آن جناب با خاطر علیل و طبع 
کلیل " اين تمه تاریخ تا به‌وقت جلوس مبارك حضرت صاحبقران عهد و زبان» 
خواجه نجم‌الدنیا والدین المژید من‌عنایت رب‌العالمین خلدالته عاطفته که در مسند 
سلطنت برسریر سملکت تا ابد بژید و مخلد باد ثبت افتاد و بعد از این تاریخ و اسامی 


۲ ذحیر به‌معتی ناله و زذاری است. 
۴ کلیل به‌معنی عاجن و درمانده و سست است. 


ذبل مجمع الا نساب شبانکاره‌ای ۳۴۱ 


طوایفی که در مملکت ایران بالاستقلال و استبداد به‌سرداری و حکوبت قیام 
نمودند برسبیل اجمال سمطور گشت. ان‌شاهءانته مقبول و منظور نظر عالی اثر گردد. 

و از کرم عمیم و لطف حسیم متأبلان این اوراق یابول و مسوول است 
که چون ملحوظ نظر شریف ایشان گردد و برعثرت* و خطایی وقوف یابند» یقین 
دان م که بی‌آن خود نباشد» ذیل عنو و اغماض مبذول فرسوده از روی بزرگی و کرم 
خرده نگیرند. این ضعیف درهمه ابواب به‌قصور خود بعترف است و از بحار ذخار 
افاضل روزگار معترف. والحمدتته رب‌العالمین والصلوة والسلام علی‌انبیائه واولیائه 
خیر خلقه و آلهم و اولاد هم الطیبین الطا هرین . 


ذ کر حماعتی که به استقلال خود در ممالکك اير آن‌زمین 
سر کشی 9 تعدی نمود‌ند 
چون بعد از وفات سلطان سعید مغفور ابوسعید-انارانته برهانه - از اولاد و 
اعقاب آن حضر ت کسی نبود اختلال تمام به‌قواعد سملکت راه یافت. و از انقلاب 
میان ابرا وارکان دولت سنازعت و مناقشت پیدا شد. و هر رفزه 


و تراجع روزگار 
م به‌نوعی از دور فلکک حادثه‌ای تازه 


به‌نوباوه‌ای از باغ سپهر فتنه می‌زاد و هرد 
می‌گشت, از همه طرف لشکر محن و فتن تاختن آورد و طرق امن به‌طوارق آفات 
و بلامشحون شد و هر کسی به استقلدل خود سرکشی آغاز نهاد» و سودای ارتفا 
و مدارج سروری و معارح بهتری در دماغ هریک پیدا آمد» و در قلاع و حصون 
ولایات و بقاع متمکن و متحصن شدند» و دست بهفتنه و بیداد برآوردند» چنان که 
اسامی بعضی از ایشا ن که در عراق و خراسان خرو جکردند مفصل می‌شود برسیبل 
اختصار [گفنته می‌شود] که اگر شرح حال هریکک به‌تفصیل ذ کر رود به‌تطویل 


انجامد و در آن فایده‌ای زیادت نه. 


طایفه‌ا ی که در عراق و آن ممالکك س رکشی کردند 
ملکت کاوس شر وان 


مدتی مال و خراج آن سملکت به‌خود تصرف نمود و بعد از آن مطیع ومنقاد 


۴ عثرت به‌فتح «ع» و د«ر» بهمعتی لغزش و خطاست. 


۷ مجم‌الاتساب 


پادشاه سعید مغفور سلطان تشون کت 3 وانته‌اعلم. 


سید لطیف ادله کاشی 
از سادات و نقبا ی کاشان بود. مدتی ولایت کاشان را ضبط نمود و بعد از 
وقات او آن مملکت در تصرف گماشتگان پادشاه شجاع است. 
خواجه تاج‌الدین علی‌اصیل 
که پدر او خواجه اصیل در قم نایب خالصات خواجه علاءالدین محمد 
بود و مدتی ولایت قم را ضبط کرد و بعد از وی خویش او خواجه تاج‌الدین 
علی‌صفی آن ولایت را در تصرف آورد و التجابه پادشاهان آن طرف می کند. 
امیر نوروز 
که از ابرای اصفهان بود. مدتی قلعهٌ نیاسر را ضبط کرد وبعد از وفات او در 
تصرف گماشتگان پادشاه شجاع است. 
امیز شیج حسن قرلخ 
مدتی شهر ساوه را ضبط کرد و از اطراف لشکرها به‌دفع او بدانجا رفتند 
آخرالام رگماشتگان سلطان ولی مستخلص کردند. 
امیر جلال خر اسانی 


که خال او از قبل امیرناصر دلقندی در قلعهٌ آورل کوتوال بود و بعد از 
وفات او امیرجلال بدتی سر کشی نمود. امیرعیسی بیک سوتای چند نوبت او را 
محاصره کرد و آخرالامر در تصرف اولاد امیرناصر و اسیرعلی دلقندی است. 


۵ در متن؛ «رفت؟. 


یل مجم‌الانساب شبا نکاره‌ای ۳۴۳ 
امیرمسعون وزژوایی 


تلد توق چته ولایت را متصرف شد و لشکرها از اطراف بهدفع اومی رفتند 
کاری دست نداد آخرالابر پسر او سلتق او را بقتل آورد و اکنون آن قلعه خراب 
اریرت 
اسص_ 


امیر حاجی علی 


برادر ابوسسلم که اسفهسالار ایران‌زبین بود. اخی‌شجاع و جمعی راکد 
کوتوالان قلعهٌ بم بودند با خود به کرمان آورد و کرمان را مستخلص گردانید» 
چون ملک قطب‌الدین منهزم گشتد پیش ملک معزالدین حسین به‌هرات آبده بود 
ملک معزالدین حسین» ابیرداود خططای را با جمعی غوریان به‌معاونت او به 
کربان فرستاد. چون بدانجا رسیدند امیرحاجی‌علی و جمعی که مصاحب او بودند 
صلح کردند و کران را بارگذاشتند. امیرحاجی‌علی و جمعی به‌خراسان پیش پادشاه 
طفا تیمور آمدند و اخی‌شجاع با قلعهٌ بم رفت و امیرداود [در] کرمان مقام نمود. 

و چون امیر پیرحسین چوپانی را که ذکر رفته شیراز و آن مملکت مسخر شد 
امیراتابکث قوشچی که خویش امیرشیخ علی بود و مولانا شسی‌الدین صاین قاضی 
سمنانی و امیرمبارزالدین محمد مظفر را با لشکری به استخلاص کرمان فرستاد. چود 
بدانجا رسیدند ایشان امان خواستند ‏ وکرمان با ایشان گذاشتند و امیرداود با هرات 
مراجعت نمود. امیر اتابک قوشچی و مولانا شمس‌الدین پیش امیرپیرحسین به‌شیراز 
رفتند و امیرمپا رزالدین محمد را درکرمان گذاشتند. 


اخی‌شجاع خر اسانی 
قلعهٌ بم و ولایت اربعه را در وقت امیرابومسلم از قبل او ضبط بی کرد. 
چندگاه سر کشی نموده تصرف می‌نمود. ابیرمبا رزالدین محمد بظفر چند نوبت لشکر 
بدانجا برده کاری دست نداد. آخرالامر صلح کرده قلعه تسلیم کماشتگان امنیز 


سبارزالدین محمد مظفر نمود و ابیر محمد مظفر او را با خود به‌در هرموزبرد و به 
سفارت به هرموز فرستاد. چون مراجعت نمود و با کرمان آمدند به‌نهان او را بقتل 


۴ مجم‌الانساب 


آوردند. 


امرای ایور 


قلاع و ولایت ری بدتی ضبط بی کردند آخرالامر مطیع و منقاد سلطان ولی 
شد ند واننه‌اعلم. 


امیرغضنفر و بر ادر او امیر دولتشاه 
قلعةٌ عرادان ری را متصرف بودند آخر با گماشتگان سلطان ولی گذاشتند. 
امیر محمود ارانی 


بدتی قلعهٌ اران در تصرف داشت. آخرالاسر سیدلطیف‌الدین مستخلص 
گردانید و متصرف شد, 


طایفه‌ا ی که در خر اسان و ماز ندران سر کشی نمود‌ند 
و ایشان دو قسماند 


قسم اول 


سیدتاج‌الدین استرابادی 
که در حصن استراباد س رکشی آغاز نهاد. آخرالابر پادشاه مغفور طغاتیمور 
ستخلص گردانید, 
ملو کت آمل و ساری و رستمدار 


امیر جلال الدین متمیر 9 امیر علی متمیر 


مدتی قلعهُ فیروژکوه ری و آن نواحی را در تصرف داشتند. آخرالامر 


ذیل مجمعالانساب شیانکاره‌ای ۳۴۵ 


گماشتگان سلطان ولی‌مستخل صگردانیده متصرف شدند. 


امیر علی رمضان 


سدتی قلع طوس و آن ولایت را ضبط نمود و التجابه حکام اطراف می‌نمود. 
آخرالامر لشکر جانی قربان چنانچه پیشتر ذ کر رفته او را بقتل آوردند. 


امیرو» تخس 3۶ 
قلعةٌ شباندز طوس را چندگاه ضبط کرد و چند نوبت شبیخون به‌طوس برد و 
َ لمانان می‌داد. آخرالامر امیرسعید ارغود‌شاه آن قلعه را ویو 
گردانیده او را بقتل آوردند. 


پهلوان قازن 


برادر پهلوان اعظم امیرملکشاه‌جمشید قلعهٌ قائن ولایت را مدتی در تصرف 
داشت و اکنون داخل قهستان رفته. 


ملک معر الدین 


که از خویشان بل وک سیستان بود. مدتی قلعةٌ خوسف و بیرجند را ضبط 
کرد آخرالامر گماشتگان بلک‌معزالدین حسین او را گرفته مستخلص کردند. 


ملکت‌عادل تفتازانی 


که جد او نایب امیرچوپان بود. قلعهٌ تفتازان و آن ولایت را ضبط می کرد. 
آخرالامر پادشاه طغا تیمور ممتخلص گردانیده او را بقتل آوردند. 


۶ در متن به همین‌صورت است. 


۶ مجم‌الانساب 
امیر شیخ علی‌طبس 


چنانچه پیشتر ذ کر رفته چون قلعهٌ طبس را صاحب مرحوم شهید خواجه 
علاءالدین‌بحمد با تصرف امیرعبدانته‌مولای گذاش تکوتوالی آن قلعه بدو بفوض 
گردانید. بعد از وفات امیرعبدات‌مولای مدتی سرکشی نموده و به‌خود ولایت 
طبس و رقه" و حلوان" و آن مواضع را متصرف بود. و بعد از وفات او برادر او 
امیرزیر ک در تصرف داشت. و چون امیرزیرک را پسر او شبخ حسین بقتل آورد 
برادر او امیرابوسعید در تصرف دارد. 


امیرحسن ز رکش 


که از سادات ولایت نیشابور بود. در نیشابور سرکشی کرد و آخرالاسر 
نیشابور بازگذاشته التجا به‌سرداران سبزوارکرد. و از آنجا [وی را] بدقلعةُ 
خبوشان فرستادند. بعد از آن پادشاه طغاتیمور و ارغون‌شاه» حصار خبوشان را 


مستخلص کردند و او را بقتل آوردند. 


خواجه کریم کازرژی؛ 


چندگاه در نیشابور او نیز سرکشی کرد و آخر با ایرارغون‌شاه صلح کرد و 
نیشا بور با رگذاشت, 


امیر ابوبکر بازاری 


در شاسفان کبود جامه قلعه‌ای عمارت کرد. و مدتی با پادشاه طغاتیمور و 
ابرا بخالفت می‌نمود. و التجا به‌سرداران سبزواری کرده به‌سفک دبا و فتک عورات 


۷ رقه‌نام یکی از دهستانهای هفتکانةً بخش بشرويةٌ شهرستان فردوس است (فرهنک جنرافیایی 
ایران ۲ ۹ 

۸ حلوان شهر کوچکی است در قهستان نیشابور و آن آخر حدود خر اسان از جانب اصفهان 
است (معجمالبلدان و حدودالعالم ود فرهنگه جغرافیایی ایران). 

٩‏ این کلمه در نسخه به‌همین شکلع آمده. 


ذیل مجم‌الانساب شا نکاره‌ای ۳۴۷ 
دامغانی بر دست ن وکران سلطان بقتل آمد. 
صاحب حداد و بر ادرش حسین‌حداد 


در خرماباد وکلی"۱ حصنی داشتند آنجا سرکشی آغاز نهادند و التجا به 
سردارانل سبزواری نمودند. بعد از وفات صاحب حداد» برادر او پهلوانل حسین حداد 
قائم‌مقام او بود. آخرالامر آن ولایت را با تصرف نواب بندگی حضرت‌سلطان‌ولی 
گذاشت. 


قسم دوم 


سرداران ولایت بیهق 


که به‌سربداری موسوم بودند و شیخ حسن‌جوری و اتباع او. 


امیرعبدالرزاق باشتتی 


در نهم ماه شعبان سنسیع وئلئین وسبع‌ماثه در باشتن خروج کرد و در پم 
شوال تیه سیع .۱" و در روز مراحعت نمود. و در دوازدهم صفر مه ثمان‌وثلشین- 
و سبع مبائه دیگربا ره به‌سبزوار آمده و قلعة شهر را مستخلص کرد و بعد از ال در 
ذوالقعده سنه ثمان وئلئین برادر او ابیرسعود او را بقتل آورد. 


امیر مسعود 


چون برادر را بقتل آورد درسبزوار متمکن شد. بعد از آن نیشابور رامستخلص 


۰ محتملا" مقصود (خرمآباد-+ گلی) می‌باشد که دو محل بوده‌ا ند در خر‌اسان. 
۱ در نسخهً اصل سفید است. 


۸ مجم‌الاتساب 


کرده به‌طرف یازر رفت. و شیخ حسن‌جوری را از آنجا بازآورد. و شیخ حسن را در 
جنک زاوه در سنة اثنی واربعین وسبع‌مائه بقتل آورد و امیرعزالدین سوغندی را 
قائم‌مقام او کردند. در بیست‌وهفتم ماه ذوالقعده سنئلات واربعین به‌طرف آمل و 
ساری رفت. امیرمسعود را لو ک رستمدار بقتل آوردند و امیرعزالدین‌سوغندی از 
آنجا غیبت نمود و کیفیت احوال او معلوم نشد. 


محمد آ یتمور 


در ئالث‌حمادی‌الآخر سنه دلاث واربعین و سیع‌مانه به حکومت و ضبطسبزوار 


قیام نمود. و در مرزم سنهٌسیع و اربعین بولاناحسن اخی و درویشان او را بقتل 
آوردند. 


کلو اسفندیار 


سرداری قیام نمود و در عاشر ربیع‌الأخر سنه ثمان واربعین علی‌شمس‌الدین او را 
بقتل آورد. و در وقت سرداری کلو» مولانا حسن اخی بالشکری به‌مازندران رفت و 
انجا بر دست لشکر پادشاه طغاتیمو رکشته شد و قائم‌بقام او برادر او حسین اخی 


كت 


پم ِ ف 


امیر شمس‌الدین 
براد رزادهة امیرمسعود را در ربیع الأخر سنثمان واربعین به‌سرداری بنشاندند و 


در شعبان سنه‌ثمان واربعین خواجه‌علی‌شمس الدین او را عذر خواسته خود بد 
سرداری قیام نمود. 


خو اجه‌علی‌شه‌س الدین 


در سادس عشر شعبان سنهٌ تمان واربعین وسیع‌مائه به‌سرداری بنشست و در 


ذیل مجمع‌الانساب شبا نکاره‌ای ۷۳۴۵ 


ذوالقعدءة سته ائنی وخمسین وسیع‌بائه یحیی کرایی و حید رتصاب و امیرعزالدین- 
تربا لادی او را بقل آوردند. 


خو اجه یحیی کر ابی 


در ذوالقعده سنة ائنی وخمسین وسع‌مائه به‌سرداری بنشست و در الث‌عشر 
حمادی‌الآخر سنه سپع وخمسین » حافظ شغانی و امین الدین نفره و آمیرحسین‌سوغندی 
به‌سشاورت حسین اخی او را بقتل آوردند و حسین اخی را در حصار خداشاه جورید با 
حافظ و جمعی که با او متفق بودند بسوختند و محمدخان را پیشتر از آن حید رقصاب 
در مازندران بقتل آورده بود. 


خواجه ظهیر کر ابی 
قائم‌بقام برادر هم در آن تاریخ به‌سرداری قیام نمود و در شوال سندشسیع و 


خمسین وسیع‌بائه پهلوان حیدرقصاب او را عزل کرد و در اواخر ذوالقعده این 
سال او را بقعل آوردند. 


حیدرقصاب 


در شوال سنه سبح وخمسین وسبع‌مائه به‌سرداری بنشست. در بیست‌وپنجم 
ذوالقعدء همین‌سال در اسفراین به‌وقت محاصرة امیر لطف‌الته ابیرسمعود قتلغ بوقا 
پهلوان حسن دامغانی او را بقتل آورد و امیرلطف‌الته را از حصار بیرون آورده به 


سبژوار آمدند. 
امیر لطف اه امیر مسعون 
در اواخر ذوالقعده #9 مجح وخمسین و سبع‌یاثه به‌سبزوار آبده به‌سرداری 
قیام نمود و در اواسط ذوالحجه سنهٌ تسم وخسین و سبع‌مانه پهلوان‌حسن دایغانی 


او را عزل کرد و به‌جای او بنشست. 
تمت‌الکتاب بعون‌الملک‌الوهاب وصلی انته‌علی خیر خلقه محمد واآله 


فهارس! 


آ 


آیسکون (جزیره) و کل 

آت‌خان , ,۱ رو 

آدم(ع) ۸۸ ۲۷۰۲۳۰۵۹۱۱ ۳۳۹ 

آذریادگان (- آذربایجان) و» رو» .ره 
۸۰ ۶ ۱ ۱ ۲ ۱۱۱ ۱ 
۰ ۲۲ ۲۲۲ ۶6 ۱ ۶۰ ۱ ۰۳ ۱ 
٩۲ ٩۰ ۲ ۲۳ ۲ ٩۰ ۲ 6 ۶ ۲ 2 6 ۲ ۱‏ 
٩۰ ۲ ۹‏ ۲ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ 

آق‌بالغ ۲۳۲ 

آقبوقا ود ۲» باه ۲ ۳۰ ۱ ۳۱ ۶ ۳۱ ازع 

آق‌سنقر ۳. ۱ 

آق‌سلک مء ۱ 

آل برسکک بر . ۲» باع ۲ 

آل‌بویه-ء دیالمه 

آل چنگیز ب ء ۲ 

آل سابان-هسابانیان 

آل‌سلجوق-سلجوقیان 

آل‌عباس-ه بتی‌عباس 

آل‌فریغون . ۷ 

آل قاورد ۱٩,‏ 

آل‌بحمود (- غزئویان) ۸۰ ۱۳۸ 

آلوش ایدی ه ۳ ۲ 

آمل ب۰ ۳ ۳۶ ۳۶ 

آمویه ه ۲» با ع ۲ ۰۰ ۸۲ ۲ ٩۷‏ ۲۲ ۳۰ 


الف 
اپاقاخان . بیر» رب( ۱۹ ۰۰ ۲ ۲۲۰۱ 
۲۲۳۲ ۷ ۲ ۲ 1۶ ۲ 
ایخاز و , ۰۱ ۱۲ 
ابراهیم‌بن بسعود غزئوی هم 
ایرقوه رد ۱» ۶ ۰ ۲۲ ۳۱۳۲۲۱۶ 
اب رک ب. ۲ 
ابش بنت سعد بر ۱» ۰۰ ۲ 
اپن‌الاثبر . ۲ 
شیخ ابواسحاق ه ۱ ۲۳ ۳۱ ۳۱۷ 
ابوبکرین ایی‌تحافه ه ۰۱۲ ۲۷۱ 
اسیر ابویکر بازاری ۳۶ 
ابوبکر ین‌سعدین زنگی ۸۶ ۱ 
ابوالحارت فریغونی ۰ ۷ 
ابوالحسن سیمجور ه ۲ 
ایوسعید مغول »۹ ۱۷ ٩۲۱۷۲۲۲۷۰۲۲ ۰٩‏ 
۲ع ۲ ۸۱۹۲۸۰۱۹۲۱۸۹۲۱۱۲ ۲۲ 
۳ ۲ ۶ ۲ ۸۵ ۲ ۸ ۲۲ ۲۸۸ ۸۹ ۲۲ 
٩۰ ۲ ۹۶ ۲ ٩۳ ۲ ٩۲۳ ۲ ٩۱ ۰‏ ۲ 
۹٩ ۲ ٩۷ ۲ ٩۰٩‏ ۲ ۳۰۲۳۰۲ ۳۰۸ 
6 ۰۳۱۸۹۳۱۹۸۳۱ ۰۳۲۸/۳۲ ۱۳۶ 5 
ابوسهل حمدونی ۸۲ 
ابوطاهر دیلمی , ٩‏ 
ابوالعباس اسفراینی ۲ه 
ایوعبدانته خفیف , »٩‏ ۸۳ ۱ 


۱ فهاری حاضر فقط مربوط به‌متن کتاب است دلفاتی مانند میرزا, خواجه, شیخ, سید, سلطان, 


پهلوان. شاه و خان منظور نگشته است. 


۲ مجم‌الا نساب 


ایوالفتح بستی +۳ . ۷ 

اپوالقاسم سیمجوری ب ۲» ۷ ۳ 

ابوالمظفر بزغشی و ۳ 

اپوالنجم سراج + ۱۲ 

ابونصر سشکان ۳ب» وی 

ایوالوفا وب ۲ 

۲۷۱ ۱۳۱ ٩ ابهر‎ 

ایبورد و ب» .م» ۳ ۲ ۳.۸ 

اتایکان ۲ ,» ۲۳ ۰ "۳ 

اتابکان فارس ب. ۲ 

اتابکان لور و ۳ 

اترار ۲۳ 

آتسزین محمدین نوشتکین .۱۳5۰۱۱۱۰۱۰ 
۹۶ ۲ ۱۸ 

احمدین اسماعیل سامانی ۳ ۲؛ ء ۲ ۲۹ 

احمد بانجیح ۲۲۳ 

خواجه احمدبست ب , ۳ 

احمدین حسن میمندی ۲ ۸ ۷۹ ۸۰ 

احمد خجندی ۲۳۳ 

احمدتن زید ء ه ۱ 

احمدین علی‌بن بویه . ٩‏ 

احمدین عمادالدین عبدالغثار وب , 

احمدین محمدین محمود غزئوی ۳م 

احمدین هولا کو رپ ۱» ۲بورء ۰ اب 

۲۰۱۰ ۲ 15 ۲ ۶ 

اختسان (؟) ۲۸۸ 

اخلاط و ء ۱ 

اخی‌شجاع خراسانی ه ۳۱ ۳عم 

ارال بو ۲» ببد ۰۳ ۲۹۰ ۲۹۶ 

اربل ۳۱۳ ۳۱۶ 

»۲ و‎ ۲۹۰ ۲۹ ۲ ٩۳ »۲ ۰ ارپاخال‎ 
۳۰۰۲ ۳۰۲ ۳۰۱ ۳۰۰ ۲ ٩٩ ۸ 

ابیرارتنه ء ,۳ 

ارجان (پسر چنگیز) ه ء ۲ 

اردبیل- اردویل ه ء ۱» ۱ ۲ 


اردستال ه ۳۲ 

اردشیریایکان ر ه ۰۱ ۸ ۱ 

امتراردوبوقا ه ۳۳ 

ارس م ۱ ۱ 

ابیر ارسبوقا ع ۳ 

ارسلان ارغو ب. ۱ 

ارسلان‌ین بلنکری ه ۱ ۱ 

ارسلان جاذب ۳و؛ .۸ 

ارسلان شاه‌ین کرمان شاه . ٩‏ ۱ 

ارسلان شاءین طغرل‌بن ارسلان‌شاه ۱ 
۰ ۷۲۳ ۱۳ 

ارسلان شابن سعود غزئوی دم 

۲۲۰۸۲۲ ۰۱ ۲ ۰۰ (۷۳ ارغول‌شاه ۲بر»‎ 
٩۳ ۹9۵ ۲۵6۳۹ ۳۰۵ ۲ ۱ 
۲۳۱۱ ۳۱۰ ۳۰۹ ۳۰۸ ۳۰۷ ۲ ٩ 
۰۳ ۶5-۳ ۶۵ ۳۳۲۵ 

ارمانوس (ملکک روم) .۱ 

ارس . ۱۲ 

اریغ ی وکا رع ۲» وه ۳ 

اریک (< لریکك کریل ؟) ۰۳۰ ,سم 

ازرق‌سلطان ۳ ء ۱ 

اریارق ۳+ 

استراباد , ۳۳ ع ع ۳ 

اسحاق‌بن البتکین ,۳ ۰۳۲ ع۳) ۰ع» دع 

اسدآباد وم 

اسرائیل ین سلجوق مه » ٩۷ »۷ ٩‏ 

اسفراین ب. ۰۳ ۰ ۳۲ ۵ ۳۲ ۳5٩‏ 

اسماعیل بن احمد سابانی ۲ ۲ ۲۳ 

اسماعیلبن سبکتکین ع ع ۷ب 

اسماعیل عباد ٩۲‏ 

اسماعیلبن نوح سامانی ۰۲۷ ٩‏ ۲ 

ملک اشرف ۳,۲ ۳۱۳ برس 

اصطهبانان و ه ۱ 

اصفهان . و» ۴۳ ۳ ۱۰۶ ۱۰۱۱۰ 


> ۱ ۱ 9 ۳ ۲ ۰ ۸ 


۱۲ ۸ 4۱۲۷ ۱۲ ۱۲ ۰ ۰ ۲ ۷ 

۲۱۸۳ ۱۱۸ ۱ ۷ ۱ 2۷ ۱ ۶ ۰ ۱ ۶ 

۲ ۲٩ ۲ ۶ ۱ ۲ ۱ 2 ۲ ۰ ۶ ۱ ٩۶ ۲۳ 

۳۱۱۳۱۰ ۳۱ 2 ۳۱۲ ۲ ۹ ۲۹ 
۳۶ ۲ ۳۱ ۷ 

اصیل‌الدین محمد عم , 

اغراق‌ملک ۳ ,» 2 ۱ 

اغورسلک + ۱ 

اغول غایمش وه ۲ 

افراسیاب . ۳ ۰۲ ۳۵۰ ۲ 

اتابک افراسیاب‌لور ۱۷,۳ 

اقسیان ۳. , 

اکراد دع و» ب. ۲ 

اکراد شام ب . ۲ 

اکرنج ۰۳۰۰ ۳۱۹۳۱۵۰۲۳۰۱ 

الاتاق +۲۰ 

الانان ه ء ۲ 

الب‌ارسلان سلجوقی .۰ ۸۰ ۱م» »٩۸‏ 
و ۱ ۰۱ ۱ ۱۰۲ ۱۰۷ ۵۲ ۱ ۱۸۸ 

الیتکین غزئوی ٩‏ ۰۲ ۰۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۸۲۳۶ 

۱ ۱ ٩ البغوش‎ 

التاجو رو ر» ٩و‏ و ۲۰۶ 

التون‌تاش ٩‏ س۳ب» هب» وب» باب ٩ب‏ 
۰ ۸ 

التون‌خان و ۲ ۰۲ ۰۰ ۲ 

الچکی خاتون ٩۲‏ ۲ 

الغ‌سنطان ۱ . ۰۲ ۲۰۲ 

المالیغ ۳۱ ۰۲ ۳۳۲ ۲۰۰ 

الوند ( کوه) , ۱۷ 

ایام الدین المهجردی ۱٩۱‏ 

امیرضراب ب ۲ ۱ 

اسین‌الدین نفره و ء ۳ 

ایین‌سلکک ۳ ع ۱ 

۱ ۰۷ »۱ .  رثا‎ 

انطا کیه ۰۳ ۱ 


نهادی ۳۵۳۰ 


انوشیروان ساسانی + ۲ 

اوتکین ء ۲» ۲٩‏ 

۳۰۳ ۲۷۰ ۰۲ 1٩ اوجان‎ 

ابیر اوردای غازان ۳۲۳ 

اوزیک‌خان ه ع ۱» 2 ۲۹۲۹۰۲۳۸۹۲۲ 
۲۳۹۸ 

اوزکند ۳. ۱ 

او کتای‌خان + ۱» ۱۹۷ ۲۳۶ ۲۲۷ 
۲۳۹ ع ۶ ۳ 6 ۶ ۲ ۷ ۶ ۲ ۶۱۷ ۲ ۸ ۶ ۶۲ 
9 ۶ ۲ ۵۱ ۳ ۰۳ ۲ ۵۰ ۲ 

اولچایتو (محمدین ارغون) وب »۰ ۰ ۱,۰۲ ۲» 
۲ ۷۰ ۳ ۲۱۷۷۱ ۲۷/۲ ۸۰6۲۸۷۹ ۶۲ 
۳۱۸ ۰ ۳۲ ۳ ۳۳ 

اولجلتای م ء ۲ 

اونک‌خان ب ۲ ۰۲ ۲۸۲۲۷ ۲ ۳۱ ۳۲۲ ٩۲‏ 
۰ ۶ ۲ 

سلطان اویس ۰۳۱۳ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۶۲ 

اهر بو ۲ 

ایاز ء ب 

ایاز (غلام‌ملکشاه) م۰ ۱ 

ایبا کث ب. ۲ 

ایران‌ژیین ۲ ۲ ء ۲ ۰۰ ۵۱ ۱۳۸ ٩۱5۹‏ 
۶ ۱» رب ۲ ۰۸ ۲ ۳۲ ۲ ۳۸ ۲۲ 
ع ۶۷۰۲ ۲ ۵۹ ۰۲ ۲ 1۶ ۳۲ ۸۵ ۲۲ 
٩۳۳۱ ۳۳۲ ۵ ۳۱ ۳۰۵ ۲ ٩ ۲۰۵‏ 
1 ۶ ۳۶۳ 

ایران‌شاه‌بن تورال‌شاه ۱٩۰‏ 

ابیر ایرنجی ۶ ۲۷ 

ایسنقتلغ , ۷ ۲» ۳۰۰ ۳۱ 

۲ ۰ه‎ ۲۲ ٩ ۲۳۲ ۲۳۰ ۰۲۲ ٩ ایغور‎ 
۲۸۰ ۲ ۰۸ 

ایگك ۲ »» 
۶ ۷ ۷ ۰ 1+۰ 

ایل ارسلان‌بن اتسز ۱۳ 

ایلا کن ویان ۰ ۰۳۱ ۱ ۳۱ 


۲۱۷۲ ۱۰ ۱ ۲ ۱ ۵ ۵ 


۴ مجم‌الانساب 


ایلتمش ,۷ 

ایلدگز و رز زور۱۲ 
ایلک‌خان 6 ۲ ۷ ۲ ۸ ۲ ۶۸ ٩‏ ع) . 
ایلکان نوین ٩٩ ۰۲ ٩۰‏ ۲ ۶ .۳ 
ایمیل ۲۳۳ ۲۳۹ ۱ ۲۲ ۳۳ ۲۵۱ 
اینانج . ۲,» ۱ ۱۲ 


بت 


پالو وع ۲ رو ۲ ۲۵۳۱۲۵۰ ۵ ۲۵۲ 
۱ ۲ ۰ "۳ 

باتیمور ۰ ۲۳ 

باخرژ و » ۲ ۳۲ 

بارس خان ببس 

بارة سس (؟) ۱۰۲ 

٩ ۰ بارین(؟)‎ 

باشتین ب عم 


بایان قولی . ۳۲ 

بایدوخان پپ» ۲. ۲ 

بایزیدبن محمد پم 

بای‌قطب‌الدین ه ۱ج 

بحرآباد ب , ۳ 

یحرعمان عم ۱ 

۲ ٩ ۰ بحره‎ 

رین ۱ ۱۲ ۱۸۶ ۲۰۲ ۲۱۸ هرس 
۳۱٩‏ 
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بخارا ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۰ ۲ ۲ ۲ وب 
4٩۹۲ ٩۱ ۸۰ ۶۱ ۳۸ ۲۳۲ ۳۱ ۰‏ 
۰۹ ۲ ۳ 

بخسیان پم 


بدرالدین فضایل مر ,۲ 

براق حاجپ عع ,» هع ب» وع ۱ بو ره 
٩۷ ۱ ٩۰ ۱ ۹۰ ۱ ۹5 ۱۷ ۰ ۱ ۸‏ ۲۱ 
۹ ۰۰ ۳ ۱۳ ۲۳ 1۶ ۳ 

پردشبر رم ۱۹۰ 

برسخانیان ببس 

پرشور م ء 

برکه و ء ۲ 

ی رکیارق‌بن ملکشاه ء . ,۰ ۵ . ۱ اب و» 
۸ ۳۶ ۱ 

امیر بربقار ء ۳۱ 

پزرک امد دیلمی 6و 

پسا و ۳ 

٩٩ پساسیری‎ 

۶ ۶ ۲۶۳ ۳۰۹ ۲ ٩ ۲ ۱ ۲ ۰ ۱٩ پست‎ 
۲۰۰ ۱ ۶ ۱ ۹۷ ۷ ۱ ۶ 

پسطام ۱۲۳ و۳۰ ۰ ۳۱ ۳۲۵ 

بسطام‌ین محمد ۳ب ۲ 

۸٩ بصره‎ 

یغداد ۱ ۲ ۲۲ ره 6۳ ۳ب وب ور 


۱۰5 ۱۰۰ ٩۹٩ ۹۶ ٩۳ ٩۱ ۰۰ 
۱ ۱۰ ۱ ۱۶ ۳ ۱۲ ۳۹ 
۰۱۳۰ ۷ ۲۲ ۲ ۲ ۷۱ ۱ ۹ 
۲ ۰۸ ۲۲ ۰۷ ۱۱/۷ ۱ ۶ ۰ ۱ ۶۶ ۹ 
۰۲۷/۸۲۳ ۷۲۱ ۲ ۲6 ۰ 
۲۳ , ۵ ۳۰۶ ۲۳۰۱ ۲ ٩٩ ۲ ۰ ۹ 
۳۱9۳۰ ۰ 

بغداد خاتون ۳۰ ۲۹۰۰۲۹۲ ۲۹٩‏ 
۳۹۹ 

بغراجق ۲ 


بغراخان (امیرت ر کستان) ه ‏ 

بکتوز (غلام سامانیان) ب ۲» ۲ باع 
یکران زسین ۶۲ 

پکوداهه ء ه 

۳ ۳۰ ۶۲ ۲ ٩ بلابتکچی‎ 


بلاساغون 

1۰ ۵ ۰ 2۷ ۳۰ ۳۱۲ ۸ ۶۳۷ ۲ ۲ بلخ‎ 
۱ ۱۲ ۱۱۱ ۱ ۱ ۰6۷ ۰۱۸۷۵ 6۷ ۶ ۳۲ 
۲ ۶ ٩ ۳ ۶۳ ۳ ۶۰ ۲۳ ۸ 

بلغار . ,۱ 2۰ ۲ 

بلغای ر + ۲ 

یلکانویین م ء ۲ 

۳۱ ۰ ۶۱٩۳ ۱٩۲ ۱٩ ۰ بم‎ 

٩ , پنداییر‎ 

بلی‌عباس ب» ۲۳ ع ۲ ۸٩‏ ۰ ۱۲ ۰ ۰۱۲ 


۲ ۳۳ 6۲ ۳۱ ۵ ۰ 


۹ ۳ ۳ ۳ 
بوحنیفه , 
پوژابه ه , ۱ ۱ ۱ ۱۱۹ 
پوسا ۳ ۲ 
ابیربوقا ه > ۰۳ ٩۰‏ ۲ ۲ ۳۲ 
بومسلم (رئس ری) ۱۰ 
بهاء الدوله‌ین عضدالدوله دیلمی 1۳ 
بهاء‌الدین اسماعیل‌بن محمد بو ,» ۱۷۲ 
۸۷۳( ۸ ۱۷۰۶ 
بهاء‌الدین ایاژ ه , ۲» ٩‏ , ۲۲ ۲۱۷ 
بهرام‌شاه ر ۱ ۱ ۲۱۸ 
بهرام شاه‌بن طغرل‌بن اسلان ٩۳‏ ۱ 
بهرام‌شاه غزئوی وم ۸۷ 
بهرام‌شاه‌ین کردال شاه م ( ۲ 
بهرام‌شاه‌ین بسعودبن ابراهیم ۱۳ 
بهرام گور ۸٩‏ 
بهشت ۰۳۳ ۱۳۰ ۵۱۵۳ ۹ ۹۲۱۲۸ ۱۲ 
٩‏ ۲ 
بی‌یی‌تر کان ۲۰۰ 
بی‌بی‌شاه ٩,‏ ۱ ۱۹۹ 
بی‌بی‌سریم ۱۰ ۲ 
بیدا س ه > ۶ ۰ ۵ ۵ ۲ 6 
امیربیرام‌شاه بب . ۳ مر . ۳ 
پیرجند ه ۳ 
پیسویسی ۰ ۶ ۲ 


نهادی ۳۵۵ 


بیک‌لیکث(؟) دم ۱ 
بیکی‌خاتون ۵6 ۵ ۲ 
بیکی‌قتلخ ۱۷۷ 

پیلتان ر ء ۲ 

یبهق ۳ ۲ ۰۳۰۹ ۳۶۱۷ 


پ 
پادشاه‌خاتون رو ۱» ۱۹ ..ء ۲ ۰.۱ ۲» 
۳۰۲ 
پارس-هفارس 
پارسیان ٩۱‏ ۲ 
پرگ و ,۳ 
پروان ۳ ۱ 
پنج‌انگشت ع ۱ ۱ 
پندنامه عم 
پیرحسین ۰ ۳۱ 
امیر پیرحسین چوپانی ۳۳ 
پیری (غلام البتکین) ۳۲ ۳۳ ۲۳۶ ۳ 


ت‌ 


تاتار ه ۲۲ ٩‏ ۲ ۲ ۸ ۲ ۲ ۲۳۰ 
تاج‌الدین (ملک نیمروز) ۱۱۱ 
تاج‌الدین ابهری ۱ ۲۷ 

تاج‌الدین استرابادی ع ۳ 

تاج‌الدین بهمن شابن طیب شاه . ۱۷ 
تاج‌الدین علی‌اصیل ۳۶۲ 

تاج‌الدین مسعود ۱ ۲ 

تاح‌الملک ع . ۱ ۱۰۰ ۱۰5 ۱۹5 
تاحیکك . ۳۳ 

٩  هبان‌یجات‎ 

تارم ره ۱ 

تاریخ جهانگشای خالی ه ۰۲۲ ۰۲۳۰ ۲ ۲» 


۵۶ مجم‌الاتساب 


۲ ۶ ۳ ۵۳ ۲ 25۷ ۲ 2 ۰ 

تاریخ یمینی ه ۲ 

تاش (غلام نوح‌بن منصور) ه ۲ 

تاشی خاتول ۳۱۲ 

تا کو چنااغول ع و ۱ 

تاندشر ۲ه 

لبت . ه ۲ 

تیریز ۱۰۰ مر ۰ع۱ ۲۶۱ دود 
٩ ۳۲ ۷‏ ۲ ۳۰۱ ۳۰۳ ۳۰۵ زا ۳ 
۳ ۷ ۲ ۰ ۳۲ 

تعش‌بن الب‌ارسلان ب . , 

ترا کمه خلج بر 

ترجمه کلیله و دسنه بر 

ت رکان ه ۲ 

ترکان خاتون ع,,» ه. ب» وممه پوس 
۷ ۲ ۲ ۱ ۱ ۰ ۰۲۰ 
۱ ۳ ۰ ۱ ۶ ۲ 

ترکان یزدی ۰ ,» وم 

ت رکجار و ء ۲ 

ت رکستان ۰۵ ۳۷ ۵۰ ۵۵ ۵ ده 
۹ ۳ ع ۰ اد اپصىذپچپ۰ ,۱۱۷ ۰ «۳2 .۰« ۱۳۵ 
۳ ۳ ۳ ۰ ۲ ۰۲۳۰۲۲۳ 
٩ ۲ ۶ ۱ ۳ ۲۶ ۳ (۱‏ ۶ ۲ 

رد ۲ با ۱ راو رم 

تغاجار ۳ ۲» بو ۲ 

امیرتغمش ,۳۰۱ رس 

تفلیس هع ۱» 6۰ ۲ 

تقماق ,. ۳ 

تکجل نویین ۳ ۱ 

۱ ۱٩ تکریت‎ 

تکش‌بن ایل‌اسلان و۱۳ ۳ رب 
۱۹ 

نکش خوارزسشاه , ۲ ۱ 

تکله‌بن زنگی‌بن مودود ۸۳ ۱ 

ابیر تکله (بن‌علی) ب۷. ۲ ۲۰۸ 


تکین تاش ,. ۲ 


تکیناباد و ب» دی 

تلخان , ۳۳ 

تمورآقا > ,۳ 

تمور بوقالی ء . ۲ 

ابیرتمورتاش ۷ ۲ ۲۳۱۱ ۳۱۲ 

اسیر تمورتودان ۱ ۳۲ 

تنکت (تنگوت) ۲۳۲ و ۲» 5 ۲ 

تنگ ت رکان عم ۱ 

تندبال (پسر حیپال هند) و ء» ۰۲« ۰« 2۳۵ 

کل هام 

تندی شاه بنت بظفرالدین حجاج ٩٩‏ ۱ 

توتار , + ۲ 

امیرتودال .۳ 

توراپشت .۰ ۱ ۲ 

تورا کینا خاتون ۳و ۲» ع ه ۲ 

۲٩۸ توران‎ 

توران‌شاه بن‌قاورد وم ۱ 

توران‌شاه‌ین طغرل‌بن ارسلان ٩۲‏ ۱ 

تورانیان ء ب , 

۳۲ ۶ ٩۳۲۲ ۰۲ ۰ ٩ آسیرتوروت‎ 

توشمر ه ع ۱ 

لوشی ۲۳۲ ۲۳۹ ۰ ۲ ۱ ۲ 0 ۲ 
۲ ۲۱ ۲ 

توغماق ۲۷,۲ 

توقاتیمور , > ۲ 

توقبوقا ء ,۳ 

توق‌طغان . ع ‏ 

امیرتوکال ه ۸۳۱ ع ۳۲» و ۳۲ 

امیرئ و کل بهادر ۱۳۲ 

۳ ۱۲ ۲ ۰۲ رع‎ ۲ ۳٩ »۲ تولی‌خانه ع۳‎ 
)۲ ۵۰۲ ۲ ۵ ۱ ۲ ۰ ۰ ۲ ۶ ٩ ۲ ۶۷ ۲ 6 
۳۰۳ ۲ ٩۳ ۲ ٩ ۰ ۲ ۵ ٩ ۲ ۰ ۲ ۳ 

تهتکن کردانهاه با, + 


جاجرم ۳ ۲ 

جام ۷۹ ۳۳ 

جامع نیشابوری ۱۰ 

جاسین مه ۱ 

جانی‌خان ۳۱۳ 

جانی قربان ه ۳ 

جاولی ۰۲ ۳۵ ۱ 

[1 ۲ ۱ ۹۲ ٩۹۰ ۷۳ ۷۷ جبال‎ 

جربقان و .۳ 

جروث ه ب ۲ ۱۰ ۲ ۱۷ ۲۱۸۲۲ 

ابیر جریک د هستان با . ۳ 

ابام جعفرصادق(ع) ٩‏ ۱۲ 

جغتای .بر» وور» ۱۹۷ ۱ ۲۳۲ 
ء ۳ ۲ بو ۲ ۳ ۲ ۲۳۹ 2۵ ۲ ۲ ۶ ٩۲‏ 
٩‏ ع ۲ ۱ ه ۲ ۵۳ ۲ ۵۵ ۳ ٩۲ ٩۶ ۲ ٩۱‏ 
۰ ۳۲ ۲ ۳۲ ۳۳۰ 

جغرائیان ء . ۲ 

جغری‌بکک سلجوقی ۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۸۸ 

جغری تکین و ۲ 

جکرمش ۱۰۳ 

ابیرجلال خراسانی ۳۶۲ 

جلال آلدوله ابوطاهر ء و 

حلال‌الدین بایزید ,ب. ۰۳ + ۳۲ 

سلطان جلال‌الدین خوارزیشاه ۱۳ 2۱ ۱ 
۲ ۱۳ ۱۶ ع ۱ ۰۷۲۱۹5 ۲۲ 
٩‏ ۳۳ ۳ ۰ ۶ ۲ 

حلال‌الدین سبور غاتمش ۲۰۰۰۱۹ ۲۰۲ 

جلال‌الدین طیب شاه‌بن غیاث‌الدین محمد 
بو زا ۱ ۱ ۴۱۱۷/۲ ۱۷۷ 

ابیر جلال‌الدین متمیر ع ء ۳ 

حلال‌الدین محمود ب. ۳ ۳۰۹ ۹۶۳۱۰ ۳۲ 

جلال‌الدین مسعودشاه بو ۲» ۲۹٩‏ ۳۰۳۲ 


۳ ۰ 6 


فهادس ۳۵۷ 


جلال‌الدین یونس + ۳۲ 

جمال‌الدین آیبه , ء ۲ 

جمال‌الدین ابراهیم حلبی ۰۲۷۹ ٩٩‏ ۲ 

جمال‌الدین دستجردانی ۰۷ ۲ 

جمال‌الدین قیماز بر ۱ 

جمچمال !۳۷/۷ 

جمشید کیانی مر + ۲ 

جمشیدین بهاء‌الدین اسماعیل ۱۸۰ 

جناید ۲ ۳۲ 

جند د۳ ۱ » ,۰ ع ۱ ۲۳۶ ۲۳۵ 

جوامع الحکایات عوفی ۸۷ 

جورجای ه ء ۲ 

جورساغون ه ع ۱ ۰۰ ۲ 

جوین » ء ۳ ۶۳ ۲ ۳۲۰ 

جوشناباد ۲ه ۱ ۱۵۳ ۱۵۵ وه ۱ باه ۱ 
6۹ ۷ ۱ 

۲ ٩۱ جوءغار‎ 

جهان خاتوت ۱٩۷‏ 

جهودان + ۲ 

جیپال (رای‌هند) ۳۰ ,ع» ۶۲ ۶۸ ٩‏ ۶ 

۲ ٩۱ جیجکان‌بیکی‎ 

جیحون ۲ ع ۶۹ ۵۰ ۸۰ ۲۱۰۳ 
ار ۱۲۶ ۱۳۷ 6۱ ۱ ٩۲۳۸۱۶۲‏ 
۳۳۹ . ۶ ۲۲ ۲ ۲ ۶۳ ۲ ۰ 2 ۲ ۵۰ ۲۲ 
ده ۲ ۵۹ ۳ ٩۱۱‏ ۳ ۲۲۲۹۶ ۲۸۳ 

جیرفت ۳۱۰ ۳۱ 


‌ 
چاچ سمرقند ,۳ ۳۳ 
چاولی ۱۰ ۱ 
چنگیزخان ۱۳۱ ۱۳۹ ۱۰ ۱۶۳/۱۶۱ 
عء ء ۱» ۱۰۶ ۱۸۵ ۶۱۹/۱۹6 ۳ ۲ ٩۲‏ 
عءٍ ۲ ۲ ه ۲ ۲ ٩ ۲ ۲ ۸ ۲ ۲۷ ۲ ۲ ٩‏ ۲ ۲۲ 
م۳ ۲ ۳ ۲ ۳۲ ۲ ۳۳ ۳ ۶ ۳ ۲ ۳۵ ۲۲ 
٩۳ ۶ ۱۳ ۶ ۰ ۲ ۳۹٩ ۲ ۳۸ ۲ ۳۷ ۲ ۳۰۹‏ 


۸ مجم‌الانساب 


۲ ۸ ۲ ۶۷ ۲ ۶ ۲ ۲ ۶ ۵ ۳ ۶ ۶ ۳ 
1۲ ٩ ۱ ۲ ۰۲۰ ۲ ۰۸ ۳ ۰۰ ۳ ۰۳ ۲ ۶ ٩ 
۳۰۳ ۳۲ 0۵ 

چوپان‌آقا بر ۱ 

۲۲ ۸۰۲۳۱۷٩ ۲۱۷۸ ۲۷ ۶ ۲ ۷۰ اسیرچوپان‎ 
۶ ٩۰ ۲ ٩۲ ۲ ۸۵ ۳۸۶ ۳ ۲ 
۳۱۵ ۳۱ ۶ ۳۰۸ ۳۰۲ ۳ ٩۷ ۳ ۹ 
۳ ۶ ه‎ ۳۳ ۳ 

چوپانیان .۰ ۲ 

چشن 5 ۵6 ۵۰ ۵ ۲ ۲ ۲۳۹ ۰ ۵ ۲ هه ۲ 
9 ۲ 


ح‌ 
حاتم‌طائی م . ۲» بع ب 
حاجب علی ۱ ۷۲ ۸۷۶ ۷۵ یه ین 
امپرحاچی م9 ۱ 
حاجی‌بلال (شحنة بفداد) و ,, 
حاجی‌خاتون ۶ ۲ 
اسر حاجی زیرکت , ۲ج 
اسیرحاچی طفاء ع ,س 
امیر حانظ ع م۳ 
حافظ جوریدی مر ۳۲ 
حافظ شغانی و ع ۳ 
امیرحبشآقا ء ۳ 
حجاز ۳+ 
حسن‌چاچی ۳۳ 
اسیر شیخ حسن بزرگ ۳۰۷ 6۳۸ 
۹ ۷۳ ۲۷۲۹ ۳۱۳ ۳۱۱۷ 
آبپرحسن بصری ۳۲۳ 
حسن بن بهاءالدوله ء و 
شیخ حسن تمورتاش .۳ 
شیخ حسن جوری ۳۶۷ ۳۶ 
پهلوان حسن داسغانی ۳۳۰ باع۳» و وم 
امیرحسن زر کش و ع ۳ 
رکن‌الدین حسن‌بن سیف‌الدین هزارسب 


سس مه تس 


1۱۳-۱۲ ۰۹ 

ابیرحسن شاه (پسر امیرچوپان) ۳۲۷ ۲۸۳ 

حسن صباح ۱ ۱۲ ۱۲۹۰۱۲۸۱۲۷ 

حسن‌بن علی‌بن بویه , و 

شیخ حسن قرلغ ۳۶۲ 

رکن‌الدین حسن‌بن قطب‌الدین سبارز ع ۱۷ 

شیخ حسن کرانای ه ۳۲ 

حستکک وزیر ۰0۰۲ ۷۲ رب 

حسن‌بن محمدین بزرگ‌اهید و ۰۱۲ ۱۳۰ 

حسن‌بن مجمدین حسن ونسلمان ۱۳۱ 

شیخ حسن ویان ۰ ۲» ٩51 ۲ ٩۰‏ ۲ ۲۹۹ 
۳ ۰۳ ۳۰۶ ۳۱۰/۳۰۵ ۲۳۱۱ 
۳۱۳۵۹/۹۳۲ 

حسین حداد ب عم 

ابیرحسین سوغندی و و۳ 

حسین‌بن علی(ع) ۰ ۱۲۸۲۱۲ ۲۷۱ 

سلک‌حسین غوری , ۱ ۱ 

حلب ۱.۳ 

حلوان ۷۳» ع ۱  »۱‏ ع ۳ 

حله ,رو ۲ 

ابر حیاطغا ب. ۲» و ,۳ . ۳۱ ۳۳۲۲ پوس 

حیدر قصاب . ۳۳ ٩‏ ۳ 


خ 
خاصبک (امیر) و , » بو 
خاقالی ۲, ۱ 
خان سلطان بنت مظفرالدین حجاج ۱٩٩‏ 
ختا ۱۱۰۱۰ ۱۳ ۱۳۲ من 
٩ ۲۲ ۶۲ ۲ ۳۹ ۲۳۳ ۰ ۹‏ ۶ ۲) 
۰٩ ۳ ۵۰ ۲ ۰ ۶ ۲ ۰۱ ۲۸‏ ۳۲ ۰۱ ۲ 


ختلان , ر ۱ 

ختلی خانون + + 

۲ 020۲ ۸/۲۳۳۲ ۲۲ ۹۱۳۹۱۰۳ ختن‎ 
۲ ۰٩ ۳ ۰ 


خجفد ۳ ۲ ۲۲۳۰ ۲۲۳۹ ۲۳۹ 


۲۲۹۲۲۷ ۲۲۰۲۲۲ ۲ ۱ »۲ . خراسان‎ 
65۷ ه ع)‎ ۶ ۳ 4۶ ۱ ۳۱ ۳۲ ۰ 
41۸ 5۰ 5 ۲۱۳ ۵۹ ۵۰ ۶ ٩ ۸ 
۱ ۸۰ ۷٩ ۷٩ ۷ ۵ ۷۳ ۷۲ ۰ 
٩۸ ۹۷ ۲ ۰ ۸ 
۱ ۰ ٩ ۱۰۷ ۱۰۷۰ ۱ ۰۶ ۳ ۱ 
۶۱۱۷ ۱ ۱ ۱ ۱ ۶ ۱ ۱۳ ۱۱۲ ۱ ۰ 
۶۱۳۰ ۱۳۲ ۳۳ ۱۲ ۲ ۱۲ ۱ ۱ ۱ ۸ 
٩۱ ۰۷ ۱ ۶۳ ۱ ۶۱ ۱ ۶ ۰ ۷ ۹ 


۰2۱). ۰ 6 ۸ ٩ 


۶۱۹۹ ۱۷۳ ۱۷۲ ۱۷۱ ۱۷۰ ۱ ۶ 
۶۲ ۳۳ ۲ ۳۲ ۲ ۱۳ ۲ ۱ ۰ ۲ ۰۳ ۲۰ ۰ 
۲ ۰ ۶ ۳ 2۷ ۲ ۶۳ ۳ ۶ ۱ ۲ ۶ ۰ ۲ ۳۸ 
۲ ۲۱۷ ۲ ٩۵ ۲ ٩۶5 ۲ ٩۱ ۲ ٩۰ ۲ ٩ 
۲ ۹٩ ۲۳۲۹۰ ۲ ۸۳ ۳۷۷ ۲۱۷/۳ ۷۰ 
۲۳۱۰ ۳۰۹ ۳ ۰۸ ۳ ۱ ۳۰ ۵ 
۳۲ ۲ ۳۲ ۰ ۳۱۸ ۳۱۰ ۳۱۶ ۱ 
۰۳۲ ٩ ۳۲۸ ۳۲۷ ۷۳۲ ۰ ۳۲ ۰ ۳ 
٩۳ ۶ ۱ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۲ ۳۳۱ (۳۳ ۰ 
۳۶ ۶ ۳ 

خریکیان . , ۱ 

خربابادو 

۲ ۰  یجنسرخ‎ 

خسرو شاه‌ین بهرام شاه غزنوی ۷» ۲ ۲ ۱ 

خسرو شاه‌ین عزالدوله ء ٩‏ 

خسرو فیروزین عزالملو کث ء و 

خضربن تاج الدوله بحمود بیهقی . ۳۶ 

خلف بن احمد ۲۲ ع 

خلف ین جعفر ٩‏ ع 

خلف بن جعفرین بالو ب ۳ 

خمسسه خاتون ۷ ۱ 

خنج ۲۱ 

خوارزم پ۲» و ع» ببه» ٩۷ ۰ ۷۳ ۳ ٩۱‏ 
دیا بای مره کم ۹۷ ۱۰۱۳ ۱۰۹ 
( ۱۲ ۳۳ ۱۲ ۱۳۶ ۱۳6۰ ۱۳ ۲۱۳۷ 
۱۳۸ ۱۶۳ 6۸ ۱ ۱۹6 ۱۹ ۳۳ ۶۲ 


۳:۷ 


فهادی ۳۵۹ 


۳۰ ۳ ۳۷ 4۲ ۳۸ ۲ 
خوارزسشاهیان ۱۰۳ ۲۱۲۲ ۱۲ ۱۳۶ 
خواف ۳ ۰۲ ۳۲۲ 
خواون ۸ 61 6 ۰ ۲ 
خورشاه‌ین حسن ۰۱۳۲ ۱۳۳ ۲۰۲ 
خوزستان ۹۰ ۱۱ ۱۱۰ ۱۱۷ ۳۱۱ 
۳۱۹ 


۵ 
دارایجرد .۱ ۱۰۶ و۱ ۱۷۲ 
دارالشفاء بغداد , و 
دارالمان رون 
دابغال ٩‏ ۳۱۰ 
اسیر داود خططای ۳۳ 
د اودبن میکائیل بن‌سلجوقسه جفری بکه 
دربند , ع ۲ 
دربندباتو , ۰ ۲ 
دریندسولات ۱۷۸ 
ابیردرپادشاه یساول و ۳۲ ۶ ۳۲ 
منک درم کوه ۰ ۱ ۲ 
درهُ پلنگان ۱9۰ 
دریای عمان ۱۰ ۲ 
دریای بازندران ۲ ۱ 
دریای مغرب ۰۳ ۱ 
دزسفید رو ۱ ۱۸ ۲۱۰ 
دژدالان ۲۱۰ 
دشت قبچاق ۲۳٩‏ 
دشت کنز .۰ 
دلشاد خاتو ۲ ۳» ۸۹ ۰۲ ٩۳ 1۲ ٩۲‏ ۲ 
۳۹۰ 
دماوند ٩۷‏ ۲ 
دیشق خواجه وبب» ۱۸۰ ۱ب هب۲ 
٩۰ ۲٩۲ ۲۰۲ ۲ ۰ ۲۷۹‏ ۲ 
دندانتان بره 
د و کای ٩‏ ء ۲ 


۰ مجم‌الا تساب 


دهستال ۰۳۳۰ ۳۳۱ 

دهلی ۸۷ ۶ ۱ ۲۱۹۲۱۹۹ ۶ ۲۲۲ ۲۸۸ 

دیاریکر ۱۰۳ ۲۰۹۰ ۲۹۹۲۹۰۲۰۱۳ 

دیالمه ه ۲» ۳ ور .۹ 6۱ ۱۲۸۰ 
٩‏ ۲ ۳۶ ۰۶ ۲۱ ۱۸۸ 

۳۱٩۰۳۱۰ دیراب‎ 

دیلم وم ۱۲۷ 

دیلوب و ء ۲ 

۱٩۳ », ۳۷ ملک‌دینار‎ 

۱۱۶ ۰٩۸ ۰٩ ۰. دینور‎ 

دوزخ ۳۰ ۲۰۱ 


رد 
راحبال ۳۲ ۰۳ ؛ ۶ ه 
راجوق ,۳ 
الراشدبانته (خلیفة عبانی) ء , ۶۱ ۱۱۰ 
امیررای ملک‌یساول ب, ۳» و , س 
رباط سابق ۳ ر 
رباط شهرانته عم ۱ 
رئپیل , ۲ 
رحبه ‏ ۲۷ 
رخود و ۱ 
رزجان ۱1۰ 
رسالت قطبیه م ه ۱ 
رستمدار ب۰ ۳ ع ع۳) بر و۳ 
خواجه رشیداندین فضل لته ع , ۰۰۲ )ربب 
۸/۳ ۳ ۹ ۳۷۰۸ 
رشید وطواط ۱۳۰ 
خواجه رضی‌الدین عبدالحق ب.۳» وس 
۳۳۹ 
رقتاق بب. ۳ 
رقه > ۳ 
رکن تر کی ۳۳۲ 
رکن‌الدین بن براق ۱٩۷‏ 
رکن‌الدین سیاوش + ۱ ۲ 


رکن‌الدین صلاح کرمانی ۸۳ ۱ 

رکن‌الدین غورسانجی بء ۱» ۷ ۱ 

رکن‌الدین سبارک‌خواجه 9 ۱ 

رکن‌الدین محمود قلاتی ه ۱ ۲ 

رکن‌الدین یوسف‌شاه ر . ۲۱۱۲۰٩۰۲‏ 

رکن‌الدین یوسف‌شاه‌بن‌طیب‌شاه . ب ۱ 

رکن‌الدین یوسف‌شاه‌بن قطب‌الدین محمودشاه 
وی 

رودان ۳۱۳ 

رودبار ه ۲۳۱ ۳۱ 

رود کر ٩۰‏ ۲ 

روزال خزاف (؟) ۲۰۳ 

روس ه ۶ ۲ 

روسییان خانه ,ره 

روسنجان ۳۱۳ 

(9م ! ۰ ۱ ۱۰۳ ۱۰۶ ۱۱۰ ۶۵ ۰۰۱ ۲) 
۰۱ ۶ ۲ . « ‌۰«,«!۳:/ ۸( ۷ ۹/۳ ۰ ۳ 1۲۱۸ 
۰۵ ۰ ۲ ۹ ۲ ۳۰۳ ۶ ۳۱ 

رها ۰.۳ ۱ 

»٩۸ ٩۲ ٩۹۰ ۸۹ ۷۳ 1۶ ۲۸ رک‎ 
٩۱۱۱۱۱۰ ۱۰۷ ۰ ۲ ۰۶ 
٩۱ ۶ ۶ ۶۳ ۳ ۳۲۲ ۲ ۲۲ ۸ 
۲۳۱۰ ۲ ۶۰ ۱۸۳ ۱۳ ۱ ۶۷ ۱6 
۳۶ ۶ ۱ 

ریقان ه ۳۱ 


‌ 
زابل ٩۰ ۲ ۶۳ ۷۳۲ ۶۷ ۶ ۶ »۲ ٩‏ ۲ 
ژاوه ۳ ء ۲ ۸ ۳ 
زره ۷۰ ۳۲۲ 
ژکریا عبدالرحمن 0 ۳۰ 
ابیر زنده حشم , ۳۳ 
زنگان (ب زنجان) ٩,‏ رو» ۱۳۱ ۰ب 
/۸ ۳ ۳۷/۰۰ 


امیرزنگی بیکگ ء ۲س 


زنگی‌بن مودود ۱۲ رن بر 
رورد عء ۱ ._ 


سس 

سایق ۲ , 

ساتلمش پیکك . ۰۳۲ ۲ ۲م» ء ۳۲ 

ساتی‌بیکك ٩۳‏ ۲ ع 9 ۰۲ .م۳ 

ساری ء ع۳» مر ء ۳ 

سابائیان ( آل سامان) بب» ۷ ۷ ۰ 
٩ ۲ ۸ ۷‏ ۲ ۳۱ ۳۲ ۶ ۶ ه ۶) باع 6 
٩۲ ۹۱ ۰۳ ۶ ۸‏ 

سام‌ین حسین غوری , , ۱ 

ساوه و . ۱ ۰ ۳۱ ۳۶۲ 

سپتای ۲ع ۱ » . ء ۲ ۱ ۲۰۰/۲ ۲۱ 

۲۳۲۱۷ ۳۲۰ ۱۳۲۳ ۲۳۲۲ ۰۳۲ سبزوار ر‎ 
۳۶ ٩ ۳۶۸ ۳۶۱۷ ۳۳۳ ۳۳۲ 6/۳۲ ٩ 

سبکتکین غزئوی ه ۲» ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳ 
۸۸۰ ۹ ۳ ۱ ۶ ۶۲ ۳ ۶ ۶ ۰ ع۶) ۸ ۶ 

سپاهان ( اصنهان) ءب» .پ و سم 
اصفهان 

سرخاب (ه سهراب) ۰۱۷۱ ۲۱۰ 

سرخس ۹۷ ۱۲۳ ۱۳۷ ۱۹۳ ۳ ۲۲ 
۹ ۳۰۷ ۰ ۳۲ ۱ ۳۲ 

سرداران (سربداران) سبزوار ۱ ۰۳۲ ۶ ۰۳۲ 
۰۹ ۲۲ ۳۶ ۳۶۷ 

سرقویتی‌خاتون م ء ۲ 

سعدین ابویکرین سعد وم ۱ 

سعدالدوله (شحنه بغداد) .۱ 

سعدالدین ساوچی ٩‏ ۲۲ ۲۷۰ ۲۷۱ 

سعدین زنگی وه» ره» ۹ب ۲ب 
۶ ۶ ۱ 

سعدالملک (حا کم اصفهان) ه ,۱ 

سعدالملک وزیر و .۱ 

مد سمرقند ب ٩‏ 

سقان , + ۲ 


فهارس ۳۶ 


۱ سقسال + ء ۲ 


سک وکان ره ۱ 

سلتق ۳عس۳ 

ابیرسلجوق‌شاه ب : ۲ 

سلجوق‌شاه‌ین سلغرشاه رو ب» وود .بو 
۹ ۱۸۷ 

سلجوق‌بن لقمان و 

سلجوق‌بن محمدبن ملکشاه و ,۱ 

۸۱۸۰ ۷٩ ۷۸ ۸۸۸۷ ۵٩ ۲ ۰ سلجوقیان‎ 
٩۹ ۹۷ ۹۰ ۹۰ ۷۸۵ ۸۶ ۸۳ ۲ 
۱۰۶ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ 9۹ 
۱۱۰ ۱ ۰٩ ۱۰۸ ۱۰۷ ۰۵ 
۱ ۱٩ ۱ ۱ ۰ ۱ ۶ ۳ ۲۲ ۱ 
۲۱۳۷ ۱۳ ۶ ۱۳۲ ٩ ۲۳۰ ۲۲۷۷۸ ۱ 
۱" ۲۲ ۳ ۲۳ 

سلطان‌الدوله‌بن بهاء الدوله ٩٩ ٩‏ 

سلطان‌شاه ۳ ۱ 

سلطان‌شاه‌ین ایل ارسلان ۰۱۳۰ ۱۹۳ 

امیر سلطان شاه جاندار ب ۳۱ 

سلطان شاه‌بن قاورد ۰۲ ۱۹۵۹/۰(+۱ 

سلطان بلک‌ینت مظفرالدین حجاج ۱٩٩‏ 

سلطان سپ بنت مظفرالدین حجاج ٩٩‏ ۱ 

سلطالیه ۲۷,۲ ۲۱ ۸۶ ۲ ۲۸ ۰۲۹۶ 
۷ ۳۰ ۳۱۰ ۳۳ ۳۱ 

سلغرشاه‌بن سعد وم ۱ 

سلنگای ۲۳۲ ۳۲ ۰۲ ۲۳۹ ۳ ۲ ۲۰۲ 

سلیمان‌خان مر . ۳ 

سلیمان‌خان (سلطان سمرقند) ۳. ۱ 

سلیمان‌شاه‌بن محمدبن ملکشاه ۳ 
۱۱9۹ 

سمرقند ۲ ۲ ۱ ع) ۵۷ ۵۸ 5۰ 6۱۰۲/۸۰ 
۳ ۷۱۰ ۲ ۱۳۸ ۰ 2 ۱ 
۱ ۶ ۱ ۳۷ ۲ ۹۱ ۲ 

۳۳۱ ۳۲ ٩ سمثال‎ 

۳۰٩ سمثغان‎ 


۲ مجمعالا نساب 


سلطان‌سنجر سلجوقی م» ۱ ۱ 1 . ۱ 
٩ ۱ ۱ ۶ ۲۱ ۱۳ ۱۱ ۲ ۱۱۱ ۱ ٩‏ ۱ ۶۱ 


۱ ۲ ۳۶ ۰ ۶۲۱۳۰۱۳ ۲ . . 
ستد ,وه وع ۱ ۲۵۵۲۳۹ بر ۲ بو 
سنقر ء ۱ ۱ 
سنقر قلعه ۲۷,۳ 
سنقرین مودود ۰۳ ۱ ۲ ۱ ۱ 
ابیر سنکتاز ع ,۳ 
امیر سوینجبوقا ۳ ۳۲ 
سودی کاون ب , ۳ 
سوری ۱ ۱ ۱ 
سوغنجاق نویین ء + ۲ 
سوق‌الامیر (شهر) ٩,‏ 
سوینات ‏ ه 
اسپرسونچ ۰۱۷۸ ٩‏ ۱۷ ۳۰۷ .۳ 
سونج‌ترکان ٩‏ ۱ 
سونج لعشی(؟) ۳ ۲ ,"۳ 
سیاه کوه بو ب 
سبحول ۳ و 
سیرجان مه ۱» ۱ ۲ 
سبستان و ,» ۰ ۱ ۲ ۲۲ ٩‏ ۲ ۳۰ ۶۲ 
۶٩ ۶۸ ۶۷ ۶‏ ۰۱۶ ۲۸۲ ۸۰ ۹ 
۰۹ ۱7+ +«پچ«ٍ‌۰: ۱۷ آ۹اگ ۰« ۱۹۷/۵۹۰ 
۹ ۲ ۶ ۲ ۳ ۶۳ ۲ 6 ۲ ۰۰ ۲ ۰ ۶۳ 
۳۶۰ 
سیشّی لعشی ۱۷۱۸۱۷۰ ۱۷۸۱۷۲ رب 
سیف‌آلدین بانصر و , ۲ 
سیف‌الدین غوری بم» ۱۲۲ 
ابیرسیف الملو کث ‏ رس 
سیف‌آلدین نصرت + , ۲ 
سیف‌الدین هزارسب‌بن حسن ۰۱۰۳ ۱۰۶ 
سیف‌الدین هزارسب‌بن قطب‌الدین سبارز 
ءِ(//(/ ۰۷۹ ۱۷/۹۰ ۹ ۰ 1۱۷۵ 
سیلاخور م ۷ ۱ 
سیمجوریان ه ۲» ء ء 


سیورغاتمش ۰۱ ۲ 
ابیرستورغال ۳۰ زب ۳۲ 


‌ 


س‌ 

شادیاخ ۱۲ ۱ 

امیرشادی شکر ب. ۳ 

شاسفان کبودجامه و ءس 

شافعی بب 

شام .وه ۱۳ وم ۱ ۹6 ۱۲ ۱۳۲۱ 
۸6۵ ۰ ۶ ۱ ۳ ع ۲ ۲ ۳۰ ۲ ۰ ۳ ۲) 
۷ ۳ ۵۰۰ ۲ ع ۵ ۲ ٩۰ ۲ ۵٩‏ ۲ ۲۶ ۲۲ 
٩‏ ۲ ۳۸۷ 

شاه جهان‌ین سیورغاتمش ع . ۰۲ ۰۰ ۲ 

شاسلطان ه ,۳ ۳۱۷ ٩‏ وم 

شاشجاع ۳۱۹۲۳۱۸۲۳۰ ۳۶۲ 

شاسلک و و 

شاهنامه ۱ ۱۲ ۱ ۲۱۰ 

ابیرشبان قتلغ ب . ۰۳ ه ۳۲ 

شبانکاره ۰٩۶‏ ,.ر» رهو» ۱۵۲ موه 
۶ ۲ ۱ ۶ ۱۰ 
۰ ۷ ۱ ۹ ۸۱/۸ ۲۱۷۰ ۲۱۷۱ 
/۱(/(۳۵۹/ *5۹۷۹/۷/۷/:۰ ۱۷۸/۸۷۸۷۸۷۸۰ ۲۱۱۷۷ 
۸ ۷ ۲ ۲ ۲ ۱ 
۶ ۰۳ ۳ ۰۶ ۲ ۰۸ ۳ ۱۰ ۲۲ ۱۷ ۲۲ 
۲۹ ۰ ۳۳۱ 

شرف‌الدوله‌بن بهاء‌الدوله ء و 

شرف‌الدوله بن عضدالدوله ۳و 

شیخ شرف‌الدین بسطام ب . ۳ 

شرف‌الدین حسین ۳ ۱ 

۷+ ۲۹2 ۲ ٩۳ شرف‌الدین محمودشاه‎ 
۳۱۰ ۳ ٩ ۳ ۳ ۷ 

شش در - شوشتر ه ۱ ۳ ۳۱ 

شقتاق‌نوین ۲۳۲ 

اسیرشکتور بو ۲ 

شکرخاتون بو ۱ 


شماخی , ء ۲ 

شمس الدوله ابوطاهر ٩۳‏ 

شمس الدین الب ب. ۲» ۰ ۲ 

شمس آلدین ایلتمش ‏ ء ۱ 

شمس‌آلدین تر کان‌شاه > ۱ ۲ 

شمس‌الدین صاین قاضی سمنالی ۰۳۱ ۳۶۳ 

شمس‌الدین ثیلکی ۱۳۲ 

شمس‌الدبن محمد بن‌بحمدجوینی ۰۶ ۲ ۲۰٩‏ 

شمس ‌الدین یزدی ء ۱ ۲ 

شول ده ۱» ب. ۲ 

شولان ۷ . ۲ 

۳۱۹ ۲۳۱۰ ۰۳۱۲ »۲ .  ناتسلوش‎ 

شیخ شهاب‌الدین جام ۳۰ 

شهاب‌الدین سهروردی ۱۳٩‏ 

شهاب‌الدین فضل انته بسطامی ‏ ۳۲ 

شهاب‌الدین مبا رگ شاه‌منشی ۳۷٩‏ 

شهاب‌الدین محمودبن سام‌غوری پم ۲ ۶۱۲ 
ء ۱۳ 

شهاب‌الدین محمود عبسی ه ب ۲ ۱۷ ۲ 

شهاب‌الدین بخلص ۳۰۷ 

شهاب‌الدین مهمکث ۱ ۲ 

شیراز ۰٩۳‏ ۲و۱ ۳و باه ره ره ۲۱۹۹۱ 
۰( ۱ ۲ ۸۶ ۱۸۰ 
۱۸ ۱۹۶ ۹۷۲۲۲۸۲۳۰۶ ۹۸۲۲ ۲۲ 
۳ و رس ور ۳ ۲۳۲۱۳۱۹ 
۳۳ 

شیران کوه ۲ ۱ 

شیروان , ء ۰۳ ۰۳۱۳ ۳۱۰ 

شیعه ۲۷۲ 


٩  یباص‎ 

صاحب حداد ۳۷ 
صاحب‌بن عباد ۲۷,٩‏ 
امیرصاداق م ۲۲ 


فهادری ۳۶۳۴ 


۱ صاداق نویین ع ۰ ۲ 
ابیرصاین ۱ ۳۱ 
صاین قلعه ۰ ۳ 
صاین‌وزیر ٩‏ ۲۷ 
صحرای کنز م ء 
صدرالدین تغاجار ء ۱۷ 
صذقه (غلام ملکشاه) ۱۰۸ 
صفاریان ٩‏ ۱ 
صمصام الدوله پن عضدالدوله 1 


ض‌ 
ضیاءالملکك ٩‏ ۱ 


طّ 

طائع (خلیفة عباسی) ٩۳‏ 

طاعنه کوه ۳۳۳ 

طالقان ۰۱۲۳ ۲۳۹۲۲۳۸ 

طائف ۱۱۰ 

بلک‌طاهر سمنأنی ه ۳۲ 

طاهربن عبدانته ذوالیمینین ۱ ۲ 

طاهرین محمدین عمرو ۲۲ 

طاهریان . ۲» ۲۲ 

۲۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۲ ٩ ۲۱۷ ۰۳ , طبرستان‎ 
۲ ۶ ۰ ۱ ۶۲ ۱۲۷ 

طبس ۳۶۰ 

طبهاتو (؟) ۱۸۰ 

طراقای ۲ ۳۲ 

طفاتیمورخان 
, ۳۱ ۳۱۱ ۳۱۶ ۰ ۳۲ ۳۳ ۲۳۲ ۰۳۳۱۷ 
۳۳۲۹۳۶ ۳۵ ۳۵ ۳5 


۰ ۰۳ پم ۶۳ ۸ ۰ 6۳ ۶۳۰۹ 


۳:۸ 

طغان (امیریست) ۳ 

طغرل‌بن ارسلان سنجوقی ۰ ۱ ۸۱ ٩۸۵‏ 
۹٩ ۹۸ ۹۰ ۶‏ ۱۰۰ ۰ ۱۲ ۱ ۲۱۲ 
۸ ۲ ۱ "۱ 


۲۴ مجم‌الا نساب 


طغرل‌بن بحمدین ملکشاه ۱۳ ۱ ۱۱۶ 

اییرطلحه ب. ۳ 

طمغاج‌خال ء ۰ ۱» ۱۳۵ 

طوس ۸۰۰ ۸۱ ۱۳۳ ۰ ۲ ۶۳ ۲ ۱ ۶۳۲ 
۳ ۶ ۲ ۰ ۳۶ 


طیب شابن بحمدین محمد + » ۱۷/۰ 


ظ‌ 
خواجه ظهیر کرابی ٩‏ ۳۶ 


‌ 

ملک‌عادل تفتازانی و ۳۶ 

عادل ملک ۱ 

عبدالرحمن بن عوف ه ۱۲ 

ابیرعبدالرژاق باشتینی ب ء ۳ 

عبدالرشیدبن محمدین مسعود غزنوی ۸۰ 

عبدانته دبیر ب ء 

امیر عبدانته مولای با ۰۳ ۳۰ .۳ 
۰ ۲۳ ۳۶ 

عبدالملک صفی ابوالعلاء و و 

عبدالملک‌بن عطاش ۰۱۰۸ ۰ ۲۱۲ ۱۲۷ 

عبدالملک‌بن نوح سامانی ع ۲» + ۲ ۲۷ 

عثمان‌بن عفان ه ۰۱۲ ۲۷۱ 

آسبرعجم شاه‌بن کردان‌شاه و ر ۲۲ ۲۱۸ 

عجم شاه‌بن ملک دینار ٩۳‏ ۱» ۱۹۶ 

عراق . ۰۲ ۱ ۲ ۰ ۲ ٩۳ ۰۳۲ ۲ ٩‏ و۶و» 
٩۹۱ ۸۹ ۸۲ ۸۲ ۷٩ ۷۰ ۷۶ ۳۴‏ 
۲۳ ۷ ۱۰۰ ۱۰۱ ۶ 1۰ 
که ۱۱۱ ۶۱۰۳۲ 
٩۱۳۲ ۱۲ 1 ۱۳ ۲ ۱۳ ۱ ۱ ۱۱ ۶‏ 
۳ ۷۲ ۲ ۰ ۶۱ ۱ ۶۲ ۰۱ 
عء ۶ ۱ ه ۶ ۱ ۶٩‏ ۱ ۷ ۱ ۱۰۲ ۰۳ ۱ 
۲۱۸٩ ۱۸۶ ۱۸۳ ۱۷۳ ۱۹۱۶ ۱‏ 
۰۱ ۲ ۲ ۳ ۱ ۹۰ ۱ ۹۸ ۱ ,۰۷ ۲۲ 


۲۲ ۲۰ ۲ 0 ۶ ۲ ۵۰ 1۲ ۶۱ ۲ ۰۲ ۰۸ 
٩۲ ٩۰ ۳۲۱۷/۳ ۲ ۰۹ ۲ 6 ۲ ۱۳ ۰۲ ۲ 
۲۳۰٩۹ ۳ ۰ ۳ ۰۱۷ ۳ دا‎ ۲ ٩۷ ۲ ٩ 
۰۳۲۱۳۰۴۳۳۳۹۳۱۸۹۱ 
۳۶۱ ۳۳۲ ۳۳۱ ۳۲۱۷ ۳۲ ۰ ۳۲ ۰۵ 

عراق عجم ۲٩۰‏ 

عراقین ۰۱۰۳ وه ۲» ۰۰ ۲ ۲۹۹ 

عزالدوله ابوشجاع 1۳ 

عزالدین ابراهیم « ۳۲ 

امیر عزالدین سوغندی ۳۳۳ ۸ ۳۶ 

عزالدین عبدالعزیز ٩۰‏ ۲ 

عزالدین قمارباز ۳۲۲ 

عزالدین کردان‌شاه بر ۲ ۲۱۸ 

امیر عزالدین نربالادی ‏ ۳ 

بل عزالدین عبدالعزیز ۱۸۰ ۲۷۹۲۲۱۷ 

عزیز مجدی ‏ ۳۲ 

عضدالدوله دیلمی ۰/۹۷۰ ۱۱/۷ ۱۸۶5 

عضدالدین یزدی ۸۸ ۲۳ ۲۸۹ 

عطاسلکک جوینی ه ۲ ۲» ۷: ۰۲ ۶ + ۲ 

عتبهٌ گیلکان ۰+ ۱ 

علاءالدولهةُ یزد ۰ ۱۲ ۸٩‏ ۱» ۱۹۷ ۲۱۶ 

علاءالدین حسن شاه‌بن مظنرالدین حجاج 
۹ ۰۳ ۲ 

علاءالدین حسین غوری ۰۸۷ ۲۱۲۲ ۱۲۳ 

علاء‌الدین محمد جوینی ۲۳۰۷ ۲۳۰۹ ۲۳۱۰ 
۳۱۱ 

علاء‌الدین هندو ب. ۰۳ ۱ ۳۲ 

علویان ۰۱۳ ۲۰۳ 

علوی زینبی +٩‏ ۷ 

علی‌بن ابی‌طالب(ع) ه ۱۲ ۲۹۹ 

شیخ علی‌ایرنجی ۳۰۸ 

شیخ علی ایناق ۳۱۷ 

علی‌بن بویه ۸٩‏ 

اببرعلی بیش رو ۰ ۳۱ 

علی‌شاه تبریزی ۱ ۷ ۲ ۲۳۷۸ ۲۷۹ 


علی چتری , , ۱ 

امیرعلی‌رسضان ۰۳۲۳ > ۳۷ و عس 
امیرعلی سوغندی م۳ 

شیخ علی طبس :۳ 

شیخ علی قوشچی ‏ . ۰۲ . ۰۳۲ ۳۲۲۰ 
شیخ علی کاون ۹ "۳۳ 
امیرعلی ماست فروش ۲م 

امیرعلی متمیر ء عم 

علی‌سسعود خسروجردی م ۳۲ 
علی‌بن مسعود غزئوی هم 

خواجه علی مژید ,مس 

اسیرعلی میکائیل ۹۹۳۰۷ .۳ 

شیخ علی هندو بر. ۲ ر۳۲» .سس 
عمادالدین علی ب ۲+ 

عمادالدین ,حمدین طیب‌شاه . ۱۷ 
عمادالدین هزارسب (سلک‌لور) ٩۷‏ ۰۱ ۷. ۲ 
عمادالملک وزیر , ء ,» ببع ۱ 

عماثت . ۱ ر» ورن رو 

عمرین خطاب ه ۱۲ ر. ۲۸۰۲ ۲۱ 
عمروعاص ه ۲ ۱ 

عمروین لیث صفار و ,» , ۰۲ ۲۲) دس 
عمبد الدوله دیلمی ۹ 

عمیدان ۶ ۰ ۱ ۰۰ ۱ 

عمیدالدین ابونصر فیروزآبادی ۳ ۱ 
عمیدالملک وزیر . . ,» ۱.۱ 


امیرعیسی بیککسوتای ب وب 
خ‌ 


۲ ۰ ۶4۲ ۰۳ ۲ ۰۲ ۱۱۷۸ ۷۷ غازان‌خان‎ 
۲۲ ۷ ۲۲۸۲۱۶ ۳ ۲ ۲۲ ۶۵۶ 
۲۲ ٩۲ ۲ ٩۱ ۲۷۱ ۲۳۷۰ ۲ ۱۹ ۳ ۸ 
۳" و‎ ۲ ۳ 

غازی ۳ اف( 

غایرخان عم ب 

غرجستان ۲ه 


فهارس ۳۶۵ 


غرچه ۰۳۰ ۱ ه» عم ۱۱۱ ۱۳۷ 

۰ غزوغزاته م ۸۲ ۱,۱ ۱۱۲ بهر» وه 
۳ :۱۹ 

ایبر غزاغن . ۳۲ 

۲ ٩ غزنویان‎ 


غزنه ۰۳۱ ۳۶ بع 

٩۳۲ ۳۱ ۷۳۰ ۲ ۹ ۲۷۷ ۰۲ ٩ ۰۲ غزئین ه‎ 
5 ۵05 ۶ )۳ )۲ ۳۰ ۳۰ ۳ ۶ ۳ 
1۵ ۹ ۳ ۷۲ 9۵ ۰:۵۹::۳۵ ۰:۳۵ ۹۷:۱ 
۸۲ ۸۱ ۷۸ ۷ ۶ ۷۳ ۸۷۲ ۸۷۱ ۹ 
۶۱۲ ۲ ۱۱۱ ۷۱۰۹ ۸۷ ۸ ۸ ۶ 
٩۲ ۳۹ ۱ 2۰ ۱ ۶:۳ ۱ ۶ ۱ ۲ ۳ 
۲۹۰ 

اسیر غضنفر ع ۳ 

٩۱۳۲۲ ۱۱۱ ۸5 ۸0 ۵۲ 6۱ ۳ غور‎ 
۱ ۱۳" 

غوریان , ه» بر» ۰۱۲۲ 26۱۲۳ ۲۱۳۷۱۲ 
۸ ۶ ۱ ۱۹۳ ۳۶۳ 

غیات‌الدین (ملکگ هرات) ب۱» ۸۳ ۲۸5۲۲ 

غباث‌الدین پیرشاه ء عء ,» ه ‏ ۱/ 25 ۱2۷۱ 
۶ ۱۹ ۱۹۰ 

غیاث‌الدین‌بن علی‌نایب فریومدی ب۳۳» 
۹ ۱ ۳۶ 

غیاث‌الدین کرانای ه ۳۲ 

ملک غیاث‌الدین کرت , ۳۲ ۱ ۳۲ ۳۲۳ 

غیاث‌الدین کیخسرو ٩‏ ۰۲ ۳۰۰ ۳۱۰ 

غیاث‌الدین بحمل ت وکال ۳۲ 

غیاث‌الدین محمدین رشید عء , ۲» ۲۷۹۲۷۲ 

غیاث‌الدین محمدین طیب‌شاه وو,» .بوءه 
ا// ۸/1( ۱۷ ۱۷۷۹ 

غیاث‌الدین محمد غوری بر» ۱۲۳۰۱۲۲ 

غیاث‌الدین محمدین مظفرالدین ۱۷ 

خواجه غیاث‌الدین هندو ب, ۲» ٩‏ ۲م 

غبات‌الدین هببةانته حموی م «س 


۳۶۶ مجمع‌الانساب 


ف‌ 


۲۹ 5 ۹۳ ۹۰ ۸٩ ۲۷ ۲ فارس و ۲ ه‎ 
۶۱ ۱۰ ۱۱ ۱۰۶ ۱۰۳ ۱ ۰۱ 
۱ ۵۷, ۱ ۵ ۶ ۱۰۳ ۱ ۰۲ ۱ ۶۳ ۱ ۳۲ ۱ 
۶۱۸۲ ۱۷۰ ۱ ۱٩ ۲ ۲۲ ۲۱۶ 
۰۱ ۷ ۲ ۰ 6 ۳ 
۲۲ ۱۰۲ ۲ ۰۷ ۳ ۰۰ ۱ ٩۰ ۱ ٩۵ ۱ ۶ 
۶۳۱ ۱ ۲ ۹۸ ۲ ۷ ۸۲ ۳ 
۳۳۱ ۳۵ ۱ ۲۳ 

فارس نامه , ه ۱ 

قاطمه بنت رسول‌انته (ص) ۰۱۰۰ ۰ ۱۲ 

فال ۲۱۸ 

فایق (غلام سامانیان) ٩‏ ۲» ۳۲ 

٩۳ ٩۲ ۰٩, فخرالدوله دیلمی‎ 

فخرالدین ابویکر ۰۱۸۶ ۱۸۰ 

فخرالدین احمد و ۲ 

نخرالدین اشترخانی .۱ 

فخرالدین توران‌شاه > , ۲ 

فخرالدین محمد خداشاهی وب ۱ 

فخرالدین هرات م۳ ., ۷» ء , ب 

فخرالملک (پسر نظام‌الملک) +  .‏ 

۲ ٩۸ ۰۲ ه‎ ٩ فرات‎ 

فرخ‌شاه‌ین ملک‌دینار ٩۳‏ ۱ 

۲۷  هلوعرف‎ 

فرغان ۰۲ ۱ ره ۱ 

فرگ ۲و۱ باه ۱ ۱۵۸ و 

فرنگ ۱۰۳ ۱۲۷ ۵ ۲ ۰۶ ۲ ۰ 

فرید (شاعر) ۰ ۰۱۱ ۱۱۱ 

۲ ٩ فریدون‎ 

۳۳۲ ۳ ۰, ٩ فریوید‎ 

فسا وی ۱ ابا ۱ 

فساورد مه ۱ 

فستجان ۰۱۰۲ ۱۰۸۱۰۳ ۱۷۲ 

فستجانات ۰ ۱ 


خواحه فضل اه عیبد ۲ ۳۲ 


خواجه فضل‌اله مهنه .۳ 
فضلویه عء »٩‏ ۰ ۲ 

فثبر تانکو(؟) ۱٩۰‏ 

فنا کت ۲۳۳۰ 

فوشنج ,+ ۲+ 

فولادستون‌بن عزالمل وک > ٩۰ ٩‏ 
فیروز کوه بء ۲۱ ۲5۱ 


ق‌ 
القائم بامرانته (خلیفة عباسی) ٩۷‏ 
قابوس‌نامه ٩۳ ۶٩۲‏ 
#ابوس و شمگیر ۰۳ ٩۲‏ 
القادر بانته (خلیفة عباسی) ۱ ۰۵ ۹00-۰ ۷» 
1 
پهلوان قارن ه ۳ 
قاورد به ‏ 
قاورد (برادر الپ‌ارسلات) ۱۰۲ 
قاوردین جغری‌بکك ر٩»‏ ۰۶ ۲ 
قاوردین داودبن بیکائیل بن سلجوق مم ,» 


۱ «۰ ۹ 

قابان ۰ ۲۳ 

قبلاقاآن ,رء ۲» ده ۲ ۰٩‏ ۲ ۲۱۳ 

قتلغ‌ین اینانج , ۲ ۱ 

۲۸۰ ۲۲۷۰ ۲ ۹٩ ۲ ۳ ۲ ۰۳ قتلغ‌شاه‎ 
۳۲۰ 

امیرقتلغ‌شاه مومن با . ۳ 

قداق نویین ۰۸ ۲ 

قدرجق ۲ 


قدرخان . ۰ ب۷ه» و ۹ 
قدغان‌اغول ۳٩‏ ۲ 

قرا(این مانکان) »ء ۲ 

۲۹ ۰۲٩۰ قراباغ‎ 

قراختا ه و ,» ٩‏ ۲ ۳ ۳۰ ۲ ۳۳۱ 
قرادره ۳,۳ 

قراقوزم ۱۳۳» ۳۰ ۲ ۰۳ ۲ 


قراوناس ه . ۲» , ۳۲ ۲ ۲س 
قرات ۱۲۱۷ ٩‏ ۱۲ ۱۳۶ ۱۱۳۵ ۲ 


۹ 0 "۳۲ 
قزفیِن ٩۰‏ ۰ ۱۹۸۲۱۲ ۶۱ ۲ ۸۲ ۲۸۳/۲ 
قصدار ۲ ۶ 


شیخ قطب‌الدین جامی , ۳» . رس 

قطب الدین بن امیرحاج ۳۱۷ 

قطب‌الدین تهمتن‌بن رکن‌الدین محمود ,۲ 

قطب‌الدین تهمتن‌ین کردان شاه بر ۱۸۲۲ ۲» 
۳۱۹ 

قطب‌الدین طغی‌شاه‌ین مظفرالدین حجاج ٩٩‏ ۱ 

قطب‌الدین مبارزین‌محمدبن مبارژ هب ۱ »و » 
۳ ۶ ۱ 

قطب‌الدین مبارزین مظفرالدین سحمد ع بو 

قطب‌الدین ببارزین نظام‌الدین حسن هه ۱» 
۹ ۷ ۲ ۰۶ ۱ 

قطب‌الدین محمودشاه ۱۲ ۲ 

قطب‌الدین تیک‌روز ۲.۰ 

قطیف وم ۱ 

قنجاق (- قبچاق) ه ء ۱» , ء 201۲ 16۲ ۲۲ 
٩۶ ۲ ۸٩ ۲ ۱۳ ۲ ۰۰ ۲ ۸‏ ۲ 

قلات و , ۲ 

قلعة آورل ۳۰۲ 

قلعة اران ء ۳ 

قلعةٌ ارسلان گشای . ۱۲ 

قلعهٌ اسکلچه , ۳۲ 

تلع اصطهبانان ۳ ۱ 

قلعة اصطهیار ۰۳ ۱ 

قلعهٌ الموت ۱۲۱۷ ۰۱۳ ۱۳۲ 

قلعةٌ بست بس 

قلعةُ بم ع . ۲» ۳عم 

قلعهٌ بوژم , . ۱ 

قلعة بهیمه ر ه 

قلعةٌ پنجد رشیراژ و , ب 


۱ 
1 


1 


فهارس ۳۶۷ 


قلعهُ ترمد ۲, و 

قلعه تفتازان ه ۳۶ 

قلعةٌ تکریت و ,۱ 

قلعه جوشناباد ۱۰۳ 

قلعةٌ خبوشان و ع ۳ 

قلعةٌ خوسف ه ۳ 

قلعه دارالایان ۳ ۱۰۳ ۶ ۵ 4۱ ۰ 6 ۱ 
۰۲۰ ۱ 

قلعة دز کوه ع . ۱ 

قلعةٌ رسبته ۳ ۱ 

قلعهٌ سلیمان د ۱ ۳ 

قلعهٌ شباند زطوس ه ۳ 

قلعه شهر ء ۰ ۱ 

قلعهٌ طبر ک اصفهان ,۳۱ 

قلعهٌ طبس ۹ ۳۶ 

قلعهٌ طبهار ۲ ع 

قلعهُ طوس ه ۳ 

قلعة عرادان ری ء ۳۶ 

قلعة غزئین ۸۳۱ + ب 

قلعةٌ فیرو ژزکوه ع ۳ 

قلعة قاين ه ۳۶ 

قلعه کالنجر ه ه» ‏ به» ۷۹ 

قلعة کد (؟) ۲۱5 

قلعه کلات . ,س 

قلعهٌ کملی کبود جامه > ۳۲ 

قلعة گردیز ۲۲ 

قلعةٌ گیو ۳ع۳ 

قلعه لمسر ۱۳۳ 

قلعهٌ ثیاسر ۲ ۳ 

قلعهةُ نیریز ۰ ۰ ۲۱ ۰٩‏ ۱ 


| قلعهٌ همدانل ۱۱٩‏ 


قم ۹۰ ۰ ۶ ۱ ۱ ۳۲۰۲ ۲ ۳۲ ۳۶۲ 


قلوج ۲ه» ۵۳ ۶ ه 
قوام‌الدین محمد وزیر ببمر» ۶ ۱۱ 


قوام‌الدین مسعود کربانی ۱۷۹ 


۳۶۸ مجمعالانساب 


قود پیلدی‌قاآن-»قبلاقاآن 

قوتاتمیش بیک ۷ ۱ 

امپرقورسیشی ۲۷ 

قولی‌بن توشی ۱۱ ۲ 

قوسس . ۶ ۳ ۳۰ ۳۱۰ ۳۳۱ 

قهستان ( کهستان) ۷ ۰۲ ۸٩‏ ۹۹ ۱۰5 
٩ ۳۰۸ ۳۰ ۳۰‏ ۳۰ ۰ ۳۱ ۰ ۳۲ 
| ۳۲ ۲ ۳۲ ه ۳۶ 

فهندز ب ۲ 

قیات ه ۲ ۲ 

قیراط ه ه 

قیس و قیش (- کیش)۱۰۳ ۱۹ ۰۱۸۶ 
۱٩ ۳۱۸ ۳ ۷ ۲۳‏ ۳ ۳۱۰ ۳۱۹ 


کت 

کابل ور ,۲۱۲۰ ۳۱ ۳ ۶ ری 
۸ ۶ ۵ ۶ ۷۳۲ ۸۳ ۱ ۶ ۲۱ ۶۳ ۲ 
۳۹۰ 

کابلستان هم سه 

کازرون مور جر بمب .رب 

کاشان ه ۰۱ 5۱ ۳۱۹۲۲ ۳۶۲ 

کاشغر . ۲۲۹۰۱۱ 

۳۱۱ ۰۳۰٩ کالپوش‎ 

سلکث کاوس شروان ۱ ۳ 

کدبوقانویین ء ۳۲ 

کردستان ب. ۰۲ ۰۲۹۹ ۲۳۱۲ ۳۱۳ 5ص 

کردوجین خاتون ۱۲۰۱۰۲۰۰۰۱۷ ۰۲۰۲ 
۳۰ 

کرسان ۱ ۲ ۲٩‏ و۸ ۳ ۹۸ ۱۰۲ 
۸ ۷ ۶ ۶ ۱ ۶6 ۱ 1 2 ۲۱ 2۷ ۲۱ 
۳۲ ۷ ۲ ۲ ۱ ۱۷۱۹ ۲۱۱,۳ 
۳ ۸ 4 ۱ ۱ 
۳ ۵ ۶ ۳۹ ۰۱۹۸:۱۱۹۷ 
۱ م ۳ ۰۲ ۲ ۰۳ ۲ ۶ ۰ ۲ ۵ , ۲۲ 


»۲ ۶۳ ۲ ۳۹ ۲ ۱ ۲ ۱ ۲۶ ۲ 


۹۰ ۲۵ ۲ ۹۸ ۲ ۳۱۱ ۲۳۱۲ 
۳رع۳» ور ۳۶۳۳۲۰۲۳۱۹۲۳۱۸ 

کربان‌شاه‌ین قاورد ۱٩۰‏ 

کزبانشاهان وه 

کريم‌الدین روزبه ۱۰۷ 

کریم کاژرژی :۳ 

اسی رکژیوغا > . ۱ 

کشمیر ۳ه 

کعبه ده» ۳ 

کلات ۰۳۰ ۳۱۰ 

کلکان وکولکان ۰ ۶ ۲ ۳۳۳ 

کلواسفندیار ,۳ 

کلویان شیراز ب ۳ 

کمال‌الدین اسماعیل بن‌محمدین عبدالرزاق 
۱-۳ 

کمشتگین جاندار ب. ۱ 

کنبایت ۱ 

ابیر کوتیمورحام ۳.۷ 

کوچلک‌خان . :۰۱ ۲۳۱ 

کودیز ۳۲ 

٩۲ کوفه‎ 

کونتو و .۳ 

کوه‌دارک وه ۱ 

کوی‌گبران ۰۱۹۰ ۱۹۱ 

کیج ۱ "۳" 

کیخسروین عزالمل وک ۹۰ 

کیدبوقا ,> ۲ 

کیش -.قیس 

کیکاوس‌بن اسکندرین قابوس وشمگیر ۸6 
۹۳ 


ک‌ 


گرج ۱.۲" و ء ۱» ه ۶ ۲ ۶ ۵ ۲۲ و ۳/۲ ۳ 
جستان ه ع ۱ 


گرگان م ٩۰۲‏ ۰۲ ۹ ۲ ۲ "۲ ۲ ۱ 


گنجه ب . ۱ 
گلگ مه ءه 
گورخان ۰ ۲۳۱ ۲۳۲ 
گوزکانان (- جوزجان) . ب 
گیخاتوخان ۷( ,۰۹۱۹/۷/۷ ۰۹ ۰ ۷ ۰ ۷۱۷۳ ۳ ۰۲ 
۳۹ 
۸٩‏ 
یلان ۰ ۱۳۱۱۹/۷۹۲ ۶۲ ۱ ۲۱۷۰ ۸۰ ۲ 
۰۳ ۳ ۵ ۳۲ 
گی وک‌خان ۷ ۱ ۰ ۶ ۲ 2۸ ۰۲۲ ۰۳۲ ۲۲ 
۶ ۰ ۲ ۵۰ ۲ ,۱ ۳ 


ل 


لار ره ۱ 

لشکرستان‌ین ژکی مم ۱ 

ایر لطف‌انته ایرمسعود ٩‏ ع۳ 

سید لطیف‌الدین ع ع ۳ 

سید لطیف‌انته کاشی ۳۶۲ 

لور ۲ ء ۱» با ۲ ۸ 6۲ ۹ ۲ 

لورستان ۲ع ,» هع ۱» ۱۷۳ ۰۷ ۲۲ ۰٩‏ ۲ 
۳ ۳۱ ۶۳۱۷ ۳۱۹ 


لور کوچک م۳,م 


۲۳٩ مائوبالیق‎ 

ماتکان ء ۲ 

ماجوج ۷۲ 

مازندرات ور» ۱۳۸ ۲ وع ب» ۱2۷ 
۶ ۲ ۲ م ۶ ۲ ۱ ۶ 6۲ ۳۲۱۰ ۰ ۳ 6۳۰ 
م ۳۲۸۳۵/۰۳۱ ۶ ۳۲ و ۳۲ 6۳۲۷ ۸ ۳۲ 
۰,۰۳۹ ۳۳۰۹ ۳۳۱ ۳۳۶ ۶ ۳۶ ۳۶۸ 

ماوراء,لنهر ۰۲۲ ۰۲۳ بد۲» برس» رع» ۲ 
۷ ۰ ۷ ۹ ۱۰۱ ۲۱۰۲ 


٩۱۳۰ ۲۱۳ ۱ ۱ ۰ 6 ۳ 


فهادس ۳۶۹ 


٩۱ ۶۷ ۱ ۶۱ ۰ ۲ ۲۷ ۹ 
۲ ۳ ۲ ۳ 5 ۲ ۳۳ ۲ ۳۱ ۲ ۱۰ ۱ ۷ 
)۲ ه‎ ٩ ۲ ه و‎ ۲ 0 ۶ ۲ ۶ ۰ ۲ ۳٩ ۲ ۳۸ 
۳۰۰ ۲ ۸۳ ۲ ۱ ۰ ۹ 

امیر مبارزالدین محمدمظفر ۳۱۰۰۳۱۳۰۳۱۲ 
۴۹ ۷ ۲ ۱ ۵ ۳۲ ۳۶۳ 

ابیرمبارشاه و ر ۲» ۹5 ۳۱۲۲ 

امیر مبار ک بیکانتمور ب. ۳ 

مجدا کاف ۱۱۲ 

مجدالدوله ابوطالب ٩۳‏ 

مجدالدولة دینمی ٩۳‏ 

مجدالملک و . ۱» ۱۰ 

۳۳٩ مجیع‌الالساپ‎ 

سلطان محمدشاه (پادشاه هند) ببم ۲» ۲۸ 

بحمدآیتمور م ۳ 

ملک محمدبن ارسلان‌شاه ۱٩۱‏ 

اییرسحمدالاتموز ب. ۳ 

محمدین ایلدگز . ۱۲» ۱۸۲ 

محمد بارزنگی ۳.۰ 

محمدبن برهان ه ۰ ۲ 

محمدین بزرگ امید دیلمی ٩‏ ۱۲ 

محمدشاه‌بن بهرام‌شاه ٩۳‏ ۱ 

محمدبن تکش ۱۳۸۰۱۲۳ ۱۸۳ ۲۳۲ 

اببرمحمد تو کال ب. ۰۳ ۳۲۲ 

ابیرمحمد حرغدا ,د. ۳ 

محمدین حسن‌بن محمدین بزرگ ابید ۱۳۰ 

محمدبن حسن ومسئمان ۱۳۱ 

سلطان بحمد خوارزیشاه برم» ۰۱۰۳ ۱۲۲ 
۱۳۶ ۱۳۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۶۲ ۱ ۶۷ ۰۱ 
۸۶ ۹۶ ۱ ۰ .۱ ۰۷ ۲ ۱ ۳ ۲ ۳۳ ۶۲ 
۳۶ ۲ ۳۷ ۲ ۱ ۶ ۲ 

محمدین زیدال ۸۳ ۱ 

ابیرمحمد زیر ک ۲ ۳۲ 

امیربحمد سایخال ,. ۳ 

محمدین سعدین ابویکر ۰۱۸۰ ۸٩‏ ۱ 


۰ مجمعالا تساب 

محمدبن سعید عوفی ۷ 

شیخ محمدشبان قتشْ , ۳۱ 

محمدین شرف‌الدین ۷ ۱ 

بحمدین طاهربن عبدانته , ۲ 

محمدین عبدالته(ص) ۸۰۷ ۰ ۲۲۲۶۲۱۲۱۷۱۲ 
۰ ۶۷ ۲ ۱۹ ۲۱۷۱۲۳ 

محمدین علزء‌الدین هندو > ۳۲ 

بحمدین علی‌بن محمد شبانکاه‌ای (مولف 
مجمع‌الاتساب) پا ۲» و مس 

ابیر بحمد فرامش + ۳۲ 

محمدین محمود سلجوقی ٩‏ ۱ ۰۱ ۰ ۱۲ 

محمدین محمود غزئوی ۰۰۳ .۰+ ۶+ وه 
۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷ وب اپ 
۱ ۳ ۸۶ 

سحمدبن محمود بن‌محمدین»لکشاه و ۱ ۱۷۱ > 
۱۱۸ 

محمدین سلکشاه‌ین الب‌ارسلان ب. ۱ .و 
۰ ۱ 

محمدین ملکشاه‌ین ب رکیارق و  .‏ 

شیخ محمدسولاید و .۳ . رس 

محمدبن نوشتکین ۱۳2 

ایام محمد یحیی ۱۱۲ 

اسیر محمد ایسن‌قتلغ ۹ ۰ ۳۰۹ 

محمودین بر کیارق ۰۰ ۱» ۱.4 

ابر محمود تانبوقا بر, ب 

اسپرسحمود ارانی ء ع۷ 

ابیر محمود شهرستانه ب ,سم 

سلطان محمود غزنوی ۰۲۲ ۰ ۲» + بب» 
۸ ۲ 8۳ ۶ ۶ ۶۰ ۷ع) ‏ ع۶» 
۹ ۵۲ ۲۰۳ ۶ ۵ ۵۰ ۵۷ ۵۸ ۵۹ 
1٩ 1۰ ۱۶ ۲۱۳ ۰۳ ۷ ۰‏ ب» 
۸ ۷ ۷۹ ۰ ۸/۸۷ ۸۷۸۱ ۷۲ ۷۳ ۷۰ اپ 
4٩۰ ٩۳ ۸۶ ۸۲ ۸۰ ۷ ۷‏ 
۷ ۲۲ ۲ ۶ ۱ 

محمودین محمدین بغراخان ۳ 


محمودین محمدبن ملکشاه ۱۳ ۱ 

رکن‌الدین محمودشاه‌ین مظفرالدین حجاج و 1۹ 

محمودین بودودین مسعود غزنوی ۸۰ 

محمودشاه یزد و 

بحمود یلواج بو 6۱ ۱۹ ۵ ۲ ٩۱۱‏ ۲۲ 
۷ 6 ۳۲ 

بداین ۸۹ 

مدینه ۳ ۲ 

براغا(؟) .۳.۰ 

مراغه ء ‏ ,» ۶۱ ۲ 

برد ۱ ء ۲ 

مرو 1٩‏ بو 9۸ ۱۱۰ ۱۱۱ 
۳ ۲ ۶۷ ۲ ۰ ۶ ۲ ۶۲ ۲ 

بریم ترکان و 

۲۹۸ ۲۲ ٩۷ سسافر‎ 

مسافر آیتمور ۳۳۲ ۳۳۳ 

المسترشدیانته (خلیفة عباسی) ۱۱۳» ۱۱۶ 


۰۱۱۳ 


۱۳۹ 
المستعصم بالته (خلیفة عباسی) م ء ۲» ٩۲‏ ۲ 
۳۰۳ 


مسجد جامع دارالابان دور 

مسجد عتیق شیراز عم ۱ 

مسعودین ابراهیم غزئوی دم 

اببر مسعودشاه اینجو ۲ ,۳ 

اسیرسعود باشتینی ۳۶۷ ۳۶۸ 

سلطان مسعود غزئوی ۲ه» ۰۰۳ ۰»» ۶ 
۰۵ ۰ ۷ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۶ ۷ ه ۷ 
۹ ۷۸۷ ۸/۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ 
۹ ۷۷ ۸ ۲ ۱۲ 

مسعودبن بحمدین ملکشاه ع ۱ ۱۹۱۱۰۸۱ ۱» 
۱۱۹ 

سمعودبن محمودین بحمد زر ( ۱ 

ابیرسسعود وزوائی ۳۶۳ 

مشهد طوس ۰۳ ۲ ۳۲۳ 


مصر ٩,‏ وه وی ۲ ۱ ۲۱۷ ۱ ۸ ۱۲ 


۱۹۸ ۱۹۰ ۱۸ ۱۸۶ ۶ ۰ 
۲ ۳۵۰ ۲ ۳۰ ۲ ۱۲ ۷۱ ۸ 
۳۲۲ ۰ ۲ ۱۷, ۲ ۰۹۹ ۲ ۱۰ ۲ ۰٩ ۳۲ ۷ 

مصرخواجه م۲ 

مظفرالدین حجاج بن قطب‌الدین محمد ,رو » 
۱۹۹ 

مظفرالدین سلیمان‌شاه ب ,۲ 

مظفرالدین بن طیب‌شاه رب ۱» بو ۳ب 

مظفرالدین بن عطاخان ,۲ 

مظفرالدین محمد و بو 

بمظفرالدین محمدبن طیب شاه . ۱۷ 

مظفرالدین محمدین قطب‌الدین سبارژ ,ه ۱» 
۱۵٩‏ ۱۵۷ ۱۵۹ ۱۰۰ ۱۰۹ ۱۸۶ 

مظفرالدین محمدشاه‌بن مظفرالدین حجاج ٩‏ » 
۳۰۳ 

مظفربن‌طاهر ,+» ۲ 

مظفربن باقوت , ٩‏ 

پهلوان مظفر یزدی ۳ , ۲ 

معتضد (خلینهٌ عباسی) ۲ ۲ 

معتمد (خلیفة عباسی) ۱ ۲ 

معزالدولة دیلمی ر ٩‏ 

یلکیعزالدین حسین کرت .۰۳ .۰۳ 
» ۳۳۲ ۱ ۳۲ ۲ ۳۲ ۳۶۳ ۵ ۳ 

معزالدین عبدالرحمن بن قطب الدین‌مبارژ. ۰ ۱ 

معزالدین فولاد و , ۲ 

بعزالدین سععودبن ناصرالدین محسود ۱۷۷ 

اییر ممزی ه . ۱ 

معن ژایده ر . ۲ 

معود ۰ ۱ 

معین‌الدین خراسانی ,+۲ 

بغرب ۰۳ ۷ ۸۹ ۲۹۱ ۲۲۶۲۱۰۳ 

بغول ء ۱۲ ۳ب ,عب» بعب» ۱۲ 
۳ ۶ ۱ ۶1 ۱ ۶۷ ۱ ۱۶۸ ۲۱۰۰ 


۱۸۵ ۱۱۷٩ ۱۱۷۸۳ ۲۱۸۸۷ ۹/۱۰۸ ۶ 


فهادس ۳۷/۱ 


۶۲ ۳۲ ۲ ۰ ۶۲۲ ۰ ۲ ۱۲ ۲ ۰ ٩ ۲ , ۵ 
۲۲۱ ٩ ۲ ۰٩ ۲ ۳ ۲ ٩۰ ۳ ۶ ۱ ۰۵ 
۳۳۰ ۳ ٩۵ ۲ ۶ 

اامتقی بانته (خلیفة‌عباسی) ۱۱۹/۱۱۸۶۱۱۰ 

بقرب‌الدین بسعود ع۸ ۱ 

بکران وب پیب ۱۱۰ ۱6 ۲۱۸۰۱۹۱ 
۳ ۲۹۷۶ 

نکه ع . ۱» ۶ ۲ ۲۸۵ 

ملاحده و ۱ ده ۱ ۰ ۱ ۱۰۹ ۱۱۶ 
ء ۲ ۱ ۳ ۱۲ ۶ ۲ ۱ ۷/۷/۱۰ ۷ ۰۱۳۰۹۵ 
۳۰ ۱( ۱۳۱۹ ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۲ 6۱۳۸ 
٩۲ ۲۰۱ ۲ 91 ۲ ۵ ۵ ۲ ۵ ۶ ۰‏ ۲ 

بلکشاه‌ین سلجوق‌بن محمدین ملکشاه و ۱ ۱ 

ملکشاه سلجوقی ۳ ۳ ۰۶ ۰.۰ ۱ 
۷۷۰۹ ۷ ۱۷۸۱( ( ۷ ۱ ۸۹۱۳۶ ۱ 

ملکه اسلام بنت مظفرالدین حجاج ۱۹٩‏ 

منکه خاتونه ۱۸۳ 

بتصور دوائیقی ۳٩۸‏ 

منصورین نوح‌سامانی ع ۲ ۲۰ 

منصوربن نوح‌بن منصورین نوح سامانی ٩‏ ۲ 

مذکسار تویین ۰۸ ۲ 

بئکویرس ۴ ۳ ۱ 

متکوتمور اغول پم ,» ۰ ۰ ۲ ۰۳ ۲ ۳ ۲ 

منگوخان ۰۲ ۲ ۲۰۳ 

منگوقاآن ۰۱۳۳ ۱۹۸ ۲۲۹ ۳۰ ۲ 1 ۲ 
ع 4۲ اه ۲ ۵۷ ۲ ۵۸ ۲ ۵٩‏ ۲ ۲۰ ۲۲ 
۲۱ ۳ ۳ 

موجی اغول ۱ ۲ 

ابیر مبودودبن مسعود غزئوی ۰۷ ۰۸۳ ۸ 
۰ ۸ 

ابیر بوسی جاندار ۳۰ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۲۲ 

موسی‌خان , .۳ ۲ ۳۰ ۳۰۸ 

موسی‌بن سلجوق ٩‏ 


بوصل ۱ ۲ ۲۹۰۲۱۱۸۲۱۰۳۲۹ ۲۲۳ 


۲ مجم‌الانساب 


۱۳۱2 ۳ ۱ 

اتابک موفقگرده‌بازو ر , ۱ 

بولتال ۰ ۵ 6۱ 

نید آیبه ۲ , ,» ۱۳ 

٩۲ ۰٩۱ ۰٩۰ مژیدالدوله ابوبنصور دیلمی‎ 

مویدالملک (پسر خواجه نظامالملک) ب. ۱» 
۱۰۷ 

٩٩ مهارش‎ 

مهره ۳ ه 

هملك (دختر سلطان سنجر) ۱,۳ 

میود (- میبد) یزد م رب 

میردین ۳۱۳ ۳۱۰ 

میشکان , بر 

میکائیل‌بن سلجوق ۰ ۸۰ ۹۱ ۸ ٩‏ 

مینیک زا کث(؟) بب 


تابند 6 ۱ ۲ 

ناصرالحق علوی ٩‏ م 

امیرناصر دلقندی ب عم 

ناصرالدین‌بن عطاخان , , ب 

ملک‌ناصرالدین غوری ۳« ۲« ۵ "۳ 
تاصرالدین گودرز و ب , 

اصرالدین محمود پر ۱ 

تاصرالدین محمودین قطبالدین سبارز ع بء 


۸/۰ ۸ ۵ :۱۷۵ 
الناصرلدین انته (خلينهةٌ عباسی) ۱۳۹ > ۰ ۶ ۶۱ 
۷ ۲ ۰ 6 ۲ 


نجم‌الدین شول ‏ . ۲ ب.. ‏ 
تخجوان . ۲,» , ء ۳ 


‌ 


لتعخسب م۳ 
ثرمه شیر ه ۳۱ 


تسا وب ۵ ۳ ۳۰۸۱۲ ۳۲ 
نصرین احمدسامانی ء ۲ 


نصرة‌الدین ایراهیم‌بن بهاء الدین اسماعیل 
۷۰۹ ۰ -(-"۱ 

نصرء‌الدین ابراهیم‌بن غیاث‌الدین‌مسمد بو , 

تصرةالدین ابراهیم‌ین محمد و ور 

تصرةالدین براق ۱٩٩‏ 

نصرة‌الدین پیراحمد ر. ۲ 

نصرة الدین شاه‌یحیی ۳۱ 

نصرة‌الدین هزارسب ۱۲ 

تصر چاچیم ۳ 

نصربن سبکتکین عء ء 

نصرین تاصرالدین سبکتکین ٩‏ ع» . ه 

نصیرالدین بن ابر کث پ. ۲ 

خواجه نصیرالدین طوسی ۲+ ۲ 

نظام الدین حسن‌بن ابراهیم ۰۲_« ۱9۳۵۹ 

نظام‌الدین حسن‌بن طیب شاه ,۱۷» ربو» 
۷ ۱ ۰ ۱ 

نظام‌الدین حسن‌ین غیاث‌الدین محمد ببم» 
۱۹۸ 

نظام الدین حسن بن هزارسب ۰ ۱ هو ۱ 
۱9 

نظام الدین کیقباد بن کردان شاه پر ۲» ر .۲ 
۳1۹ 

نظام‌الدین محمود ءِ۱۹ 

خواجه نظام الملکک . . ۰۱ ۱۰۱ ۱۰۳۱۰۲ 
۶ ۰ -_ ۱ 

نکوداراغول رب ۲ 

نوبندجان ه و 

وح‌بن نصرسامانی ع ۲» ه ۲» ٩‏ ۹۰۲ ۰۲ ۲س 

نوران ۰۳ ۱ 

ور قتلغ ینت مظفرالدین حجاج ۱٩9‏ 

اسیرئوروز ۱ » ۱۷ » بو ۲ ۳۲۲ ۲ م۳ 

نوشتکین خاصه ۱۳ 

نوشتکین غرچه ۳. , 

امیر نویین قانچی .۳ 

ثیریز ءه ۱ ۱۰۵ وه ۱۸ ۱۷5 


تیشابور ۳ عع» بجع ری ررره موه 
٩۲ ۱ ۶ ۱ ۶۳ ۱‏ ۰ 2 4۲ ۲ ۲) ۶۳ ۲ 
۷۱۰ ۸۷ ۷۲ ۳۳۳ ۰ ۰۳۶ ۶2۱۷ ۳ 

نیکبای‌ین التاجو ع , ب 

نیکتمورآقا پر . ۳» ه ۳۲ 


تیمروز و . ۱ ۱۱و 


واسط وم 

وجیه‌الدین زنگی + ۳۲ 

ورامین ۳۰۹ 

٩۲ وشمگیریان‎ 

شاه‌ولی عء ۰۳۱ ۳۱٩‏ ۰۳۲۰ ۳۲۹ ۰۳۲۶۲ 
۶ ۶ ۳ ه ۶ ۳ ,۶۱ ۳ 


د‌ 


هجیرین گودرژ  .‏ ۲ 

هرات ۲ب ودب رب رب ۰۱۲۳ ۰۱۹۹ 
۹۹ ۰ ۲۲ ۶۳ ۲ ۶۰ ۲ ۸۳ ۲ ۸۶ ۲۲ 
۹ ۳۰ ۰ ۳۲ ۱ ۳۲ ۲ ۳۲ ۳ ۶۳۲ 
6 ۳۳ ه ۳۲ ۰ ۳۲ ۳۳۳ ۳۶۳ 

هردو + ء ۲ 

آبیرهرژه بحمد ه ۳۲ 

هرموژ رو ۱ ۰۲ ۲ ۱۵ ۲ ۲۱۹ ۱۷ ۲۲ 
٩ ۳۱ ۰ ۲ ۱ ۲۸‏ ۳۱ ۳۶۳ 

هزارگونه ع ه 

همدان . »٩‏ ,و» ۱۰۰ ۱۰ ۰۷ ۶۱ 
۶ ۱ ۱۱ ۱۱۰ ۱۷ ۱ ۱۱۸ ۶۱۱۹ 
۰ ۲ ۱۳۲ ۱۰۲ ۱ ۶ ۲ ۳۰۸ ۲۳۱۳ 
۶ ۳۱ 

هندوستان و هند و ۰۲ ۳۰ ۳۱ ۱۳۲ ۰۳۳ 
۰۵ ۱ ۶ ۶۲ ۶ ۶ ۰ ۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ 
۵۹٩ ۷ ۵ ۵ ۵ ۶ ۵۳ ۵۲ 0 ۱‏ 61۰ 
۳۴ ۶ ۰۷ ۰۸ ۱۲ رب ۷۹ ۳ 

6۱ ۶۶ ۱ ۶ ۱ ۱۳ ۶ 


۸۸ ۷ 


نهارس ۳۱/۳ 


4۲ ۳۹ ۲ ۲ ۶ ۱ ۰ ۲ ۶ 
)۲ ٩۷ ۲۲ ۸٩۹ ۲ ۸۸ ۳۸۷ ۳ ۰۰ ۲ ۶ 
۳۱۹ 

هولا کوخان ۰,۳۲ ۱۳۳ ۶و۱ مدب 
٩۷ ۱ ۷ ۲ ۲۲ ۵ ۷ ۰‏ ۱ ۶۱۹۸ 
۲۸ ۱۲ ۲ 2 ۳ ۲ ه ۶ ۲ ۶۸ ۲ ۰۳ ۶۲ 
1 ۲ ۰۹ ۲ ۰۰ ۲ ۰۱ ۲ ۲۲ ۲ ۲۳ 4۲ 
۶ ۲ ۳۰۳ ۲ ۳۲ 

هویره ۱ ۱ ۲۳ ۶ ۱ ۳ 


یاجوج ۲۲ 

۲۲ ٩ یارجوق‎ 

یارغو (اب نگی وک) ۷ ۲ 6۸ ۲ 

یازر ۳: ۰۲ ۳۶۸ 

امیریاغی باستی بم .۰ ۸۳ ۳۱۲ ۳۱۰ 

یاقوت خاتون ۷ ۰۱ ۰۱۹ ۱۹۷ 

یاقوتی بن جغری‌بکک ء .۰ ۱ 

ییغو ره» 69 ۰۰ ۷۹ ٩‏ 

یحیی برمکی ۳۷۹ 

یحبی جوربانی ۱۳۲۳ ۳۲ 

خواجه یحبی کرابی ۳ ۳۲۷ ۸ 6۳۲ 
۲۹ ۰ ۳۶ 

یزد به ر» مرو( ۳ ۱ > 
٩۲ ۰۲ ) ۷ ۹‏ ۶ ۰ ۲ ۱۰ ۲ ۱۱ ۲۲ 
۲( ۳۳( ۱۶ ۳ ۳۱۲ ۳۱۰ ۲۳۱۸ 
۹ ۰ ۳۲ 

اییر یساول ۳۲۲ 

پسودر ۱۲ ۲ ۲۱۳ 

یسوربوقالویین ۱ ۱۷ 

یسورویین ۳۲ ۱ 

۲ ٩۱ یشمت‎ 

یعقوب‌بن لیث صفار و ۱» ۰ ۲» ۱ ۲ 

یعقوبی . ۲ 

ابیریغمش ه ۳۲ ب ۳۲ 


۱۷۱ ۰ 


اضر مجمع‌الا نساب 


یلکایک + . ۱ 

یمن ۰۱۱۰ ۱۲ 

یمه ۲ ۱ ۰ ۶ ۳ ۶۱ 
ابیریوجا ب. ۳ 


یوسف‌بن‌سبکتکین (برادر سلطان‌محمود غزنوی) 
۷٩ ۷ ۵ ۷ ۰‏ ۷۸ ۸۵ 

یولکشاه , . ۲» ۰ ۲ ۲۰۰ 

امیریولی ۰ ۳۱ ۰۳۲۳ ۰ ۳۲ 

یونس بن‌سلجوق ٩,‏ 


سس سس میت تسه تست پم 


دها: ۰۰ ۶ ریال 


